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مقام معظم رهبری:

یادگار  شلمچه،  که  شهدایی  این  اگر 

حامل  خونین،  بیابان های  این  و  آنها 

نشانه های آنهاست، نبودند، امروز در 

این کشور، از استقلال ملی، از شرف 

ملت، از اسلام و از هیچ چیز ایرانی، 

شهیدان  یاد  نبود...  برجسته ای  نشان 

خوزستان و جوانان مخلص عرب - از 

اهواز و سوسنگرد و شادگان و حمیدیه 

و هویزه و دیگر مناطق این استان و 

گرامی   - خرمشهر  و  آبادان  شهیدان 

باد! اینها این کشور را بیمه کردند.



سرلشکر محمد حسین باقری:

تصویری که جهان از راهیان نور می بینند 

این است که وقتی یک جوان خودجوش 

و داوطلبانه به این مناطق می آیند، متوجه 

می شوند که ملت و جوانان پای آرمان های 

انقلاب ایستاده اند و آنها نمی توانند دست 

به اقداماتی که مدنظرشان است بزنند ... ما 

در نمایاندن مفهوم و تاریخ ملی و  گذشته 

پر افتخار ایران کوتاهی هایی داشتیم اما 

با جریان راهیان نور می توانیم گذشته 

پرافتخار ملت ایران در هشت سال دفاع 

مقدس و پیروزی انقلاب را به جوانان و 

سایر ملت های جهان نشان دهیم.



سرلشکر جعفری:

حرکت راهیان نور و زیارت شهدا یک 

زیارت معنوی است و با زیارت شهدا 

معرفت  دریای  از  ذره ای  می توانیم 

شهدا را درک کنیم.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سرمقاله

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

7

روایت دفاع مقدس در کلام مقام معظم رهبری

یحیی نیازی*

تاریخ  از  زرین  و  نورانی  قطعه ای  مقدس  دفاع  دوران 
اسلامی  انقلاب  ساله   40 حیات  طی  کشور  پرافتخار 
است. مردم عزت مند و قدرشناس ایران همواره یاد و 
نام ایثارگران و شهدای دفاع مقدس را گرامی می دارند 
و از هر فرصتی برای شنیدن وقایع حماسی آن دوران 
همه  مانند  به  نیز  امسال  می گیرند.  بهره  درخشان 
ایران، جوان ها،  مردم شریف  از جنگ،  سال های پس 
راهیان  کاروان های  قالب  در  بسیاری  زنان  و  مردان 
نور یا حتی به صورت خانوادگی راهی مناطق عملیاتی 
انقلاب  با چهلمین سال پیروزی  تا هم زمان  می شوند 
مقام  به  ارج نهادن  ضمن  ایران  اسلامی  شکوهمند 
از  ایثارگران،  تجلیل  و  تکریم  و  وطن  والای شهیدان 
به برکت  باشند که حالا  نزدیک شاهد سرزمین هایی 
قدوم، رزم بی امان و خون پاک شهدای گرانقدرمان از 

جایگاه ویژه ای با عنوان سرزمین نور برخوردار شده اند. 
آن  پاسداشت  زیبای  جلوه های  از  یکی  شک،  بدون 
دوران پرحماسه حضور در مناطق عملیاتی و شنیدن 
روایت های دلنشین راویانی است که دل در گرو عطر و 
بوی شهیدان دارند و تلاش می کنند فرهنگ ناب جهاد 
و شهادت و پایمردی را به نسل های بعدی منتقل کنند. 
زمان حضور  در  به ویژه  شرایطی  هر  در  روایت جنگ 
کاروان ها اقدامی ارزشی و ستودنی است. اما اثرگذاری 
بود  خواهد  راویانی  وقفه  بی  تلاش  مرهون  اقدام  این 
بیان  با  که  بود  راویانی خواهد  بی وقفه  مرهون تلاش 
ارزش ها  انتقال صحیح  برای  نبرد  واقعیت های صحنه 
اهتمام می ورزند. در این ارتباط تأسی به کلام و بیان 
گهربار رهبر معظم انقلاب مؤثرترین روش و منش را 
بنابراین، در این فرصت کوتاه  به دنبال خواهد داشت. 

* سردبیر فصلنامه نگین ایران
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روایت  به  مربوط  ویژگی های  از  برخی  می شود  سعی 
دفاع مقدس در کلام ایشان مجدداً باز خوانی شود و در 

اختیار مخاطبان گرانقدر قرار گیرد. 

روایتدفاعمقدسدلیلزندهماندنارزشها
روایت های سینه به سینه و مستند آن روزگار حماسی 
و  بعد  نسل های  که  امروز  نسل  نه تنها  می شود  باعث 
داشته  یاد  به  را  دوره  آن  ماندگار  ارزش های  نیز  بعد 
ارتباط  این  در  ببرند.  معنوی  بهره  آنها  از  و  باشند 
معظم له می فرمایند »دوران دفاع مقدس یک ذخیره 
درصدد  که  دشمنان  خواست  برخلاف  باید  که  است 
کشور  پیشرفت  برای  هستند،  آن  به فراموشی سپردن 
آمادگی مردم و جوانان در میدان های  و  و رشد ملی 

مختلف، همواره زنده بماند و مورد تجلیل قرار گیرد.«
ایشان، کاروان های راهیان نور را یک مبارزه عظیم 
پرعظمت  دوران  آن  نگهداشتن  زنده  برای  مردمی 
دفاع  ناگفته  و  گوناگون  ابعاد  به  اشاره  با  و  می دانند 
مقدس، می فرمایند » یکی از این ابعاد، تحلیل چرایی 
آغاز جنگ تحمیلی است که علت آن را باید در عظمت 
وحشت  و  مرعوب شدن  و  اسلامی  انقلاب  ابهت  و 

قدرت های مسلط آن زمان در دنیا جست وجو کرد«.

روایتویژگیهایسازندهدردفاعمقدس
ذات جنگ، ویرانی و خسارت است! ذات جنگ نابودی 
و کشتار است! اما ذات دفاع، سازنده و غرورآفرین است. 
آنجا که دفاعی مقدس در برابر دشمنی متجاوز شکل 
میگیرد! سازندگی، پختگی، معنویت و روح سلحشوری 
شکل می گیرد. مقام معظم رهبري در این ارتباط می 
در جنگ 8ساله،  ایران  ملت  جوانان  دفاع   « فرمایند 

که  بود  العاده ای  فوق  خصوصیات  و  ویژگی ها  دارای 
مستحکم«،  »ایمان  قوی«،  اراده  و  »عزم  از:  عبارتند 
»شجاعت و فداکاری«، »ابتکار و نوآوری« و »عبادت 

و توسلات معنوی«.
را  مقدس  دفاع  دوران  خامنه ای،  آیت الله  حضرت 
انسان ساز می خوانند و می فرمایند » همت ها، خرازی ها، 
جوان  هزاران  و  چیت سازیان ها  برونسی ها،  باکری ها، 
به  را  آنها  جنگ  که  بودند  معمولی  انسان های  دیگر، 
و ستاره های  ماندگار  و چهره های  اسطوره های عظیم 

درخشان تبدیل کرد«.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان ویژگی های بارز 
جوانانِ دوران دفاع مقدس از آنها با عبارات بلندی یاد 
می کنند و یاد آور می شوند که » عبادت، خردمندی 
و  ایستادگی،  و  فداکاری  و شجاعت،  دلیری  تدبیر،  و 
بصیرت ویژگی های ممتاز این جوانان بود که از آنان، 
شیران روز و عابدان شب ساخته بود و بر همین اساس 
امام )ره( با نگاه عمیق خود، تربیت چنین جوانانی را فتح 

 الفتوح خواندند«.
حضرت آیت الله خامنه ای آینده سازبودن جوانان را 
خاطرنشان و تأکید می کنند که با وجود چنین جوانانی 
و با حرکت هایی همچون راهیان نور دشمنان مأیوس 
خواهند شد و عقب نشینی خواهند کرد » آینده کشور 
متعلق به شما است. اگر خود را با چنین خصوصیاتی 
نزدیک، در همه  آینده  در  کشور  قطعاً  پرورش دهید 
زمینه ها، به اوج تعالی و کمال خواهد رسید. دشمنان و 
بدخواهان این ملت، قصد داشتند هنگامی که نوبت به 
جوانان این نسل می رسد، نامی از اسلام و انقلاب باقی 
نماند و امریکا مسلط بر همه امور کشور باشد و حملات 
سخت و نرم خود را با این نیت ادامه دادند اما اکنون 
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با نسلی مواجه هستیم که ایمان، استعداد و شکوفایی 
و اقتدار او از نسل اول بیشتر است و این نسل برای 
عقب راندن دشمن از نسل های قبل آماده تر هستند. با 
وجود چنین جوانانی و با حرکت هایی همچون راهیان 
نور، دشمن در مقابل ملت ایران، همچون چهل سال 

گذشته، هیچ غلطی نمی تواند بکند«.
ایشان در همین ارتباط به همه دست اندرکاران امر 
روایت گری دفاع مقدس تأکید می کنند که » در روایت 
دفاع مقدس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش 
این دفاع مقدس درمجموع، یک روح  را نشان بدهد.  
واحد و یک زبان واحد و یک پیام واحدی دارد. این باید 
منعکس بشود. آن پیام و روح، روح ایمان است، روح 
ایثار است، روح دلدادگی است، روح مجاهدت است، 
پیام شکست ناپذیریِ ملتّی است که نوجوان هایش هم 
مثل جوان ها و مثل مردهای میانسال و مثل پیرمردها 
با شوق و ذوق می روند داخل میدان و می جنگند. این 
خیلی مهم است. در همان وقتی که جوان های معمولِ 
دنیای مادی، هیجان های خودشان را به یک شکل های 
ما  هفده ساله   شانزده،  جوان  فرومی نشانند،  دیگری 
می رود در میدان جنگ، این هیجان جوانی را با جهاد 
در راه خدا اشباع می کند و تأمین می کند؛ اینها خیلی 

مهم است، اینها خیلی ارزش است«.

برپاداشتنپرچمروایتدفاعمقدس
تدوام روایت ویژگی ها و درس های دفاع مقدس، همواره 
بوده است و  تأکید و توجه مقام معظم رهبری  مورد 
خود ایشان نیز به این موضوع کاملًا اهتمام داشته و 
از روایت حماسه های آن دوره غافل  در هر مناسبتی 
جنگ  روایت  پرچم  برپانگهدارندگان  همواره  و  نشده 

شب  مراسم  در  ایشان  کرده اند.  حمایت  و  هدایت  را 
برپاشد،  حضورشان  در  که   ۱397 مهرماه   4 خاطره 
فرمودند » اولاً لازم است تشکر کنم از کسانی که این 
و  صمیمانه  داشته اند. حقیقتاً  نگه  برافراشته  را  پرچم 
از ته دل متشکرم از کسانی که شب خاطره، ماجرای 
احیای  جریان  و  خاطره گویی  ماجرای  خاطره نویسی، 
حوادث دوران دفاع مقدس را زنده نگه داشته اند؛ واقعاً 
متشکرم؛ کارشان بسیار کار بزرگی است. خب حالا ما 
قصّه داریم؟ ما چند صد  چقدر خاطره داریم؟ چقدر 
هزار رزمنده داشتیم و هر کدام از اینها یک مجموعه  
و  رفیق  و  دوست  افرادی  اینها  از  هرکدام  خاطره اند. 
داشتند  اینها  مانند  و  و همسر  مادر  و  پدر  و  خانواده 
که هر کدام از آنها راجع به این رزمنده یک صندوقچه  
خاطره اند. بعضی از این صندوقچه ها متأسفانه در این 
سی  سال، سی و چند سال، ناگشوده زیر خاک رفته، از 
دسترس ما خارج شده؛ حیف! حیف! این کسانی که 
به فکر می افتند -امروز به فکر می افتند، دیروز به فکر 
افتادند- که خاطره  خودشان را بنویسند یا کسانی به 
خاطره  همسرها  مادرها،  پدرها،  از  بروند  افتادند  فکر 
بگیرند. اینها دارند درواقع جلوی یک ضایعات مهم و 
خسارت بار را می گیرند و نمی گذارند ضایع بشود. دارند 
احیا می کنند این گنجینه های پرُارزش را، گنجینه های 
بی بدیل را. اینها سرمایه  ملتند؛ هم آدم هایشان سرمایه  
ملت بودند، همین هایی که مانده اند- از جانباز و آزاده و 
رزمنده  سابق و مانند اینها- هم خاطراتشان سرمایه های 

مردم هستند«.
ایشان دربارۀ با لزوم برپاداشتن پرچم روایت دفاع 
دفاع  روایت گری  امر  دست اندرکاران  همه  به  مقدس 
مقدس گوشزد می کنند که » اگر چنانچه شما امروز 
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به جمع آوری و افزودن بر سرمایه  خاطرات جنگ رو 
این  گرفت؛  خواهد  شما  از  را  میدان  دشمن  نیاورید، 
را  به شما می گویم. جنگ  دارم  است؛ من  یک خطر 
اگر  بوده اید؛  در جنگ  خودتان  که  کنید  روایت  شما 
را  جنگ  شما  دشمن  نکردید،  روایت  را  جنگ  شما 
روایت خواهد کرد آن طور که دلش می خواهد. از یک 
حرکت  هر  -البتّه  می کنند  استفاده  هم  ضعف هایی 
نظامی و غیرنظامی ممکن است ضعف هایی داشته باشد 
که حتماً دارد؛ از اینها استفاده می کنند- و طبق میل 
خودشان می سازند. ما باید در این زمینه خیلی احساس 

وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم.«

جهانشمولکردنروایتدفاعمقدس
امروز و در جهان پر از زر و زور، رساندن پیام انقلاب 
اسلامی و رساندن پیام مظلومیت ملت ایران در طول 
هشت سال نبرد نابرابر با استکبار جهانی از مطالبات دیگر 
رهبر معظم انقلاب است که بارها بر آنها تأکید کرده اند، 
ایشان در همین زمینه می فرمایند » خب، دفاع مقدس 
این  جنبه های مختلفی دارد. یک جنبه  دفاع مقدس 
است که ترسیم کننده  وضع معادلات قدرت در دنیای 
حاکمیت سلطه است -دنیای سلطه گر و سلطه پذیر- 
دفاع مقدس این است. شما و دیگر رزمندگان در طول 
این هشت سال توانستید یک تصویری از دنیای زمان 
خودتان، دنیای دیوانه، دنیای وحشی، دنیای ظالم، دنیای 
بی خبر از معنویات، بی خبر از انصاف به وجود بیاورید 
به وجود  شما  را  تصویری  چنین  کنید. چطور  ثبت  و 
آوردید با عمل خودتان؟ برای خاطر اینکه با یک طرفی 
روبه رو شدید که ]طرف ما[ سیم خاردار نمی توانست 
بیاورد -که این اطلاع بنده است که گفتند و این جوری 

بود- سیم خاردار می خواستیم بیاوریم، غیر از اینکه آن 
فروشنده نمی فروخت، آن کشوری هم که باید این سیم 
خاردار از داخلش عبور می کرد، با ما همراهی نمی کرد، 
هم  طرف  یک  بودیم،  ما  طرف  یک  نمی داد.  اجازه 
مدرن ترین وسایل جنگیِ آن روز را در اختیار داشت با 
کمیت بالا. لشکر 92 اهواز، کمتر از بیست  تانک داشت! 
یعنی در واقع یک هفتم یا یک هشتم استعداد سازمانی 
تانک  باید چهل و چند  تانک، ]در جایی که[ گردان 
می داشت. آن لشکری که ما دیدیم، یعنی آن تیپی که 
در اهواز مستقر بود، کمتر از بیست  تانک داشت. آن 
طرف مقابل وقتی تانکش در جاده می خورد، بولدوزر 
جاده  طرف  آن  می انداخت  را  تانک  و  می فرستاد  را 
که راه را باز کند؛ اصلًا برایش اهمیتی نداشت. هرچه 
دلش می خواست می توانست ]داشته باشد[؛ از امکانات 
زمینی، امکانات هوایی، امکانات دریایی، انواع و اقسام 
مهمات؛ حتی اجازه داشت سلاح شیمیایی مصرف کند. 
ببینید الان برای تهمت سلاح شیمیایی، اروپایی ها و 
آمریکایی ها چه جار و جنجالی در دنیا راه می اندازند، چه 
رژیم صدام  روز  آن  می کنند!  درست  قرشمال بازی ای 
نه فقط در  اجازه داشت سلاح شیمیایی مصرف کند؛ 
جبهه ]بلکه[ در شهر. سردشت، هنوز هم گرفتار است. 
اطراف سردشت هنوز گرفتار عوارض شیمیایی است. 
ببینید این وضع دنیای آن روز بود؛ نشان دهنده  این بود 
که دنیا چه خبر است، تقسیم بندی دنیا چگونه است، 
معادله  قدرت در دنیا چگونه است؛ این را جنگ، دفاع 
رزمندگان  فداکاری های  این  هشت سال،  این  مقدس، 

ثبت کرد.
همین کشور فرانسه و همین کشور آلمان و بقیه  
کشورها -حالا دیگران به  جای خود- بودند که کمک 
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علاوه   طرف.  یک  از  هم  روز  آن  شورویِ  می کردند، 
بودیم هیچ، در  اقتصادی که  ما در محاصره   اینها،  بر 
محاصره  سخت  در  هیچ،  بودیم  که  سیاسی  محاصره  
تبلیغاتی هم بودیم؛ یعنی صدای ما واقعاً به هیچ جا 
و  دنیا در مشت صهیونیست ها  نمی رسید، رسانه های 
در اختیار آنها بود، آنهایی که دشمن بودند؛ نه اینکه 
و  بودند  اسلامی  نظام  دشمن  باشند،  صدام  طرفدار 
به  ما  ما می گفتند و صدای  هرچه می توانستند علیه 

جایی نمی رسید؛ یک چنین وضعی را ما داشتیم.
 خُب سؤال من این است چرا مردم آلمان و فرانسه 
در دوران آن هشت سال چه  ندانند که دولت هایشان 
الان  ندانند؟  چرا  ایران؟  ملت  نام  به  ملتی  با  کردند 
نمی دانند، و این کوتاهی ما است. الان دنیا این تصویر 
روشنِ شفافِ رسوا کننده  نظام سلطه را که ما به وجود 
آورده ایم، در مقابل خودش نمی بیند؛ چرا؟ این کوتاهی 

ما است و ما باید تلاش کنیم در این زمینه.
تئاترمان، در  ادبیاتمان، در سینمایمان، در  ما در 
تلویزیونمان، در روزنامه نگاریمان، در فضای مجازیمان 
بسیاری از کارها را باید انجام بدهیم درباره دفاع مقدس 
که انجام نداده ایم؛ هر جا هم که انجام دادیم و متعهدانه 
انجام دادیم، ولو در حجم کم و نسبت به مجموع کاری 
که باید انجام بدهیم، اندک ]بوده[ امّا تأثیرگذار بوده. 
هر  در  سوریه،  در  حاتمی کیا  آقای  اخیر  فیلم  همین 
جایی که پخش شد، مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا در 

اروپا پخش نشود؟ چرا در کشورهای آسیا پخش نشود؟ 
و هندوستان  پاکستان  و  مالزی  و  اندونزی  مردم  چرا 
ندانند که چه اتفاقی در این منطقه افتاده و ما با چه 
اخیر  قضایای  این  مال  تازه  این  بودیم؟  طرف  کسی 
است؛ اهمیت و عمق و گسترش قضایای دوران دفاع 

مقدّس به مراتب بیشتر از اینها است.
بعضاً  را  ایرانی  فیلم های  غربی،  جشنواره های  در 
می برند نشان می دهند؛ فیلم هایی که از لحاظ کیفیتِ 
حرفه ای به مراتب پایین تر از بسیاری از فیلم هایی است 
که برای دفاع مقدس یا برای انقلاب ساخته می شود. 
می روند با به به و چه چه آنها را نشان می دهند ]اما[ یک 
دانه فیلمِ دفاعِ مقدس را اینها نشان نمی دهند؛ چرا؟ 
این  اینکه  از  معلوم می شود که می ترسند. می ترسند 
تصویر افشاگر به اطلاع مردم دنیا برسد و افکار عمومی 
دنیا را تحت تأثیر قرار بدهد؛ می ترسند. پس این سلاحِ 
کارآمدی است، این امکانِ بزرگی است در اختیار ما؛ 

چرا از این امکان استفاده نمی کنیم؟
آنچه به رشته تحریر در آمد فقط گوشه ای از مطالبات 
و بیانات رهبری در امر روایت دفاع مقدس بود که بهانه 
انتشار شصت و دومین شماره نگین ایران، ویژه روایت گری 
یادمان ها و کاروان های راهیان نور نگاشته شد. امید است 
کارشناسان و صاحب نظران این حوزه با توجه به ابعاد 
مختلف دستاوردهای آن دوران پر ماجرا و پندآموز در 

انتقال همه حوادث ماندگار دفاع مقدش کوشا باشند. 
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آسیب شناسی روایت راویان راهیان نور
یادمان شهدای عملیات والفجر8

تهیه و تنظیم: گروه پژوهشی نگین*

مقدمه
عملیاتی   ۱364 سال  بهمن   بیستم   22:۱0 ساعت  در 
پیچیده ترین  بزرگ ترین،  از  بی تردید یکی  آغاز شد که 
جنگ  هشت ساله  دوران  عملیات های  حساس ترین  و 
تحمیلی عراق علیه ایران بود. طراحی این عملیات که 
والفجر8 نام گرفت، حاصل قریب به 9ماه تلاش بی وقفه 
رزمندگان و فرماندهان در رده ها و سطوح مختلف بود. 
آموزش های  و  دقیق  شناسایی های  پیچیده،  طراحی 
طولانی ازجمله ویژگی های این عملیات است. فرماندهان 

عالی رتبه نظامی، برای طراحی این عملیات، ساعت های 
آنقدر  را بررسی کردند. بحث ها گاه  متوالی بحث و آن 
اجرای  که  می رفت  پیش   تلخ  حتی  و  دشوار  طولانی، 
شناسایی ها  می برد.  فرو  ابهام  از  هاله ای  در  را  عملیات 
 چنان دقیق بود که روزها و ماه ها لحظه به لحظه جریان 
آب رودخانه پرتلاطم اروند رصد و ثبت می شد. آموزش ها 
به ویژه آموزش شنا و غواصی هم به-قدری جدی و سخت 
انجام می گرفت که رزمندگان بعد از آنکه پای در خشکی 
را  تن  از  غواصی  لباس  خارج کردن  توان  می گذاشتند 

نوشتار زیر با هدف ارزیابی و نقد روایت راویان راهیان نور مربوط به یادمان شهدای عملیات والفجر8 تهیه 
شده است. در این مقاله ابتدا محورهای مهم تاریخی ـ حماسی یادمان عملیات والفجر 8  ذکر شده است 

و سپس در ادامه چند روایت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. چکیده
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نداشتند. به هر حال پس از یک دوره طولانی طراحی و 
آماده سازی، عملیات آغاز شد. غواصان از رودخانه سرکش 
اروند عبور کردند، خط را شکستند و حماسه ای بزرگ در 

تاریخ ایران زمین خلق کردند.
از منطقه عملیاتی  پایان جنگ در قسمتی  از  پس 
عملیاتی  محور  از  بخشی  در  مشخص  به طور  والفجر8، 
لشکر25 کربلا در این عملیات، مقابل مسجد شهر فاو، 
یادمانی  بی بدیل،  عملیات  این  حماسه  پاسداشت  برای 
احداث شد که محل استقرار زائرانی است که در قالب 
کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی بازدید می کنند. 
راوی،  یک  راهیان،  ستاد  برنامه ریزی  براساس  معمولاً 
تاریخ حماسی این عملیات را برای بازدیدکنندگان روایت 
می کند. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در راستای 
تاریخ  تحریف  از  جلوگیری  یعنی  خود،  ذاتی  وظایف 
دفاع مقدس در سال های اخیر، کارشناسانی را برای رصد 
روایت های راویان به منطقه اعزام می کند. یکی از وظایف 
این  است.  راویان  روایت های  ثبت  و  ضبط  کارشناسان 
روایت ها پس از پیاده سازی، نقد و بررسی می شود. نوشتار 
زیر نیز با طی فرایند یادشده تهیه شده است. در سطور 
زیر ابتدا اهم محورهای تاریخی  حماسی یادمان عملیات 
والفجر 8 درج، سپس چند روایت نقد و بررسی شده است.

اهممحورهایتاریخیحماسییادمانوالفجر8
در زیر اهم محورهای تاریخی  حماسی که راویان باید در 
یادمان شهدای عملیات والفجر8 به آنها اشاره کنند، ذکر 
خواهد شد. بدیهی است می توان به این مطالب، محورهای 
دیگری نیز افزود، اما با توجه به تحقیقات و مطالعات و 
بررسی های کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

سعی شده است به محورهای مهم پرداخته شود.

1.عملیاتوالفجر8
بی تردید شرح طراحی عملیات پیچیده و بزرگ والفجر8 
که در 20 بهمن سال ۱364 اجرا شد و درنهایت به فتح 
شهر فاو عراق انجامید، مهمترین محوری است که باید در 
یادمان شهدای عملیات والفجر8 دربارۀ آن بحث شود. اما 
با توجه به محدودیت های زمانی و مکانی به نظر می رسد 
راویان باید به چند مؤلفه اساسی این عملیات اشاره کنند 

که در زیر به آنها اشاره می شود:
1-1.زمینههاوشرایطسیاسینظامیایران

به نظر می رسد با توجه به اینکه این عملیات یک عملیات 
آفندی و هدف آن تصرف یک شهر مهم عراق بود، ابتدا 
باید زمینه ها و شرایط سیاسی و نظامی که به تصمیم گیری 
مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای 
دست یازیدن به چنین عملیاتی   منجر شد، شرح داده شود. 
ضرورت طرح چنین مبحثی، زمانی بیشتر نمایان می شود 
که متوجه می شویم یکی از شب هاتی که ممکن است در 
اذهان مخاطبان شکل گیرد این است که چرا جمهوری 
ایران به عنوان یک کشور مسلمانِ منادی صلح  اسلامی 
مصمم می شود بخشی از خاک کشور عراق را تصرف کند؟ 
به دنبال  تمام مواضع و سیاست هایش  ایران برخلاف  آیا 
این مسئله که  بوده است؟  توسعه طلبی و کشورگشایی 
چه شرایط سیاسی به اجرای این عملیات منجر شد و نیز 
اینکه چرا دولت عراق باوجود تجاوز به سرزمین های ایران 
و ارتکاب جرائم و جنایات دهشتناک و تحمیل خسارات 
و لطمات فراوان جانی و مالی حاضر نبود شرایط ایران را 
برای صلح بپذیرد، باید تبیین شود. باید روشن شود که چرا 
تصمیم گیران نظامی و سیاسی ایران درصدد بر آمدند برای 
دست یافتن به قدرت چانه زنی در مذاکرات صلح یک نقطه 
مهم و استراتژیک از سرزمین های دشمن را تصرف کنند 
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و او را برای پذیرش شرایط به حق خود تحت فشار قرار 
دهند. همچنین چون اقدام به انجام چنین عملیاتی ، به علت 
بسته شدن راه کارهای عملیات در مناطق مختلف در جنوب 
و شمال و نیز عدم الفتح های متعددی که پس از عملیات 
بیت المقدس رخ داده بود، خطر داشت، فرماندهان نظامی 
ایران مجبور بودند هنگام تصمیم گیری خود خطرپذیرتر 
باشند و در جایی عملیات می کردند که احتمال غافلگیری 

دشمن و درنتیجه موفقیت ایران بالا باشد.

1-2.تمهیداتوتدابیرطولانیوپیچیده
)حدوداً  اجرا  برای  تصمیم گیری  زمان  از  عملیات  این 
تا زمان اجرای آن )20بهمن ۱364(  خردادماه ۱364( 
با  مراحل  این  طی  نهاد.  پشت  سر  را  طولانی  مراحلی 
که  و...  آموزش ها  شناسایی ها،  )طراحی ها،  تمهیداتی 
به صورت دقیق، گسترده و فشرده انجام شده بود( انجام 
شد که باید به نحو مطلوبی بیان شوند. بیان دقیق این 

تمهیدات از وجود عقلانیت در جنگ و به کارگیری تدبیر 
مشخص  به طور  و  دفاع مقدس  دوران  عملیات های  در 
عملیات والفجر8 و نیز از زحمات طاقت فرسای فرماندهان 
و رزمندگان حکایت  می کند. بدیهی است در این بخش 
اصل  رعایت  برای  اطلاعات  حفاظت  موضوع  به  باید 
چگونه  که  شود  تبیین  امر  این  و  اشاره  نیز  غافلگیری 
باوجود تلاش های گسترده و اقدامات متنوع برای تمهید 

مقدمات این عملیات، از برملاشدن طرح جلوگیری  شد.

1-3.آمادهسازیمنطقهعملیات
نیازمند  والفجر8  عملیات  نظیر  گسترده ای  عملیات 
آماده سازی وسیع منطقه عملیاتی است. به همین منظور، 
گروه ها و افراد مختلف و متعددی از یگان های مختلف 
عملیات  این  آماده سازی  برای  مهندسی  و  فنی  رزمی، 
تلاش کردند. در این بخش باید به گوشه هایی از زحمات 

طاقت فرسای نیروهای مهندسی و جهاد اشاره شود.

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی والفجر 8، یادمان اروند، اسفند 95
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1-4.موقعیتجغرافیاییوطبیعیمنطقه
در این بخش ضمن توصیف موقعیت جغرافیای منطقه و 
ذکر عوارض طبیعی باید شرایط بسیار ویژه رودخانه اروند 
و... که  از عرض، سرعت آب، جهت آب، جزر و مد  اعم 
موقعیتی عبورناپذیر به آن داده است نیز شرح داده شود 
تا مخاطبان از میزان اهمیت رزمندگان در عملیات والفجر8 
آگاهی یابند. اقدامی که در ادبیات کلاسیک نظامی جهان 

بی سابقه و بی بدیل است. 

1-5.وضعیتدشمن
عملیات  هر  تشریح  در 
دشمن  وضعیت  گزارش 
به شمار  اساسی  موارد  ازجمله 
از  باید  مخاطب  اساساً  می رود. 
امکانات،  توان، استعداد،  میزان 
در  دشمن  موانع  و  تجهیزات 
آن  در  عملیات  که  منطقه ای 
این  یابد.  آگاهی  اجرا می شود، 
باعث خواهد شد مخاطب  امر 
فرماندهان  درمقابل  که  دریابد 
دشمنی  خودی،  رزمندگان  و 

قدرتمند، مسلح و مجهز و بی رحم و... قرار داشت.

1-6.حماسهعبورازاروند
و  طراحی ها  و  عملیات  اجرای  مقدمات  تمهید  هرچند 
شناسایی های دقیق بخشی مهم از عملیات والفجر8 را شکل 
اروند در شب عملیات  از رودخانه  می دهد، عبور غواصان 
شایسته  به نحوی  باید  راوی  که  بود  بی بدیل  حماسه ای 
جلوه  هایی از این حماسه را برای مخاطبان بیان کند. در این 

بخش می توان با ذکر خاطراتی از غواصان، توضیح لحظه های 
التهاب و اضطراب فرماندهان و رزمندگان و در کنار آن تصویر 
توکل و توسل آنان بر جذابیت و تأثیر روایت افزود. این رخداد 
بینظیر به قدری ظرفیت و پتانسیل حماسی در خود دارد 
که نیازی ندارد تحریف یا دربارۀ آن اغراق شود. کافی است 
راوی با مطالعه و تحقیق، خاطراتی واقعی از رزمندگان را با 
امانتداری بیان کند تا مخاطب ضمن لذت بردن از حماسه ها، 
از این توأمانی تدبیر و توکل، تعقل و توسل و شجاعت و 

شهامت "بسیجیان خمینی" الگوبرداری کند. 

1-7.نبرددرآنسویاروند
عبور غواصان از اروند  ـکه خود حماسه ای بی بدیل است  سرآغاز 
نبردی طولانی به نام والفجر8 شد. بنابراین، راوی باید شرایط 
و چگونگی نبرد در آن سوی اروند و در خاک عراق را باوجود 
همه کمبودها و سختی های آن توضیح دهد. مخاطب باید 
در جریان گوشه ای از نبردهای سهمگین رزمندگان در غرب 
اروند قرار گیرد ازجمله شکستن خط، نبرد شهری، نبرد در 
نخلستان، عبور از باتلاق و... . در این بخش می توان به مباحث 
مهم و حماسی نظیر انهدام لشکر گارد ریاست جمهوری عراق، 
نبرد در جاده فاو  ام القصر، بمباران شیمیایی عراق و... اشاره 
کرد. هریک از این موارد البته به شرط استناد می تواند سرمایۀ 

مناسبی برای روایتی حماسی باشد.

1-8.نقشیگانهایهوایی،توپخانهو...
بی تردید، پشتیبانی های نیروی هوایی، هوانیروز و توپخانه 
ارتش جمهوری اسلامی ایران و نبردها و حماسه آفرینی های 
نیروهای پدافندی و پشتیبانی و... از جمله موارد مهمی است 
که در موفقیت عملیات والفجر8 نقشی مهم بازی کرده است، 

بنابراین باید به این اقدامات نیز به نحو شایسته اشاره شود.

عبور غواصان از رودخانه اروند 
در شــب عملیات حماس های 
بی بدیــل بود کــه راوی باید 
به نحوی شایسته جلوه هایی از 
این حماســه را برای مخاطبان 

بیان کند
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2.پلبعثت
طراحی و احداث پل بعثت که یکی از شاهکارهای  مهندسی 
از جمله موضوعات  در دوران دفاع مقدس به شمار می رود، 
مهمی است که باید در یادمان شهدای والفجر8 دربارۀ آن 
بحث شود. طراحی و اجرای این پروژه عظیم که به نوبه خود 
از ابتکارات شگرف دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است، به 
راوی فرصت می دهد هم گوشه ای از زحمات طاقت فرسای 
نیروهای جهاد و مهندسی سپاه  ـ سنگرسازان بی سنگر  را برای 
مخاطب توضیح دهد و هم شعار »ما می توانیم« را تبیین کند.

3.عملیاتکربلای3
اختصاص  یادمانی  کربلای 3  عملیات  به  ازآنجاکه 
عملیاتی  عملیات،  این  اینکه  به  باتوجه  نیز  و  نیافته 
دریایی بود، یادمان شهدای عملیات والفجر8 بهترین 
مکانی است که راوی می تواند دربارۀ حماسه هایی که 
در این عملیات به عنوان اولین عملیات دریایی سپاه 

خلق شد، صحبت کند. 
روایت  چند  اینجا  در  شد  گفته  آنچه  براساس 
اشاره  به آن  و همانگونه که در مطلع بحث  انتخاب 
شد، ارزیابی و نقد شده است. این روایت ها در اسفند 
۱396 و فروردین  ۱397 در یادمان عملیات والفجر8 

ثبت و ضبط شده اند.

عقلانیتدرجنگ
برخی از راویان با استناد به بعضی از روایت های شفاهی که 
احتمال صحت و اصالت آنها ضعیف است، مطالبی را بیان 
می کنند که ایجاد شبهه و نیل به سمت روایت های غیرواقعی 
و اغراق آمیز عقلانیت در جنگ را نیز با تردید روبه رو می کند. 
می گوید:  خود  روایت  از  بخشی  در  پورمنش  محمدرضا 

»حاج احمد امینی، فرمانده گردان غواص لشکر4۱ ثارالله دو 
بار به آب می زند، اما هر بار تلاطم آب او را به این ساحل 
برمی گرداند می گویند حاجی چه کار کنیم، حاج قاسم چه کار 
کنیم چجوری برویم جلو؟ می نشینند دست می زنند توی این 
آب، بچه سیدها را می آورند زیارت عاشورا را می خوانند و آب 
را به حضرت زهرا)ع( قسم میدهند، آی آب، مهریه مادر مایی، 
آرام کن این آب را ما را برسان آنور« می گوید »نفهمیدیم 
چجوری رفتیم و به ساحل عراق رسیدیم«. توسل و تلاشش 

با هم بود، می رسند توی ساحل 
عراق می شود عملیات والفجر8، 
عملیاتی که هنوز دنیا انگشت به 
دهان است که ما چجور از آن 
آب متلاطم اروند عبور کردیم 
و خودمان را رساندیم به فاو و 
به مواضع عراقی ها و عملیات 
توجه  جالب  شد«.  پیروز 
آقای  به نام  راوی دیگری  آنکه 
کیانی نژاد به درستی نقل چنین 
و  می کند  نقد  را  روایت هایی 
می گوید: »امدادهای غیبی الی 
ماشاءالله ... بعضی ها یا بگوییم 
نادان  دوست  یا  دانا  دشمن 
اراجیف و دروغ هایی می گویند 
]یادمان  همین جا  مثلاً   ... که 
یک وقتی  والفجر8[  عملیات 
عملیات  بود شب  گفته شده 
غواص ها  نکردند،  هنر  بچه ها 

هنر نکردند، فاطمه زهرا آمده دستِ بچه ها را گرفته از اینجا 
بلند کرده برده آن ور پیاده شان کرده... پدر رزمندگان غواص 

ماشاءالله  الی  غیبی  امدادهای 
... بعضی ها یا بگوییم دشــمن 
دانا یا دوســت نادان اراجیف 
و دروغ هایــی می گویند که ... 
عملیات  ]یادمان  همینجا  مثلاً 
والفجر 8[ یک وقتی گفته شده 
بود شــب عملیات بچه ها هنر 
نکردند،  نکردند، غواص ها هنر 
فاطمه زهرا آمده دستِ بچه ها را

گرفته از اینجا بلند کرده برده 
آن ور پیاده شان کرده ... پدر

رزمندگان غواص را درآوردند تا 
برای این کار آماد ه شان کردند، 
توی آب های مشابه، توی هوای 

سرد... یعنی چی، این حر ف ها
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را درآوردند تا برای این کار آماده شان کردند، توی آب های 
مشابه، توی هوای سرد... یعنی چی، این حرف ها چیه، این 
خرافات چیه. آیا فاطمه زهرای ائمه اطهار آنجاکه لازم می شد 
از آن توانمندی های خدادادی مثل علم غیب و معجزه و اینها 
استفاده می کردند؟ والله این طور نبود که هرکجا از معجزه 
استفاده کنند. اگر بنا بود که حضرت زهرا هرکجا ]از معجزه 
استفاده کند[ مثلاً وقتی پشتِ در قرار گرفتند که آن نامردها 
را خاکستر می کردند سرِ جایشان که ... این حرف ها را نزنید، 
را  بچه ها  دستِ  فاطمه زهرا 
گرفته، بلندشان کرده، پرتشان 
کدام  حرف ها  این  آنور  کرده 
با توسل  است، نه خیر. بچه ها 
به حضرت زهرا با رمز مقدس 
بچه های  و  فاطمه الزهرا)ع(  یا 
اقسام  و  انواع  با  و  فاطمه زهرا 
رزمایشها  تمرینها،  آموزشها، 
خودشان را آماده کردند تا برای 

اینجا کم نیاورند ...«

اطلاعاتنادرستتاریخی
روای باید به عنوان بازگو کننده 
دوران  تاریخ  از  بخشی 
مطالعه،  با  دفاع مقدس، 
را  تاریخی  صحیح  اطلاعات 
دربارۀ عملیات فرا بگیرد و به درستی به مخاطب انتقال دهد. 
با تأسف، در برخی از روایت ها ضعف شدید اطلاعات تاریخی 
راویان هویداست. برای نمونه، علی اکبر زارع در راویت خود 
از عملیات والفجر8 زمان اجرای آن را ۱۱ بهمن ۱364 ذکر 
می کند. درحالی که این عملیات در ساعت 22:۱0 روز 20 

بهمن  ۱364 آغاز شد. او زمان اجرای عملیات خیبر را نیز 
بهمن  ۱362 اعلام می کند. در صورتی که این عملیات در 
ساعت 2۱:30 سوم اسفند۱362 انجام شد. ارائه اطلاعات 
نادرست و روایت ناقص از عملیات والفجر8 از سوی این روای 
به این موارد محدود نمی شود. در ادامه و زمانی که یکی از 
مخاطبان که ظاهراً با استماع روایت راوی به درکی صحیح 
از عملیات نرسیده است سؤالی دربارۀ سازمان رزم عملیات 
نیروهایی  و  »تجهیزات  می دهد:  پاسخ  راوی  که  می کند 
بوده ولی  استانی یک تیپ  از هر  تیپی،  از هر  بودند  که 
آمار کلیاش را ما یادمان نیست یا من در جریانش نیستم 
که بخواهم توضیح بدهم که چه مقدار نیرو بوده، نیرو به 
اندازهای میآوردند که استفاده کنند و بعد مجدداً جایگزین 
می کردند. آمار دقیق نیروها را که ما نمی توانیم بیان کنیم«.

ایجازمخل
از  یکی  ملال آور  اطناب  از  پرهیز  و  گزیده گویی  هرچند 
امتیازهای هر نوع روایتی است، اما این رویکرد تا جایی مجاز 
است که در اصل روایت خللی ایجاد نکند. در برخی از روایت ها 
به علت ضیق وقت یا حوصله اندک مخاطبان، روایان سعی 
می کنند روایت را بیش از حد تلیخص کنند. آنها به جای 
استفاده از فنون سخنوری و ارائه روایتی جذاب برای مخاطب، 
خلاصه گویی می کنند. این امر باعث می شود روایتی متناسب 
با یک رویداد بزرگ تاریخی و حماسی ارائه نشود. روایت 
آقای نورعلی رمضان زاده از جمله چنین روایت هایی است. او 
بسیاری از مطالب مهم مرتبط با عملیات بزرگ والفجر8 را 
بیان نمی کند. به جرئت می توان ادعا کرد که در روایت او 
تقریباً هیچ نکته و مطلبی دربارۀ عملیات گفته نشده است؛ 
نه زمینه های اجرای این عملیات، نه مطالعات و شناسایی ها و 
طراحی های دقیق آن، نه اهداف و نتایج، نه حماسه بی بدیل 

روایت ها ضعف  از  برخــی  در 
شدید اطلاعات تاریخی راویان 
هویداست. برای نمونه، علی اکبر 
زارع در راویت خود از عملیات 
والفجر 8 زمان اجــرای آن را 
11 بهمــن 1364 ذکر می کند. 
در  عملیات  ایــن  درحالی که 
بهمن   20 روز   22:10 ســاعت 
1364 آغاز شد. او زمان اجرای 
عملیات خیبر را نیز بهمن 1362 
اعلام می کند. درصورتی که این

عملیات در ساعت 21:30 سوم 
اسفند 1362 انجام شد.
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عبور از اروند و نه رزم دلیرانه رزمندگان در آن سوی اروند و ... .

پاسخبهشبههکشورگشایی
 همانگونه که اشاره شد یکی از موضوعات مهمی که در روایت 
عملیات والفجر8 بحث دربارۀ آن ضرورت دارد زمینه های 
اجرای این عملیات آفندی است. با توجه به اینکه در این 
عملیات یک شهر عراق تصرف می شود و نیروهای نظامی ایران 
بیش از دو سال در آن حضور دارند، ضروری است راوی با بیان 
دقیق و صحیح زمینه ها و اهداف اجرای این عملیات به شبهه 
احتمالی در ذهن مخاطبان که ایران قصد کشورگشایی نداشته 
است پاسخ دهد. در این بخش راوی موظف است شرایط نابرابر 
سیاسی در حوزه بین المللی علیه ایران و به نفع عراق را تشریح 
کند و برای مخاطب توضیح دهد که جمهوری اسلامی ایران نه 
برای کشورگشایی و تصرف سرزمین بلکه برای احقاق حقوق 
خود در صحنه سیاسی، مجبور شد برای چانه زنی در مذاکرات 
اقدام نظامی  انجام یک  به  از دشمن  امتیاز  و گرفتن یک 

دست بزند. در بسیاری از روایتها ازجمله روایت آقای فلاح به 
زمینه های اجرای عملیات والفجر 8 هیچ اشاره ای نشده است 
و راوی به ذکر کلیاتی از طراحی و اجرای عملیات والفجر8 

بسنده می کند.

روایتهایمتناقض
تناقض گویی یکی از مواردی است که در روایت بعضی از راویان 
مشاهده می شود. در برخی موارد، اصل تناقض گویی باعث 
تضعیف شدن روایت و وارد آمدن آسیب های دیگری می شود. 
روایت آقای محمود کیانی نژاد مصداقی از چنین روایت هایی 
است. او در سراسر روایت خود بر حساسیت و پیچیدگی 
عملیات والفجر8 به ویژه حوزه حفاظت اطلاعات تأکید می کند 
و می گوید: »یکی دیگر از عوامل ]موفقیت عملیات والفجر8[ 
عبارت بود از رعایت شدید حفاظت اطلاعات در این منطقه، ... 
برای ورود به این منطقه حتی فرماندهان رده بالا هم مشکل 
داشتند، هرکس در هر ردهای بود باید ورودش در جلسات 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی والفجر 8، یادمان اروند، اسفند 95
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فرماندهان تصویب می شد. برای ورود به این منطقه یک دژبانی 
قََدَری در محلی به نام خسروآباد بود، فرماندهان در هر ردهای 
هم بودند باید برگه عبور مخصوص نشان می دادند، خُب به ما 
هم در حد لشکر خودمان و شاید هم کمتر از تعداد انگشتان 
دست، این برگه مخصوص را داده بودند. فرمانده لشکر همیشه 
باید با یک برگه در دستش رفت وآمد می کرد. جانشین ایشان 
و مسئول عملیات و مسئول اطلاعات همین طور. چهار، پنج تا 
از این برگه ها تقریباً به طور ثابت در دستِ این برادرها بود ...« 
راوی حتی به درستی یکی از دلایل اصلی غافلگیری عراق را 
در این عملیات رعایت شدید مسائل حفاظتی بیان می کند و 
می گوید »این سختگیری ها باعث شد باوجود گذشتن تقریباً 
دو سه روز از شروع عملیات، هنوز صدام و لشکرهای نامردش 
باورشان نشود که منطقه عملیاتی اصلی امسال رزمندگان 
ایرانی همین جاست ...« اما، در ادامه با نقل یک خاطره شخصی، 
گزاره پیشین یعنی انتقال حساسیت و دقت شدید در مسئله 
حفاظت اطلاعات به مخاطب را نقض می کند و می گوید »یک 
روز صبح ما راه افتادیم- سه تا ماشین داشتیم، خواستیم بیاییم 
وارد منطقه بشویم برگه هم نداشتیم- گفتیم توکلت علی الله 
می رویم، اگر توانستیم با دژبان کنار بیاییم می رویم داخل، اگر 
هم نشد از همانجا برمی گردیم وظیفه مان را انجام می دهیم. 
آمدیم و ایستادیم در صف. ماشین های جلوتر رفتند، نوبت ما 
شد. من خودم پشتِ فرمان بودم، با دژبان سلام و علیک کردیم، 
این را یاد گرفته بودیم که با دژبان کَل کَل نکنیم ... گفتیم 
می خواهیم برویم داخل، ]گفت:[ برگه دارید؟ ]گفتم[ بله که 
داریم مگر می شود بدون برگه، ]گفت برگه ترددتان را نشان 
دهید[ ببینم. ]من اشاره کردم[ به این دکمه جیبمان که تمثال 
مبارک حضرت امام را داشتیم اینجا. معمولاً همه رزمندگان 
داشتند، ما هم داشتیم، گفت ]این[ برگه تردد ]است؟[، گفتم 
بله ... این بنده خوب خدا سرش را انداخت پایین خجالت کشید 

بگوید چی، چه برگه ای از این معتبرتر می خواهید ... گفت حالا 
بفرمایید، گفتم دو تا ماشین هم با من هستند گفت خودت 
برگه نداری آنها را هم می خواهی ببری، لطف کرد و آمدیم 

داخل و چارهای نبود باید کار انجام می شد«
ناگفته پیداست نگارنده این سطور درصدد تشکیک دربارۀ 
اصالت خاطره نقل شده نیست. اما اولاً، تناقض بخشی از روایت 
با بخش دیگر آن یک ضعف به شمار می رود؛ ثانیاً، نقل یک 
 ـمجموعه ای از فعالیت های یک  خاطره شخصی صحیح یا غلط
سازمان را زیر سؤال می برد؛ ثالثاً، این خاطره یکی از ارکان 
مهم و اثرگذار عملیات والفجر8 را در مرحله طراحی با تردید 
روبه رو می کند. زیرا مخاطب با تأمل در گفته های راوی و با یک 
استدلال ساده به این نتیجه می رسد که هر شخصی  ـخودی 
یا دشمن  با استفاده از این ترفند یعنی نشان دادن تمثال امام 
خمینی به عنوان کارت شناسایی می توانست وارد محدوده 
حفاظت شده منطقه عملیاتی شود. درصورتی که واقعیت امر 
این است که رعایت اصول حفاظتی در عملیات والفجر8 به 
حدی بود که سالروز اجرای ایران عملیات را روز حفاظت 

اطلاعات نامگذاری کردند.

جمعبندیونتیجهگیری
روایت های راویان در یادمان شهدای عملیات والفجر8 )اروند( 
ضعف ها و کاستی های فراوانی دارد. این روایت ها نه تنها به اکثر 
محورهای مهم تاریخی  حماسی عملیات بزرگ والفجر8 که در 
ابتدای این نوشتار به عنوان شاخص های یک روایت مطلوب به 
آنها اشاره شد، نپرداخته اند، بلکه از نظر محتوا و شکل روایت 
نیز دچار ضعف اساسی هستند. به نظر می رسد برای رسیدن به 
یک روایت مطلوب، آموزش راویان هم از نظر اطلاعات تاریخی 
دربارۀ عملیات و وقایع حماسی آن و هم از نظر نوع بیان و ارائه، 

ضرورتی انکارناپذیر است.
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مؤلفه های روایتگری در یادمان شلمچه

تهیه و تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

مقدمه
در نوشتار زیر روایت برادر سید کریم شریف سعدی در اردوی 
راهیان نور در سال ۱396 در یادمان شلمچه، برای ارزیابی 
انتخاب شده است. در این روایت، هرکدام از مؤلفه های 
مربوط به شلمچه بررسی و ارزیابی می شود. به این منظور 
ابتدا موقعیت جغرافیایی شلمچه، برای مثال موانع و مواضع 
طبیعی و مصنوعی آن، دلایل اهمیت سیاسی و نظامی این 
منطقه برای ایران و عراق، وقایع رخ داده در منطقه شلمچه 

انتهای آن و سپس،  تا  ابتدای شروع جنگ تحمیلی  از 
عملیات کربلای 5 که اهداف عملیات، سازمان رزم خودی 
و دشمن، شرح عملیات و آمار تلفات دشمن و خودی را در 

این عملیات دربرمی گیرد، توضیح داده می شود.

وضعیتعمومیوجغرافیاییمنطقهشلمچه
شلمچه در غرب خرمشهر و شرق بصره واقع شده و معبر 
جنوب  در  است.  ساحلی  شهر  دو  این  به  رسیدن  اصلی 

* . کارشناس اسناد صوتی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

این مقاله به تشریح منطقه شلمچه، اشاره مختصر به وقایع این منطقه از آغاز جنگ تحمیلی تا پایان 
آن، توصیف موانع و پیچیدگیهای منطقه شلمچه، توضیح مختصر در مورد عملیاتهای کربلای 4 و 5 و 

ارزیابی راویان نسبت به معیارهای اصولی روایتگری می پردازد.
چکیده



مؤلفه های روایتگری در یادمان شلمچه

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

22

شلمچه رودخانه بزرگ و خروشان اروند جاری است. در 
این منطقه جاده های اصلی و فرعی متعددی وجود دارد که 
شلمچه مهم ترین آنهاست و از خرمشهر تا تنومه و بصره 
کیلومتر  حدود ۱200  عراق  و  ایران  است.  یافته  امتداد 
مربع مرز مشترک زمینی با یکدیگر دارند که در این میان، 
مرزهای خسروی و شلمچه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
ازنظر عراق، خسروی دروازه قصرشیرین و کرمانشاه است 
و شلمچه دروازه خرمشهر و آبادان. فاصله خسروی از قصر 
شیرین بیش از ۱5 کیلومتر نیست، ولی خسروی تا کرمانشاه 
حدود ۱60 کیلومتر فاصله دارد. حال آنکه، مسافت شلمچه 
تا خرمشهر فقط ۱4کیلومتر است و با دستیابی به خرمشهر، 
اشغال آبادان آسان می شود. تأسیسات صنعتی و پالایشگاهی 
گسترده آبادان، اهمیت ژئوپلیتیکی خرمشهر و آبادان در 
کنار اروندرود و خلیج فارس، وجود بندرهای گسترده و مهم 
در منطقه، تصور عراق درباره اشغال آسان خرمشهر و جزیره 
آبادان و نیز امکان قطع ارتباط ایران با خلیج  فارس در این 
منطقه ازجمله عواملی هستند که بر ارزش و اهمیت نظامی 
شلمچه افزوده است. از سوی دیگر، از دیدگاه ایران، خسروی 
دروازه بغداد و شلمچه دروازه بصره به شمار می آید. خسروی 
تا بغداد بیش از ۱00کیلومتر فاصله دارد، درحالی که فاصله 
شلمچه تا بصره فقط 25کیلومتر است و تصرف بصره یعنی 
تسلط بر دومین شهر مهم سیاسی، نظامی و صنعتی عراق و 
ضربه اساسی بر حاکمیت نظام مستقر در عراق. بر این اساس 
بود که منطقه محدود شلمچه نظرها را به خود جلب کرد و 
نبردهای بسیار سنگینی در این محدوده به وقوع پیوست که 
مهم ترین آنها عملیات کربلای 5 بود. درواقع، شلمچه بخشی 
کوچک از خاک ایران و عراق است که جاده مهم اقتصادی 
و نظامی خرمشهر-بصره از آن عبور می کند و هردو کشور 
پاسگاه هایی کنار این منطقه مرزی احداث کرده اند. عراق 

مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به این منطقه 
حمله کرد و سرانجام با آغاز هجوم سراسری به ایران در 3۱ 
شهریور ۱359 در نبردی نه چندان آسان، این منطقه را به 
اشغال خود درآورد سپس به سمت خرمشهر حرکت کرد 
و تا خرداد ۱36۱ آنجا را در اشغال خود نگه داشت تا آنکه 
در روز تاریخی 3 خرداد ۱36۱ خرمشهر آزاد شد، هرچند 
حاشیه مرزی شلمچه تا شش سال بعد یعنی تا آغاز عملیات 
کربلای 5 در ۱9 دی ۱365 در اشغال نیروهای عراقی بود.

راوی سید کریم شریف سعدی: »اینجاکه شما تشریف 
آوردید ماکت منطقه عملیاتی کربلای 5 در منطقه شلمچه 
در  ماکت  این  می فرمایید  ملاحظه  همین طورکه  است، 
خدای نکرده  می بینید  که  اگر  و  یک پنجاه هزارم  مقیاس 
یک وقت ناقص هست یا کم گذاشته شده به خاطر سرعت 
ملاحظه  که  همین طوری  داشتیم  که  فوریتی  و  عمل 
می فرمایید منطقه شلمچه شامل دوقسمت شلمچه ایران و 
شلمچه عراق می شود، شلمچه ایران از این سیم خاردارها که 
خط مرزی هست را می بینید به این طرف و شلمچه عراق به 
آن طرف هست، چرا شلمچه شد نگین انگشتری دفاع مقدس 
ما و معروف شد؟ چرا شلمچه درآسمان ها و زمین چنین 

معروف است؟ به خاطر عملیات هایی که در آن انجام شد«.
موقعیت  از  راوی  توضیحات  راوی:  روایت  ارزیابی 
جغرافیایی و اهمیت نظامی و سیاسی شلمچه بسیار مختصر 
است و اطلاعاتی کافی را برای آگاهی و شناخت مخاطب از 
موقعیت و اهمیت این منطقه  در اختیار او قرار نمی دهد. این 
درحالیست که این منطقه در شروع جنگ و پایان آن نقشی 
مهم دارد. به عبارت دیگر، سرنوشت جنگ در این منطقه 
این  از عملیات کربلای 5 در  بعد  رقم می خورد. درواقع، 
منطقه بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 
598 را صادر کرد. راوی محترم بهتر است هنگام روایت در 
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منطقه شلمچه، اطلاعاتی دقیق و جامع از موقعیت شلمچه 
و اهمیت سیاسی و نظامی آن برای مخاطبان ارائه کند، تا 

آنها به شناخت بیشتر و بهتری از این منطقه دست یابند.

وقـایعمنطـقهشلمـچهازآغـازجنـگتحمیـلی
تاپایانآن

۱. اشغال شلمچه توسط عراق: منطقه عمومی شلمچه ایران 
که از شرق به نهر عرایض، از غرب به پاسگاه شلمچه، از 
جنوب به نهر خین و جزیره بوارین و از شمال به سیل بند 
عرایض محدود می شود، اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
بارها هدف حمله  تا آستانه هجوم سراسری ارتش عراق، 
تجاوزگران عراقی قرار گرفت. مسیر منطقه زید تا شلمچه 
یکی از محورهای تهاجم ارتش عراق به استان خوزستان بود. 
در شروع جنگ، ارتش عراق با لشکرهای 3 زرهی، تیپ 26 
زرهی از لشکر 5 مکانیزه، گردانی از تیپ 49 پیاده از لشکر 
۱۱ پیاده به همراه گردان های 7، 8 و 9 تیپ 33 نیروی 

مخصوص از محور شلمچه پیشروی خود را به سوی ایران 
آغاز کرد. به دنبال این حمله، پاسگاه شلمچه در بعدازظهر 3۱ 

شهریور ۱359 به اشغال نیروهای عراقی درآمد.
2. عملیات بیت المقدس: بعد از موفقیت مرحله اول و 
دوم عملیات الی بیت المقدس که از ۱0 اردیبهشت ۱36۱ 
انجام  تا ۱9 اردیبهشت ۱36۱ طول کشید، تلاش هایی 
شد برای آزادی منطقه شلمچه، و بدین ترتیب مرحله سوم 
عملیات بیت المقدس با هدف آزادسازی شلمچه به اجرا 
درآمد. آخرین مرحله عملیات در اول خرداد ۱36۱ آغاز 
شد. در این مرحله، سه قرارگاه، هدایت و اجرای عملیات 
به ترتیب در  را به عهده گرفتند. دو قرارگاه فجر و نصر 
عمل شدند.  وارد  در شرق شلمچه  و  عرایض  نهر  غرب 
دشمن برای حفظ این منطقه بسیار کوشید و حتی بعد از 
موفقیت رزمندگان، پاتکه ای شدیدی کرد اما رشادت تیپ 

27 حضرت رسول )ص( مانع از عبور نیروهای عراقی شد.
تیر ۱36۱  این عملیات در 23  3. عملیات رمضان: 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی شلمچه، اسفند 95
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در چهار محور اجرا شد. سه محور آن از زید تا کوشک و 
محور دیگر آن در شلمچه بود. رزمندگان اسلام عملیات 
را آغاز کردند و خط دفاعی عراق را شکستند و تا پشت 
نهر کتیبان پیشروی کردند، اما کم توجهی به جناح شمالی 
عملیات و تحول در زمین نبرد و برخی عوامل دیگر سبب 
شد ایران نتواند به اهداف خود دست یابد و در نبرد در 

محور شلمچه نیز موفق نشود.
4. عملیات والفجر 8: این عملیات در ششمین سال 
جنگ تحمیلی و در روز 20 
بهمن ۱364 در مرز جنوبی 
استان خوزستان و در جنوب 
جزیره آبادان آغاز شد. هدف 
از انجام این عملیات، تصرف 
به  پیشروی  و  فاو  منطقه 
قطع  و  ام القصر  بندر  سمت 
دریا  با  عراق  کشور  ارتباط 
بود. در این عملیات هم زمان 
با اجرای تک اصلی یگان های 
سپاه پاسداران در فاو، ارتش 
محور  در  پشتیبانی  تک  نیز 
زید تا شلمچه را نیز در دستور 
کار قرار داد. در این عملیات 
دو  از  شلمچه  منطقه  در 
محور بوارین و پنج ضلعی به 
اما  شد،  حمله  دشمن  قوای 

موفقیتی دربر نداشت.
5. عملیات کربلای 4: این عملیات در ۱365/۱0/3 
در منطقه ای به عرض حدود 40 کیلومتر و از پاسگاه 
زید عراق در شمال شلمچه تا تقاطع رودخانه های اروند 

و کارون و در حد فاصل سپاه های سوم و هفتم ارتش 
از  این عملیات که هدف آن عبور  آغاز شد. در  عراق 
اروند و تصرف ابولخصیب بود، برای تأمین جناح راست 
عملیات و به عنوان تک پشتیبانی، از محور شلمچه و 
نبرد  این  در  مواضع دشمن حمله شد.  به  پنج ضلعی 
یگان های قرارگاه نجف سپاه پاسداران از دو محور بوارین 
و پنج ضلعی به شلمچه هجوم بردند که در پنج ضلعی به 
موفقیت دست یافتند، ولی در بوارین با ناکامی روبه رو 
شدند. تاکتیک به کار گرفته شده برای تصرف پنج ضلعی، 
راه رخنه به موانع و مواضع مستحکم شلمچه را آشکار 
کرد و بدین ترتیب شیوه های انجام عملیات کربلای 5 

مشخص شد.
6. عملیات کربلای 5: عملیات بزرگ و بسیار مهم 
کربلای 5 همان عملیات شلمچه است. این عملیات یکی 
از سخت ترین، معروف ترین، دشوارترین و تأثیرگذار  ترین 
عملیات های دوران جنگ بود که ذهن بسیاری را به خود 
مشغول کرده است. این عملیات را سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی طرح ریزی و با به کارگیری سه قرارگاه کربلا، قدس 
و نجف، در اولین ساعات بامداد ۱9دی ۱365 در جبهه 
جنوب و در محور شلمچه در منطقه شرق بصره حمله 
خود را به مواضع دشمن آغاز کرد. قرارگاه کربلا پیشتاز این 
عملیات با حمله به جناح چپ دشمن، به نقطه آسیب پذیر 
ارتش عراق هجوم برد و در دو منطقه کانال پرورش ماهی 
و پنج ضلعی به ترتیب در غرب شلمچه )تا نهر جاسم( 
تثبیت  با  و  پیشروی  بوارین(  )جزیره  شلمچه  جنوب  و 
آزاد  کامل  به طور  را  ایران  نه تنها شلمچه  موقعیت خود 
کرد، بلکه شلمچه عراق را نیز به تصرف درآورد. اهمیت 
شکسته شدن استحکامات عراق در شلمچه به قدری بود 
ایران  از توانمندی نظامی  که قدرت های جهانی آن روز 

عملیات بزرگ و بسیار مهم کربلای 
است.  شلمچه  عملیات  همان   5
این عملیات یکی از سخت ترین، 
و  معروف تریــن، دشــوارترین 
تأثیرگذارترین عملیات های دوران 
جنگ بود که ذهن بســیاری را 
این  است.  کرده  به خود مشغول 
عملیات را سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی طرح ریزی و با به کارگیری 
سه قرارگاه کربلا، قدس و نجف، در 
اولین ساعات بامداد 19 دی 1365 
در جبهه جنوب و در محور شلمچه 
در منطقه شرق بصره حمله خود را 

به مواضع دشمن آغاز کرد.
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گرفتند  تصمیم  ناگزیر  و  کردند  احساس خطر  اسلامی 
قطعنامه 598 را تنظیم و تصویب کنند.

فروردین  روز ۱8  بامداد  در   :8 کربلای  عملیات   .7
۱366 دو قرارگاه کربلا و قدس سپاه پاسداران در شلمچه 
و در همان منطقه عملیاتی کربلای 5 با به کارگیری 7 
لشکر و تیپ رزمی به منظور تصرف کانال زوجی در شرق 
بصره دست به عملیات زدند. این عملیات در سه مرحله 
انجام شد و 5 روز طول کشید ولی به هدف خود نرسید و 

موفقیتی دربرنداشت.
قرارگاه  را  عملیات  این  بیت المقدس 7:  عملیات   .8
کربلای سپاه طرح ریزی و در تاریخ 23 خرداد ۱366 آن را 
با رمز یا اباعبدالله الحسین )ع( در محور شلمچه و پنج ضلعی 
اجرا کرد. هدف عملیات، انهدام نیروهای دشمن در منطقه 
شلمچه بود. این عملیات آخرین عملیات تهاجمی ایران بود 

که در شلمچه انجام شد.
هشت  »درشلمچه  شریف سعدی:  کریم  سید  راوی 
عملیات بزرگ و چندین عملیات کوچک انجام شد، اولین 
عملیاتی که درشلمچه انجام شد، عملیاتی بود که ورود 
بود  محور  از همین  عراق  بعث  ارتش  متجاوز  نیروهای 
که فاصله شلمچه تا خرمشهر ۱4کیلومتر تا بصره حدود 
24کیلومتر، شلمچه ای که آباد بود، شلمچه ای که سیزده 
و  باصفا  بسیار  نخلستان های  و  بود  درش  آبادی  پارچه 
خودش  خیال  با  بعثی  دشمن  بود،  شلمچه  در  بزرگی 
گفت من می روم سه ساعته خرمشهر را می گیرم، سه روزه 
می روم اهواز را می گیرم و یک هفته ای می روم تهران و 
کارانقلاب اسلامی ایران را تمام می کنم، اما زهی خیال 
باطل، این اولین عملیات شلمچه بود. دومین عملیاتی 
که در شلمچه انجام شد الی بیت المقدس که ما آمدیم 
خرمشهر را، خرمشهری را که به گفته حضرت امام خدا 

آزاد کرد، درآنجا داشتیم در سوم خرداد شادی می کردیم 
انجام  بعثی  مان درشلمچه داشت ضد حمله  اما دشمن 
ما  به  بگیرد وقتی  را  برگرد دوباره خرمشهر  می داد که 
می گفتند توی شلمچه دشمن بعثی دارد پاتک می کند 
خیال می کردیم پنجاه  تا شصت کیلومتر فاصله است نه 
بابا چهارده کیلومتر، بعدازآن عملیات رمضان در23 تیر 
۱36۱ بود که درشلمچه انجام شد. هم زمان با عملیات 
خیبر عملیات بعد و عملیات والفجر 8ما درمنطقه شلمچه 

عملیات های ایذایی، عملیات 
را  که دشمن  داشتیم  فریب 
و  کنند  سرگرم  درهمین جا 
و  هورالعظیم  مثل  نقاط  در 
منطقه اروندکنارـفاو بتوانیم 
انجام  را  اصلی مان  تک 
دیگری  عملیات  بدهیم، 
شد  انجام  شلمچه  در  که 
عملیات کربلای 4 است ازآن 
شروع  که  پنج ضلعی  گوشه 
می کرد  پیدا  ادامه  می شد 
خرمشهر  داخل  تا  می آمد 
عملیات  مینو  جزایر  نزدیک 

لشکر ۱9  پنج ضلعی  درمنطقه  که  4انجام شد  کربلای 
57حضرت  تیپ  چپ  سمت  بغل دستش  فجرفارس 
ابوالفضل بازسمت چپش 5نصرادامه پیدامی کند می آید 
تا داخل خرمشهر 3۱عاشورا، ۱4امام حسین، 33المهدی 
 7 الشکر  انصار   32 و  علقمه  می رویم  که  همان هایی 
 4 کربلای  می کند  عمل  مینو  جزیره  درکنار  ولیعصر 
ظاهراً شکست خورد اما کلید پیروزی کربلای 5، کربلای 
4بود چرا؟ چون دشمن بعثی گفت من چنان ضربه ای 

در این روایت، برخلاف مؤلفه اول 
)موقعیت شلمچه( راوی با توجه 
اندکی که برای  به مد ت زمان 
روایت داشت به وقایع رخداده 
در منطقه شلمچه، مختصر اما 
بسیار خوب اشــاره می کند و 
اطلاعات کافی از عملیات را در 

اختیار مخاطب قرار می دهد.
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به شما یعنی ایرانی ها زدم که حداقل تا شش ماه دیگر 
هیچ گونه عملیاتی نمی توانید انجام بدهید، اما زهی خیال 
باطل وقتی که صدام لعنت الله علیه تمام ترفیعاتش را داد، 
و  مکه  توی  رفت  داد  را  تشویقی ها  داد،  را  مرخصی ها 
بیاورد بهش گفتند چرا نشستی  بجا  آنجا سجده شکر 
چرا  می آیند،  پیش  دارند  بصره  دروازه های  در  ایرانی ها 
پیروزمند کربلای 5،  بعدش عملیات  روز  ما شانزده  به 
کربلای 8 را در همین منطقه شلمچه بیشتر در منطقه 
غرب کانال پرورش ماهی انجام دادیم، بعدازآن عملیات 
عراق در چهارم خرداد ۱367 تک بسیار شدیدی را با 
کمک شیمیایی و سیانور انجام داد در منطقه شلمچه 
شلمچه  منطقه  کل  و  مرزی  خط  روی  تا  جلو  آمد 
خودش را تصاحب کرد در 23خرداد ۱367 ما عملیات 
الی بیت المقدس 7 را انجام دادیم و بیت المقدس 7 که 
انجام شد در 23خرداد ۱367 بعد درتاریخ 27 تیر ۱367 
قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی ایران مورد قبول 
واقع شد اما دشمن که برای فتح ایران برنامه ریزی های 
زیادی کرده بود باکمک صهیونیست ها و امریکا و شوروی 
عملیات  مرداد   ۱ و   ۱367 تیر   3۱ 30و  درتاریخ  آمد 
انجام داد که  نام عملیات سرنوشت  بسیار بزرگی را به 
در منطقه حسینیه 45کیلومتری خرمشهر ازجاده اهواز، 
خرمشهر حتی گذشت و دوکیلومتر رفت جلوتر و ازآنجا 
بیمارستان صحرایی امام حسین را زد، بیمارستانی که 

طبق پروتکل های بین المللی حق زدنشان را ندارند«.
ارزیابی روایت راوی: در این روایت، برخلاف مؤلفه اول 
)موقعیت شلمچه( راوی با توجه به مدت  زمان اندکی که 
برای روایت داشت به وقایع رخ داده در منطقه شلمچه، 
مختصر اما بسیار خوب اشاره می کند و اطلاعات کافی از 

عملیات  را در اختیار مخاطب قرار می دهد. 

موانعوپیچیدگیهایمنطقهشلمچه
الف-موانعطبیعی

۱ . رودخانه اروند: طول این رودخانه در منطقه شلمچه، 
 20 به  بصره،  شهر  تا  بوارین  جزیره  غربی  انتهای  از 
کیلومتر می رسد. بستر رودخانه، گلی و رسوبی و عمق 
آن، از 5 تا 20 متر متغیر است. این رود، در بعضی نقاط، 
به چند شعبه تقسیم می شود و جزایر متعددی را تشکیل 
می دهد. برای مثال، اروندرود در منطقه شلمچه به دو 
اروند کبیر تقسیم می شود که در  اروند صغیر و  شعبه 
اثر این تقسیم، جزایر ماهی، ام الطویل و صالحیه شکل 

گرفته است.
2. اروند صغیر: همان طور که اشاره شد این رودخانه 
انشعابی از بستر اصلی اروندرود است که با طی مسیری 
20 کیلومتری، در انتهای جزیره صالحیه، مجدداً به مسیر 
اصلی خود بازمی گردد. عرض این رودخانه 40 تا ۱50متر 
است. جزایر ماهی، ام الطویل و صالحیه در اثر جدایی اروند 
صغیر از بستر اصلی خود به وجود آمده اند و از نظر نظامی 

اهمیتی فراوان دارند.
3. نهر دوعیجی: نهر دوعیجی، به طول 5/5 کیلومتر، 
عرض 3 و عمق تقریبی 6 متر، از اروند صغیر منشعب و 
به انتهای کانال پرورش ماهی متصل می شود. در غرب این 

نهر، خاکریزی به ارتفاع 3 متر وجود دارد.
4. نهر جاسم: نهر جاسم به طول 3/5 کیلومتر، عرض 
25 و عمق 3متر درحالت مد، از اروند صغیر منشعب و 
به نهری دیگر متصل می شود. در پشت این نهر )سمت 
غربی آن( یکی از خطوط پدافندی مستحکم عراق دارد. 
نهر جاسم یا نهرهای شبیه آن را با توجه به طول، عرض 
و عمق آنها می توان به عنوان مانعی پدافندی استفاده کرد. 
احداث  با  و  موضوع  این  از  آگاه بودن  با  نیز  عراق  ارتش 
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مواضعی در پشت نهرهای موجود در منطقه، از وضعیت و 
موانع طبیعی منطقه حداکثر بهره برداری را کردند.

5. نهر هسجان: این نهر به طول 4کیلومتر و عرض ۱0 
الی ۱2متر بین نهرهای دوعیجی و جاسم قرار دارد.

ب-موانعمصنوعی
از  شلمچه،  منطقه  آب گرفتگی  آب گرفتگی:  منطقه   .۱
شمال جزیره بوارین به فاصله یک کیلومتر از جاده شلمچه 
آغاز می شد و در امتداد مرز، به طرف شمال در ده کیلومتر 
انتهایی کانال پرورش ماهی، مابین ضلع شرقی آن و دژ 
مرزی عراق گسترش  می یافت و حدوداً به 75 کیلومترمربع 
می رسید. این آب گرفتگی با کانالی به عرض 2 کیلومتر، 
از سمت پاسگاه زید، از طریق هورالعظیم تغذیه می شد. 
این منطقه، حداکثر  به کنترل آن در  باتوجه  عمق آب 
به۱70 سانتی متر می رسید. کمترین عمق آب درکناره های 
آب گرفتگی حداقل 30 سانتی متربود. پیش از آنکه دشمن 

این منطقه را به دریاچه ای مصنوعی تبدیل کند، جاده ها، 
گودال ها و خاکریزهایی در زمین منطقه وجود داشت که 
با این اقدام همگی به زیرآب رفتند، اما همچنان شکل و 
حالت خود را در زیر آب حفظ کردند. هدف از جاری کردن 
آب در منطقه ایجاد مانعی عبورناپذیر برای نیروهای خودی 
بود که پیرو تدابیر پدافندی ارتش عراق و برای جلوگیری 
از نفوذ به مواضع پدافندی آن انجام گرفت. همچنین ارتش 
عراق برای اطمینان بیشتر و جلوگیری از عبور غافلگیرانه 
رزمندگان اسلام از منطقه آب گرفتگی، این محدوده را با 
دژهای خاکی تجزیه و چند خاکریز از پاسگاه کوت سواری 

تا پاسگاه بوبیان به طرف شمال احداث کرد.
حدود  پنج ضلعی  منطقه  پنج ضلعی:  منطقه   .2
و  دریاچه ها  کانال ها،  داشت.  مساحت  4کیلومترمربع 
باتلاق های مصنوعی که دورتادور آن ایجاد شده بود، این 
محدوده را به شکل جزیره ای پنج ضلعی درآورده بود. این 
منطقه دارای خطوط پدافندی متعدد و دژهایی مستحکم 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی شلمچه، اسفند 95
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بود و یکی از مواضع مهم دفاعی عراق محسوب می شد. 
در جنوب پنج ضلعی، کانال مقداد یا کانال هفت دهنه با 
طول 5/2 کیلومتر و عرض 5 متر احداث شده بود که جنبه 
پدافندی ارزشمندی داشت. این کانال از انتهای نوک کانال 
ماهی تا آب گرفتگی دژ مرزی امتداد داشت و 9 پل روی 
آن نصب شده بود که عبور عراقی ها را به داخل پنج ضلعی 

ممکن می کرد.
3. دژهای پیکانی: دژهای پیکانی به شکل نوک پیکان 
به  بوارین  جزیره  داخل  در 
کیلومتری  سه  دو  فاصله 
داخل  بودند.  شده  احداث 
این دژها یک کانال سراسری، 
سنگرهای مستحکم سیمانی 
پیاده و سنگر  نیروهای  برای 
احداث  مختلف  سلاح های 

شده بود.
ماهی:  پرورش  کانال   .4
از  دفاع  برای  عراق  حکومت 
بصره در اواخر حکومت پهلوی 
احداث کرد  کانالی مصنوعی 
برای  محلی  ظاهر  در  که 
ایجاد  آن،  احداث  از  اصلی  اما هدف  بود؛  ماهی  پرورش 
مانعی در مقابل پیشروی احتمالی نیروهای زرهی ایران 
به سمت بصره بود. ارتش عراق در دوران جنگ به ویژه 
هم زمان با عملیات های رمضان، کربلای 4 و کربلای 5 با 
عملیاتی کردن این کانال، از این عارضه بزرگ برای دفاع 
و  کانال 30کیلومتر  تقریبی  بهره جست. طول  بصره  از 
عرض آن ۱ کیلومتر است. عمق آب در آن زمان در کنارۀ 
کانال 50 سانتی متر و در اواسط آن به 5/2 متر می رسید. 

عرض  و  5/۱ متر  ارتفاع  به  کانال  حاشیه  سیل بندهای 
۱0 متر، این کانال را به دژی مستحکم تبدیل کرده بودند. 
وجود این کانال، در مواضع پدافندی دشمن نقشی مؤثر 
به عنوان مسئله ای مهم در  از آن همواره  و عبور  داشت 

مباحث نظامی مطرح می شد.
ازجمله  که  مثلثی شکل  مواضع  مثلثی:  مواضع   .5
دژهای مستحکم ارتش عراق در مقابله با عملیات رمضان 
به شمار می رفت، یک مثلث بزرگ را تشکیل می دادند که 
محل استقرار یک گردان زرهی بود. در سه زاویه این مثلث 
بزرگ، سه مثلث متوسط دیگر وجود داشت که در هر 
یک، یک گروهان زرهی جای می گرفت. در سه زاویه هر 
مثلث متوسط نیز سه مثلث کوچک قرار داشت که هریک 
محل استقرار یک دسته نیروی زرهی و در زاویه های این 
مثلث های کوچک نیز مواضعی برای تانک ایجاد شده بود.

6. کانال زوجی: کانال زوجی تقریباً کانالی شمالی  جنوبی 
بود که از شمال به کانال پرورش ماهی و از جنوب به اروند 
متصل می شد. این کانال در قسمت جلوی موانع مثلثی 
احداث شده بود تا در صورت عقب نشینی نیروهای عراق به 
سمت موانع مثلثی، به عنوان مانعی سد کننده برای نیروهای 
تکور پیاده و زرهی عمل کند. کانال زوجی، کانالی دوردیفه 
بود به طول تقریبی 8 کیلومتر و عرض 40 متر؛ این کانال 
دوشاخه 20متری داشت که به فاصله 4متر از یکدیگر قرار 
گرفته بودند. دژهای حاشیه کانال، با ارتفاع 2/5 تا 3/5 و 
عرض 3 متر، پوششی مناسب را برای این کانال ایجاد کرده 
بودند. پل های تعبیه شده روی این کانال و جاده هایی که از 
روی آنها عبور می کرد، زمین شلمچه را به غرب این کانال 
متصل می کرد. تصرف این پل ها به معنی قطع جاده های 
عقبه دشمن و امکان محاصره شرق کانال توسط نیروهای 
با رودخانه  ارتباط کانال زوجی از یک طرف  مهاجم بود. 

حکومت عراق بــرای دفاع از 
بصره در اواخر حکومت پهلوی 
کانالی مصنوعی احداث کرد که 
در ظاهر محلــی برای پرورش 
ماهــی بود؛ اما هــدف اصلی 
از احــداث آن، ایجــاد مانعی 
در مقابل پیشــروی احتمالی 
ایران به سمت  نیروهای زرهی 

بصره بود.
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اروند و از طرف دیگر با کانال پرورش ماهی، شکلی خاص 
به زمین منطقه بخشیده بود. این کانال، نقطه ای مناسبی 

برای توقف تک و انجام پدافند به شمار می آمد.
7. موضع هلالی: در طول خطوط پدافندی منطقه 
می کرد،  جلب  را  توجه  اول  وهله  در  آنچه  شلمچه، 
مواضع هلالی شکل در پشت این خطوط بود. این مواضع 
نیم دایره ای، به شعاع 200، عرض 3 و ارتفاع 5 تا 6متر، 
خط دفاعی محکمی را تشکیل می دادند. کانالی دورتادور 
آن،  از  منشعب  فرعی  کانال های  و  هلالی شکل  مواضع 
ارتباط سنگرهای پیاده و تانک را برقرار می کردند. دیوار 
کانال ها از جنس سیمان و سنگرهای نفرات آن مسقف بود. 
اطراف کانال، جاده هایی وجود داشت که رفت وآمد تانک ها 
را روی آن میسر می کرد. در پشت هلالی ها، سنگرهایی 
برای توقف تانک ها در زمان های غیرعملیاتی تعبیه شده 
از  با گذشتن  تانک ها  لزوم،  در هنگام  به این ترتیب،  بود. 
استقرار در جایگاه  با  و  کانال می آمدند  به روی  جاده ها 
خود و با تسلط هرچه  تمام تر )به علت ارتفاع تقریباً 6 متری 
مواضع هلالی(، به سوی نیروی مهاجم شلیک می کردند. 
سنگرهای نیروهای پیاده که عمدتاً به تیربار مجهز بودند، 
بر خط اول کاملًا تسلط داشتند و راه نیروهای پیاده مهاجم 
را سد می کردند. رها کردن آب داخل قوس هلالی و احداث 
میادین مین )مین والمر و ضدنفر( و سیم خاردار در آنجا 
امکان دستیابی نیروی مهاجم به قلب هلالی را محدود 
پدافند  ویژگی  این مواضع،  ویژگی های دیگر  از  می کرد. 

دورتادور آن بود که دور زدن مواضع را مشکل می کرد.
8. جزیره بوارین: این جزیره ۱0کیلومتر طول و حدود 
8 کیلومترمربع مساحت دارد. سطح جزیره پوشیده از نخل 
و سواحل آن را نیز انبوه چولان پوشانده است. نیروهای 
عراقی در مقابله با حمله احتمالی قوای ایران، برای ایجاد 

دید بیشتر و افزایش تأثیر تیر مستقیم، نخل ها را کنده و 
نی ها و چولان های جلو خطوط پدافندی را سوزانده بودند. 
جزیره بوارین محور وصولی مناسبی برای دستیابی به عمق 
مواضع دشمن در شلمچه بود، به همین دلیل، ارتش عراق 
با احداث استحکامات و موانع فراوان، بوارین را به یکی از 
مستحکم ترین خطوط پدافندی خود تبدیل کرد. علاوه 
بر این، در نوک شرقی بوارین، سکوهای تانک و مواضع 
تیربارهای سنگین ایجاد شده بود تا با آتش مستقیم، تنگه 

بوارین  ام الرصاص و  آبی بین 
نفوذناپذیر و فعالیت های آبی 
منطقه  این  در  رزمندگان 

ناممکن شود.
راوی سیـــد کــــریـــم 
عملیات  »در  شریف سعدی: 
کربلای 5، بین نیروهای رزمنده 
حدود  بعثی مان  دشمن  ماو 
بود.  چهارکیلومترآب گرفتگی 
حدود  چهارکیلومتر  این  در 
چهارصدمترش را چهل ردیف 
سیم خاردار، خورشیدی، میدان 
انداخته  وآب  قرارداده  مین 
بود. این آب به عمق پنجاه  ت 
هفتادسانت بود؛ یعنی در این آب 
نه می شود شنا کرد و نه می شود 
راه رفت. پس بچه های رزمنده 
غواص هایمان  آب  این  از  ما 

بچه های اطلاعات عملیات چه جورگذشتند؟ چهاردست وپا 
کردندازاین آب گذشتند، حواسمان باشد آن چیزی که خیلی از 
دشمن ها می گفتند ایرانی ها دیگر نمی توانند، چرا؟ چون منطقه 

جزیره بواریــن محور وصولی 
مناسبی برای دستیابی به عمق 
مواضع دشمن در شلمچه بود، 
به همین دلیــل، ارتش عراق با 
احداث اســتحکامات و موانع 
فراوان، بواریــن را به یکی از 
مستحکم ترین خطوط پدافندی 
خود تبدیل کرد. علاوه بر این، 
در نوک شرقی بوارین، سکوهای 
تیربارهای  مواضــع   و  تانک 
سنگین ایجاد شــده بود تا با 
بین  آبی  تنگه  مستقیم،  آتش 
ام الرصاص و بوارین نفوذناپذیر 
و فعالیت های آبی رزمندگان در 

این منطقه ناممکن شود.
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را اسمش را گذاشته بود دژ اسطوره ای، دژ دست نیافتنی و واقعاً 
هم از لحاظ ارتش های کلاسیک جهان بسیاردست نیافتنی بود، 
اما رزمندگان ما با توکل به خدا توانستند دژهای این منطقه را 
کلاً یکی یکی فتح کنند. دومین موانعی که در این منطقه بود، 
دومین موانعش یک دژی بود. به ارتفاع 8مترتا ۱0متر، عرض 
8متر، یک کانال به عمق یک ونیم متر در جلویش لمچه به کار 
برده بود، این کانال را برای نفرهای پیاده  شان در هر سیصدمتر 
تا پانصدمتر کالیبر ضد هوایی دولول و شلیک چهار لول را 
دولول و دوشکا به کار برده بود و درکنارش هم نیروهای دیگر، 
برای دروکردن نیروهای رزمنده ما بعدازآن تازه می رسیدیم به 
خاکریزهای نونی شکل یا هلالی شکل و بی شکل درپشتِ موانع 
دیگر یعنی درپشتِ دژ اول، منطقه پنج ضلعی را همین طورکه 
شما الآن ملاحظه می فرمایید هرچهارطرفش آب بود، منطقه 
پنج ضلعی کل مساحتش هشت کیلومترمربع بود، درسال 
پنجاه وچهار یک کانالی به طول بیست ونه کیلومتر، عرض 
یک کیلومتر به نام کانال پرورش ماهی درمنطقه احداث کرد و 
همین یکی از موانع بسیار حائز اهمیت در جلوی رزمندگان ما 
بود به جهت مانعی از پیشروی بچه ها که درکنار همین کانال 
و نهرهای دیگر را آمده بودند سیم خاردار، خورشیدی و میدان 
مین کارگذاشته بودند، حالا این کانال ازکجا آب می گرفت، 
از هورالعظیم به وسیله یک نهر به نام نهر کتیبان از شمال و 
دونهر به نام نهرجاسم و نهر دوعیجی از جنوب در یک چهارم 
جنوب غرب کانال  پرورش ماهی یک کانال دوقلو به طول 
هشت کیلومتر وعرض هر کانال بیست متر که در یک دژ به 
ارتفاع چهارمتر و عرض سه متر در میانه ای کانال به وجود آورده 
بود، بعد از کانال زوجی تازه می رسیدیم به مثلثی های پشتِ 
کانال زوجی، پس بچه های رزمنده ماتوانستند درچهل وپنج 
روز رزم محکم، دوازده کیلومتر عمقی،صدوپنجاه کیلومترمربع 
را به وسیله خودشان،به دستِ خودشان تصرف کنند ودشمن 

بعثی را به سرِجای خودش بنشانند«.
ارزیابی روایت راوی: مؤلفه سوم برای ارزیابی روایت های 
شلمچه به بحث موانع و پیچیدگی زمین منطقه شلمچه 
از  که  با شناختی  راوی  روایت،  این  در  می شود.  مربوط 
موانع موجود در منطقه شلمچه داشت، هم اطلاعات کافی 
را در این زمینه در اختیار مخاطبان خود قرار داد و هم 
برای مخاطبان روشن کرد که انجام عملیات و جنگیدن 
در زمینی که دشمن آن را مسلح  کرده است، کار آسانی 
نیست. راوی با توضیحی مختصر درباره این موانع، شجاعت 
رزمندگان را در تسخیر این دژ مستحکم و عبور از موانع 
پیچیده و تهدید شهر بصره برای مخاطبان به تصویر کشید.

عملیاتهایکربلای4و5
متعددی  عملیات های  آنکه  باوجود  شلمچه  سرزمین 
به نام عملیات  زیادی  تاحدود  انجام شده است،  در آن 
شلمچه  از  روایت کردن  است.  شده  مشهور  کربلای 5 
بدون اشاره به موفقیت لشکر ۱9 فجر و 57 ابوالفضل 
در عملیات کربلای 4 در پنج ضلعی و همچنین بدون 
اشاره به عملیات سرنوشت ساز و بزرگ کربلای 5 روایتی 
ناقص به نظر می آید. درواقع، راوی بدون اشاره به این دو 
عملیات، نخواهد توانست حق مطلب را دربارۀ این منطقه 
ادا کند. در توصیف این دو عملیات باید اشاره کرد که 
درعملیات کربلای 4، زمین شلمچه به عنوان یک جناح 
عملیات انتخاب شد و درآن یگان های سپاه وارد عمل 
شدند و به موفقیت نیز رسیدند، اما مرکز ثقل عملیات 
در جزیره مینو و جزایر واقع در رودخانه اروند در مقابل 
شهر بصره بود که با عدم الفتح در این محور، از موفقیت 
به دست آمده در شلمچه نیز صرف  نظر شد. پس ازکربلای 
4 ودرحالی که عراق تصور می کرد عملیات سالانه و سنتی 
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ایران در زمستان ۱365 پایان یافته است، درمیان نگرانی 
و نابسامانی به وجودآمده از عدم الفتح کربلای 4 و شرایط 
سخت سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین نگرانی از 
پراکنده شدن نیروهای حاضر در جبهه، فرماندهان سپاه 
تصمیم گرفتند در زمین شلمچه عملیات جدیدی اجرا 
جرئت  زمین،  مسلح بودن  و  استحکامات  موانع،  کنند. 
لازم را از هر فرماندهی سلب می کرد که برای عملیات 
به شلمچه فکرکند. باوجود این، عملیات کربلای 5 به 
تشخیص آقای محسن رضایی فرمانده سپاه و موافقت 
توأم با تردید و نگرانی آقای هاشمی رفسنجانی و نیز 
همراهی فرماندهان دیگر سپاه -باوجود ترس آنها- در 
از ۱6 روزدرگیری  تاریخ ۱9 دی ۱365 شروع و پس 
سنگین و نبرد تن به تن، ارتش عراق متحمل سنگین ترین 
و  مرحله به مرحله  و  شد  این جنگ  تاریخ  در  شکست 
گام به گام، از زمین های مسلح و پرمانع عقب نشینی کرد و 

به پشت دوعیجی وکانال زوجی رفت.

هدفهاوعللانجامعملیاتکربلای5
عملیات  طراحی  زمان  از  بصره  به سوی  پیشروی 
در  پایان عملیات کربلای 5 که جنگ  تا  بیت المقدس 
جزو  رسید،  بن بست  به  جنوب  جبهه  در  و  خوزستان 
راهبردهای اساسی نظامی جمهوری اسلامی بود. ایران 
محور  در  بار    8 حدود   5 کربلای  عملیات  از  پیش  تا 
شلمچه عملیات انجام داده بود. )در تمام دوران جنگ 
به عنوان  بصره همیشه  به دروازه های  تحمیلی، رسیدن 
پس  به ویژه  بود.  مطرح  ایران  جنگ  استراتژیک  هدف 
هدف  این  شد،  کشانده  عراق  خاک  به  جنگ  آنکه   از 
اهمیت بیشتری یافت(. هدف سیاسی عملیات کربلای 
به عنوان  بصره  شهر  به  ایرانی  نیروهای  نزدیک شدن   5
دومین شهر بزرگ عراق بود. برای این امر نیز نیاز بود به 
به قوای دشمن ضربات نظامی تعیین کننده ای وارد آید. 
نتیجه آنکه با طراحی دقیق عملیات اجرا شد و فشارهای 
سیاسی عظیمی بر رژیم عراق وارد آمد و بخشی وسیع از 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی شلمچه، اسفند 95
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ارتش بعثی نیز منهدم  شد. هدف نظامی عملیات کربلای 
5 نیز عبارت بود از رسیدن به یک خط دفاعی در اطراف 
تنومه که یکی از شهرک های شرق بصره بود؛ ایران قصد 
بر  نظامی  فشار  اعمال  و  عملیات  این  انجام  با  داشت 
رژیم صدام، و کشاندن او به پای میز مذاکره امتیازهای 
سیاسی مشخصی از او بگیرد و ضمن پایان دادن به جنگ 
با برتری ایران و احقاق حقوق ملت ایران، تضمینی برای 
صلح پایدار به دست آورد. تصور عمده آن بود که در آن 
مقطع زمانی اجرای یک عملیات نظامی موفق، اهرمی 
مؤثر برای فشار در مذاکرات سیاسی است. در آن دوران 
تصمیم گیران ایران چنین تلقی می کردند که با تصرف 
منطقه شلمچه و نزدیک شدن به شهر بصره که دومین 
شهر بزرگ عراق و مهم ترین مرکز نفتی آن کشور بود، 

می توان به چنین هدفی رسید.۱ 
سازمان رزم خودی و دشمن در عملیات کربلای 5

منطقه عملیاتی کربلای 5 در حوزه پدافندی سپاه 
سوم عراق قرار داشت و سه لشکر ۱۱ پیاده، 5 مکانیزه و 
3 زرهی در این منطقه مستقر بودند. با شروع عملیات، 
منطقه  در  به تدریج  عراق  لشکرهای  از  دیگری  تعداد 

عملیاتی حضور یافتند. این لشکرها عبارت بودند از:
 الف- پیاده: لشکرهای 2، 4، 7، 8، 22، 32، ۱4، ۱5، 

25، ۱8، 30، 29، 27، 28، 33، 20 و 35؛ 
ب- زرهی: لشکرهای 6، ۱0 و ۱2؛

ج- مکانیزه: لشکر ۱؛ 
د- گارد ریاست جمهوری: لشکرهای ۱، 2، 3 و 6؛ 

هـ- نیروی مخصوص: تیپ های 65، 66 و 68؛ 
و- کماندو: تیپ های ۱، 2 و 3 ستادکل،هفت تیپ 
از سپاه های هفت گانه و پنج گردان مستقل  کماندویی 

کماندو.

 ز- توپخانه: 46 گردان.2 
در این عملیات فرماندهی و هدایت عملیات برعهده 
گردان   200 براساس  که  بود  )ص(  خاتم الانبیاء  قرارگاه 
موجود، سازمان رزم عملیات را به شکل زیر طراحی کرد:

 قرارگاه کربلا که لشکر 25 کربلا، لشکر 4۱ ثارالله 
)ع(، لشکر ۱9 فجر، لشکر ۱0 سیدالشهدا )ع(، لشکر 3۱ 

عاشورا، تیپ مستقل 33 المهدی )عج(، تیپ مستقل ۱8 
الغدیر و تیپ مستقل 48 فتح را شامل می شد؛

قرارگاه نجف که لشکر ۱7 علی بن ابیطالب )ع(، لشکر 
5 نصر، لشکر ۱05 قدس، لشکر ۱55 ویژه شهدا، لشکر 
2۱ امام رضا )ع(، تیپ مستقل 57 حضرت ابوالفضل )ع(، 
تیپ مستقل 29 نبی اکرم )ص( و تیپ مستقل ۱2 قائم 

)عج( را شامل می شد؛

)ص(،  محمدرسول الله   27 لشکر  که  قدس  قرارگاه   
)عج(، لشکر 8 نجف اشرف، لشکر ۱4  لشکر 7 ولی عصر 
امام حسین )ع(، لشکر 32 انصارالحسین )ع( و تیپ مستقل 

44 قمربنی هاشم )ع( راشامل می شد؛ 
زرهی   38 مستقل  گردان  که  خاتم الانبیاء  قرارگاه 
 ۱5 توپخانه  تیپ  و  رمضان  زرهی   20 تیپ  ذوالفقار، 

خرداد تحت امر )ص( آن بودند. 
وجود  آتش  آماده  توپخانه  گردان   24 درمجموع، 
و  نوح  عملیاتی  قرارگاه  نیز  عملیات  درجریان  داشت. 
نیز  بدر  و 22  )ص(  خاتم الانبیاء  مستقل ۱۱0  تیپ های 
یگان  این24  شدند.3  ملحق  عملیات  رزم  سازمان  به 
شرکت کننده در عملیات کربلای 5 درمجموع 30000( 
2۱5000 پاسدار، 65000 سرباز و ۱20000 بسیجی( 
این عملیات  بود که سپاه در  این درحالی  نیرو داشت. 
220 گردان نیرو را- که استعدادی بین 850 تا ۱000 

نفرداشتند- به کارگرفت.4 
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شرحعملیات
در طراحی اولیه مانور عملیات، قرار شد یک محور هجوم در 
شمال منطقه پنج ضلعی و یک محور در جناح راست آن، با 
عبور از کانال پرورش ماهی قرار داده شود. این قرارگیری 
دشمن را که استحکامات منطقه را بیشتر برای پدافند از 
شرق احداث کرده بود، با هجوم قوای جمهوری اسلامی از 
شمال به جنوب مواجه می کرد .به علت محدودیت زمین و 
وابستگی منطقه پنج ضلعی به جناح راست منطقه عملیات، 
قرار شد مأموریت شکستن خط و گرفتن جای پای اولیه 
را به عهده قرارگاه کربلا گذاشته شود و سپس دو قرارگاه 
قدس و نجف با عبور از این جای پا منطقۀ تصرف شده را 
توسعه دهند.5 فرمان آغاز درگیری درساعت ۱:35 بامداد 
روز ۱365/۱0/۱9 با رمز یا زهرا )س( به یگان های خط شکن 
ابلاغ شد. پس از اعلام شروع عملیات، نیروهای قرارگاه 
کربلا مواضع دشمن در محورهای کانال پرورش ماهی، 
منطقه پنج ضلعی و شلمچه درهم شکستند و به هم ملحق 
شدند. قرارگاه نجف نیز که درشب اول عملیات فقط با 
یک لشکر درجزیره بوارین - به منظور فریب دشمن - وارد 
عمل شده بود، توانست به طورموقت و محدود درخط اول 
ارتش عراق به این جزیره رخنه کند. در ادامه عملیات، 
عراق  پاتک  دو  درهم شکستن  ضمن  خودی  نیروهای 
به سوی شلمچه پیشروی کردند و در ساعت ۱0 صبح به 
با تصرف دوموضع  مجاورت کانال هفت دهنه رسیدند و 
هلالی شکل اول ودوم، موقعیت خود در منطقه پنج ضلعی 
و شلمچه را مستحکم کردند. عملیات در شب دوم درحالی 
ادامه یافت که دشمن با آگاهی ازتلاش اصلی فرماندهی 
عملیات، یگان هایی را که به فاو و مناطق دیگر عملیاتی 
برده بود، به سرعت به منطقه شلمچه منتقل کرد. بخش 
اعظم تلاش دشمن به عقب راندن نیروها از غرب کانال و 

نیز جلوگیری از ایجاد الحاق در مثلث نوک کانال معطوف 
شده بود. این امر باعث شد قوای قرارگاه های قدس و نجف 
وارد عمل شوند، اما عواملی همچون آتش دشمن، نداشتن 
مواضع مناسب برای پدافند موجب شد نیروهای خودی 
فقط به انهدام نیروی دشمن و استحکام مواضع متصرفه 
در روز اول و نیز به هم زدن آرایش نیروهایی که خود را 
برای پاتک آماده می کردند، بسنده کنند. با روشن شدن 
هوا در روز دوم عملیات، پاتکه ای سنگین دشمن - بیش از 
20 مورد - در غرب کانال پرورش ماهی شروع شد که در 
هر پاتک، رزمندگان با تحمیل تلفات به یگان های دشمن 
آنها را عقب  راندند. درشب سوم، پدبوبیان، بخشی ازجاده 
آسفالت درجنوب کانال پرورش ماهی، پل دوم و نیز مواضع 
هلالی شکل نوک کانال به تصرف نیروهای قرارگاه کربلا در 
آمد. نیروهای قرارگاه نجف نیز ضمن تصرف سومین موضع 
همچنین،  کردند.  پیشروی  مرزی  دژ  روی  هلالی شکل، 
قوای قرارگاه قدس حرکت خود را درشرق نهر دوعیجی 
آغاز کردند و ضمن پاک سازی مواضع هلالی شکل سوم و 
چهارم، به جاده شلمچه دست یافتند. بدین ترتیب، یگان های 
دو قرارگاه قدس و نجف موفق شدند اهداف مرحله اول 
عملیات را تأمین کنند. درادامه، یگان های قرارگاه قدس 
به منظور تصرف خط دشمن در مجاورت نهرجاسم به پیش 
رفتند، لیکن به  دلیل مقاومت نیروهای عراقی که تا صبح 
روز بعد ادامه داشت، مجبور شدند از خط نهر دوعیجی 
عقب نشینی کنند. ساعت 9 صبح فشار هوایی و بمباران 
خطوط عملیاتی عقبه های خودی با به کارگیری سلاح های 
شیمیایی افزایش یافت و دشمن توانست نیروهای مستقر 
در محور کانال ماهی را عقب براند. در شب چهارم نیز طرح 
عملیات شب قبل مجدداً تکرار شد و همه یگان ها -  جز 
یک یگان که وارد بوارین شده بود - پس از انهدام نیرو و 



مؤلفه های روایتگری در یادمان شلمچه

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

34

درنهایت با روشن شدن هوا به خطوط پدافندی روز قبل 
خود بازگشتند تا برای آغاز مأموریت بعدی آماده شوند. 
درابتدای روز چهارم، پاتک دشمن به جزیره بوارین آغاز 
شد که با تلاش نیروهای قرارگاه نجف این پاتک ناکام ماند. 
در محور قرارگاه کربلا نیز برای حفظ مواضع جناح راست 
و تثبیت موقعیت در منطقه کانال پرورش ماهی، نیروهای 
این  به این ترتیب، پیشروی در  را رها کردند.  خودی آب 
محور متوقف شد و عملیات با دو هدف اصلی تصرف خط 
نهرجاسم و پاک سازی جزیره 
ازساعت  یافت.  ادامه  بوارین 
بامداد روز پنجم عملیات،   3
دشمن پاتک خود را در غرب 
و  شدیدترین  با  ماهی  کانال 
توپخانه  آتش  پرحجم ترین 
کرد  آغاز  جنگ  درطول 
 2/5 ازحدود  پس  نهایتاً  و 
ساعت فقط توانست دوموضع 
با  بگیرد.  را پس   هلالی شکل 
یگان های  شب،  رسیدن  فرا 
قرارگاه نجف مأموریت دیگری 
را با هدف تصرف کامل بوارین 
و  آغازکردند  دشمن  مقر  و 
موفق شدند فقط به هدف دوم 
دست  مقردشمن(  )تصرف 
یابند. در روزها و شب های بعد 
نیز رزمندگان طی درگیری های متعدد توانستند علاوه بر 
استقرار در شرق نهرجاسم، قسمتی از غرب این نهر را 
به عنوان سرپل به دست آورند. متقابلًا، دشمن درحالی که 
ارزشمند شرق  و زمین  را متحمل شده  بسیاری  تلفات 

نهرجاسم را از دست  داده بود، با ادامه عملیات در غرب 
این نهر و پذیرش تلفات بیشتر، سرانجام برای جلوگیری 
از پیشروی قوای نظامی سپاه پاسداران، تعداد زیادی از 
یگان های خود را وارد منطقه کرد. در این میان، باتوجه 
به مشکلات، موانع و کمبودهای موجود به نظر می رسید 
کانال  به  دستیابی  و  نهرجاسم  غرب  در  عملیات  تداوم 
زوجی  آسان نیست، بنابراین، درتاریخ ۱365/۱۱/7 مقرر 
برای   - عمل کننده  یگان های  به  دوهفته ای  مهلت  شد 
بازسازی و تجدید قوا - داده شود تا آمادگی لازم را برای 
ادامه عملیات بیابند .در شامگاه مورخ ۱365/۱2/3، مرحله 
تکمیلی عملیات آغاز شد و نیروها با پیشروی در محور 
نهر جاسم موفق شدند چهار  راه شلمچه را تصرف کنند. 
متقابلًا، دشمن نیز با فرا رسیدن صبح، علاوه بر انجام سهم 
وردپاتک - با استفاده ازسلاح شیمیایی- خطوط خود را در 
این محور تقویت کرد. در ادامه عملیات، نیروهای خودی 
موفق شدند تا روز ۱365/۱2/۱3 ضمن پیشروی در غرب 
کانال ماهی و تصرف هلالی شکل سوم و نیز تسخیر یکی 
از مستحکم ترین قرارگاه های دشمن درمنطقه، نیروهای 

دشمن را منهدم کنند.6 

نتایجعملیاتکربلای5
عبور از موانع نفوذناپذیر دشمن در شرق بصره و حضور 
این  پی  در  که  یافت  اهمیت  چنان  شهر  این  درحومه 

عملیات نتایج زیر به دست آمد: 
درعملیات کربلای 5 یا درواقع شلمچه، عراق به شکست 
نظامی )ونه شکست عملیاتی( تن داد و درپی آن، بار دیگر 
موازنه نظامی و سیاسی همچون پس ازفتح خرمشهر به 
ضرر رژیم بعث و به نفع جمهوری اسلامی رقم خورد و 
رژیم عراق درآستانه شکست کامل درجنگ قرار گرفت، 

درعملیات کربلای 5 یا درواقع 
شلمچه، عراق به شکست نظامی 
)ونه شکست عملیاتی( تن داد و 
درپی آن، بار دیگر موازنه نظامی 
ازفتح  پس  همچون  و سیاسی 
خرمشهر به ضرر رژیم بعث و به 
نفع جمهوری اسلامی رقم خورد 
و رژیم عراق درآستانه شکست 
گرفت،  قــرار  درجنگ  کامل 
موقعیت سیاسی و نظامی عراق 
تضعیف شد و در نتیجه حملات 
گسترده این کشــور به مراکز 
مسکونی  و  صنعتی  اقتصادی، 

ایران بار دیگر آغاز شد.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

35

موقعیت سیاسی و نظامی عراق تضعیف شد و درنتیجه 
حملات گسترده این کشور به مراکز اقتصادی، صنعتی 
و مسکونی ایران بار دیگر آغاز شد. درواقع، شکسته شدن 
مستحکم ترین و پرمانع ترین و پیچیده ترین خطوط دفاعی 
دشمن در شلمچه و نزدیک شدن به ۱0 کیلومتری شهر 
بصره به عنوان دومین شهر مهم عراق و حضور در اطراف 
آن، سبب تغییر موازنه به سود قوای نظامی ایران شد. تغییر 
موازنه باعث شد تلاش های بین المللی برای پایان دادن به 
جنگ افزایش یابد و سرانجام به تصویب قطعنامه 598 
در شورای امنیت سازمان ملل بینجامید که در آن برای 
اولین بار نظریات جمهوری اسلامی ایران تاحدودی لحاظ 
شده بود. امریکا پس ازتصویب قطعنامه 598 از استراتژی 
ادعای بی طرفی خارج شد و به مداخله مستقیم نظامی 
درجنگ عراق و ایران رو آورد و تلاش کرد علاوه برکمک 
کارشناسی و دادن اطلاعات بیشتر به عراق، درخلیج  فارس 
ایران مبادرت  با  نظامی  به درگیری  از عراق  به حمایت 
ورزد و در عرصه سیاسی و دیپلماتیک با تجمیع متحدان 
اروپایی و منطقه ای فشار بیشتری به ایران وارد آورد. بعد از 
انجام این عملیات بود که امریکا و متحدانش حضور نظامی 
خود را در خلیج  فارس افزایش دادند و یکی از هواپیماهای 
مسافربری ایران به وسیله ناوگان امریکا سرنگون شد. در 
رژیم  به دست  ایران  بی دفاع  ازحجاج  تعدادی  این حمله 

سعودی به شهادت رسیدند. 

آمارتلفاتخودیودشمن
آمار انهدام نیروی دشمن از شروع عملیات کربلا 5 تا پس 

ازعملیات تکمیلی کربلا 5 به شرح زیر است: 
انهدام 55 تیپ زرهی، مکانیزه، و ۱00 درصد نیروی 
مخصوص و پیاده 67 تیپ به میزان 50 درصد ) حدود 

30هزار کشته، حدود 70 هزار مجروح و اسارت 2650 نفر 
از نیروهای دشمن(؛ 

دستگاه  نفربر، ۱000  و  تانک  دستگاه  انهدام 870 
خودرو، ۱80 قبضه توپ صحرایی، ۱20 قبضه توپ ضد 
هوایی، 400 قبضه خمپاره انداز و تفنگ ۱06 میلی متری، 

45 فروند هواپیما و هفت فروندهلی کوپتر؛ 
نفربر، 200  به غنیمت درآمدن 230 دستگاه تانک و 
قبضه   ۱00 صحرایی،  توپ  قبضه   20 خودرو،  دستگاه 

توپ ضد هوایی، 250 قبضه 
 ۱06 تفنگ  و  خمپاره انداز 
دستگاه   ۱00 و  میلی متری 

مهندسی.7
شهدا،  آمار  دریارۀ 
مجروحان و مفقودان خودی 
اشاره  باید  عملیات  این  در 
کرد که از کل ضایعات انسانی 
یگان های سپاه در این عملیات 
تن   64479 بر  مشتمل  که 
شهید،  تن   765۱ می شد، 
53299 تن مجروح و 3529 
این  در  شدند.  مفقود  تن 

عملیات حسین خرازی فرمانده دلاور و کم نظیر لشکر ۱4 
امام حسین)ع(که قبلًا در عملیات خیبر و منطقه طلائیه 
دست راستش را در راه خداوند داده بود، اسماعیل دقایقی 
فرمانده لشکر بدر و نیز حجت الاسلام  والمسلمین شیخ 
قرارگاه  در  امام  نمایندگی  دفتر  میثمی مسئول  عبدالله 
خاتم الانبیا )ص( به شهادت رسیدند. در عملیات کربلای 5، 
30 فرمانده گردان و 33 معاون گردان شهید و 83 فرمانده 
سطح  در  شدند.  مجروح  گردان  معاون   ۱62 و  گردان 

خرازی  حسین  عملیات  این  در 
فرمانده دلاور و کم نظیر لشکر 14 
امام حسین)ع( که قبلاً در عملیات 
منطقه طلائیه دســت  و  خیبر 
راســتش را در راه خداوند داده 
بود، اســماعیل دقایقی فرمانده 
لشــکر بدر و نیز حجت الاسلام 
والمسلمین شیخ عبدالله میثمی 
امام در  نمایندگی  مسئول دفتر 
قرارگاه خاتم الانبیا)ص( به شهادت

رسیدند.
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گروهان، 57 فرمانده و 8۱ معاون به شهادت رسیدند و 
249 فرمانده و 387 معاون دیگر نیز مجروح شدند. در 
سطح فرمانده دسته، ۱20 فرمانده شهید و 627 تن دیگر 
مجروح شده و همچنین از معاونان دسته 82 تن شهید و 
426 تن مجروح شدند. درمجموع، در این سطح )فرمانده 
تن  و ۱943  شهید  تن  دسته( 403  فرمانده  تا  گردان 
مجروح شدند. علاوه بر این، در بین مسئولان واحدهای 
پشتیبانی کننده یگان های سپاه )واحد و قسمت( 92 تن 

مسئول و معاون شهید و 263 تن هم مجروح شدند.8 

جمعبندیارزیابینهایی
در  را  شلمچه  یادمان  در  روایتگری  مؤلفه های  اگر 
جغرافیایی  و  عمومی  وضعیت  تشریح  چون  مقوله هایی 
منطقه شلمچه، وقایع رخ داده در منطقه شلمچه از آغاز 
تا انتهای جنگ، موانع و پیچیدگی های منطقه شلمچه، 
عملیات های مهم کربلای 4 و 5، اشاره به سازمان رزم و 
استعداد خودی و دشمن در عملیات کربلای 5، توضیح 
نتایج عملیات و  به  مختصر دربارۀ شرح عملیات، اشاره 
ارائه آماری از تلفات خودی و دشمن قرار دهیم، روایت 
برادر سید کریم شریف سعدی در مؤلفه هایی چون تشریح 
منطقه و وقایع و عملیات های آن و همچنین در مؤلفه 
موانع و پیچیدگی های این منطقه تا حدودی موفق است 

و می توان گفت او توانسته است در این زمینه ها مطالبی 
مختصر و مفید را به مخاطبان خود بیان کند. باوجود این 
وقتی روایت راوی با مؤلفه های دیگر روایتگری در شلمچه 
مقایسه می شود، نتیجه ای که گرفته می شود این است که 
راوی در روایت خود به مباحثی مهم چون عملیات کربلای 
5، چگونگی و چرایی انجام آن، نتایج و دستاوردهای آن 
و تأثیر آن بر ادامه جنگ، هیچ اشاره ای خود نمی کند. به 
فرض که گفته شود زمان برای روایت کامل اندک بوده 
یا بیان این مطالب در تناسب با مخاطبانش نبوده است، 
ارائه ندادن اطلاعات و آمار در روایت از ارزش آن می کاهد. 
راوی همچنین به جنبه معرفتی و معنوی در روایت خود 
توجهی نکرده و به موضوعاتی چون سبک زندگی و سیره 
شهدا، حماسه ها و جان فشانی ها و ولایت مداری رزمندگان 
و عاشورایی جنگیدن آنها و توسلشان به ائمه معصومین، 
توصیه ها به نسل جوان و الگوبرداری آنها از سبک زندگی، 
ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان نپرداخته است. امید است 
که راوی عزیز و راویان زحمت کش و سخت کوش دیگر 
که وقت زیادی را در این راستا صرف می کنند و باوجود 
کمبود امکانات رفاهی در یادمان ها، رسالت پیام رسانی ایثار 
و ازخودگذشتگی رزمندگان و شهدا را به دوش می کشند، 
در روایت های خود، در حد توان به مؤلفه ها و مقوله های 

ذکرشده اشاره کنند.
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دوم، نشر مرزوبوم، تهران، صص 296 - 298.
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عملیات والفجر مقدماتی و نقدی بر دو روایت 
در یادمان های فکه و کانال کمیل)اسفند 1396(

تهیه و تنظیم: نوراله جعفری*

مقدمه
بر اساس سخنرانی جناب سرهنگ مهدی  اول  روایت 
محسنی پور، راوی مستقر در یادمان فکه برای کاروان 
خانواده شهدای شهرهای اراک و زرندیه ساوه است که 
در تاریخ ۱396/۱2/29 در ضلع شمالی قتلگاه فکه تنظیم 
شده و روایت دوم برمبنای فایل صوتی سخنرانی روایت 
حجت الاسلام و المسلمین مهدی سلیمانی، راوی مستقر 
در یادمان کانال کمیل برای کاروان هیئت فاطمیون قم 
و بسیجیان محله مشیریه تهران و عده دیگری از زائران 

راهیان نور است که این نیز در همان تاریخ، در قسمتی از 
محوطه اصلی کانال کمیل تهیه و تنظیم شده است.

در روایت اول، راوی که خود از رزمندگان لشکر ۱7 
ابتدا دربارۀ شروع جنگ  علی بن ابی طالب)ع( بوده است، 
تحمیلی عراق و نیز شهرها و استان های درگیر این جنگ 
عملیات های  دربارۀ  سپس  می دهد،  کامل  توضیحاتی 
موفق اوایل دفاع مقدس و آزادسازی بخش های اصلی 
سرزمین های اشغالی و نیز عملیات رمضان و محرم مطالبی 
ارائه می کند و سرانجام حوادث رخداده در عملیات والفجر 

* . کارشناس اسناد صوتی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

ابتدا  هدف این مقاله ارزیابی معیارهای روایتگری در روایت های یادمان های فکه و کانال کمیل است. 
کلیاتی از عملیات والفجر مقدماتی ارائه می شود و سپس دو روایت از راویان یادمانهای فکه و کانال کمیل 

سرهنگ مهدی محسنی پور و حجت الاسلام و المسلمین مهدی سلیمانی نقد می شود.
چکیده
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مقدماتی را به تفصیل شرح می دهد. 
   در روایت دوم، باتوجه به محیط بسیار خاص کانال 
کمیل و فضای متفاوت آن، راوی که از اعضای مؤسسه 
سیره شهداست تلاش می کند در لابه لای روایت خود 
به سلحشوری ها و تدین و اخلاص شهدا اشاره و با این 

کار روایت خود را جذاب تر کند.

شرحمختصرنبرد
درحالی که ناکامی در عملیات رمضان، دورنمای پیشروی 
در شرق بصره را دور از دسترس نشان می داد، پیروزی در 
عملیات محرم و تسلط بر زمین های تخت استان میسان، 
دستیابی به شهر العماره عراق -که به عنوان تهدید هم زمان 
علیه دو شهر بصره و بغداد محسوب می شد- را امکان پذیر 
کرده بود. به همین منظور و نیز چون فرماندهان جنگ ناگزیر 
بودند در مقابل تجهیزات برتر عراق، زمین سخت را گزینش و 
درگیری در وضعیت دشوار را به دشمن تحمیل کنند، منطقه 
رملی غرب ارتفاعات میشداغ -حدفاصل فکه تا چزابه- برای 

انجام عملیات سرنوشت ساز "والفجر" انتخاب شد.
 

اهدافعملیات
نخستین هدف، تصرف پل غزیله بود و چنانچه این مرحله 
از عملیات با موفقیت انجام می شد، تصرف شهر العماره 

به عنوان دومین هدف در دستور کار قرار می گرفت.
 موقعیتمنطقه

"برقازه"،  و  "میشداغ"  به  شمال  از  عملیاتی  منطقه 
و شهر  "چزابه"  به  از شرق  هورالهویزه"،  به  از جنوب 
"بستان" و از غرب به شهر "العماره" عراق و رودخانه 

دجله منتهی می شد.
دارد؛  وجود  متعددی  رودخانه های  منطقه  این  در 

از جمله رودخانه دویریج که از کوه های شمالی منطقه 
سرچشمه می گیرد و به "هورالسناف" می ریزد و رودخانه 
میمه که سرچشمه آن ارتفاعات ایلام است و به "هور بن 

عمران" )جنوب هورالسناف( منتهی می شود.

استعداددشمن
تا  چیلات  )از  عملیاتی  منطقه  از  پدافند  مسئولیت 
هورالعظیم( بر عهده سپاه چهارم عراق بود. لشکرهای 

سازمانی این سپاه نیز عبارت بودند از:
الف- لشکر ۱4 پیاده؛ شامل: تیپ 42۱ پیاده، تیپ 
422 پیاده، تیپ ۱8 پیاده کوهستانی، تیپ گردان تانک 

سیف سعد.
منطقه گسترش لشکر ۱4 از شیب تا پاسگاه دویریج و 
مقر فرماندهی آن نیز در غرب تقاطع جاده چزابه - غزیله 

با جاده صفریه بود.
ب- لشکر ۱ مکانیزه؛ شامل: تیپ ۱08 پیاده، تیپ 
50۱ پیاده، تیپ ۱ مکانیزه و نیز تیپ های 92، 93 و 94 
پیاده، 34 زرهی و 27 مکانیزه به عنوان احتیاط این لشکر.

منطقه گسترش این لشکر از پاسگاه دویریج تا پاسگاه 
پیچ انگیزه و مقر فرماندهی آن نیز در جنوب منطقه 

بزرگان بود.
ج- لشکر ۱0 زرهی؛ شامل: تیپ ۱7 زرهی، تیپ 42 
زرهی، تیپ 34 زرهی، تیپ 24 مکانیزه، تیپ 4۱2 پیاده.

منطقه گسترش این لشکر از پیچ انگیزه )شیار بجلیه( 
تا جنوب غربی دهلران )چیلات( بود.

د- نیروهای احتیاط؛ شامل: لشکر 3 زرهی، در منطقه 
شرق هورالسناف جنوبی؛ تیپ 30 زرهی از لشکر 6 زرهی، 
در منطقه جنوب زبیدات؛ تیپ ۱6 زرهی از لشکر 6 زرهی، 
در منطقه عماره؛ تیپ 25 مکانیزه از لشکر 6 زرهی، در 
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منطقه شرق هورالسناف؛ تیپ 37 زرهی از لشکر ۱2 
زرهی؛ در منطقه بزرگان؛ تیپ ۱0۱ پیاده گارد مرزی، 
در منطقه عماره؛ تیپ ۱0 زرهی وابسته به ستاد کل، 
احتمالاً در شمال عماره؛ تیپ های 48 پیاده و 49 زرهی 
از لشکر ۱۱، در منطقه عماره؛ تیپ 5۱ زرهی مختلط، در 
منطقه فکه؛ یک تیپ گارد ریاست جمهوری، در منطقه 
بند بزرگان؛ تیپ 704 پیاده، در منطقه صفریه تا رشیده.

سازمانرزمخودی
بعد از عملیات محرم، سپاه پاسداران درصدد گسترش 
سازمان رزم خود برآمد. بر همین اساس، لشکر فتح به 
"سپاه 3 صاحب الزمان)عج(" تبدیل شد و سازمان تمامی 
تیپ های تابعه آن جز تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( نیز به 

لشکر تغییر یافت.
لشکر ظفر نیز "سپاه ۱۱ قدر" را تشکیل داد و در 
نتیجه دو تیپ 27 و 3۱ آن به لشکر تبدیل شدند و سه 
تیپ جوادالائمه)ع(، امام رضا)ع( و امام صادق)ع( نیز لشکر 5 

نصر را به وجود آوردند. همچنین، یک تیپ مستقل به نام 
تیپ ۱0 سیدالشهدا)ع( تشیکل شد و تحت امر این سپاه 

قرار گرفت.
لشکر فجر هم با تیپ های المهدی)عج(، امام سجاد)ع( 
و ثارالله به "سپاه هفتم حدید" تبدیل شد. در این میان، 
لشکر فجر با همان سازمان لشکر باقی ماند. تیپ ثارالله نیز 
که به لشکر تبدیل شده بود، به اتفاق لشکر قدس )شامل 
لشکر 7 ولی عصر و تیپ ۱5 امام حسن( و لشکر 8 نجف 

تحت امر سپاه هفتم قرار گرفتند.
به این ترتیب با گسترش سازمان رزم سپاه پاسداران 
و ایجاد سه سپاه عملیاتی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء)ص( 

برای انجام این عملیات استعداد زیر را در نظر گرفت:

*قرارگاهکربلا
الف سپاه 3 صاحب الزمان)عج(:

 - لشکر ۱4 امام حسین)ع( با استعداد هشت گردان،
 - لشکر 25 کربلا با استعداد ۱۱ گردان،

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی، اسفند 95
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 - لشکر ۱7 علی بن ابیطالب)ع( با استعداد ۱4 گردان،
- تیپ مستقل 44 قمربنی هاشم)ع( با استعداد پنج 

گردان.

ب سپاه 7 حدید:
- قرارگاه قدس، شامل: لشکر 7 ولیعصر)عج( با ۱2 گردان و 

تیپ ۱5 امام حسین)ع( با ۱0 گردان،
- لشکر 8 نجف اشرف با استعداد ۱4 گردان،

- لشکر 4۱ ثارالله)ع( با استعداد ۱۱ گردان،
- لشکر ۱9 فجر با استعداد 24 گردان.

*قرارگاهنجف
الف سپاه 11 )قدر(:

 - لشکر 27 محمد رسول الله)ص( با استعداد 24 گردان؛
 - لشکر 3۱ عاشورا با استعداد ۱3 گردان؛

 - تیپ مستقل ۱0 سیدالشهدا)ع( با استعداد هفت 
گردان.

ب لشکر مستقل 5 نصر:
 با سه تیپ جوادالائمه)ع( ، امام رضا)ع( و امام صادق)ع( با 

استعداد 23 گردان
ضمناًً از ارتش نیز یگان های زیر تحت امر فرماندهی 

این عملیات بودند:
- لشکر ۱6 زرهی با استعداد شش گردان تانک و 

شش گردان مکانیزه،
- تیپ 84 خرم آباد با استعداد چهار گردان پیاده و 

یک گردان تانک.
استعداد توپخانه شرکت کننده در این عملیات نیز 

عبارت بود از:
ارتش با ۱6 گردان و سپاه با هفت گردان.

طرحعملیات
در طراحی عملیات مقرر شد قوای دو قرارگاه کربلا و 
نجف به طرف العماره تک کنند. بر این اساس، در مرحله 
اول، قوای قرارگاه نجف باید در محور طاووسیه تا رشیده، 
حد فاصل خط تا کانال های آخر را تصرف می کردند و 
در مرحله دوم و در ادامه تک، جناح راست تا حاشیه 
غرب  در  و  فکه  آسفالت  جادۀ  )پشت  دویریج  جنوبی 
بزرگراه و سرپل حلفائیه( را. نیروهای قرارگاه کربلا نیز باید 
با استفاده از معابر وصولی جای پای تصرف شده توسط 
قرارگاه نجف را تا چزابه ادامه می دادند و در پشت کانال 
پدافند می کردند. در مرحله دوم باید منطقه شرق غزیله و 
شمال هورالهویزه پاک سازی و سرپل غزیله تأمین می شد. 
جناح قوای کربلا نیز باید با احداث خاکریز تأمین می شد تا 
چنانچه مأموریت قوای نجف در رسیدن به جاده با مشکل 
مواجه شد، جناح قوای کربلا از تعرض و آسیب دشمن 

مصون بماند.
همچنین پیشبینی شده بود که اگر اهداف مراحل 
اول و دوم عملیات تأمین شود، با بازسازی یگان ها و ایجاد 
شرایط مناسب و نیز با توجه به وضعیت دشمن، عملیات 
در مرحله سوم به سمت العماره ادامه یابد و در منطقه 
چیلات و طیب نیز تک فریب انجام شود. لشکر ۱4 امام 
حسین)ع( نیز مأموریت داشت در منطقه فاو عملیات فریب 

انجام دهد.
 

شرحعملیات
رمز  اعلام  از  ۱36۱/۱۱/۱7پس  روز   2۱:30 ساعت  در 
مبارک یاالله، یاالله، یاالله عملیات از پنج محور شمال و 
جنوب رشیده، صفریه و ارتفاعات چومر و خال آغاز شد و 
نیروها در تاریکی مطلق شب به منظور پاک سازی میادین 
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مین و شکستن خطوط دفاعی دشمن و رخنه در این 
خطوط پیشروی کردند. وسعت و عمق موانع و استحکامات 
دشمن و وجود کانال های متعدد که دشمن برای ایجاد آنها 
تلاش بسیاری متحمل شده بود، از سرعت پیشروی نیروها 
کاست. در نتیجه، اگرچه خط اول دشمن شکسته شده 
بود، به علت پاک سازی نشدن منطقه - درحالی که تاریکی 
شب رو به پایان بود - طبیعی به نظر می رسید که امکان 
استقرار کامل وجود نداشته باشد. درواقع، تاریکی مطلق 
و  منطقه، عمق  پاک سازی  و  نیروها  الحاق نشدن  شب، 
وسعت زیاد میادین مین، هوشیاری و اطلاع قبلی دشمن 
از وقوع عملیات از جمله عوامل بازدارندهای بودند که سبب 

شدند در مرحله اول عملیات ،کل اهداف تأمین نشوند.
به رغم وضعیت موجود، به دلیل انتظارات خاصی که 
در پی آغاز عملیات در مردم ایجاد شده بود و همچنین 
امیدواری مسئولان و نیز تبلیغات سوء دشمن و ... مرحله 
دوم عملیات در ساعت 2۱ روز ۱36۱/۱۱/20 به منظور 
انهدام نیرو و تجهیزات دشمن آغاز شد. اما این بار نیز 
ناهماهنگی در نیروهای عمل کننده و همچنین هوشیاری 
دشمن و احاطه او بر راه کارهای خودی مانع از پیشروی 

رزمندگان شد.
 

بررسیعملیات
از نقطه رهایی نیروهای خودی تا خط دوم عراق، بیش از 
۱6 نوع مانع در منطقه وجود داشت که یا عارضه طبیعی 
بودند یا دشمن تعبیه و ایجاد کرده بود. دشمن با این 
اقدامات درواقع آنچه را به صورت تجربه از عملیات های 
گذشته به دست آورده بود، تقریباً به صورت کامل در منطقه 
عملیاتی والفجر مقدماتی عملی کرد. ارتش عراق قصد 
داشت با ایجاد این موانع تا حد امکان، پیشروی نیروهای 

ایرانی را به تأخیر بی اندازد. بنابراین، این موانع زنگ خطر 
و عامل هشداردهندهای برای عراق بودند. از سوی دیگر، 
وجود این موانع توان نیروهای تک ور را برای تأمین اهداف 
در شب سلب می کرد. علاوه بر این، دو موضوع مهم در 
تاکتیک های دشمن در عملیات والفجر مقدماتی مشاهده 
می شد که عبارت بودند از: گرفتن جناح و به کارگیری 

نیروی احتیاط.
موضوع دیگر اینکه، در گذشته نیروهای هجومی و 
اصلی دشمن در خطوط حضور داشتند و به طور طبیعی 
در معرض آسیب پذیری نیروها مهاجم بودند؛ اما در این 
عملیات چون دشمن شکستن خط را پیش بینی می کرد، 
عملًا  و  داد  قرار  احتیاط  در  را  نیروهای هجومی خود 
تصمیم گرفت با گذاردن نیروهای پدافندی در خط و 
عمق بخشیدن به میادین مین و ایجاد موانع دیگر پس از 
گرفتن توان نیروهای مهاجم، با واردکردن نیروهای اصلی 

خود مناطق تصرف شده را پس  بگیرد.
 

نتایجعملیات
که  دریافتند  خودی  نظامی  طراحان  عملیات،  این  با 
عملیات های بعدی باید در مناطق عاری از نقاط قوت 
دشمن )موانع، آتش توپخانه و ...( انجام شود. از سوی 
دیگر، مناطق انتخابی باید به گونه ای باشند که ضعف های 
خودی در آن کمتر و جنگ با اتکا به نیروهای انسانی، 
در آن مناطق عملی باشد. علاوه بر آن، فرماندهان سپاه 
پرهیز  باید ضمن  نتیجه رسیدند که  این  به  پاسداران 
از انتخاب مناطق با عمق زیاد، این انتخاب متناسب با 
سازمان رزم خودی باشد. در این عملیات، علاوه بر انهدام 
نیروهای  از  گردان  یک  و  و 704  تیپ های 905  زیاد 

سودانی، ۱۱3 تن از نیروهای دشمن نیز اسیر شدند.
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 نقدوبررسیدوروایتدریادمانهایفکهو
کانالکمیل)اسفندماه96(

در یک دسته بندی کلی، مفاهیم و شاخص های مطلوب 
برای ارائه یک روایت مستند و متناسب با یادمان و منطقه 
عملیاتی مورد نظر به چند مرحله )نقطه( تقسیم می شوند 
که عبارتاند از: ۱. نقطه شروع 2. نقطه اوج 3. نقطه پایان.

الف-نقطهشروع
خط  روایت  یک  برای  اگر 
سیر یا روند منحنی واری در 
نظر بگیریم که از یک نقطه 
دیگر  نقطه ای  در  و  شروع 
یک  در  و  می رسد  اوج  به 
می یابد،  خاتمه  نیز  نقطه 
بهتراست شرح  نقطه شروع 
موقعیت منطقه عملیاتی)اعم 
تاریخی  سابقه  و  جغرافیا  از 
باشد،  مخاطبان  برای  آن( 
واقعیات  اوج آن شرح  نقطه 
صحنه نبرد، ذکر مجاهدت ها 
در  جانبازی  و  رشادت ها 
عملیات های مختلف و نقطه 
پایان نیز مفاهیم عبرت انگیز 
به عنوان  دفاع مقدس  دوران 
چراغ راه آینده باشد. بنابراین، 
در ابتدای این خط،  وضعیت 
جغرافیایی منطقه و یادمان، 
مصنوعی  و  طبیعی  عوارض 
آن، وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تاریخ اجمالی 

انقلاب اسلامی و جنگ در منطقه از پیروزی انقلاب تا 
شروع جنگ و نهایتاً آزادسازی مناطق اشغالی و... توضیح 

داده می شود.
در روایت اول، سرهنگ محسنی فر، روایت معقول 
و مبتنی بر اصول را آغاز و بعد از بیان کلیاتی دربارۀ 
ویژگی های منطقه فکه، با ذکر تاریخی مختصر از آغاز 
جنگ رژیم بعثی علیه ایران و محورهای مختلف این حمله 
سراسری، به عملیات های موفقیت آمیز ابتدای جنگ اشاره 
می کند و با ذکر جزییاتی از وضعیت سیاسی آن روز کشور 

به شرح عملیات والفجر مقدماتی می پردازد:
»منطقه ای که آمدید منطقه فکّه جنوبی یا منطقه 
عملیات والفجرمقدماتی است. این طرف استان میسان 
عراق به مرکزیت شهرالاماره، پشتِ سرتان تنگه چزابه، 
بعدش شهر بسُتان، هویزه، سوسنگرد و ... اهواز است؛ 
تا شرهانی منطقه  قرار دارد که  فکّه شمالی  این طرف 
عملیاتی محرم، شهرموسیان و دهلران، و استان ایلام ادامه 
می یابد؛ این طرف هم منطقه عملیات فتح المبین، ارتفاعات 
رقابیه و میشداغ، دشت عباس، سایت 4و5 و شهرشوش 

قرار دارد که تا شهر اندیمشک و دزفول ادامه می یابد.
عراق  مکانیزه  لشکر۱   ۱359 سال  3۱شهریور  در 
به دستور اربابانش از این پاسگاه فکّه به کشور ما حمله 
کرد. بخشی از این لشکر مستقیماً رفت ارتفاعات رقابیه 
و میشداغ را گرفت، بعد هم رفت چنانه و دشت عباس، 
سایت 4و5 و تا کنار رودخانه کرخه روبه روی شهر شوش. 
بخشی از آن هم جدا شد رفت تنگه چزابه و شهر بسُتان 
راگرفت و از اینجا هم به سمت شهر سوسنگرد رفت . 
لشکر ۱0 هم از شرهانی آمد، عینخوش، دشت عباس، 
سهراه قهوه خانه، پل نادری که قرار بود با هم ملحق شوند 
و شهرهای اندیمشک و دزفول را گرفت و از طلائیه هم 

منطقه  آمدید  کــه  منطقه ای 
فکّه جنوبی یا منطقه عملیات 
والفجرمقدماتی است. این طرف 
استان میسان عراق به مرکزیت 
شهرالاماره، پشتِ سرتان تنگه 
بسُتان،  شــهر  بعدش  چزابه، 
هویزه، سوســنگرد و ... اهواز 
اســت؛ این طرف فکّه شمالی 
قرار دارد که تا شرهانی منطقه 
شهرموسیان  محرم،  عملیاتی 
ادامه  ایلام  استان  و  و دهلران، 
می یابــد؛ این طرف هم منطقه 
ارتفاعات  فتح المبین،  عملیات 
رقابیه و میشداغ، دشت عباس، 
سایت 4و 5 و شهرشوش قرار 
دارد که تا شــهر اندیمشک و 

دزفول ادامه می یابد.
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آمدند شهر اهواز را بگیرند. می خواستند خوزستان را کلًا 
از ایران جدا کنند.

در  امام  نماینده  رهبری،  معظم  مقام  زمان  درآن 
بود. دو  شورای عالی دفاع و شهید چمران، وزیر دفاع 
راه از یک کانال کندند قسمتی از آب کارون را داخل 
آن ریختند و منطقه دب حردان را آبیاری کردند. به این 
ترتیب، تانکهای دشمن نتوانست وارد شهر اهواز شود. از 
شلمچه آمدند داخل که شهر خرمشهر و شهر آبادان را 
بگیرند. جوانان خرمشهر و رزمندگانی که در خرمشهر 
بودند جلوی نیروهای بعثی ایستادگی کردند. ولی بعد 
از 34روز مقاومت به علّت خیانت رئیس جمهور وقت آن 
زمان )بنی صدر( که نگذاشت مهمات به خرمشهر برسد و 
بسیجیها وارد شهر خرمشهر شوند، قسمت غربی خرمشهر 
دستِ دشمن افتاد. وقتی خیانت بنی صدر برای امام و همه 

روشن شد، امام از فرماندهی کل قوا خلعاش کرد.
بنی صدر همراه رجوی، با لباس زنانه به خارج از کشور 
فرار کردند. از آن به بعد اتحاد رزمندگان اسلام، سپاه و 
ارتش و بسیج و جهاد بیشتر شد و عملیات هایی گسترده 
را علیه دشمن شروع کردند. در اولین عملیات )عملیات 
ثامن الائمه در شرق کارون( حصر آبادان شکسته شد. در 
عملیات بعد )عملیات طریق القدس(، شهر بسُتان، تنگه 
چزابه و هفتاد روستای شهر بسُتان آزاد شدند. در عملیات 
سوم یعنی عملیات فتح المبین از کنار رودخانه کرخه تا 
کنار رودخانه چیخواب ارتفاعات رقابیه، میشداغ، دشت 
عباس، سایت 4 و 5 بیش از 2500کیلومتر از خاکمان از 
دست بعثی ها پس گرفته شد. در عملیات چهارم، عملیات 
الی بیت المقدس، از بعد از دب حردان، کنار رودخانه کارون 
تا خرمشهر کنار اروند، شلمچه و یادمان شهدای هویزه 
پادگان حمید و طلائیه از لوث وجود بعثی ها پاک سازی 

شد. به این ترتیب، بیش از 5000 کیلومتر از خاکمان آزاد 
شد. عملیات پنج )عملیات رمضان( از شلمچه تا کوشک-

در خاک دشمن- و برای تنبیه متجاوز انجام شد. عملیات 
بعد از آن نیز یعنی عملیات محرم در شمال این منطقه، 
ارتفاعات حمرین انجام شد و شهر زبیدات عراق و هفتاد 

حلقه چاه نفت عراق به تصرف رزمندگان درآمد«.
در روایت دوم راوی به شدت تحت تأثیر فضای خاص 
و آکنده از احساس محدوده کانال کمیل قرار می گیرد 

هوای  و  حال  به  باتوجه  و 
مستمعان خود، به موقعیت 
تاریخچه  و  منطقه  مکانی 
دفاع مقدس و کلیات عملیات 
اشاره  مقدماتی  والفجر 
فقط  نمی کند.  مستقیمی 
سعی می کند به سرعت دربارۀ 
عملیات  در  رخ داده  اتفاقات 
البته دربرخی  بگوید.  سخن 
محدودی  مطالب  موارد 
ارائه می کند که کافی به نظر 

نمی رسد. 

ب-نقطهاوج
در این مرحله، به طور خاص بهتر است به موارد زیر اشاره 
شود: شرح نبردها و عملیات های مهم و تأثیرگذار منطقه؛ 
نقش یگان ها و نیروهای شرکت کننده در عملیات؛ شرح 
ایثار، فداکاری و مجاهدت شخصیت های مهم و کلیدی در 
منطقه عملیاتی و... . همچنین باید از بیان مباحث مورد 
اختلاف بین ارتش و سپاه و نیز عرب و ایرانی و... اجتناب 

شود.

در روایت دوم راوی به شــدت 
تحــت تأثیر فضــای خاص و 
آکنده از احساس محدوده کانال 
کمیل قرار می گیرد و باتوجه به 
حال و هوای مســتمعان خود، 
به موقعیت مکانــی منطقه و 
تاریخچه دفاع مقدس و کلیات 
عملیات والفجر مقدماتی اشاره 

مستقیمی نمی کند.
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در روایت اول، روای پس از بیان فلسفۀ کامل انجام 
عملیات والفجر مقدماتی، به موانع فراوان ایجاد شده در 
منطقه اشاره و چگونگی ایجاد این موانع و شکل کلی آنها 

را ترسیم می کند.
»و امّا دشمن که از این شکست ها تجربه کسب کرده 
بود، این منطقه را به منطقۀ پدافند خود تبدیل کرد. 
کشورهای اروپایی ازموسیان تا تنگه چزابه کانالی به طول 
ِنودکیلومتر، عمق چهار تا پنج متر و عرض پنج تا شش متر 
برای دشمن کندند. در بیشتر جاهای این کانال هم سیم 
کارگذاشته  مین های ضدنفر  فوگاز،  بشکه های  خاردار، 
بودند. در بعضی جاها تا 3 کانال هم کنده بودند و بیش 
از ۱6ردیف انواع موانع را سرِ راه رزمندگان کار گذاشته 
بودند. دشمن در این سرزمین، معادن مین با عمق بیش 

از500متر جلوی رزمندگان کارگذاشته بود.
سال  بهمن  هفدهم  شب  در  اسلام  رزمندگان   
۱36۱عملیات را ساعت 9:30 دقیقه با رمز یا الله، یا الله 
یا الله و مسافتی بین ۱3 تا ۱7کیلومتر راه شروع کردند. 
راهپیمایی هر یگانی فرق می کرد. در این رملی که شما 
الان با دست خالی آمدید و خسته شدید، آن عزیزان 
بارهایشان  می کردند.  حمل  تا 20کیلو  بین ۱4  باری 
متفاوت بود. بعضی ها پل و نردبان آورده بودند که از کانال 
عبور کنند، یکسری برانکارد برای حمل مجروح آورده 
بودند. یکسری مهمات آرپی جی، آرپی جی و تیربارچی، 
تیربارچی و مهماتش و آذوقه و آب. همه اینها بر وزن 
رزمنده اضافه می کرد. در بعضی جاها پاهایشان تا ساق 
داخل رمل می رفت، اما این مسافت را طی کردند، به موانع 
که می رسیدند باید با موانع می جنگیدند و از موانع عبور 
می کردند. بعد از عبور از موانع با سنگرهای کمین دشمن 

درگیر می شدند.

این مسیری که شما در آن نشسته اید، مسیر لشکر27 
و لشکر3۱ عاشورا بود، عزیزانی که وارد موانع شدند براثر 
درگیری با سنگرهای کمین دشمن و انفجار مین داخل 
را  مجروحها  شدند.  مجروح  یکسره  مین  میدان  معابر 
آوردند داخل این گودال گذاشتند که صبح عملیات از 
مسیر جاده با آمبولانس به عقب انتقال دهند. چون این 
خاک مسیر ماشین رو نداشت، آنها را گذاشتند که صبح 
روز بعد بیایند دنبالشان. بقیه هم به راهشان ادامه دادند. 
اما بچه های قرارگاه کربلا که از بچه های 8 نجف لشکر۱7 
و دوستان رزمنده دیگر بودند تا عمق 8کیلومتری داخل 

کشور عراق پیشروی کردند«.
را در عملیات  در روایت دوم، راوی وضعیت موانع 
والفجر مقدماتی شرح می دهد، اما اصل را بر شرح وضعیت 
موانع کانال کمیل و اطراف آن قرار می دهد که با توجه 
به هنرمندانه بودن بیان راوی تأثیر بسیاری بر مخاطبان 

می گذارد. 
»اینجا کجاست؟ اینجا قرارگاه کمیل است. ساعت 
ثابت نیا  احمد  فکّه،  پرُستاره  آسمان  توی  شب.   9:30
بچه هایش را )دست چپ شما ۱7، ۱8کیلومتر بالاتر( 
دعوت کرد به شنیدن رمز عملیات. عملیاتی که بعدها 
به عملیات والفجر مقدماتی معروف شد. فرماندهان پشتِ 

بی سیم رمز عملیات را گفتند.
 بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک 
نستعین، لا حول و لا قوه الّا باالله، الهی قد تری ما انا 
فیه. یا الله یا الله یا الله. به مظلومیت علی اصغر به پیش، 
آفتاب  این  توی  خط.  به  زدند  کمیل  گردان  بچه های 
سال  برویم  من  با  بیا  دقیقه  سه  دو  نمیکنم،  اذیتتان 
این بچه ها  با  تاریکی هوا  ۱36۱؛ 35 سال پیش توی 
بزن به دل رمل. رملی که تا دندان مسلح است. بیش از 
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شانزده نوع مانع جنگی جلوی راهت است. جوان می آیی 
با گردان کمیلی ها وارد عمل شوی. آمدند، زمینی که با 
عمق چندکیلومتر مین گذاری شده، مین های ایتالیایی که 
توی این زمین کاشته شده بودند، موانعی که جلوی راه 
این بچه ها بود نمونه ای از مانعی است که شما داخلش 
نشسته اید. دشمن درون کانال هایی را که یوگسلاوی ها 
به دنبال پیمان ورشو برای آنان کنده بودند، پرُ از موانع 
مختلف سیم خاردارهای حلقوی بشکه های فوگاز، تله های 

انفجاری کردند که جلوی راه این بچه ها را سدّ کنند.
 از این کانال که آمدی بالا دستِ راستت را نگاه کن. 
تپه تپه ها و پرچم قرمزهای کوچکی را روی زمین می بینی. 
اینجا کانال سوم است؛ کانال حنظله. یک کانال تیشکل، 
نفررو، یک متر در یک متر و نیم. حاج نادر می گفت »وقتی 
داشتیم توی این کانال ها رد می شدیم باید سرهایمان را 
خم  می کردیم آخر بعد از کانال سوم سطح زمین را کنده 
بودند و تیربارهایشان را در 20سانتی سطح زمین کاشته 
بودند«. بنویسید والفجر مقدماتی، بخوانید عملیات موانع. 

عملیات موانع یعنی این، تیرتراش هایی که سطح زمین 
کار گذاشته بودند می گفت بالا سرِ این کانال ها همین طور 
تیرهای رسام حرکت می کرد که می گفت اگر یک جوان 
بلند می شد از کانال می ایستاد تیر به پایش می خورد. 
خیلی ها که تیر به سرشان اصابت کرده بود به شهادت 
رسیدند، حاج ... )اسم فرد در صوت واضح نیست( می گفت 
»رفیقم سرش را آورد بالا یک تیر خورد زیرِ گلویش«. به 

مظلومیت علی اصغر به پیش...
کانالی  است.  کمیل  کانال  اینجا  کجاست،  اینجا   
که بچه ها هدفشان این بود بروند دستِ راست شما پل 
قزیله، سقوط الاماره، فشار روی بصره. سال ۱36۱ اگر 
این عملیات کاملاً موفقیت آمیز بود شاید صدام شکست 
اتفاقی  امّا چه  را می پذیرفت و جنگ ما تمام می شد. 
افتاد؟ چی شد بچه های گردان کمیل و حنظله حدّ فاصل 
اینجایی که شما نشستید، ۱60، ۱70 قدم جلوترتان دو تا 
گردان پرپر شدند. حدود سیصد  تا جوان و نوجوان اینجا 

لب تشنه به شهادت رسیدند.

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی، اسفند 95
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ج-نقطهپایان
در خاتمه خط سیر مورد اشاره، ذکر خاطرات مربوط به ایام 
عملیات و خاطرات شهدا در منطقه عملیاتی و همچنین 
معنوی  مسائل  با  دفاع مقدس  نظامی  مباحث  پیوند 
معرفتی، موجب می شود مخاطب با دوران دفاع مقدس 
هرچه بیشتر آشنا شود و مفاهیم برخاسته از آن دوران را 
در زندگی امروز خود به کار گیرد. بنابراین، با درنظرگرفتن 
این مفروضات، راوی باید در نقطه پایان روایت بین دوران 
ارتباطی منطقی و معنادار  دفاع مقدس و زمان معاصر 
برقرار کند و روی مفاهیمی چند، مانند ولایتمداری و 

جنگ عاشورایی و... تأکید کند. 
از  بعد  اول، جناب سرهنگ محسنی پور  در روایت 
شرح موانع و اتفاقات عملیات در قسمت قبلی، با بیان 
مجاهدت های رزمندگان در سرزمین فکه بحث خود را 
بدون پیوند زدن بین مطالب با شرایط کنونی جامعه و 
بدون استفاده درست و نتیجه گیری از مطالب زیبایی که 

در کل روایت بیان کرد، بحث خود را به پایان می برد:
»فرماندهان صبح که شد دیدند یکسری یگان ها براثر 
درگیری با کمین های دشمن و موانع زیادتری که سرِ 
راهشان بوده نتوانسته اند از موانع عبور کنند، به همین دلیل 
به آنهایی هم که پیشروی کرده بودند دستور عقب نشینی 
دادند. اما گردان های کمیل و حنظله که نتوانستند به عقب 
برگردند، در محاصره باقی ماندند. دشمن پشتِ سرشان را 
بسته بود. این قتگاه که در آن هستید هم داستان خودش 
قتلگاه  این جمع )جمع زخمی هایی که در  از  را دارد. 
کنونی فکه باقی مانده بودند( یک نفر زنده مانده است. 
جعفر ربیعی از تخریب چی های لشکر27 محمد رسول الله 
می گوید »بالای سرِ قتلگاه یک نخل بود. من پشتِ سرِ 
آن نخل لای بوته های علف جان پناه گرفته بودم. اما براثر 

از  نداشتم.  بودم، آب هم  خونریزی، خیلی تشنه شده 
روی شبنم علف ها که دور و اطرافم بود شبنم ها را با زبان 
می گرفتم داخل دهان می بردم تا تازه شود ولی تشنگی ام 
برطرف نمی شد. شهیدی در چندمتری ام بود، هرجوری 
بود خودم را با آرنج دست هایم رساندم به آن شهید، قمقمه 
شهید را با دندان و سر فانوسقه اش باز کردم، گذاشتم بین 
دو ساعد دستم در قمقمه را با دندان باز کردم. همین که 
آمدم قمقمه را بلند کنم که آب بخورم، قمقمه از بین دو 
ساعد دستم سُر خورد و افتاد روی رمل ها. رمل ها آبش را 
مکیدند و چیزی نصیب من نشد. این عزیز می گوید که 
براثر تشنگی از هوش می رفتم و دوباره به هوش می آمدم 
و صدای ناله این مجروحانی که اینجا بود می شنیدم. یکی 
امام زمان را صدا می کرد، یکی امام حسین را و یکی پس 
از دیگری براثر خونریزی و تشنگی به شهادت می رسیدند. 
تا روز پنجم دیگر صدای کسی نمی آمد. می گوید روز 
بالای سرم  نفر  دیدم چند  آمدم  به هوش  وقتی  پنجم 
هستند دیدم که عراقی هستند. عراقی ها من را به اسارت 
بردند«. آقای ربیعی به اسارت رفت، این عزیزان هم با لب 
تشنه اینجا به شهادت رسیدند. آقای ربیعی از اسارت که 
برگشت خاطره این قتلگاه را برای سید مرتضی آوینی 
تعریف کرد. بیستم فروردین سال ۱372 سید مرتضی 
آوینی با اکیپ همراهش که برای ساختن فیلم مستندی 
از این قتلگاه از این مسیر آمدند، پایش خورد به مین والمر 
و خودش و سعید یزدانپرست هر دو مجروح شدند و قبل 

از رسیدن به بیمارستان به شهادت رسیدند.
که  مهمان  خودمان  شهر  در  معمولاً  ما  عزیزان 
می خواهد بیاید خانه مان می گوییم قدم روی چشم ما 
بگذارید و مهمان ما باشید ولی این تعارفی بیش نیست، 
چون هیچ مهمانی روی چشم هیچ صاحبخانهای قدم 
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نگذاشته، ولی شما مهمان شهدا هستید و شهدا دعوتتان 
مهمان   ۱396 سال  سه شنبه  آخرین  ایام  که  کردند 
ویژه شان باشید. گفتند قدم روی چشم ما بگذارید بیش از 
دویست و چهل چشم زیبای بهترین یاران امام با این خاک 
آمیخته شده و زیر قدمهای مهمانانشان قرار گرفته و شما 
قدم روی چشم آنها می گذارید. پس حالا که می آیید و 
مهمان ویژه شهدا هستید از شهدا عاقبت به خیری برای 
آنهایی که  برای  برای فرزندانتان،  خودتان خانوادهتان، 
حقّی به گردنتان دارند، برای همهشان دعا کنید چون 
شهدا حاجت خیلی ها را برآورده کردند. این عکسی که 
پشتِ سرتان است، اولین عکسی است که وقتی آمدند 
در این قتلگاه از این قتلگاه گرفتند. عکس استخوان شهدا 
که بعضی از آنها از این خاکها بیرون مانده است، توی این 
عکس پیداست. پس دست خالی از پیش این شهدا بیرون 

نروید«.
در روایت دوم، راوی با ذکر برخی از اتفاقات صحنه 
نبرد و تمجید از مقاومت سلحشورانه رزمندگان اسلام، 
با زیرکی تمام سعی می کند بین مطالب متعدد دربارۀ 
مجاهدت های رزمندگان و مسائل روز ارتباط برقرار کند 
و دربارۀ مسئله نفوذ )که از دغدغه های اصلی ای است که 

دائم امام خامنه ای)مدظله( تذکر داده است( هشدار دهد.
»حاج آقا زود بگو گرم مان است. در یک کلمه رفیق، 
دقت کردی رفیقت که هیئت می آمد دیگر خبری ازش 
نیست. دیگرهیچ جا پیدایش نمی شود. گوش می دهید 
به صحبت های نائب امام زمان در سال های اخیر، همان 
عاملی که بعد از 35سال دارد از دل شهر ما جوان هایمان 
را تلف می کند چیست؟ نفوذ، نفوذ، نفوذ است. حواست 
بود. دشمن نفوذ کرد وسط پست های اینستاگرام و تلگرام 
و دلت را از مجلس امام حسین برد و جدا کرد یا نه. 

نفوذی میدانی یعنی چی؟ نفوذی یعنی این؛ سیدعبدالله 
میرسپاسی سیزده ساله. این حنظله است. می گفت »یک 
ستون داشت از سمت چپ می آمد سمت ما همه شان 
لباس خاکی به تنشان بود و به پیشانی هایشان سربند 
قرمز بسته بودند. ما گمان می کردیم بچه های گروهان های 
بغلی می خواهند گردان ما ملحق شوند و با ما عمل کنند. 
رسیدند چند متری بچه های ما ...« نفوذی یعنی این. نفوذی 
نماز می خواند، نفوذی مثل ما لباس می پوشد، مثل شما 
اهل رفتن به مسجد است. ولی نفوذی می تواند دشمن 
باشد. سعید قاسمی می گفت »در اطلاعات عملیات ما 
می خواندیم،  نماز  سرش  پشتِ  جلو،  می فرستادیمش 
کجا  نیست  ازش  دیدیم خبری  مقدماتی  والفجر  قبل 
رفته، اسیر دشمن شده، چه اتفاقی برایش افتاده، هرچه 
گشتیم پیدایش نکردیم. چند هفته بعد رادیو عراق دیدیم 
صدای آشنایی می آید، من محسن صرب اهرابی هستم«. 
اطلاعات این عملیات را برداشت و به عراق پناهنده شد. 
نفوذی یعنی آن نامردهایی که می گفتند اینجا بچه ها در 
این پنج روز محاصره آب و غذا برای خوردن نداشتند، 
می گفت دیگه فشنگ نداشتیم برای جنگیدن، تانکرهای 
دشمن آنجا شیرهایشان را باز می کردند آب در آن دشت 
ریخته می شد. منافقین می آمدند به زبان فارسی پشتِ 
بلندگوها داد می زدند. بیایید بیایید که صدام بهتان امان 
داده است. قسم می خورد می گفت به خدا قسم یک دانه از 
بچه های ما دستش را بلند نکرد بگوید جلوی دشمن من 
تسلیمم، انّ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم 
الملائکه. کانال کمیل است، کانال حنظله است، شما اگر 
جای این بچه ها بودید می دیدید تشنه تان شده است، 
احساس خستگی می کنید، چکار می کردید؟ می گفت 
»ولوله افتاد بین بچه ها، بچه ها برویم اسیر بشویم، جانمان 
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سالم بماند. سیدجعفر طاهری، قاری قرآن گردان کمیل 
بود رو کرد به بچه ها گفت بچه ها می خواهید برویم تسلیم 
بشویم، می رویم، ولی بچه ها اگر تلویزیون عراق فیلم ما را 
گرفت امام نگاهش به چهره ما افتاد به آقا گفتند آقا اینها 
در والفجر مقدماتی خودشان را تسلیم دشمن کردند امام 
خجالت کشید چی داریم جواب امام را بدهیم؟ این را 
که گفت بچه ها روحیه گرفتند ایستادند و جنگیدند. اصلًا 
شما لفظ امام را از این بچه های گردان کمیل و حنظله 
زیاد می شنیدید، لحظات آخر 
از  بی سیم چی  بود،  محاصره 
اینجا حاج همّت را می گرفت. 
دارد  بی سیم  شارژ  »حاجی 
کانال  ته  از  می شود،  تمام 
بعثی ها دارند میآیند یکی یکی 
بچه ها را تیر خلاص می زنند« 
سیدحسین می گفت »همّت 
داشت به پهنای صورت گریه 
می کرد التماس می کرد تو را 
خدا بی سیم ات را قطع نکن، 
تو را خدا هرچی می خواهی 
بگویی بگو«. می گوید آخرین 
حرفی که زد این بود»حاجی 
برو سلام ما را به امام برسان 
بگو آقا یادت است گفتی بچه هایت حسین وار مقاومت 
کنند. اینجا بچه هایت حسین وار مقاومت کردند ماندند و 
تا لحظه آخر جنگیدند«. سنگر دل شهرت را فتح نکنند 
عزیز دلم، خسته شدی آمدی کانال کمیل، پناه آوردی به 
شهدا نمی دانم، ولی این شهدا نگذاشتند حرف امامشان 
روی زمین بماند. ظهر گرمای روز اول سال ۱397مردانه 

دستت را بگذار روی تربت این شهدا. بیعت ببند. نگذار 
حرف نائب مهدی فاطمه روی زمین بماند رفیق. نوحه 
می خواندم از حضرت آقا خطاب به آن پسر شهیدی که 
گله کرده بود به آقا. آقا جوان هایمان، آقا مملکتمان، اوضاع 
خراب است فساد زیاد است. فقط یک کلمه گفته بود 
گردان کمیلی های سپاه مهدی فاطمه به گوش باشید، 
جوانان عزیز، ما چشم به راهیم که شماها از راه برسید، 
نائب امام زمان که هیچ، خودِ امام زمان چشم به راه شما 
ابراهیم  امام هادی، مهمان  بچه ها ظهر شهادت  است. 
هادی شدید. ابراهیم هادی که اینجا نه تنها قتلگاهش 
است که مزارش است. اینجا زائرهای شهدا، حاج مهدی 
آقا، اینجا کانال کمیل است. اینجا فقط قتلگاه شهدا نیست. 
خوش آمدید به گلزار شهدای گردان کمیل و حنظله. تنها 
تفاوت اینجا با گلزار شهدا این است که دنبال سنگ مزاری 
نگردید. حاجی گفت »شهدای اینجا اینقدر انس گرفته 
بودند به نام مادرشان فاطمه، این الفاطمیون؟ بچه های 
فاطمیون، اینقدر انس گرفته بودند به نام حضرت زهرا که 
یک جاهایی در خلوتشان شاید در شب های این کانال یک 
جایی، دلشان خوب که شکست حضرت زهرا)ع( را مادر 
صدا زدند. مادر ما هم دوست داریم مثل تو بی مزار باشیم. 
شدند ابراهیم هادی، گردان کمیل. آنکه هر سال خواهرش 
می آید با حسرتی در این کانال را نگاه می کند. نمی دانم 
در جمع شما خواهر شهید هست، مادر شهید هست یا نه. 
خدا می داند، با حسرتی داخل این کانال را نگاه می کرد. 
گفتم حاج خانم از مادر آقاابراهیم چه خبر؟ )چند سال 
پیش( گفت حاج آقا مادر ما که از ندیدن ابراهیم هادی دق 
کرد و از دنیا رفت. مهمان های علیرضا بنکدار گوش کنید. 
گوش هایتان را تیز کنید، لب تشنه شدید صدای العطش 

علیرضا بنکدار به گوشتان می رسد.

سیدجعفر طاهری، قاری قرآن 
گردان کمیل بــود رو کرد به 
بچه ها گفت بچه ها می خواهید 
برویم تسلیم بشویم، می رویم، 
ولی بچه ها اگر تلویزیون عراق 
نگاهش  امام  گرفت  را  ما  فیلم 
به چهره ما افتاد به آقا گفتند 
آقا اینهــا در والفجر مقدماتی 
دشمن  تســلیم  را  خودشان 
کردند امام خجالت کشید چی 
داریم جواب امام را بدهیم؟ این 
را که گفت بچه ها روحیه گرفتند 

ایستادند و جنگیدند
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افتاده  حالت  همین  به  که  کمیلی  گردان  معاون   
بود گوشه کانال؛ دست و پای زخمی و باندپیچیشده. 
بود،  رفته  ازش  زیادی  آقا سید مدنی می گفت »خون 
تشنه شده بود، کنارم چند ساعتی که زنده بود، می دیدم 
را  گوشم  می خورد.  تکان  دارد  لبهایش  هرازچندگاهی 
می بردم نزدیک. دیدم با صدایی خسته می گوید »آقاسید 
تشنهام، آب نرسید«. آب نداشتیم بهش بدهیم. به خدا 
بچه ها اینجا آب آوردند به من بدهند، آب بخورم. خدا 
می داند خجالت کشیدم. از حال می رفت، به هوش می آمد، 
می گفت »سید به خدا جیگرم دارد می سوزد آب نرسید« 
چندساعتی کنارم افتاده بود، دیگه هرچی صدایش زدم، 
علیرضا علیرضا. سی و پنج سال پیش جواب سید را اینجا 
نداد، شما صدایش بزنید ببینید جواب شما را می دهد. 
بود،  آخه علیرضا بنکدار توی وصیتنامه اش آرزو کرده 
خدایا من دوست دارم مثل بچه های مفقودالاثر مادرم 
فاطمه که بدن هایشان افتاد و بی مزار شدند، بدنم برنگردد.

عملیاتی منطقه در روایتهدفمند مؤلفههای
والفجرمقدماتی

راوی دفاع مقدس را نمی توان در تنگنا قرار داد که چه 
روایت کند یا چه مطالبی را بیان کند، اما واضح است 
که یک روایت )روایت درست( در درجه نخست باید با 
منطقه عملیاتی، فرماندهان و افراد شاخص و شرح آن 
عملیات هماهنگی و تناسب داشته باشد. ترویج واقعیت ها 
تابلوی  باید  شایسته  به طور  دفاع مقدس  ارزش های  و 
دفاع،  روایت  در  حتی  است  ضروری  باشد.  روایتگری 
شکست ها را هم با حماسه و مقاومت و قهرمانی توضیح 
دهند و شکست را آنچنان روایت کنند که مایه سربلندی 

باشد.

بی تردید، روایت در هریادمان باید به مانند یک سناریو 
اصلی  اجزای  باشد.  مشخص  و  معین  محتوایی  دارای 
این سناریو ابتدا در ذهن راوی شکل می گیرد و سپس 
ارائه  مخاطب  به  راوی  داشته های  به  بسته  هنرمندانه  
می شود. در حقیقت هر روایت باید در برگیرنده پاسخ به 
چند پرسش اساسی باشد:۱. این منطقه کجاست؟ این 
پرسش در برگیرندۀ موقعیت جغرافیایی منطقه است، 2. 
چه عملیات یا اتفاقاتی در این منطقه رخ داده است؟ پاسخ 

به این سؤال نیز در بردارنده 
به  مربوط  مباحث  شرح 
عملیات نظامی و اقتضائات آن 
است، 3. چرا این مباحث باید 
این پرسش که  گفته شود؟ 
به نوعی اصلی ترین سؤال در 
ماهیت روایت است، ناظر بر 
ارائه یکسری مفاهیم مرتبط 
با گفتمان انقلاب اسلامی و 

دفاع مقدس است. 
 روایت دفاع مقدس یکی 
از دشوارترین و درعین حال 
مسئولیت ها  ارزشمندترین 
است.  عملیاتی  مناطق  در 
هنر اصلی راوی این است که 

ترکیبی متجانس از پاسخ به پرسش های سه گانه فوق را 
بسته به نیاز مخاطب بدهد. درواقع، مفاهیم و موضوعات 
حماسی، ابعاد معنوی و معرفتی که راوی بیان می کند 
باید با منطقه عملیاتی، یگان ها و افراد شاخص، ارتباط 
و هماهنگی درستی داشته باشد. نتیجه این هماهنگی 
را درنهایت باید به صورت یک الگو به مخاطب ارائه شود. 

به  که  کمیلی  گــردان  معاون 
گوشه  بود  افتاده  حالت  همین 
کانال؛ دســت و پای زخمی و 
مدنی  سید  آقا  باندپیچیشده. 
ازش  زیادی  می گفت »خــون 
رفته بود، تشــنه شــده بود، 
زنده  که  چندســاعتی  کنارم 
بود، می دیــدم هرازچندگاهی 
لب هایش دارد تکان می خورد. 
گوشــم را می بــردم نزدیک. 
دیدم با صدایی خسته می گوید 
»آقاسید تشنه ام، آب نرسید «. 

آب نداشتیم بهش بدهیم. 
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بنابراین، با درنظرگرفتن محدودیت زمانی و گستردگی 
مطالبی که هر راوی با آن مواجه است، این روایت ها باوجود 
نکات مثبت و ارزنده آنها کاستی هایی دارد که تقویت آنها 
به غنای روایت و تبدیل آن به یک روایت مستند و متقن 

کمک می کند.
به طور کلی، به منظور ارزیابی روایت ها در یادمان های 
مختلف، می توان معیارهایی را در جهت هدایت راوی به 
مسیر صحیح ارائه کرد که آن را نصب العین خود قرار دهد. 
معیارهایی که در روایت های راویان در یادمان های مختلف 

می توان برای ارزیابی در نظر گرفت، عبارتاند از: 

الف-بایدها:
۱. بیان مشخصات جغرافیایی و تاریخی منطقه

2. شرح موضوعات عملیاتی یادمان و اشراف به منطقه
3. توضیح واقعیات جنگ و مباحث عقلانی و ابتکارات 

عملیات ها
4. جذابیت و بیان روان و رسا در ارائه مطالب

از  اجتناب  و  مطالب  پیوستگی  و  انسجام   .5
پراکنده گویی

6. روایت دقیق و مستند )متقن(
7. برقراری ارتباط صحیح بین مباحث دفاع مقدس و 

مسائل روز
8. جامعیت روایت و تناسب آن با یادمان 

9. تبیین روشمند مسائل حماسی و معرفتی
ب-نبایدها:

۱. پرهیز از ارائه آمار و اطلاعات نادرست
2. پرهیز از اغراق و مبالغه

3. خودداری از بیان صحنه های دلخراش
4. اجتناب از تأکید بر روایت های مبتنی بر خواب و خیالات

5. اجتناب از داستان سرایی و تأکید بر متأثر کردن و 
گریاندن مخاطب

6. پرهیز از روایت صنفی و نگاه نقطه ای، یگانی و 
محلی

آسیبشناسیوارزیابیروایتهاییادمانهای
فکهوکانالکمیل)اسفند96(

باتوجه به اینکه منطقه فکه و اطراف آن )همانند چذابه 
و شرهانی و...( از فلش های حمله رژیم بعثی به خاک ایران 
و یکی از مناطق استراتژیک و اصلی مقابله با ارتش عراق 
و سازمان منافقین )مجاهدین خلق( بودند، عملیات های 
بزرگ و کوچک متعددی در آن رخ داده است که باتوجه 
به این موضوع راوی منطقه فکه باید عوارض متعدد طبیعی 
و مصنوعی در آن را به خوبی بشناسد تا بتواند منطقه را 
به خوبی شرح دهد. راوی باید علاوه بر تسلط بر وضعیت 
والفجر  چون  متعددی  عملیات های  زمینه  در  منطقه، 
و... اطلاعات  مقدماتی، والفجر یک، محرم، فتح المبین 
کاملی داشته باشد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز را به خوبی به 
مستمع منتقل کند. شناخت میزان پیشروی و فرماندهان 
سرشناس و اتفاقات متعددی که در این عملیات ها رخ 
داده است می تواند پلی باشد تا راوی به مباحث معرفتی 
خود وارد شود و مفاهیمی چون تکلیف مداری و مقاومت 
فوق العاده رزمندگان این عملیات ها -به ویژه عملیات والفجر 

مقدماتی- را تا حد امکان به تصویر بکشد.

ـروایــتاول)روایــتجنــابســرهنــگ
محسنیپور(

الف-نقاطقوت
نقطه قوت اصلی این راوی بزرگوار چهارچوب داشتن روایت 
و دادن اطلاعات بسیار خوب دربارۀ منطقه عملیاتی والفجر 
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مقدماتی و همچنین کلیت عملیات های دفاع مقدس است. 
ایشان با تجربۀ فراوانی که با سال ها حضور به عنوان راوی 
استقراری منطقه فکه کسب کرده، توانسته است مطالب را 
با دسته بندی بسیار دقیقی برای مخاطبان خود بیان کند.

ب-نقاطضعف
تنها ضعفی که در روایت این روای وجود دارد کم پرداختن 
به نقطۀ پایانی و ارتباط ندادن اتفاقات و حوادث عملیات و 
فرهنگ شهدا با شرایط کنونی جامعه است. همانطور که 
اشاره شد ایشان تسلط فراوانی بر تاریخچه منطقه فکه و 
عملیات های متعدد رخداده در آن و یگان های مؤثر در 
عملیات ها و... دارد که إنشاءالله در صورتی که بتواند تمرکز 
بیشتر بر پایان روایت خود داشته باشد می تواند یک روایت 
استاندارد و باکیفیت تری )بر اساس معیارهای ترسیم شده 

در این مجله( ارئه کند. 

ـروایتدوم)حجتالاسلامسلیمانی(
الف-نقاطقوت

با توجه به این موضوع که مؤلف خود در زمان ضبط روایت 
از مستمعان راوی بودهام، نقطه قوت اصلی ایشان را توان او 
در ایجاد ارتباط بین حوادث گوناگون در دورۀ دفاع مقدس 
و شرایط کنونی جامعه و بیان درس های متعددی می دانم 
که می توان از تاریخ دفاع مقدس آموخت. ایشان با دقت 
در ظرایف حوادث، عملیات ها را چنان دقیق روایت و در 
ذهن مخاطب ترسیم می کند که مخاطب مجذوب روایت 
می شود و سفری ذهنی به دوران دفاع مقدس می کند و 

مطالب در عمق جان او اثر می گذارد. 

البته حضور در منطقۀ بسیار معنوی و خاص کانال 
کمیل و مستمعانی مستعد که تازه از قتلگاه فکه خارج 
شده اند و قلوب آمادهای برای ریختن اشک و شنیدن 
سخنان احساسی دارند قطعاً به ایشان را در بیان روایتشان 

بسیارکمک کرده است.

ب-نقاطضعف
اصل  به  نپرداختن  محترم  راوی  این  بزرگ  ضعف 
به ویژه عملیات   - فکه  عملیات های رخ داده در منطقه 
والفجر مقدماتی- است که موجب گنگی بخشی از روایت 
ایشان و نیز باعث شده مخاطب به شناخت دقیقی از 
آنچه راوی درحال بیان آن است دست نیابد. طبیعتاً اگر 
مخاطب شناخت درستی از منطقه عمومی فکه و عملیات 
والفجر مقدماتی نداشته باشد نمی تواند با اتفاقات کانال 
کمیل ارتباط خوبی برقرار کند و این موضوع بخشی از 
کار راوی محترم را زیر سؤال می برد و بی نتیجه می کند. 
نتیجه آنکه، اگر راوی به منطقه فکه و عملیات والفجر 
مقدماتی اشاره مناسبی می کرد، می توانست تأثیر بیشتری 

بر مخاطب خود بگذارد. 
***

شایان ذکر است که ما در این مقاله یک روایت از هر 
راوی را مبنای تحلیل قرار داده ایم که این خود ضعفی جدی 
در تحلیل ایجاد می کند، چراکه ممکن است راوی گرامی 
فقط در این یک روایت ضعف یا قوت خاصی را بروز داده 
باشد. به عبارت دیگر، نمی توان بر مبنای یک روایت درباره 

شکل کلی روایتگری یک راوی تحلیلی درست ارائه کرد.
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سفر به سومار و بازدید از منطقه عملیاتی مسلم بن عقیل،
 سی سال بعد

تنظیم: دکتر منصوره تاجیک*

مقدمه
حق انکارناپذیر هر انسانی است که وقتی در معرض 
هجوم دیگران قرار می گیرد بتواند از جان، مال، خانه، 
خانواده و سرزمین خود دفاع کند. هنگامی که صدام 
حسین در شهریور سال ۱359 نیز اولین حمله غیر 
قانونی و تهاجمی خود را به مرزهای غرب و جنوب 

از آن در شمار وظیفه ای  ایران آغاز کرد، دفاع  غرب 
ملی و نیز وظیفه ای شرعی قرار گرفت. بر همین اساس 
بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی 
پس از تهاجم عراق به ایران ضمن اعلام جهاد، بیان 
کرد که دفاع از سرزمین اسلامی وظیفه ای شرعی )هر 
کس به حد توانایی های خویش( است. قرآن کریم در 

* استاد سابق دانشگاه ماساچوست آمریکا

مرکز فرهنگی وارثان سفر مقدمات سفری گروهی را برای دیدار از سومار که یکی از جبهه های میانی 
دفاع مقدس به شمار می رفت، از۱9 تا 2۱ مهر ۱39۱ در استان کرمانشاه فراهم کرد. مبدأ سفر بهشت 
)عملیات  مسلم بن عقیل  جنگی  عملیات  منطقۀ  و  سومار  آن  مقصد  و  تهران  در  شهیدان  قطعۀ  زهرا 
مسلم بن عقیل به منظور فتح ارتفاعات شمالی و جنوبی میان تنگ، گیسکه و کهنه ریگ در7 مهر ماه ۱36۱ 
طرح ریزی و با موفقیت انجام شد( بود. بازدید از این منطقۀ عملیاتی مصادف بود با سی امین سالگرد 
این عملیات. افراد شرکت کننده در این سفر، از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاه 
گرفته تا استادان دانشگاه، دبیر، جانبازان بازمانده از این عملیات و خانوادۀ شهدا انگیزه های متفاوتی 
داشتند. سفر به وسیلۀ اتوبوس انجام گرفت و طی آن، یک رزمنده و دو جانباز دوران جنگ خاطراتی را 
دربارۀ چند عملیات انجام شده در این منطقه و نیز دربارۀ رزمندگان، بسیجیان و شهیدان و جانبازان دیگر 
بیان کردند. این مقاله چکیده ای است از جمع بندی ها، مشاهدات و اهداف سه نفر از راهیان که به صورت 

نظم، نثر و تصویر و به منظور مستند سازی سفر ارائه می شود.

چکیده
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و  تا ۱94 ظروف زمان، مکان  آیات ۱90  بقره  سورۀ 
آیات  ترجمۀ  است.  کرده  معین  را  جهاد  این  حدود 

ذکرشده، برگرفته از »تفسیر نمونه«۱ چنین است: 
می جنگند،  شما  با  که  کسانی  با  خدا  راه  در  و 
بجنگید ولی از حدّ تجاوز نکنید، که خداوند تجاوزکاران 
که  )بت پرستانی  را  آنها  و  نمی دارد.)۱90(  دوست  را 
از هیچ جنایتی ابا ندارند،( هرکجا یافتید بکشید و از 
)مکّه( همانجایی که شما را بیرون کردند، آنها را بیرون 
کنید و فتنه )شرک و شکنجه( از قتل بدتر است. و 
آنها  آنکه  آنها جنگ نکنید، مگر  با  نزد مسجدالحرام 
در آنجا با شما بجنگند، پس اگر با شما جنگ کردند، 
آنها را )در آنجا( به قتل برسانید. چنین است جزای 
خداوند  همانا  کشیدند،  دست  اگر  و  کافران)۱9۱( 
آمرزنده و مهربان است.)۱92( و با آنها بجنگید تا فتنه 
)بت پرستی وسلب آزادی از مردم( باقی نماند ودین، 
تنها از آنِ خدا شود. پس اگر )از روش نادرست خود( 
تعدّی جز  زیرا  نشوید،  آنها  )مزاحم  برداشتند،  دست 
بر ستمکاران روا نیست.)۱93( ماه حرام در برابر ماه 
با شما  و  آنرا شکستند  احترام  )اگر دشمنان  حرام و 
جنگ کردند، شما نیز حقّ دارید مقابلهبه مثل کنید. 
زیرا حرمت-ها را )نیز( قصاص است وهرکس به شما 
و  کنید  تعدی  او  بر  تجاوز،  آن  مانند  به  کرد،  تجاوز 
که  بدانید  و  نکنید(  زیاده روی  )که  بپرهیزید  خدا  از 

خداوند با پرهیزگاران است .)۱94(
 امتنای ایران از مقابله به مثل در قبال عملیات ضد 
انسانی و غیرقانونی عراق، مهم ترین مثال برای نشاندادن 
آن است که جمهوری اسلامی ایران حدّ الهی ذکرشده 
در قرآن را رعایت می کرد. هنگامی که سردمداران عراق و 
حامیان بین المللی آنان عملًا از بمب های شیمیایی علیه 

نیروهای نظامی و غیر نظامی و مردم عادی اعم از زن، 
مرد، پیر، جوان، بچه و بزرگ استفاده کردند، ایران از 
عملیاتی که مستلزم استفاده از تسلیحات کشتار جمعی 
و شیمیایی و کشتار غیر نظامیان بود، کاملًا خودداری 
نحوۀ  از  بین المللی  ارشد  تحلیلگران  بررسی های  کرد. 
عملکرد ایران و عراق در دوران جنگ 8 ساله در زمینۀ 
عدم اشاعه تسلیحات شیمیایی و کشتار دست جمعی 
نیز بیانگر رفتار مسئولانه و الهی ایران است. ج. علی2 
می-نویسد: »در این دوران، ایران اقدام های اولیۀ خود را 
برای نشاندادن تخلف عراق از پروتکل ۱925 ژنو آغاز 
کرد. بعد از آنکه ایران در معرض بمباران شیمیایی در 
نوامبر ۱983 قرار گرفت، ایرانیان شروع به پخش تصاویر 
رنگی و بروشورهایی از قربانیان این بمب های شیمیایی 
بستری در بیمارستان های تهران در مجامع اروپای غربی 
کردند. علیرغم این فعالیت های روابط عمومی برای آگاه 
کردن اذهان در مورد جنایات عراق، شکایات ایران در 
غرب کمترین استقبال را هم دریافت نکرد. تا ماه مارس 
۱984، ایران نزدیک به 50 قربانی بمبهای شیمیایی 
اتریش،  بلژیک،  )بریتانیا،  مختلف  اروپایی  ملل  به  را 
نتایج  واضح  طور  به  تا  کرد  اعزام  سوئد(  و  سوئیس، 
حملۀ عراق با تسلیحات شیمیایی را به تصویر بکشد. 
با وجود مدارک و شواهد که عراق از سلاح شیمیایی 
استفاده می کرد و فعالیت های ایران برای آشکارکردن 
این اعمال، فقدان عکس العمل قاطع جامعۀ بین الملل 
صدام را جری تر کرده و او را تشویق کرد دامنۀ استفاده 
از بمب های شیمیایی را گسترش دهد.......به همچنین، 
آیت الله خمینی فتوا داد که بمب شیمیایی نمی تواند 
استفاده شود. و ایشان امکان عملی شدن چنین حمله ای 
به عراق را بر ضد قوانین اسلام شمردند که در زمان 
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جهاد نباید محیط و مردم را آلوده کرد«.
جنگ  بین الملل  حقوق  و  جهانی  جنبۀ  به  اگر 
عراق با ایران و دفاع مقدس نگاه کنیم، عراق و ایران، 
به عنوان دو عضو دائم سازمان ملل متحد، موظف بودند 
بر اساس حقوق و مسئولیت های خود ازهرگونه تجاوز، 
دست درازی یا عملیات خصمانه علیه یکدیگر خودداری 
کنند. در اصول 47 تا 5۱، فصل 7منشور سازمان ملل 
متحد نیز به صراحت ذکر شده است که از تجاوز به 
سرزمین ملل دیگر و حق دفاع از سرزمین یا شخص یا 
گروه خودداری کنید.4 اما صدام حسین و سران دیگر 
عراق این حقوق و مسئولیت-ها را زیر پا گذاشتند و 
به ایران حمله کردند. همچنین فصل 7، آشکارا شورای 
امنیت و کشورهای دیگر عضو را به موضع گیری و عمل 
در مقابل کشور متجاوز ملزم می کند. اما با  تأسف طی 8 
سال دفاع مقدس، شورای امنیت سازمان ملل و اعضای 
متجاوز  کشور  قبال  در  موضع گیری  هرگونه  از  دیگر 
خود-داری کردند. مهم تر از آن اینکه، اکثر کشورهای 
عضو، اعم از کشورهای غربی و عربی )جز سوریه و لیبی( 
تسلیحاتی،  نظامی،  مالی،  نظر  از  بسیاری  کمک های 
اطلاعاتی و حتی نیروی انسانی به عراق کردند که طبق 
قوانین سازمان ملل متحد )کمک به کشور متجاز(، نقض 

قانون بین الملل محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.
 درک صحیح و جامع از این جنگ و دستاوردهای آن 
و انتقال وگسترش این درک به نسل کنونی و آینده برای 
شناخت اشکالی که جنگ های امروزی به خود گرفته اند 
مانند جنگ های همه جانبه و مسلح به ابزار گرم و سرد، 
جنگ های مادی و روانی، تحریم های اقتصادی و علمی، 
ترور دانشمندان، ترور رهبران، تکنولوژی و صنایع مرکب 
و مخرب و نظیر آنها علیه ایران و یارانش ضروری است. 

اکنون سؤال این است که »چه باید کرد؟« ما چگونه 
چگونه  کنیم؟  مطالعه  را  بزرگ  درس  این  می توانیم 
می توانیم آنچه را از این درس یاد می گیریم به دیگران 
-کوچک و بزرگ، ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و غیر 
مسلمان، و تمام آزادگان جهان- منتقل کنیم؟ وظیفۀ 
ما دربرابر نسل کنونی چیست؟ در مسیر پر پیچ و خم 
دفاع مقدس امروزی، با چه قطب نمایی باید صراط راست 
را تشخیص دهیم و در آن مسیر حرکت کنیم؟ برای این 

مأموریت چه ابزار و مهارت هایی ضروری هستند؟

شرحسفر
بهشت زهرا )س(، مبدأ سفر

سفر به سومار سفری گروهی کاروان راهیان نور بود 
آوینی(  شهید  آرامگاه  )نزدیک  شهیدان  قطعۀ  از  که 
مهر   ۱9 چهارشنبه،  روز  تهران،  زهرا)ع(ی  بهشت  در 
ساعت  از  را  خود  سفر  کاروان  این  شد.  آغاز   ۱39۱
از  و عشا  مغرب  نماز  اقامۀ  از  بعد  از ظهر  بعد   6:30
تهران )مسافت تهران تا کرمانشاه 530 کیلومتر است( 
آغاز کرد و بین ساعت های 4 تا 5 صبح پس از عبور از 
همدان به کرمانشاه رسید و پس از توقف و استراحتی 
کوتاه و نیز برگزاری نماز صبح در حسینیه، برای صرف 
صبحانه و ایراد سخنان مقدماتی دربارۀ مرحلۀ بعدی 
سفر به سمت بنیاد شهید استان کرمانشاه حرکت کرد. 
مقصد بعدی سومار، منطقه عملیات مسلم بن عقیل بود. 
برای این منظور، کاروان از طریق بزرگراه از خروجی 
جنوب غربی کرمانشاه به سمت اسلام آباد غرب حرکت 
کرد. طی این سفر، کاروان، ابتدا به ماهی دشت وسپس 
به تنگۀ چارزبر رسید. از نظر مسافت، ماهی دشت ۱3 
کیلومتر بعد از کرمانشاه و اسلام آباد غرب تقریباً ۱6 
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دارد. در طول سفر،  قرار  ماهی دشت  از  بعد  کیلومتر 
راویان حاضر از خاطرات خود و همرزمانشان در زمان 

دفاع مقدس صحبت کردند.

 

بازگویی یکی از خاطرات زمان عملیات از زبان حاج فاضل ترک زبان 

هنگام سفر 

کاروان پس از سرمست از طریق راه اصلی به سمت 
زرنه در استان ایلام و سپس سومار حرکت و برای اقامۀ 
نماز ظهر و صرف نهار )پنجشنبه 20 مهر( در شهر خالی 

از سکنۀ سومار و در امامزاده سید علی توقف کرد.
 

امامزاده سید علی سومار در شهر سومار

بعد از نهار، عده ای از مسافران به دیدار قبرستان 
نزدیک مسجد رفتند و شروع به گرفتن عکس و خواندن 
فاتحه و سنگ نبشته های قبور کردند. روی بسیاری از 

قبور علاوه بر اسم و فامیل عبارت »ساکن سومار« هم 
حک شده بود که این مسئله ای در خور توجه و تأمل 
بود. درواقع، این عبارت یاد آور پایداری عده ای است که 
حتی تا زمان مرگ نیز این شهر فراموش شده را ترک 
نام شهید روی سنگ  از دفن شده ها،  نکردند. عده ای 
قبرشان حک شده بود که زمان شهادت آنها را نشان 
می داد. اما بیشتر آنها را افرادی تشکیل می دادند که 
از  باقی مانده  یا هنگام خنثی کردن مین های  ندانسته 

زمان جنگ به شهادت رسیده بودند. 
 

آرامگاه مقابل امامزاده سید علی سومار

برگزاری  برای  کاروان  کوتاه،  دیدار  این  از   پس 
سمت  به  عملیات  شهدای  سالگرد  سی امین  مراسم 
مسیر  این  طول  در  کرد.  حرکت  عملیات  منطقۀ 
رودخانه ای وجود دارد که به رودخانۀ سومار معروف 
است. ) در ۱36۱/7/۱5 رزمندگان لشکر 27 و لشکر 
عاشورا در کنار این رودخانه چادرهایی برپا و خود را 
برای مرحلۀ دوم عملیات آماده می کردند که به وسیلۀ 
هواپیماهای عراقی بمباران و حدود ۱50 تن از آنان 
متبرک  رودخانه  این  آب  شدند(.  مجروح  و  شهید 
بر مظلومیت شهدای  این جوانان و سندی  به خون 

غریب سومار است.
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تصویری از رودخانه سومار که محل استقرار چادرهای لشکر 27 
و لشکر عاشورا بود و در اثر بمباران غافلگیرانۀ هواپیماهای عراقی 

نزدیک به ۱50 تن از رزمندگان آنها شهید و مجروح شدند.

 
تصویری دیگر از رودخانه سومار و محل استقرار چادرهای لشکر 27 

و لشکر عاشورا

 
http://www.davodabadi.persianblog. این تصویر از سایت
ir/ pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته 

شده است. در این تصویر کرانۀ رودخانۀ سومار و محل استقرار 
چادرهای لشکر 27 و لشکر عاشورا نشان داده شده است. لطفاً در 

صورت نیاز به کپی کردن این تصویر امانت را رعایت و نام سایت اصلی 
آن را ذکر کنید. 

 

http://www.davodabadi.persianblog.این تصویر از سایت
ir/pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته شده 

است. همچنین این عکس از کرانۀ رودخانه سومار در سال ۱39۱ 
یعنی سی سال پس از استقرار چادرهای لشکر 27 و لشکر عاشورا و 
بمباران غافلگیرانۀ هواپیماهای عراقی که به شهادت و زخمی شدن 
نزدیک به ۱50 تن از رزمندگان منجر شد، گرفته شده است. در 

صورت نیاز به کپی کردن این تصویر، لطفاً امانت را رعایت و نام سایت 
اصلی آن را ذکر کنید.

 

عکاس: علی فریدونی 
این تصویر که کرانۀ رودخانه سومار را پس از بمباران نشان می دهد، از 
 http://www.davodabadi.persianblog.ir/pst/346 سایت

)در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته شده است. در 
صورت نیاز به کپی کردن این تصویر لطفاً امانت را رعایت و نام سایت 

اصلی آن را ذکر کنید.
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عکاس: علی فریدونی
 این تصویر نیز که کرانۀ رودخانه سومار را پس از بمباران نشان 

http://www.davodabadi.persianblog. می دهد، از سایت
ir/pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( به امانت گرفته شده 
است. لطفاً در صورت نیاز به کپی کردن این تصویر امانت را رعایت و 

نام سایت اصلی آن را ذکر کنید.

 
عکاس: علی فریدونی 

 این تصویر کرانه که رودخانه سومار و جابهجایی مجروحان پس از 
http://www.davodaba-  بمباران را نشان می دهد، از این سایت

di.persianblog.ir/pst/346 )در دسترس تا تاریخ ۱392/۱/25( 
به امانت گرفته شده است. لطفاً در صورت نیاز به کپی کردن این 

تصویر امانت را رعایت و نام سایت اصلی آن را ذکر کنید.

درسومارومکانعملیات
نقطۀ  غربی ترین  به سومار که  برای رسیدن  کاروان   
استان  خود  و  همدان  از  باید  است،  کرمانشاه  استان 

کرمانشاه که مناظری زیبا و شگفت انگیز و نیز قدمت 
دفاع مقدس،  )موزۀ  می کرد.  عبور  دارند،  تاریخی 
لاله جین، مرقد ابوعلی سینا، مرقد باباطاهر و گنجنامه 
در استان همدان و طاق بستان و بیستون در کرمانشاه، 
استان  دو  این  فرهنگی سیاحتی  اماکن  از جمله  نیز 
کاروان،  مسیر،  این  طی  از  پس  می آیند(.  به شمار 
سومار  منطقه  به  ظهر  از  بعد   3:30 ساعت  نزدیک 
رسید. مسافران پس از رسیدن به منطقه، از اتوبوس 
پیاده و از جادۀ آسفالت وارد جادۀ خاکی شدند. در هر 
دو طرف جاده علامت بتونی "خطر مین" قرار داشت. 

 

محل پیچ از جادۀ آسفالت به جادۀ خاکی در محل عملیات و برگزاری 
مراسم سی امین سالگرد عملیات

 
جادۀ خاکی و محل برگزاری مراسم سی امین سالگرد عملیات 

مسلم بن عقیل
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منطقۀ مین گذاری شده و علائم بتونی که اخطار دربارۀ خطر مین ها 
روی آن حک شده است.

مرتضی  آقای  سخنرانی  با  بزرگداشت  مراسم 
محمد   27 لشکر  تبلیغات  مسئول  مصطفوی، 
فرهنگی  مؤسسۀ  مسئول  اکنون  که  رسول الله)ص( 
حاج فاضل،  سخنان  با  و  شد  شروع  هستند،  وارثان 
فرماندۀ گردان مالک اشتر، آقای یدالله واعظی، خلبان 
هوانیروز عملیات مسلم بن عقیل که در همین عملیات 
به درجۀ جانبازی )70%( نائل شدند و مداحی آقای 
با  و  ادامه  دفاع مقدس،  رزمندگان  از  شهیدی  احمد 
قرائت زیارت عاشورا و اهدای جوایز به فرزندان شهدا 

و راویان خاتمه یافت.
 

 مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد عملیات مسلم بن عقیل، آقای 
واعظی در حال سخنرانی

اکثر  سومار  زیبای  بسیار  غروب  و  معنوی  فضای 
به مراسم فضای خاصی داده و حال  شرکت کنندگان 
اکثر حاضران را دگرگون کرده بود. همزمان با غروب 
آفتاب راهیان نور به سمت کرمانشاه حرکت و با توقف در 
تنگۀ چارزبر از نمایشگاه عملیات مرصاد بازدید کردند. 

 

غروب آفتاب در محل برگزاری مراسم. مرز ایران و عراق و پایگاه های 
مرزی در خط افق تصویر

آنها سپس در مسجد جامع اسلام آباد غرب نماز مغرب 
و عشا را اقامه کردند. پس از اقامۀ نماز نیز آقای الله داد 
شاه مرادی از مدافعان مردمی و محلی اسلام آباد غرب وارد 
اتوبوس شد و از خاطرات خود در دفاع شهری صحبت کرد. 

 

الله داد شاه مرادی از اهالی اسلام آباد غرب و از مدافعان شهری

شهید  بنیاد  مهمانسرای  در  شام  صرف  از  بعد 



سفر به سومار و بازدید از منطقه عملیاتی مسلم بن عقیل،
 سی سال بعد

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

62

شب  احیای  مراسم   ،23 درساعت  کرمانشاه 
شد  برگزار  زائران  از  برخی  شرکت  با  دحوالارض 
بهره  رزمندگان  خاطره گویی  از  شرکت کنندگان  که 
مسیر  در  مهر،   2۱ جمعه  بعد،  روز  صبح  بردند. 
بازگشت، کاروان در طاق بستان اندکی توقف کرد و 
سپس به سمت همدان راه افتاد. )در اتوبوس هدایایی 
فرهنگی به حاضران داده شد. هدایا عبارت بودند از: 
یک کیف برای حمل "بار مبنا" و یک قطب نما. "بار 
کاری،  سفر  یک  برای  ضروری  کاملًا  وسایلی  مبنا" 

تفریحی، جنگی و ... محسوب می شود(.

 
تصویری از طاق بستان 

با آمدن ظهر، کاروان در نمازخانه بین مسیر، نماز 
در همدان،  نهار  برای صرف  و  اقامه  را  و عصر  ظهر 
رستوران فلسطین توقف و پس از آن به سمت موزۀ 
دفاع مقدس شهر همدان )بزرگترین و کاملترین موزۀ 
دفاع مقدس ایران( حرکت کرد. مسافران کاروان پس 
از بازدیدی کوتاه، نماز مغرب و عشا را در حیاط موزه 
به جماعت و با شکوهی خاص برگزار کردند. کاروان 
حدود ساعت ۱۱:30 شب به میدان فلسطین تهران 

رسید که نقطۀ پایانی سفر بود.

شعریبهمناسبتسفر
دفاع مقدس: قطب نمای پیچ و خم تاریخ آینده

یک سفر، یک قافله، یک راه دور
یک نفس با کاروان راه نور

هر مسافر، رهروی نزدیک و دور
یک جماعت مملو از غوغا وشور

مبدأ آن، نی ز شهر کبر و زور
مبدأ، آرامگاه "زندۀ" اهل قبور
جاده ای پرپیچ و خم در روبه رو

بازمانده، چند هوی وعادت بی خاص و بو

عده ای در این کنار، مجموع و گرم گفت وگو
عده ای در آن کنار، قبر شهیدان جست و جو

پرچم یاهو برقص و باد تندپا ساز او
آسمان و ابر و خاک و برگ سبز ماهورهو

اندک اندک می رسیدند راهیان وقت وضو
صف به صف ایستاده وآمادۀ ذکر و رکوع

با صلوۀ و با سلام و آن فلانی کیست و کو
رهسپارشد کاروان، با دعای کوثر و مینوی او

یک شب و چند ساعتی، مأوا به مأوا کو به کو
یک دمی یا یک ثریا چرخش ازسو به سو

صد هزاران خاطره، صدها هزار راز مگو
مانده نا گفته زمشهودات و ازآن راویان جنگجو

گفتنی ها گفته شد کوتاه، بلند یا مو به مو



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

63

خواندنی ها خوانده شد از ریختن خون عدو
خون دلها خورده شد ازشرّی آن دشمن درنده خو

وصف یک باران آتش در کنار رود و جو

خوش به مقصد چون رسید آن کاروان راه نور
ظاهرش را سنگ و خاک ومین دید، پنهان و کور

ظاهری زیبا و بکر، نقش خطرنزدیک و دور
یادگار یک نبرد حق و باطل، کُشتی ظلمات و نور

پهنۀ دشت وسیعی پر ز سنگ و خار و مور
جبهۀ سومارلیک جغرافی سینا و طور

صحن غافلگیری یک دشمن آکنده ازکبر و غرور
بازپس گیری خاک میهن و لبیک یارانی غیور

فاضلان از رقص ماه گفتند و ابر و باد و بور
واعظان ازآتش و پرواز ودود و از تنی خسته، صبور

راویان ازکوله پشتی های سوزان به هنگام عبور
سینه حائل، شعله خفته، بی صدا سوختن مردی جسور

خواب بود؟ افسانه بود؟ یا مایۀ اشکان شور؟
یا که غواصی خوبان در دل دریای نور؟

یا حدیث زندۀ ایثار و فتح وادی صعب العبور؟
یا تلنگر بر ضمیر آدمیت، مژدۀ وصل و ظهور؟

شرحعملیاتمسلمبنعقیل
ایام مسلمیه یعنی  با  این عملیات به دلیل تقارن آن 
اساس  بر  شد.  نامگذاری  مسلم بن عقیل  عرفه،  ایام 
از  عراق،  و  ایران  جنگ  در  »سیری  مقاله  در  آنچه 
خرمشهر تا فاو« 5 آمده است، عملیات مسلم بن عقیل 

دشمن  خاک  در  باید  که  متجاوز"  "تنبیه  هدف  با 
انجام گیرد و پس از عملیات رمضان در شرق بصره 
از تاریخ ۱36۱/4/23 تا ۱36۱/5/7 انجام شد. علت 
و چگونگی اتخاذ عملیات محدود )عملیات مسلم بن-

محسوب  تدبیر  این  با  محدود  عملیات  اولین  عقیل 
از  برآمده  نتایج  به  توجه  با  اساساً  باید  را  می شود( 
رمضان،  عملیات  در  کرد.  بررسی  رمضان  عملیات 
دشمن سعی کرد با بهره گیری از نیروی زرهی و آتش 

هرگونه  توپخانه،  شدید 
عملیات گسترده یا محدود 
در دشت باز را کنترل کند 
در  درواقع،  ببرد.  بین  از  و 
دشمن  رمضان  عملیات 
آگاه بودن  با  که  داد  نشان 
نیروهای  تاکتیک های  از 
مناسب  تدابیری  خودی، 
اندیشیده و بر مبنای آن به 
توان خود در مقابله با قوای 
است.  افزوده  ایران  نظامی 
دست اندرکاران  سو،  آن  از 
نظامی  مسئولان  و 
به دلیل  که  شدند  متوجه 
به دست آمده  پیروزی های 

برخی  از  بیت المقدس  و  فتح المبین  عملیات  از 
مسائل غفلت کرده اند. نمایش قدرت نظامی دشمن 
این  به  را  ایران  نظامی  نیروهای  رمضان  جنگ  در 
اتکای  با  جنگ  ادامۀ  پس  این  از  که  رساند  نتیجه 
به تاکتیک های فتح المبین و بیت المقدس امکان پذیر 
و  دشمن  پدافند  نحوۀ  و  زمین  شرایط  زیرا  نیست، 

در عملیات رمضان  درواقــع، 
دشمن نشان داد که با آگاه بودن 
از تاکتیک های نیروهای خودی، 
تدابیری مناســب اندیشیده و 
برمبنای آن به تــوان خود در 
مقابله با قوای نظامی ایران افزوده 
است. از آن سو، دست اندرکاران 
و مسئولان نظامی متوجه شدند 
که به دلیل پیروزی های به دست 
و  فتح المبین  عملیات  از  آمده 
مسائل  برخی  از  بیت المقدس 

غفلت کرده اند.
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عمق و استحکامات بههم پیوستۀ او تغییر کرده است 
آنها  شود.  اتخاذ  ویژه  تاکتیک هایی  باید  بنابراین  و 
جدید  تاکتیک های  از  استفاده  بدون  شدند  متوجه 
و ابتکار در برابر دشمن و نیز بدون برنامه ریزی های 
با  جنگ  ادامۀ  میان مدت،  و  بلند مدت  همه جانبۀ 

مشکلات و موانع عدیده روبه رو خواهد شد. 
اما دست یافتن به نتایج مطلوب در جنگ نیازمند 
بود  لازم  آمادگی های  کسب  و  رزمی  توان  افزایش 
به  خود  نیز  امر  این  که 
فرصت  و  مناسب  زمان 
سوی  از  داشت.  نیاز  کافی 
و  جبهه ها  در  توقف  دیگر، 
زمان،  از  استفادهنکردن 
در  تسلیمشدن  بهنوعی 
برابر فشارهای دشمن تلقی 
تدبیر  آنکه  نتیجه  می شد. 
شد  اتخاذ  محدود  عملیات 
تا در فاصلۀ زمانی مشخص 
جبهه های جنگ از توانایی 
فواید  برخوردار شوند.  لازم 
محدود  عملیات  دیگر 

عبارت بود از:
خستگی  ایجاد   .۱
کاهش  به منظور  دشمن  نیروهای  در  فرسایش  و 

مقاومت آنها،
2. فرصت ندادن به دشمن برای ترمیم و بازسازی 

آسیب ها و ضربات وارده طی عملیات،
از  ممانعت  برای  دشمن  فکر  مختل کردن   .3

بهره گیری از تجارب،

انهدام  از طریق  از دشمن  تلفات زیاد  4. گرفتن 
نیرو،

عمل  از  ممانعت  و  دشمن  نیروی  تجزیه   .5
متمرکز.

اساس  بر  محرم  و  مسلم بن عقیل  عملیات  دو   
این تدبیر انجام شد. هدف از عملیات مسلم بن عقیل 
عراق  مندلی  شهر  به  مشرف  ارتفاعات  تمام  تصرف 
منطقۀ  مهم  ارتفاعات  منطقه،  موقعیت  نظر  از  بود. 
از: سارات  بود  واقع در غرب سومار عبارت  عملیاتی 
تپه  دروازۀ  253متر،  با  سیلاک  ارتفاع،  327متر  با 
شلوغ 235متر، گیسکه 330متر، واروالین )که مرتفع 
ازآنجاکه  متر.   402 است(  منطقه  دراین  تپه  ترین 
به خاک  برای رسیدن  مانعی  ارتفاعات همچون  این 
عراق عمل می کردند، برای دشمن ارزش و اهمیتی 
ویژه داشتند، زیرا تصرف آنها ورود به خاک عراق را 
و  بود در شرق  امر سبب شده  این  تسهیل می کرد. 
غرب این ارتفاعات تعداد زیادی پاسگاه مرزی خودی 
و دشمن تأسیس شود؛ از جمله پاسگاه دوله شریف، 
ارتفاعات  این  وسط  در  میان سنگ.  و  کوحه سنگ 
تنگهای قرار دارد به نام میان تنگ که تهدیدی جدی 
برای شهر مندلی محسوب می شود. بنابراین، دشمن 
نیرویی عمده را برای حفظ آنها مستقر کرده است. 
دشمن سعی می کرد با اطلاع از تک ها نیروها را تقویت 
و موانع و مواضع پدافندی را تحکیم و تعمیق کند. 
چنانکه یک افسر اسیر عراقی اظهار کرد: فرماندهان 
ما تصور نمی کردند ایرانی ها قادر خواهند بود از انبوه 

تله های انفجاری و مین عبور کنند!
با   ۱36۱/7/9 بامداد   7:04 ساعت  در  عملیات   
رمز یا ابوالفضل العباس به فرماندهی قرارگاه عملیاتی 

هدف عملیات خلاصه می شد به 
وصول به ارتفاعات کهنه ریگ و 
گیسکه، دو ارتفاع تیغه ای در دو 
الرأس  تنگه سومار. خط  طرف 
نشــان  را  مرز  ارتفاع  دو  این 
می دهد. چــون عراقی ها روی 
این دو ارتفاع مســتقر بودند، 
دیدشــان تا کیلومترها داخل 

تنگه ومحور سومار برقرار بود.
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نجف اشرف آغاز شد. به دنبال اعلام رمز، رزمندگان با 
عبور از میادین مین و سیم های خاردار طی فقط ۱0 
به  از آن  بعد  تا کله شوان و  ارتفاعات گیسکه  دقیقه 
ترتیب ارتفاعات واروالین به قلعه بین تا سمت راست 
کردند.  در  تصرف  را  مثلثی  ارتفاعات  و  جوق  تنگه 
پایان عملیات، دشمن در جلگه مستقر شد. استقرار 
دشمن در جلگه سبب شد نیروهای خودی بر دشمن 
آماده باش های  پی  در  دشمن  نیروهای  یابند.  تسلط 
روحی  ضعف  و  جسمی  خستگی  دچار  متوالی 
به سر  خواب  در  غالباً  حمله  شروع  هنگام  و  شدند 
روز  نخست  ساعت  در  هوا  روشن شدن  با  می بردند. 

۱36۱/7/9دشمن اقدام به پاتک کرد.
به دست آمده  غنایم  و  دشمن  به  وارد  خسارات 

عبارت بودند از:
خاک  از  کیلومتر   ۱50 از  بیش  آزاد سازی   .۱

جمهوری اسلامی ایران؛
از  نفر   4000 از  بیش  زخمی شدن  و  کشته   .2

نیروهای دشمن؛
3. انهدام 79 دستگاه تانک و نفربر از جمله چند 

دستگاه تانک تی-72؛
از  تعدادی  ازجمله  نفر   275 به اسارت گرفتن   .4

افسران آنها؛
انهدام 20 دستگاه خودرو، 3 دستگاه لودر و   .5

3 قبضه کاتیوشا؛
6. به غنیمت گرفتن یک دستگاه رادار، یک دستگاه 
ردیاب صوتی توپخانه، 3 دستگاه لودر و بولدوزر د-8، 

و 3 قبضه توپ ۱00-م -م  دوربین دار....؛
7. سرنگون کردن 7 فروند از هواپیماهای دشمن.

خاطرات
خاطره ای از شهید صیاد شیرازی

»نباید مسیر حرکت ما قطع می شد. لذا به عملیات 
برای  را  خودمان  بتوانیم  تا  کردیم  اقدام  محدودتر 
عملیات وسیع آماده کنیم. اولین عملیات محدودی 
در  مسلم بن عقیل  عملیات  می شد،  طرح ریزی  که 
ارتفاعات کهنه ریگ  به  برای دستیابی  منطقه سومار 
وگیسکه بود که در طرفین تنگه سومار قرار داشت. 

این عملیات طرح ریزی شد 
و ما خودمان را سرگرم چند 
تا  کردیم  کوچک  عملیات 
آماده  عمده  عملیات  برای 
شویم. عملیات عمده سری 
والفجرها بود که طرح ریزی 
می خواستیم  بودیم.  کرده 
والفجرها را شروع کنیم که 
به هدف  برسد  سرانجامش 
یا  بغداد  مثل  عمدهای 
بصره. بیشتر بصره موردنظر 
بود. عملیات مسلم بن عقیل 
در محور سومار طرح ریزی 
با  سپاه،  و  ارتش  شد. 
باید  واحد،  قرارگاه  یک 

مسلم بن عقیل،  عملیات  می کردند.  اداره  را  عملیات 
دو  از  ما  بود.  پرتوان  آفندی  و  عملیات ضربتی  یک 
اولیه  هسته  به-صورت  سپاه،  و  ارتش  ضربتی  یگان 
عملیات استفاده کرده بودیم. بقیه یگان ها در تقویت 
آنها بودند. از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، 

وضعیت ارتفاعات گیســکه و 
از  که  بــود  طوری  کهنه ریگ 
مندلی،  شــهر  و  عراق  طرف 
شیب ملایمی داشــت و آنها 
نیروهایشان  می توانســتند 
را پشــتیبانی کنند. طرف ما 
بریده بریده بــود، به طوری که 
به سختی از بعضی جاها می شد 
روی ارتفاع رفــت. بقیه جاها 

کاملاً دیوارمانند بود.
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تیپ 55 هوابرد به فرماندهی سرهنگ کریم عبادت 
هم  سپاه  از  داشت.  عهده  به  را  جلو  تک  فرماندهی 
برادر  فرماندهی  به  رسول)ص(  حضرت   27 تیپ 
با  )خداوند  بود  همت  آقای  رشید  سردار  سلحشور، 

بزرگان بهشت محشورش گرداند(. 
هدف عملیات خلاصه می شد به وصول به ارتفاعات 
کهنه ریگ و گیسکه، دو ارتفاع تیغهای در دو طرف 
نشان  را  مرز  ارتفاع  دو  این  سومار. خط الرأس  تنگه 
مستقر  ارتفاع  دو  این  روی  عراقی ها  چون  می دهد. 
ومحور  تنگه  داخل  کیلومترها  تا  دیدشان  بودند، 
منحصر به- محور  سومار،  محور  بود.  برقرار  سومار 

به صورت  تا عقب  کیلومتر  است. حدود چهل  فردی 
تنگهای است. وقتی جلو می رویم، به طرف مرز و در 
نزدیکی خرابیهای سومار دو جاده وجود دارد. یکی 
جنوب  به طرف  یکی  و  مرزی  جاده  شمال  به طرف 
است. هر دو این جاده ها از نوار مرزی عبور می کنند و 
ارتفاعات مانع است تا ما جادهی عمیق دیگری داشته 
باشیم. البته به طرف داربلوط هم جاده ای زده بودیم 
ولی همه جاده ها سخت و درجه سه بودند. بنابراین، 
اهمیت و ارزش تنگه سومار مشخص می شود. اگر این 
تنگه در دید و تیر دشمن بود، می توانست کنترلش 

کند و نگذارد که تردد صورت گیرد.
در مدخل تنگه بعد از سومار که به طرف ارتفاعات 
هست  دیگری  تنگه  می رویم،  وکهنه ریگ  گیسکه 
حدود  دو،  این  فاصله  که  بندپیرعلی  یا  تنگه  بهنام 
در  حساس  نقاط  از  هم  این  است.  کیلومتر  چهار 
منطقه عملیات بود. نقطه حساس دیگر، ارتفاع 402 
در قسمت شمال منطقه عملیات یا جناح راست بود 
و  بود  دشمن  با  تسلط  آن،  داشتن  دست  در  با  که 

محور شمال و جنوب نوار مرزی را به سهولت کنترل 
می کرد. در جناح راست، جای حساس دیگر ارتفاعات 
می شد.  مشرف  نفت شهر  به  که  بود  کشته  سلمان 
نگهداری  که  دارد  قرار  سختی  زمین  در  نفت شهر 
مثلًا  که  نیست  مقرون به صرفه  نظامی  به صورت  آن 
نیرویی در خط مرزی مستقر شود. این بود که تا آخر 
جنگ هم هیچوقت میل به گرفتن آن نداشتیم؛ چون 
اگر می خواستیم بگیریم و نگهش داریم، باید حدود 
بیست کیلومتر دیگر هم جلو میرفتیم و داخل خاک 
قطار.  باغچه  ارتفاعات  به  برسیم  تا  می شدیم  عراق 
آن هم رشته ارتفاع است و رشته کوه ها هم می رود 
بهطرف خانقین و از جناح راست و چپ نمی توانستیم 
و  میل  هیچوقت  که  بود  این  کنیم.  برقرار  را  تأمین 
رغبتی برای گرفتن نفت شهر که درست در لب مرز 
از زمین هایی تشکیل می شد  بود، نداشتیم. مرز هم 

که قابل نگهداری نبود. یک مقدار گود بود.
طوری  کهنه ریگ  و  گیسکه  ارتفاعات  وضعیت 
بود که از طرف عراق و شهر مندلی، شیب ملایمی 
پشتیبانی  را  نیروهایشان  می توانستند  آنها  و  داشت 
کنند. طرف ما بریده بریده بود، به طوری که به سختی 
جاها  بقیه  رفت.  ارتفاع  روی  می شد  جاها  بعضی  از 
کاملًا دیوارمانند بود. در قسمت گیسکه، سمت چپ 
کانی شیخ،  نزدیکی های  تا  عملیات  منطقه  یا جنوب 
بچه ها با نردبان بالا رفته بودند. وضعیت برای عملیات 
اینگونه بود. هدف ما از انجام عملیات این بود که به 
عملیات در سراسر جبهه ها تداوم بدهیم. این عملیات 
را به عنوان عملیات محدود حساب می کردیم. هدف 
دیگرمان این بود که با گرفتن این ارتفاعات، به شهر 
از روی  مندلی مشرف شویم و دید و تیر دشمن را 
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محور سومار برداریم. درنتیجه، مرز را در آن نقطه، 
عمق بیشتری بدهیم. اگر بخواهیم هدف های دیگری 
هم برایش تعیین بکنیم، این عملیات تهدیدی برای 
شهر مندلی بود. کوتاه ترین راه را از اینجا داشتیم و 

بعدها می توانست هدفی منظور شود.
عملیات شروع شد و نقطه شروع جالبی داشت. 
شهید  آیت الله  حیات  زمان  در  که  دارم  خاطر  به 
امام  و  امام)ره(  نماینده  ایشان  بود.  اصفهانی  اشرفی 
جمعۀ کرمانشاه بودند. ما هروقت فرصت می کردیم، 
با برادر رضایی خدمت ایشان میرفتیم؛ چه به صورت 
مشترک و چه فردی، و از محضر ایشان کسب فیض 
می کردیم. رزمندگان اسلام را دوست داشت و خیلی 
نبرد  پیشرفت  برای  داشت.  را  جبهه  هوای  دلش 
دلسوز بود و با آن روحیه عرفانی ما را تقویت می کرد. 
زمزم  آب  مقداری  می رفتم،  پیشاپیششان  هروقت 
می داد می خوردیم. انگشتری هم به یادگار دادند.یک 
روز رفتم خدمت ایشان تا بعد بروم به طرف منطقه 
و عملیات را آن شب شروع کنیم. ایشان از عملیات 
شروع  عملیات  امشب  بگویم  نخواستم  پرسیدند. 
می شود. فقط گفتم: داریم می رویم وضعیت را ببینیم 
اینکه  برای  رفتم؛  هلیکوپتر  با  است.  چطوری  که 
بود که  نماز مغرب  نزدیک  برسم.  به سومار  سریعتر 
دیدم آیت الله شهید اشرفی اصفهانی هم آمدند. حالا 
چطوری مطلع شده بودند، نمی دانم. من از آن شب 
دو خاطره بسیار جالب دارم که هر وقت یاد عملیات 
شب های  خود  از  بیشتر  می افتم،  مسلم بن عقیل 
دو  این  گرفتند،  رزمندگان  که  نتیجهای  و  عملیات 
به  مربوط  را جلب می کند.یک خاطره  نظرم  خاطره 
نماز جماعتی بود که به امامت ایشان خواندیم. بعدش 

هم دعای توسل داشتیم. ایشان خودشان دعای توسل 
را خواندند. خیلی با حال بود. دعای توسل پرشوری 
رزمندگان  بعد  بود.  جالب  ایشان هم  و خواندن  بود 

عملیات را شروع کردند.
خاطره دوم، خاطرهای است که در عملیات پیش 
بودم. شب،  عملیات  انجام  نگران چگونگی  من  آمد. 
آسمان را نگاه کردم ببینم وضع جوی چطور است. 
وضع عجیبی بود. عصرش باران باریده بود. این باران 
در  که  نداشت  سابقه  فصل  آن  در  بود.  برکت  یک 
سومار باران ببارد. آن زمان هوا گرم بود. سومار گرمای 
ابرهایی  بیماریزاست.  اصلًا  آن  گرمای  دارد.  بدی 
که  همین طور  شدند.  تکه تکه  بودند،  آسمان  در  که 
داشتم نگاه می کردم، از نظر نظامی تحلیل می کردم 
ماه  چهاردهم  سیزدهم،  شد.  تکه تکه  چطوری  که 
ابرهای  لابه لای  از  ماه  نور  بود.  مهتابی  کاملًا  هوا  و 
منطقه  سطح  درتمام  ابرها  می تابید.  شده  تکه تکه 
تکه تکه بودند. هر تکه ای به شکل دایره بود یا مربع، 
تقریباً چنین چیزی. نور ماه، نور متعادلی روی زمین 
می انداخت که نه زیاد روشن بود که دشمن دیدداشته 
باشد و نه زیاد تاریک که نیروهای ما نتوانند ببینند. 
بودند،  بزرگتر  تکه های  صورت  به  ابرها  که  جاهایی 
به وجود  مطلق  تاریکی  که می گرفتند،  را  ماه  جلوی 
طول  یک ربع  دقیقه،  ده  از  بیشتر  این هم  می آمد. 
من  می آمد.  به وجود  حالت  آن  دوباره  نمی کشید. 
داشتم برای خودم توجیه نظامی می کردم. بچه هایی 
بین تنگ پیرعلی و ارتفاعات گیسکه و کهنه ریگ در 
تا آنجا حدود سه، چهارکیلومتر  حال حرکت بودند. 
زیر  بروند،  راه  اگر  رزمندگان  بود که  معلوم  بود.  راه 
تاریکی  که  موقعی  تا  می بیندشان.  دشمن  نور،  این 
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تا  بروند.  راه  بود، می توانستند  نیمه تاریکی  یا  مطلق 
آن  دوباره  تا  می خوابیدند  باید  می شد،  روشن  هوا 

وضعیت پیش بیاید.
من داشتم اینگونه تحلیل می کردم ولی روز بعد، 
بچه ها عین این را بیان کردند که همین طور بود و تا 
رسیدن به پای کار، نور ماه گشاینده راه بود. اصلًاشما 
بررسی های  و  تاکتیک  نظر  از  اصولی،  هیچ  طبق 
مثلًا یک شب  برآورد کنید که  نمی توانید  عملیاتی، 
داشته  مشخصاتی  چنین  که  باشیم  داشته  عملیاتی 
باشد. مطمئناً اگر مهتاب مطلق بود، به نزدیکی های 
آنجا که می رسیدند، متوقف می شدند. چون عراقی ها 
با یک تیربار می توانستند همه را درو  مسلط بودند. 
کنند. اصلًا نمی گذاشتند از دیواره ارتفاعات بالا بروند 

و بریزند روی سر عراقی ها.
الهی  امداد  نوعی  این  متعال،  خداوند  لطف  به 
بود که تا آن موقع ندیده بودم؛ بعد از آن هم ندیدم. 
که  هم  آنهایی  حتی  است.  متنوع  الهی  امداده ای 
خداوند  نمیدانند  مواقع  بعضی  دارند،  را  انتظارش 
که  است  این  هم  خوبی اش  می کند.  کمک  چطور 
نمی دانیم وگرنه می گوییم خودمان این کار را کردیم. 
به هر صورت، اینها رسیدند به آنجا و در مدتی کوتاه 
یک  با  یعنی  کردند؛  تسخیر  را  دشمن  سنگرهای 
یورش موفق شدند تا نقطه اصلی ارتفاعات پیشروی 
پیشروی  عمق  که  بود  طوری  وضع  ولی  کنند. 
نتوانست گسترش زیاد پیدا کند؛ منهای جناح چپ 
که جایی بود به نام پنجانگشتی و عمقش خیلی کم 
بود. فاصله با نیروهای بعثی بیشتر از هفتاد، هشتاد 
که  بود  نارنجک هایی  برد  در  جاها  بعضی  نبود.  متر 
مقابل  سنگرهایشان  می انداختند.  همدیگر  به طرف 

یکدیگر بود و هرکس یک ذره سرش را بالا می برد، 
آن یکی می زد. برای تدارک آنجا هم چارهای جز این 

نبود که با نردبان این کار را بکنیم.
این کار تا آخر، همین طور بود و بالاخره کار دستمان 
داد. جایی که عراقی ها زودتر از همه توانستند نفوذ کنند، 
همین جا بود. تخلیه مجروح و تقویت نیرو مشکل بود. 
چندبار خواستیم آنجا را ترمیم کنیم و گسترش بدهیم 
و از آن وضعیت رهایی پیدا کنیم، متأسفانه نتوانستیم. 
عملیات حدود هجده کیلومتر، طول داشت و این هجده 
کیلومتر همزمان فتح شد. خوب شناسایی کرده بودند 
و نیروها پرتوان بودند. هماهنگی و وحدت بین ارتش 

وسپاه هم در سطح خوبی بود«.

نتیجه
این  و  است  بکر  منطقه ای  سومار،  عملیاتی  منطقه 
قطعاً  بود.  منطقه  این  زیارتی  کاروان  اولین  گروه 
مظلومیت  آنکه  بر  علاوه  مناطقی  چنین  به  سفر 
وحقانیت رزمندگان اسلام را بعد از گذشت 30 سال 
اثر گذاری بیشتری بر  بیشتر آشکار می کند می تواند 
باشد و نشان دهد که  حاضران شرکت کننده داشته 
امکانات  چه  با  و  چگونه  وطن  این  جوانان  و  مردم 
و  خون  قطره  آخرین  تا  و  شرایط سختی  و  محدود 
توانشان از اسلام و وطنشان دفاع کرده اند و چگونه 
این میراث گرانبها به دست نسل امروز رسیده است 
این فداکاری ها چه وظایف  و نسل کنونی در مقابل 
سنگینی بر عهده دارد. در این سفر که به مناسبت 
منطقه  در  مسلم بن عقیل  عملیات  سالگرد  سی امین 
سومار برگزار شد، اشعاری از مسلم بن عقیل که هنگام 
بود،  سروده  عبیدالله  مأموران  توسط  شکنجه شدن 
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مرگ  با  آزادانه  که  کرده ام  یاد  »سوگند  شد:  قرائت 
مقاومت کنم. اگرچه می دانم مرگ چیز ناگوار و تلخی 
شرافتمندانۀ  مرگ  و  آزادانه  زندگی  شاید  است«.3 
شهدا این برکت مهم را نیز دارد که قاعدان و دیگرانِ 
نشسته نیز از قبَِل شهادت آنها مجال و فرصت آزادانه 

زیستن را پیدا کنند.
بر مبنای یک سفر دو روزۀ  نیز که  این گزارش 
راهیان نور به یکی از مناطق عملیات جنگی میانی، 
تهیه کنندگان  به  را  فرصت  این  است  سومار  منطقۀ 
آن می دهد تا بتوانند با مرور دوبارۀ این سفر بعضی 
از تجربه ها و برداشت های خود را با برگزار کنندگان، 
در  نداشتند  حضور  که  دیگرانی  و  شرکت کنندگان 
برای  محدود،  اگرچه  راهی  نقشۀ  و  گذارند  میان 
خود  عمیق تر  آشناکردن  برای  خود  بعدی  قدم های 
به عنوان  می توان  زیر  عوامل  از  بردارند.  دیگران  و 
مؤثرترین عوامل برای یادگیری و آشنایی عمیقتر با 
دفاع مقدس، عملیات مسلم بن عقیل و منطقه در این 

سفر یاد کرد:
تجربۀ  یک  به عنوان  عملیات  منطقۀ  به  سفر   .۱

محسوس جغرافیایی؛
2. بیان تجربیات و خاطرات راویان، رزمندگان و 

جانبازان به جامانده؛
عینی  مشاهدۀ  و  منطقه  جغرافیای  از  دیدار   .3

تمامی علائم، اخطارها و نشانه های برجای مانده؛
دیگر)که  همسفران  با  آشنایی  برای  فرصتی   .4
سابقه، خاطره و انگیزه های متفاوتی دارند( و درکنار 
فرهنگی  کارهای  انجام  برای  آنها  دادن  قرار  هم 

مشترک؛
دفاع مقدس  موزۀ  از  بازدید  و  آشنایی  5. فرصت 
مقدس  مجموعۀ  این  برای  »موزه«  کلمۀ  )اگرچه 

کلمه ای کاملًا نارسا و ناشیانه است(؛
و  سومار  مظلوم  شهدای  از  فیض  کسب   .6
و  راویان  خاطرات  شنیدن  و  آنها  از  استمداد  طلب 

شرکتکنندگان در عملیات؛
7. اثر پذیری و بهره مندی از فضای معنوی خاص 

آن مناطق به منزلۀ تلنگری به نسل امروز؛ 
ادامه  دفاع همچنان  بداند که  باید  امروز  ) نسل 
دارد و باید ادامه دهنده آرمان های آن ازجان گذشتگان 
سرعت  تیزهوشی،  فداکاری،  جوانمردی،  از  و  باشد 
عمل، توکل و توسل نسل دیروز جبهه ها الگو بگیرد 
مقصود  منزل  سر  به  را  را  جوانان  آن  آرمان های  تا 

برساند(. 
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منابع و مأخذ
۱. تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و همکاران

 Javed Ali(2011) Chemical weapons and the Iran-Iraq .2
 war: A case study in noncompliance, The Nonproliferation

 Review 8(1):43-58

http://cns.miis.edu/npr/pdfs/81ali.pdf :در دسترس 
 During this period, Iran began its first attempts to“
 highlight Iraq’s flagrant violation of the 1925 Geneva

 Protocol. After sustaining CW [Chemical Weapon] attacks

 in November 1983, the Iranians began to circulate color

 pamphlets in Western Europe that depicted chemical

 casualties in Tehran hospitals. Despite this public relation

 campaign to call attention to the Iraqi chemical attacks, Iran’s

 claims received little fanfare in the West. By March 1984, Iran

 had dispatched at least 50 CW casualties to various European

 nations (the United Kingdom, Belgium, Austria, Switzerland,

 and Sweden) in order to display graphically the results of Iraqi

 chemical attacks. Despite the apparent evidence that Iraq had

 indeed used CW against Iran and Iran’s attempts to publicize

 such activity, the lack of international criticism most likely

 emboldened Saddam and other senior Iraqi decision makers

”.to expand Iraq’s chemical attacks

 Ayatollah Khomeini reportedly decreed that CW could“

 not be employed without his approval. Reportedly, he had

 dismissed an inquiry into the feasibility of such an attack on

 Iraq due to the argument that Islam prohibits its fighters from

 polluting the environment, even during a jihad or holy war.“

 .[[See Ref #64 in the original source

استادحسین  مترجم:  البلاغه،  نهج   ،)۱388( سیدرضی   .3
انصاریان، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، خطبه 27، صفحه 25. 

 4. منشور سازمان ملل متحد، فصل 7، ترجمه از متن اصلی 
http://www.un.org/en/documents/ دسترس:  در  انگلیسی، 

charter/chapter7.shtml

 Chapter 7, Article 51 – ”Nothing in the present Charter

 shall impair the inherent right of individual or collective

 self-defence if an armed attack occurs against a Member

 of the United Nations, until the Security Council has taken

 measures necessary to maintain international peace and

 security. Measures taken by Members in the exercise of this

 right of self-defence shall be immediately reported
 to the Security Council and shall not in any way affect the

 authority and responsibility of the Security Council under

 the present Charter to take at any time such action as it

 deems necessary in order to maintain or restore international

”.peace and security

5. محمد، درودیان )۱375(، سیری در جنگ ایران و عراق، 
تحقیقات جنگ  و  مرکز مطالعات  فاو(  تا  از خرمشهر  جلد سوم) 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران.
6. دهقان، احمد )۱388( ناگفته های جنگ: خاطرات سپهبد 

شهید علی صیاد شیرازی، ناشر کتاب: سوره مهر.
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عملیات محرم و نقدی بر دو روایت 
دریادمان شرهانی)اسفند1396(

تهیه و تنظیم: محمد محمدپور*

اشاره
روایت اول، بر مبنای فایل صوتی روایت سرهنگ چوبین، 
راوی مستقر در یادمان شرهانی است که در 29 اسفند 
۱396، در محوطه اصلی یادمان شرهانی و در کنار محل 
بسیجیان  کاروان  برای  یادمان  گمنام  شهید  تفحص 
محله مشیریه تهران ارائه شده است. راوی که مسئول 
یادمان شرهانی و از رزمندگان بومی منطقه است، پس 
از شرح فضای معنوی و قداست منطقه عملیاتی محرم 

به پیشینه تفحص شهدای گمنام این یادمان و چگونگی 
ایجاد یادمان در این نقطه اشاره می کند. 

روایت  صوتی  فایل  مبنای  بر  نیز  دوم  روایت 
شرهانی-  یادمان  مستقر  راوی  شیروی،  حجت الاسلام 
از  که  راوی  است.  شده  تنظیم  کاروان-  همان  برای 
نیروهای اعزامی مؤسسه سیره شهدا است در روایت خود، 
فارغ از تناسب موقعیت مکانی روایت و تشریح جغرافیا و 
عملیات منطقه، با ارائه مثال های مختلفی از ایثارگری ها 

* . پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

هدف این مقاله این است که ضمن تشریح کلیاتی از عملیات محرم و ابعاد آن، با ارائه یک طرح واره و 
الگو، دو مورد از  روایت های ارائه شده در اسفندماه ۱396 در یادمان شرهانی، مورد ارزیابی و سنجش 
قرار دهد. در این مدل هر روایت از نقطه ای شروع شده و سپس به نقطه اوج رسیده و در نهایت در 

نقطه ای به پایان می رسد. 
چکیده
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و جانبازی های شهدا و رزمندگان مقدس سعی می کند 
بر عامل ایمان و اعتقاد به امداد الهی به عنوان راهگشای 
سختی های این عملیات و عبور از موانع در عملیات های 

دیگر تأکید کند. 

مروریبرعملیاتمحرم
الف-کلیات

در سال ۱36۱، عراق باوجود شکست در جبهه  جنوب 
)ازدست دادن خرمشهر( با دراختیار داشتن ارتفاعات مهم 
در منطقه عمومي دهلران )شرهاني و زبیدات( با حفظ 
یک خط پدافندي مطمئن، جاده دهلران  عین خوش را که 
نزدیک ترین معبر وصولي جبهه هاي میاني و جنوبي بود، 
زیر دید و تیر خود داشت. علاوه براین، مواضع پدافندي 
دشمن به گونه اي بود که مي توانست به اشغال چندین 
حوزه نفتي و تأسیسات آن در منطقه بیات ادامه دهد. 
به همین دلیل و نیز با هدف تصرف ارتفاعات منطقه و 
دشمن  راندن  و  تاکتیکي  برتر  موضع  در  قرارگرفتن 
به سوي دشت بود که طرح عملیات محرم در دستور کار 

قرار گرفت. 
عدم الفتح نیروهای ایران در عملیات رمضان )در تابستان 
به خاک  دستیابی  برای  تلاش ها  نافرجام بودن  و   )۱36۱
عراق از جبهه شلمچه نیز باعث شده بود بر عملیات های 
بود  اساس  همین  بر  شود.  تأکید  بیشتر  نیمه گسترده 
که عملیات محرم در ۱0 آبان ۱36۱ در منطقۀ عمومي 
موسیان  عین خوش در نوار مرزي شروع شد و تا دهۀ سوم 
آبان ادامه یافت. هدف این عملیات آزادسازي بخش هاي 
اشغال شده در این منطقه و تسلط بر ارتفاعات مسلط مرزي 

حمرین بود که همۀ این اهداف نیز تصرف و تأمین شد. 
از ویژگی های بارز این عملیات پیروزمندانه علاوه بر 

بازپس گیری بخش اعظم خاک کشور و گرفتن غنائم و 
اسرای فراوان از عراق، شروع بحث مربوط به گسترش 
از  بعد  و  و حین  قبل  پاسداران  در سپاه  رزم  سازمان 
از نقاط عطف عملیات محرم ـ که  عملیات بود. یکی 
باعث تأثر امام و مردم شد ـ ماجرای غرق شدن تعدادی 
از نیروهای تیپ ۱4 امام حسین)ع( به-علت باران شب 
عملیات و طغیان رودخانه دویرج بود که فلش جنوبی 
عملیات را با وقفه مواجه کرد. درمجموع، عملیات در 
دستیابی به اهدافش موفق بود و دستاوردهای محسوس 

و بزرگی برای کشور داشت. 

ب-تشریحمنطقةعملیاتيواهدافعملیات
منطقۀ عملیاتي محرم پر از تپه هاي ماهور و شیارهاي آبرفتي 
است و ازنظر نظامي منطقۀ پیچیده اي به شمار مي آید. در 
ارتفاعات مرزي حمرین  بر  با تسلط  این منطقه دشمن 
علاوه بر تصرف بخش هایي از خاک ایران، ده ها کیلومتر از 
مناطق ایران را زیر دید و تیر قرار داده بود. نحوۀ قرارگرفتن 
ارتفاعات حمرین در نوار مرزي و وجود ارتفاعات 400، 298 
و ۱75 موجب مي شد نیروهاي قرارگرفته بر این ارتفاعات 
بر دو سمت شرق و غرب آن )ایران و عراق( تسلط دید 
و تیر داشته باشند. ازاین رو، جادۀ مهم عین خوش  دهلران 
که از نزدیک ترین محورهاي مواصلاتي غرب و جنوب بود، 
به علت تسلط دید و تیر دشمن و اجراي آتش توپخانۀ ارتش 
عراق روي این جاده، عملاً  استفاده شدنی نبود. نیروهاي 
خودي به طور محدود و آن هم در تاریکي شب در این جاده 
تردد مي کردند و از آنجا که این آمدوشدها با چراغ خاموش 
انجام مي گرفت، گاه موجب تصادف می شد و خسارت هایي 
به بار مي آورد. از سوي دیگر، موقعیت ارتفاعات حمرین به 
نیروهاي مستقر روي آن این امکان را مي داد که در سمت 
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غرب نیز به جاده هاي مرزي و عمق خاک عراق به ویژه جادۀ 
آسفالت و مهم زبیدات  شرهاني تسلط دید و تیر پیدا کنند، 

که این امر براي ارتش عراق بسیار حیاتي بود. 
عراق براي حفظ این منطقه که به مدت 25 ماه آن را 
در اشغال داشت، رده هاي مختلفي از موانع کار گذاشته 
بود؛ ازجمله احداث کانال سراسري از فکه تا نهر عنبر، 
ایجاد خاکریزهاي متعدد، ایجاد شبکۀ سیم خاردار، ایجاد 
میدان هاي مختلف مین از 3 تا 30 ردیف، مین گذاري 
مختلف  رده هاي  کارگذاري  آبرفت ها،  و  مسیرها  همۀ 
و  بتوني  مستحکم  سنگرهاي  ایجاد  انفجاري،  تله هاي 

سنگرهاي کیسه شني و... .
از:  بودند  عبارت  محرم  عملیات  عمدۀ  اهداف 
آزادسازي بخش هاي اشغال شدۀ ایران و رسیدن به مرز؛ 
رفع تسلط دید و تیر دشمن به عقبه هاي ایران، به ویژه 
پاسگاه  چندین  آزادسازي  دهلران؛  ـ  عین خوش  جادۀ 
مرزي و حوزۀ نفتي در این منطقه؛ امکان یافتن دید و تیر 

روی جاده هاي مواصلاتي دشمن و شهرک هاي موجود 
در این منطقه و مهم تر از همه تحمیل خط پدافندي 
گسترده بر عراق در دشت باز با استقرار نیروهاي خودي 

در ارتفاعات سرکوب حمرین. 

پ-فرماندهيعملیات،نیروهايشرکتکننده
وسازمانرزم

فرماندهی عملیات محرم را قرارگاه مرکزي قائم به مسئولیت 
حسین خرازي از سپاه و سرهنگ منوچهر دژکام از ارتش  
برعهده داشتتند. استعداد قرارگاه هاي قائم۱ تا قائم 6 که 

اجراکننده این عملیات بودند عبارت بود از: 
گردان  یک  پیاده،  گردان   ۱0 قائم۱:  قرارگاه 
گروهان  نجف،  تیپ8  از  ادوات  گردان   2 ضد زره، 
توپخانه۱05  گردان  یک  موسیان،  ژاندارمري 
میلي متري ارتش و آتشبار۱22 میلي متري سپاه به 
فرماندهي احمد کاظمي فرمانده تیپ8 نجف سپاه.

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی محرم، یادمان شرهانی، اسفند 95
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قرارگاه قائم2: 7 گردان پیاده از تیپ25 کربلا سپاه.
قرارگاه قائم3: 8 گردان پیاده از تیپ۱7 علي بن ابیطالب 
سپاه به فرماندهي مهدي زین الدین و تیپ۱ لشکر2۱ 

حمزه از ارتش به فرماندهي سرهنگ علي رزمي.
قرارگاه قائم4: ۱0 گردان پیاده، یک گردان زرهي، 
یک گردان پدافند هوایي و یک آتشبار از تیپ۱4 امام 
یک  تانک،  گردان  یک  و  پیاده  گردان   4 و  حسین)ع( 
تیپ84  از  زرهي  سوار  گروهان  یک  توپخانه،  گردان 
خرم آباد به فرماندهي مشترک ابوشهاب فرمانده تیپ۱4 
امام حسین)ع( از سپاه و سرهنگ بیرانوند فرمانده تیپ۱ از 

لشکر2۱ حمزه از ارتش.
قمر  تیپ44  از  پیاده  گردان  دو  قائم5:  قرارگاه 
بني  هاشم از سپاه و گردان یک تکاور از تیپ58 ذوالفقار 

به فرماندهي کریم نصر فرمانده تیپ44 قمر از سپاه.
قرارگاه قائم 6: 6 گردان پیاده از تیپ35 امام سجاد)ع( 

به فرماندهي محمد نبي رودکي فرمانده تیپ35 کربلا.

ت-اجراوشرحعملیات
مراحل اصلي عملیات محرم از ۱0 تا ۱8 آبان سال ۱36۱ 
تصحیح خطوط  پراکنده،  درگیري هاي  ولي  شد،  اجرا 

پدافندي و پاتک هاي محلي تا 25 آبان   ادامه داشت. 
مرحلۀ اول عملیات از ساعت 22، ۱0  آبان شروع 
شد و باوجود هوشیاري قبلي دشمن، نیروهاي خودي با 
استفاده از ابري بودن هوا و بارندگي، به دور از چشم دشمن، 
خود را از عقبه ها به منطقۀ دیگر رساندند و زماني  که 
نیروهاي دشمن احتمال حمله را نمي دادند به آنها یورش 
بردند و آنها را غافلگیر کردند. از 4 قرارگاه عمل کننده 
)قائم۱، قائم2، قائم3، قائم4( 3 قرارگاه توانستند با تداوم 
عملیات در روز به اهداف ازپیش تعیین شده دست یابند، 

از قرارگاه ها )قائم4( به علت طغیان رودخانۀ  ولي یکي 
دویرج و امکان پذیر نبودن عبور همۀ نیروهاي عمل کننده 
از آن، نتوانست به طور کامل به موفقیت دست یابد. پس 
از روشنایي هوا، بخشي از اهداف تعیین شده براي این 
قرارگاه تأمین شد، ولي به دلایلي ازجمله به هم ریختن 
این قرارگاه به همۀ اهداف  سازمان گردان ها دستیابي 

خود در بخش جنوبي منطقۀ عملیاتي میسر نشد.
در این مرحله از عملیات، 500کیلومتر مربع از خاک 
ایران آزاد شد و ارتفاعات مهم 400 و 298 و تپه هاي 
پیرامون آن به تصرف درآمد. پاسگاه هاي مرزي نهرعنبر، 
چم سري و موسیان هم آزاد و جادۀ دهلران  عین خوش از 
دید و تیر دشمن خارج شدند. در این عملیات، ۱400 
نفر از ارتش عراق اسیر شد؛ 9 تیپ عراقي بین 20 تا 
80 درصد آسیب دید و ۱20 دستگاه تانک، نفربر و خودرو 
دشمن منهدم شد. همچنین ۱45 دستگاه خودرو سبک 
و سنگین و تعداد فراواني سلاح و مهمات به غنیمت 

نیروهاي خودي درآمد. 
کاستي به وجودآمده در جنوب منطقه و برقرارنشدن 
الحاق کامل بین یگان ها، به ویژه قائم3 و قائم4، فرماندهي 
عملیات را بر آن داشت تا براي تکمیل متصرفات طرحي 
ابلاغ کند.  به یگان ها  الحاق و پوشاندن رخنه  برای  را 
براین اساس، 7 گردان از ساعت 2 بامداد، عملیات خود 
پیشروي در عمق خاک  با 4کیلومتر  و  آغاز کردند  را 
گروهان  یک  و  زرهي  گردان  یک  محاصرۀ  و  دشمن 
پیادۀ عراقي توانستند بخش عمده اي از نیروهاي دشمن 
را منهدم و اهداف مرحلۀ اول عملیات را تأمین کنند. 
در ادامه و باتوجه  به پیچیدگي زمین و لزوم تصحیح 
خطوط و به دست آوردن موقعیت مناسب براي تشکیل 
خطوط پدافندي، قرارگاه مرکزي به یگان ها مأموریت 
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داد تا با بهره گیري از امکانات خود اقدامات لازم را براي 
تصحیح در ابعاد عملیاتي و مهندسي انجام دهند. به این 
منظور درطول روز، قائم۱ )تیپ8 نجف اشرف( و قائم3 
)تیپ۱7 علي بن ابیطالب)ع(( با اجراي عملیاتي توانستند 
تلفات سنگیني به نیروهاي عراقي وارد کنند و به ترتیب 
بلندي هاي مشرف بر شهرک طیب و تپه هاي سرکوب در 

منطقۀ عملیاتي خود را به تصرف درآورند.
محدودۀ  در  خودي  نیروهاي  نیز  آبان   ۱3 در 
قرارگاه هاي قائم۱ و 3 تلفات سنگیني به دشمن وارد 
کردند؛ ازجمله یک ستون بزرگ از نیروهاي عراقي را 
زیر  شوند،  وارد  عملیاتي  منطقۀ  به  داشتند  قصد  که 
آتش قرار دادند که براثر آن 300 نفر از نیروهاي دشمن 
کشته شدند. نیروهاي قرارگاه قائم3 و قائم4 با حمله به 
محل تجمع نیروهاي عراقي تلفات فراواني را به آنها وارد 
کردند، ولي به علت برخي مشکلات پدافندي، نیروهاي 
قرارگاه قائم4 بخشي از ارتفاعات مهم ۱35 را که قبلًا به 
تصرف درآورده بودند، تخلیه کردند و به عقب بازگشتند.

اجراي تک همه جانبه براي رسیدن به جادۀ آسفالت 
زبیدات  شرهاني و اجراي تک در منطقۀ چم سري به سمت 
جنوب  غربي و رسیدن به خط پدافندي مناسب که تدبیر 
فرماندهي قرارگاه کربلا به قرارگاه قائم بود، در ۱4 آبان 
در قرارگاه قائم بررسي و سرانجام به منظور برآورده شدن 
تدابیر فرماندهي، انجام تک با 24 ساعت تأخیر در اولین 
ساعات بامداد ۱6 آبان آغاز شد. در این حمله، نیروهاي 
خودي با پیشروي سریع توانستند چندین گردان پیاده و 
تانک دشمن را به محاصره درآورند و باوجود فشار فراوان 
دشمن به ویژه انبوه نیروهاي زرهي و تانک هاي عراقي، 
به اهداف خود دست یابند. تنها مشکل عمده اي که تا 
آخرین ساعات روز باقي  مانده بود، الحاق نشدن قائم۱ 

و قائم2 به یکدیگر بود که علت آن فشار فراوانی بود که 
نیروهاي عراقي با اتکا به جاده اي که در این محور قرار 
داشت به عقبه هاي خود وارد می کردند. بنابراین، ادامۀ 
عملیات و پر کردن شکاف موجود، به عملیات روز آینده 

موکول شد.
اراضي  از  عملیات، 300کیلومتر  از  مرحله  این  در 
درآمد.  خودي  نیروهاي  تصرف  به  یا  شد  آزاد  مرزي 
شدند.  مستقر  ارتفاع۱75  روي  نیز  قائم4  نیروهاي 
همچنین 7 تیپ عراقي آسیب جدي دید و 270 تانک 
و نفربر منهدم شد و 247 تانک و نفربر و خودرو نیز به 

غنیمت درآمد.
در ساعت 5 صبح ۱7 آبان، عملیات با 8 گردان منها 
براي الحاق دو بخش قرارگاه قائم۱ و قائم2 آغاز شد. در 
محور شمالي، تیپ8 نجف )قائم۱( با عقب نشیني نیروهاي 
عراقي توانست ۱2کیلومتر پیشروي کند و چند تپۀ مهم 
را به تصرف درآورد. نیروهاي محور جنوبي )قائم2( نیز 
در محورهاي تعیین شده موفق شدند پیشروي کنند و 
به قرارگاه قائم۱ )تیپ8 نجف( ملحق شوند. البته به علت 
آنکه عملیات در روشني روز اجرا شد و دشمن بر همۀ 
اقدامات نیروهاي خودي به ویژه قائم2، به لحاظ دید و 
تیر تسلط داشت، با اجراي آتش دقیق توپخانه صدمات 

زیادي به نیروهاي خودي وارد کرد.
در این روز، همچنین در محور جنوبي منطقۀ عملیاتي، 
یکي از گردان هاي مستقر در تپه۱75 به علت فشار دشمن، 
تمام شدن مهمات و تأخیر در پشتیباني در ساعت ۱0، 
منطقه را خالي کرد که بلافاصله نیروهاي عراقي روي آن 
مستقر شدند. در روز بعد )۱8 آبان( بار دیگر نیروهاي قائم4 
)تیپ امام حسین)ع(( در عملیاتی سریع موفق شدند این 
ارتفاع را پس بگیرند و با آتش انبوه و دقیق خودي باعث 
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شوند پاتک عراقي ها بي نتیجه بماند. در روز ۱9 آبان، عراق 
براي بازپس گیري ارتفاع۱75، آتش توپخانۀ بسیار سنگین و 
متمرکزي را علیه مواضع خودي اجرا کرد، به حدي که طبق 
برآوردها در هر دقیقه 60 گلوله از انواع مختلف بر منطقه اي 
که نیروهاي تیپ امام حسین)ع( در آن مستقر بودند، فرود 
یافت.  ادامه  ساعت  کم وبیش 24  وضعیت  این  مي آمد. 
بااین حال، نیروهاي خودي به علت شناختي که از موقعیت 
و اهمیت این ارتفاع داشتند عقب نشیني نکردند و باوجود 
تلفات فراواني که به 2 گردان 
از نیروهاي این تیپ وارد شد، 
به مقاومت ادامه دادند. پس از 
این نیز عراق در روزهاي 20 
و 2۱ آبان براي بازپس گیري 
مواضع ازدست رفته، پاتک هاي 
قائم2،  در محور  را  سنگیني 
قائم3 و قائم4 انجام دادند که با 
پایداري و عکس العمل مناسب 
یگان هاي خودي،  ۱۱00 نفر 
و  کشته  عراقي  نیروهاي  از 
زخمي شدند و 46 تن از آنان 
نیز به اسارت درآمدند و ۱3 

تانک و نفربر آنها نیز منهدم شد.

ث-نتایجودستاوردهایعملیاتمحرم
بدین ترتیب، عملیات محرم پس از ۱۱ روز کشمکش، با 
پیروزي کامل نیروها و تثبیت مواضع تصرف شده پایان یافت.

در پي موفقیت این عملیات، علاوه بر شکست تبلیغات 
نسبتاً وسیع عراق مبني بر متوقف کردن نیروهاي ایراني پس 
از عملیات رمضان، فرماندهان نظامي ایران به توانایي خود براي 

انجام عملیات سرنوشت ساز در منطقه عملیاتي محرم اعتقاد 
و اطمینان یافتند و تصرف شهر العماره عراق را امکان پذیر 
چنین  براساس  مقدماتي  والفجر  عملیات  دانستند.)انجام 
دیدگاه و اطمیناني بود که طراحي و اجرا شد(. همچنین در 
نتیجه عملیات محرم علاوه بر آزاد شدن 700کیلومتر مربع 
از خاک ایران، از جمله ارتفاعات 400 و 298، پل چم سري، 
حوزه نفتي بیات، نهر عنبر، چم سري و موسیان، جاده مهم 
عین خوش  دهلران از دید و تیر دشمن خارج شد. در مقابل، 
شهرک طیب عراق زیر دید نیروهاي خودي درآمد. آزادسازي 
300کیلومتر مربع از خاک عراق از جمله پاسگاه هاي زبیدات، 
شرهاني، ابوغریب و ... و تأسیسات نفتي منطقه )30 تا 35 
حلقه چاه نفت( نیز از نتایج دیگر این عملیات بود. همچنین 
در این عملیات 6000 تن از نیروهاي عراقي کشته یا زخمي و 
بیش از 2300 تن نیز اسیر شدند و ۱0 تیپ و 3 گردان تانک 

و مکانیزۀ عراق از 50 تا ۱00درصد آسیب دید.
آمار تلفات و ضایعات دشمن هم به این شرح است: 
انهدام 270 تانک و نفربر، 250 خودروي نظامي و 30 
تفنگ ۱06؛ سرنگون شدن ۱2 هواپیما؛ به غنیمت در آمدن 
۱49 تانک و نفربر، 270 خودروي نظامي و 35 تفنگ 
و  تن   6000 حدود  مجروح شدن  و  کشته  ۱06؛ 
به اسارت درآمدن 2350 تن. گفتني است  در این عملیات 

به 9 تیپ عراق از 20 تا ۱00 درصد خسارت وارد شد. 

یادمان در روایت دو نقد و الگو یک ارائه
شرهانی)اسفندماه1396(

راوی در ابتدا باید خود با تارو پود حقیقت جنگ و مفهوم 
جهاد و شهادت انس داشته باشد و سپس متناسب با 
مقتضیات زمان و حوادث مرتبط با منطقه عملیات و 
نیازها و سلیقه  مخاطبان قسمت هایی  به  با توجه  نیز 

براي  عــراق  آبان،  روز 19  در 
ارتفــاع175،  بازپس گیــري 
آتش توپخانة بسیار سنگین و 
متمرکزي را علیه مواضع خودي 
طبق  به حدي که  کــرد،  اجرا 
برآوردها در هر دقیقه 60 گلوله 
از انواع مختلف بر منطقه اي که 
نیروهاي تیپ امام حسین)ع( در 
آن مستقر بودند، فرود مي آمد. 
این وضعیت کم وبیش 24 ساعت 

ادامه یافت
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ازجنگ را انتخاب و روایت کند. در این زمینه مناسب 
است که راوی به طورکلی با جغرافیا، پیشینه و سابقه 
عملیاتی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه 
مقارن انقلاب و شروع جنگ، عملیات های شاخص در 
منطقه مورد نظر و شهدا، فرماندهان و شخصیت های 
البته  باشد.  این مناطق آشنایی کامل داشته  فعال در 
شخصیت، عقاید و اندیشه های راوی هم در نوع روایت 
و بیان مطالب مؤثر است. بنابراین، راوی باید با توجه به 
اندوخته های خود و وضعیت منطقه، ترکیبی مناسب از 
اطلاعات سیاسی و عملیاتی جنگ و نیز مباحث معرفتی 
ایجاد و مخاطب را با ارائه اطلاعاتی مستند و متقن متأثر 
 کند. در بعضی موارد، راویان یا به علت فقر اطلاعاتی در 
زمینه های یادشده، یا به دلایل دیگر مانند پررنگ کردن 
را  یا یگانی خاص سعی می-کنند روایت ها  نقش فرد 
به سمت مباحث معرفتی، معنوی، سبک زندگی شهدا، 
روایت اشکی و مطالب دور از واقعیت و مخدوش سوق 
دهند. راوی موفق کسی است که با توجه به داشته هایش 
از روایت جنگ برای مخاطب امروز حرف داشته باشد 
از دل وقایع جنگ حکمت هایی  ارائه دهد و  و راهکار 
استخراج کند که مخاطب بتواند از آن به عنوان توشه 

زندگی امروز استفاده کند.
در یک دسته بندی کلی، مفاهیم و شاخص های مورد 
نظر برای ارائه یک روایت مستند، مطلوب و متناسب با 
یادمان و منطقه عملیاتی مورد نظر را باید در چند نقطه 

تقسیم کرد:  

الف-نقطهشروع
اگر برای یک روایت خط سیر یا روند منحنی واری را در 
نظر بگیریم که از یک نقطه شروع و در نقطه ای دیگر 

نقطه  می یابد،  خاتمه  نقطه  یک  در  و  می رسد  اوج  به 
شروع بهتر است تشریح موقعیت منطقه عملیاتی)اعم از 
جغرافیا و سابقه تاریخی آن(، نقطه اوج تشریح واقعیات 
در  جانبازی  و  رشادت ها  مجاهدت ها  ذکر  نبرد،  صحنه 
عملیات های مختلف و نقطه پایان نیز مفاهیم عبرت انگیز 
دوران دفاع مقدس به عنوان چراغ راه آینده باشد. بنابراین، 
در این روایت نیز ابتدا باید وضعیت جغرافیایی منطقه و 
یادمان، عوارض طبیعی و مصنوعی آن، وضعیت سیاسی، 

سیر  فرهنگی،  و  اجتماعی 
اجمالی تاریخ انقلاب اسلامی 
و جنگ در منطقه از پیروزی 
انقلاب تا شروع جنگ و نهایتاً 
آزادسازی مناطق اشغالی و... 

توضیح داده شود. 
سرهنگ  اول،  روایت  در 
شرح  از  قبل  چوبین، 
موقعیت جغرافیایی منطقه به 
حال وهوای تفحص شهدا در 
این منطقه اشاره می کند و از 
همان ابتدای روایت به سخنان 
و  احساسی  حالتی  خود 

عاطفی می دهد. راوی روایت خود را این گونه آغاز می-کند 
معظم  مقام  فرزندان  من،  عزیزان  عزیز،  »برادران 
رهبری، ما می خواهیم به شما بگوییم، جوان هایی مثل 
شما در سال های ۱359، 60، 6۱، 62 تا پایان جنگ 
نگذاشتند.  تنها  را  رهبرشان  و  بودند  رهبرشان  همراه 
حتی با پیکرهایشان رهبرشان را یاری کردند. این فضای 
معنوی ای که شما در آن نشسته اید، این قسمتی که شما 
می بینید محل جمع آوری۱300 تن از شهدای عملیات 

راوی موفق کســی است که با 
توجه به داشته هایش از روایت 
جنگ برای مخاطب امروز حرف 
داشته باشد و راهکار ارائه دهد و 
از دل وقایع جنگ حکمت هایی 
استخراج کند که مخاطب بتواند 
از آن به عنوان توشــه زندگی 

امروز استفاده کند
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محرم و فتح المبین، قدس 3، عاشورا، والفجر۱، والفجر 
...]است[ که همه و همه در این  مقدماتی، والفجر6 و 
مکان در این قسمت کفن شده و انتقال پیدا کرده اند، امّا 
چه شهدایی؟ شهدایی که مثل آقا اباعبدالله الحسین)ع( 
سر در بدن نداشتند، مثل مادرشان زهرا پهلوها شکسته 
شده. فرزندان رهبری، شهیدی که ]فقط[ جمجمه و 
پلاکش ]بوده[؛ یعنی از یک جوان رعنا ما فقط جمجمه  
را با پلاکش پیدا کردیم. شهدایی که مثل عباس علمدار 
شده  جدا  بدن  از  دست ها  عاشورا  عصر  در  حسین)ع( 
بود، شهدایی که هنوز بوی عطر و گلاب از پیراهن ها و 
لباس هایشان به مشام می رسد. یک روز پنج تا از شهدای 
اینجا را درآوردند- آنهایی که گمنام بودند کفن کنند و 
در اول شهر دهلران مزارشان را برپا کنند و ای کاش آن 
روز بودید، آن روز سخت ترین روز تفحصی ها است- تا 
برای  روز تاسوعا در شهر دهلران  آماده و کفن کنند، 
اولین شهید را که بررسی و مرتبّ کردند، هیچ نشانی 
دومی،  گذاشتند،  کنار  و  کردند  کفن  را  این  نداشت، 
سومی، چهارمی را هم به همین ترتیب. بعد شهیدی را 
آوردند که سر در بدن نداشت، مرتبش کردند، آماده اش 
کردند، لحظه آخر که می خواست کفن شود، در داخل 
جیب این شهید یک تکه پارچه بود که روی آن نوشته 
بود، حسین پرنده اعزامی از اصفهان. این شهید را همان 
روز اعزامش کردند اصفهان که در روز عاشورا، در اصفهان 
تشییع جنازه شد. شهید دیگر هم شاید آن تاسوعایی 
مرتبّ  و  کردند  کفن  که  باشد  حسین  علمدار  عباس 

کردند و بردند در شهر دهلران دفن کردند«.
محرم،  عملیاتی  منطقه  است،  شرهانی  »اینجا 
آقا  اباعبدالله)ع(.  آقا  به حرم شش گوشه  راه  نزدیک ترین 
سلامش دهید، خجالت نکشید، خودش فرمود هرجا و 

هر مکانی من را صدا بزنید جواب تان می دهم، یعنی چی؟ 
...یا ابا عبدالله همه این جوان ها آمدند می گویند آقا اگر 
آن روز نبودیم، اگر عصر عاشورا نبودیم، اگر روز تاسوعا 
نبودیم حالا هستیم، حالا اگر می خواهیم برویم کوچه های 
مدینه و بعد یواش یواش برویم شرهانی عزیزمان. مدینه 
زهرا  چادر  مدینه  کوچه های  در  که  شد  مدینه  زمانی 
عزیز دل پیغمبر را خاکی کردند. پهلوی عزیز پیغمبر و 
امیرالمؤمنین، مادر حسین را شکستند. آن وقت مدینه، 
مدینه شد، آن وقت مدینه عزیز شد. آرام آرام برو به سمت 
کربلا وقتی آقا امام حسین دنبال سرزمینی به نام کربلا 
اینجا نینوا  اینجا کجا است؟ ]گفتند[  می گشت، گفت 
بله کربلا.  دارد؟]گفتند[  نام دیگری هم  است، ]گفت[ 
]گفت[ خیمه ها را اینجا بزنید. وقتی خیمه های فرزندان 
زهرا در عصر عاشورا زده شد و به آتش کشیده شد، کربلا، 
کربلا شد. کربلا عزیز شد، وقتی سرِ حسین از بدن جدا 
شد، کربلا عزیز شد. وقتی زیر سم اسب ها تکه تکه شد 
کربلا، کربلا شد. آرام آرام بیا طلائیه، شلمچه، فتح المبین 
بیا شرهانی. شرهانی وقتی عزیز شد که بهترین جوانان 
امام در این سرزمین زیر زنجیر این تانک و نفربرها تکه تکه 
شدند تا اسلام زنده بماند، تا امام تنها نماند. بعضی کتب  
را می خوانید سرزمین شقایق ها، من می خواهم سرزمین  
شقایق ها را تعریف کنم، سرزمین صاحب العصر والزمان 

است. شرهانی، قدمگاه آقا امام زمان)عج( است«.
در روایت دوم که حجت الاسلام شیروی ارائه کرده 
است، راوی بدون تشریح منطقه عملیاتی محرم، با ذکر 
مقدمه ای دربارۀ پیوند میان واقعه کربلا با جنگ تحمیلی 
و انقلاب اسلامی، عالم بشریت را مدیون واقعه عاشورا 
و جنگ تحمیلی بیان می کند. او روایت خود را چنین 
آغاز می کند » دو جنگ روی کل زمین محقق شده که 
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تمام موحدان عالم بخواهند یا نخواهند به آن بدهکارند؛ 
یکی جنگ کربلا، یکی هم جنگ دفاع مقدس. ج بحث 
نگ های صدر اسلام   جدا است. اما اگر دفاع کربلا قیام 
امام حسین )ع( نبود، هیچ چیزی از انسانیت و شرافت و 
غیرت و عبادت و خداپرستی و اینها ]باقی[ نبود. اگر 
این دو جنگ اتفاق نمی افتاد ما نمی فهمیدیم عبادت 
یعنی چی؟ ایثار یعنی چه؟ گذشت یعنی چی؟ دینداری 
یعنی چه؟ در ماجرای کربلا همه چیز برعکس شده بود؛ 
یعنی مردم مسلمان آن زمان کسی مثل یزید را خلیفه 
می دانستند و قبول کرده بودند. خُب دین نداشتن خیلی 
بهتر بود تا اینکه خلیفه مسلمین شان یزید باشد. اگر 
دین نداشتند می گفتند دین نداریم،  ولی وقتی خلیفه 
مسلمین شان یزید می شود هرچی یزید انجام می دهد، 

می شود دین. این خیلی بدتر است«.
 در دفاع مقدس هم همین گونه بود.  انقلاب اسلامی در 
مقابل شرق و غرب، سوسیالیسم،کاپیتالیسم و لیبرالیسم 
محقق شد. هر دو این کشورها یعنی هر دو ابرقدرت- هم 
فلاسفه شان،  هم سیاستمدارنشان-  به این نتیجه رسیده 
بودند که دین افیون ملت ها است، دین به درد نمی خورد،  
معنویت به  درد نمی خورد. اصلًا دین کارآمد نیست و تقریباً 
همه جهان این را پذیرفته بودند. اگر مؤمنان و مسلمانان 
هم این را نپذیرفته بودند می گفتند نمی توانیم کاری کنیم. 
آنها حرف غلطی زده اند، اما ما نمی توانیم در مقابل امریکا و 
شوروی و این همه جریان بایستیم. ا فلسفه نقلاب اسلامی  
این بود که دین و خداپرستی و بندگی در مقابل خدا و به 
کمال رسیدن را به صحنه بیاورد. خُب این تئوری مطرح شد. 
انقلاب اسلامی که این تئوری را مطرح کرد حالا باید بیاید 
این را عملیاتی و کاربردی  کند، دفاع مقدس این را کاربردی 
کرد؛ یعنی هر اندیشه ای که در اسلام، در آیات و روایات ، 

اجرا  بود در دفاع مقدس عملیاتی و  اهل بیت  در سیره 
شد. اگر دفاع مقدس محقق نمی شد، انقلاب اسلامی باقی 
نمی ماند و اگر انقلاب اسلامی محقق نمی شد دفاع مقدسی 
است.  مرتبط  همدیگر  با  اینها  نمی کرد.  پیدا  تحقق  هم 
انقلاب اسلامی تئوری بود، دفاع مقدس اجرایی  عملیاتی 
بود. بسیاری از آیات قرآن، روایات، سیره اهل بیت در دفاع 
از  بعد  تأثیرگذار . حالا  و  عملیاتی شد  و  اجرایی  مقدس 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تمام موحدان عالم به انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس بدهکارند. چه بپذیرند، چه نپذیرند. 
مسیحی ها، یهودی های اهل سنت، ادیان دیگر، هرکسی که 
می گوید من دارم خدا را عبادت می کنم. اگر حالا به معنای 
واقعی بگوید یا غیرواقعی. اگر کسی بگوید مهدویت امام 
زمان، اگر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را قبول نداشته 
باشد، دارد دروغ می گوید. به شهدای دفاع مقدس بدهکار 

است، چون عبادات اینجا معنا شد«.
راوی سپس منطقه عملیاتی محرم را این گونه معرفی 
منطقه  آن  به  هستیم  ما  که  قسمتی  این   « می کند: 
شرهانی می گویند. اینجا منطقه میانی جبهه است؛ یعنی 
آن طرف مان ]جبهه[ جنوب می شود، این طرف مان هم 
]جبهه[ غرب می شود. اینجا منطقه میانی است و این 
]نقطه[ منطقه شرهانی. پایین را که نگاه می کنید مقتل 
اینجا  بزرگوار  پنج شهید  این  می بینید.  را  پنج شهید 
بیایند  و  بروند  اینجا  گذاشتند  را  اینها  بودند،  مجروح 
ببرند شان که ظاهراً نتوانستند. اینها اینجا ماندند، دشمن 
و شهید شدند.  گرفتند  قرار  محاصره  در  جلو  از  آمد، 
این است که عبادت و  اینجا مقدس شده  اینکه  علّت 
رازو نیاز و استغاثه بسیار زیاد شهیدانی است که لحظات 
آخر عمر شان را در اینجا سپری می کردند و اهل بیت را 
صدا می زدند. پایین تر، مقتل یکی از شهدا است که اینجا 
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دفن شده. همین شهید گمنامی که اینجا ست، داستان 
پیدا کردنش متفاوت است. از زمانی که اینجا و این جبهه 
و  آمدند  اینجا  به  بسیاری  انسان های  تا کنون  شد  باز 
عبادت کردند. هرکسی می آید اینجا غیر از عبادت کردن 
و نماز خواندن و صلوات فرستادن و قرآن خواندن چه کار 
دیگری انجام می دهد. برای همین است که این سرزمین 
مقدس شده. آیا تقدس این سرزمین به قدوم مبارک 

حضرت زینت کبری هست یا نیست؟«

ب-نقطهاوج
در این مرحله، به طور خاص بهتر است به شرح نبردها 
و عملیات های مهم و تأثیرگذار منطقه؛ نقش یگان ها و 
نیروهای شرکت کننده در عملیات؛ شرح ایثار، فداکاری و 
مجاهدت شخصیت های مهم و کلیدی در منطقه عملیاتی 
و... پرداخت و از موارد و مباحثی که بین ارتش و سپاه و 
همچنین عرب و ایرانی و... تفرقه می اندازد اجتناب کرد. در 
روایت اول، راوی پس از تعریف یک نمونه از تفحص شهدای 
یادمان شرهانی که در حین روایت او رخ داده بود و استفاده 
از تعبیر معجزه در خصوص آن، گریزی به واقعه عاشورای 
حسینی سال 6۱ ه.ق می زند و بدون اشاره به فلسفه انجام 
عملیات محرم، این عملیات و یگان های شرکت کننده در 
آن و نتایج و دستاوردهای آن را )چند مورد از تفحص های 

انجام شده در این منطقه( شرح می دهد. 
تعریف  را  اول می خواهم شهید گمنام شرهانی   «
اینجا  نبود،  شرهانی  گمنام  شهید  اگر  عزیزان  کنم، 
اینجا  چهارده سال  تفحص  بچه های  نمی شد.  یادمان 
تمام  مأموریت  را جمع آوری کردند،  کار کردند، شهدا 
شد و معراج شهدای شرهانی با همان مظلومیتش ماند، 
ساختمان ها و سنگرها همه رفتند. بچه های ارتش هم 

این بغل بودند. اینجا هم یک-سری بزنید، یک دستی 
بیاورید جای شهدا خاکی نشود، باشد. قبول کردند و 
بچه ها رفتند و تا ایام عید یک عده از بچه های اصفهان 
نبود، فقط محل  یادمان  اینجا  آنجا.  خادم ها می آمدند 
تفحص بود، تفحص هم تمام شده بود. خُب یک روزی که 
اینها یک جایی را -مثلًا آن مقتل پنج تا از شهدا- تمیز 
می کردند، پرچم می زدند تا تعداد قلیلی از خانواده ها، 
تا  ده  عید  ایام  در  سرجمع  اتوبوس،  دو  اتوبوس،  یک 
اتوبوس نمی شد - آنها که بچه های شان اینجا شهید شده 
بود- می آمدند. بچه ها حرکت کنیم سید. مداح، دفترت 
را باز کن، به اسم هرکسی آمد بخوان تا برویم. وقتی 
دفترشان را باز کردند اول دفتر یا فاطمه الزهرا یا زهرا، 
آرام آرام و یواش یواش همان اشعاری که روی قبر است 
هی می خواند یا فاطمه روز حشر ... کن، دل سوختگان را 
ز کرم یاری کن. می خوانند و می روند بالا. می رسند به 
کانالی که می رود به طرف عراقی ها. اینجا کجاست؟ اینجا 
کانالی است که بچه های ما می رفتند به طرف عراقی ها، 
به  شدند  متوسل  حالا  کنید.  مرتبش  کنید،  تمیزش 
حضرت زهرا برای کار کردن. کانال را می خواستند تمیز 
کنند نفر اول کلنگ می زند، نفر دوم خاک را می ریزد. 
بیرون مداح دارد می خواند. رسیدند وسط کانال. کلنگ 
گیر کرد به ]زیر[ پیراهن و پیکر شهید گمنام شرهانی. 
خُب شهید را درآوردند مرتبش کردند. هر کاری کردند، 
پیراهن این شهید و پلاکش پیدا نشد، پیراهن را به غارت 
بردند، مثل عصر عاشورا. ما خودمان شهید پیدا کردیم، 
خادم ها می گفتند به کسی نمی دهیمش، خُب چه کار 
کنیم حالا؟ ما می خواهیم این اینجا باشد. به برکت همه 
شهدا- ۱300 تا از شهدا- مزار این شهید عزیز گمنام 
در  رسماً  و  برپا  در شرهانی  در۱387/۱2/۱3  شرهانی 
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یادمان شهدای شرهانی در میراث فرهنگی ضبط شد«. 
سال 90  از  رسماً  اما  جلوترش،  سال 90  از  »من 
رسماً مدیر یادمان هستم. حالا من یک چیز بگویم که 
لذت ببرید که کجا آمدید، یک چیزی تا حالا نشنیده اید، 
یک چیزی که خیلی سخت است تحملش کنیم، اما این 
داستانی که می خواهم بگویم شواهد دارد، نه یک نفر و 
دو نفر. کاروان دانش آموزی مهران، دخترخانم های دوم 
دبیرستانی گفتند فرمانده سپاه مهران، سرهنگ برویم 
کنار مقتل شهید گمنام شرهانی آنجا روایت گری کن. 
دختر خانم ها  آنجا.  به  رسیدیم  هم  ما  کردیم،  حرکت 
الرحیم.  الرحمن  الله  بسم  گفتم  من  نشستند،  همه 
یک خانمی دستش را بلند کرد، آقا ما سه تا اتوبوس 
این جلسه  به  ما هم  اجازه می دهید  دانشجو هستیم، 
برسیم. چند تا صلوات فرستادیم تا جمعیت حال دیگری 
کاروان  می کردیم،  صحبت  آرام آرام  بگیرد،  خودش  به 
رسید. ]گفتم[ بسم الله الرحمن الرحیم. خانمی از میان 

دانشجوها دستش را بلند کرد ]گفت[آقا، این جوی آب 
چیه؟ توی دلم گفتم یا فاطمه الزهرا خودت رحم کن 
این یک حرف دیگری را دارد. این یک چیز دیگری را 
می خواهد. بهش گفتم جوی آب نیست، اینجا مقتل و 
محل شهید گمنام شرهانی است. ]گفت[ قبولش ندارم، 
ندارید. حالا چه کار  روایتگری  نکنید حق  ثابت هم  تا 
کنیم خُب بهش گفتم تابلو را دیدید؟ به تابلو نگاه کرد  
زهرا)س(،  حضرت  به  روز  یک  زرنگید،  شما  بله  وگفت 
یک روز هم به عباس، یک روز هم به حسین)ع(، یک 
روز هم به زینب و ما را همین جا می آورید و توی دلم 
الزهرا تو خودت دل رحمی، این فایده  گفتم یا فاطمه 
ندارد. گفتم سند هست اگر تشریف بیاورید داخل اتاقم 
سند ]آن را ارائه می کنم[. خوب گوش بدهید، ]گفت[ 
چهار نفر نشسته اید یک صورت جلسه امضا کردید. ما 
اینجاییم. از شما عذر می خواهم، سرم را برگرداندم به 
سوی تابلوی یا فاطمه  الزهرا)س( ]گفتم[ یک تیری به این 

روایت روایان دفاع مقدس، یادمان شرهانی،اسفند 95
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خانم شلیک کن، این جمعیت همه ببینند. بهش گفتم 
من کسی نیستم ولی اینجا تو شهید پیدا کردی حالا هم 
خودت جواب بهش بده. از آخر ستون دانش آموزها یک 
دخترخانمی کوچولو آرام آرام داشت می آمد. وقتی آمد 
ترسیدم، چرا؟ گفتم آن از دور دارد با من حرف می زند 
ولی این به نظرم برای دعوا آمد، حالا ما به این چه بگوییم. 
وقتی گفت جای شهید کجاست؟ من با مظلومیت گفتم 
زد.  به صورت خیمه  را  آرام نشست چادرش  همین جا. 
این دخترخانم بالا ایستاده. این جوری یک نگاهی کرد، 
من آرام سرم را انداختم پایین دیدم همان لحظه ای که 
نشست کتف هایش شروع کرد به  لرزیدن. متوسل شدم 
از نو به حضرت زهرا. یا فاطمه الزهرا، ]تورا قسم می دهم[ 
به عباست هرچی این دختر می خواهد بهش بده. شروع 
کردم. آن دخترخانم دیگر هیچ حرفی نزد. همین جوری 
سرپا ایستاد، همه جمعیت نشسته، اون سرپا. روسریش 
از 45  بعد  بود.  ایستاده  همانجوری  سرش،  وسط  هم 
دقیقه که این دخترخانم بلند شد. پیراهن شهید گمنام 
شرهانی دستش بود، حالا نصف پیراهن در دستش است. 
نصفش هم زیرِ خاک است، هر کاری می کرد بیاید بالا 
نمی آمد، زمین را پنجاه سانت در پنجاه سانت کنده، 
نمی رفت،  کانال  داخل  هیچ کس  بود  زده  باران  چون 
خیسِِِِِِِِ خیس بود. گفتم بکِش بالا گفت نمی توانم. گفتم 
فریاد بزن یا زهرا، برادران فریاد بزنید، هرچی می خواهید 
ازش بگیرید. فریاد یا زهرا)س(، جمعیت این پیراهن را بالا 
آورد، وقتی آورد بالا من گفتم آقای فرمانده سپاه دهلران، 
آقای ملکی پیراهن را بگیر وقتی پیراهن را گرفت. توی 
دلم گفتم شهید گمنام شرهانی را از دست دادی چون 
داخل جیب هایش مشخص بود یک چیزی هست گفتم 
دکمه ها را باز کن-برادران گفتنش سخت است اما من 

چون 700 نفر شاهد دارم به شما می گویم- خون های 
لخته شده سال های سال  شهید گمنام شرهانی پیراهن 
را رنگین کرده بود، قرمز بود و همه دیدند. وقتی لخته ها 
می افتاد قرمز، تا زمین می رسید قرمز بود، محشری برپا 
شد، غوغا شد، پیراهن تکه تکه شد، آن دختر خودش 
را انداخت روی سیم خاردار، فریاد می کشید نمی دانستم 
اینجا کجاست، شهدا را نشناختم. شرهانی را نشناختم. 
زهرا)س( را نشناختم. بعد سریع میکروفن را دادم به این 
دختر کوچولو گفتم حالا خودت را برای جمعیت معرفی 
بصیرت  حالا  کرد،  معرفی  را  خودش  این جوری  کن. 
فرزندان شهدا ]را ببین[، من فرزند شهیدم، من بابایم به 
شهادت رسیده، هرجا از شهید و شهادت بگویند، برای 
فرزندان زهرا بعد از پدرم گریه می کنم. برای فرزندان 
زهرا گریه کنید برای مظلومیت آقا امام حسین در عصر 
عاشورا گریه کنید. می دانید می گویند زینب رفت روی 
پیکر بی جان آقا امام حسین. نیزه شکسته ها را کنار زد، 
یعنی چی؟ در عرب رسم این بود که وقتی چند نفر 
می رفتند شکار و شکاری را می زدند، همه  مثل مسابقه 
می دویدند روی آن شکار. نیزه هایی که در بدن شکار بود 
می شکستند؛ یعنی ما اولین تیر را به این شکار زدیم، اینها 
افتخار می کردند که وقتی رفتند روی پیکر آقا امام حسین 
نیزه ها را شکستند؛ یعنی ما اولین تیر را به فرزند زهرا 
زدیم. شهدا همین جوری شدند . یک عده شهدا را تکه تکه 
عملیاتی  منطقه  و  عاشورا. شرهانی  مثل عصر  کردند، 
از  انسان است. 360 شهید  محرم محل شهادت 360 
بهترین فرزندان امام و فرزندان عزیز اصفهانی و زنجانی 
و همه و همه. همه ملت در کنار رود دویرج بودند. رود 
دویرج، محل عروج ملکوتی پدر و پسر در بغل هم است. 
کجا سراغ دارید ]جایی مثل[ اینجا را. فقط عصر عاشورا، 
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آنجایی که علی  اکبر حسین از اسبش بر زمین افتاد، آقا 
امام حسین رفت بالای سرِ جوانش. سرِ جوانش را بغل 
کرد و جوانش در دامنش به شهادت رسید. اینجا هم 
 چنین شد، در منطقه عملیاتی والفجر6. سیدابراهیم و 
سیدحسین اسماعیل زاده از لشکر25 کربلا پدر و پسر 
بودند، با هم ثبت نام کردند پلاک هایشان پشتِ سرِ هم، 
با هم به شهادت رسیده بودند. وقتی شهیدی را در کنار 
کانال بجلیه عراق پیدا کردیم، از لباسش و جورابش بوی 
عطر و گلابی می آمد که هیچ جای عطاری های دنیا ندارد. 
این قدر اینها عزیزند. دوست داری این پیکرها را فقط 
نگهداری کنی، به کسی ندهی. دوست داری باهاشان 
باهات حرف می زنند. شهید دیگری روی  حرف بزنی، 
بند اسلحه اش، مشخصات خودش را نوشته بود اعزامی 
از اصفهان. بعد از 36 سال خیال می کردی دیروز این 
را نوشته اند. زیر خروارها خاک. شهیدی که مثل سردار 
شهید صداقتی فرمانده گردان یا زهرا در منطقه عملیاتی 
این دست  بود.  قلّه ۱78، دستش مصنوعی  در  محرم 
بعد از 36 سال زیرِ خاک قرمز قرمز شده بود. این قدر 
قشنگ بود فقط دوست  داشتی به آن نگاه کنی. دلت 

نمی خواست آن را به کسی بدهی«.
یک  ما  که  می گفت  تفحص  بچه های  از  »آقایی 
ما دستور  به  آوردیم،  را  اینجا. شهید  آوردیم  شهیدی 
دادند شهدا را جمع کنید تا ببرند محمودوند و بعد تهران. 
وقتی خواستم بروم این را بلند کنم مثل اینکه کسی 
می گفت نه فعلًا بگذارش، خیلی وقت ها هی می رفتیم و 
می آمدیم، این می ماند. گفتند این تعمیرکار می رود یک 
آچاری می آورد، یک پیچ گوشتی می آورد یک وسیله ای 
می آورد، با صلوات می رود، پس ما صلوات بفرستیم برویم 
آمدیم  و  فرستادیم  می گوید صلوات  این شهید.  سراغ 

سراغ این شهید و آوردیم اینجا کفنش کنیم، مرتبش 
کنیم، جمجمه را بلند کردیم، جمجمه از دستمان افتاد. 
پلاک که دیگر زنجیرش بریده شده و رفته بود داخل 
جمجمه با گِل هایی که سال های سال رفته بود داخل 
جمجمه قاطی شده بود. شده بود یک تکه گِل، جمجمه 

که افتاد، گِل شکست پلاک داخلش بود«.
» عزیز ]شهید[ دیگری مشخص بود در حال نماز 
بودند  انداخته  سیم خاردار  حلقه  یک  که  بوده  خواندن 
رویش،  بعد همان طور زنده زنده با یک بیل، لودر مستقیماً 
رویش خاک ریخته بودند و خاک را همین طوری فشار 
داده بودند تا رفته بود ]داخل[ زمین. یک بادگیری که 
تن این عزیز بود پرُ از خون شده بود. یکی از دوستان 
گفت رفتیم سراغش. دیدیم همین جوری که رفته، این 
بود.  کرده  گیر  وقتی  سیم خاردار،  به  کرده  گیر  پلاک 
همه خوشحال شدیم پلاک دارد. وقتی نگاه کردیم این 
دو تا شماره آخر پلاک از بین رفته بود و بقیه شماره  ها 
بودند. ناامید شدیم یا فاطمه الزهرا این پلاک دارد حالا ما 
چجوری این را به عنوان گمنام معرفی کنیم، چه کارش 
کنیم. می گوید وقتی پیکر را بلند کردیم پاهایش تا اینجا 
داخل پوتین بود تا آخر آخر بسته بود، مثل کسی که در 
حال سجده است. یکی از دوستان دیگر آمد گفت بگذار 
من این بند پوتین را باز کنم. گفتیم بابا بگذار قشنگه 
باز  نه، من دوست دارم  باز نکن گفت  را  بگذار. بندش 
کنم. دوستان وقتی بند پوتین را باز کردند لبه  بند پوتین 
نوشته بود شماره پلاک من این است به ترتیب تا آن دو 
عدد آخر که آنجا از بین رفته بود. آنجا همان لحظه ای 
که نوشته بود و همان لحظه که گِره زده بود، به جوراب 
سفیدی که داخل عرض کنم پایش بود آن شماره هم 
حکاکی شده بود. پوتین بعد را باز کردند دیدند بله. بندش 
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را باز کردم، دیدم ]شماره پلاک را[ نوشته بود«.
تاریخی  سیر  به  توجه  بدون  راوی  دوم،  روایت  در 
حوادث و تناسب آنها با یادمان شرهانی و توضیح عملیات 
محرم، پس از اشاره ای گذرا به حال وهوای رزمندگان در 
عملیات محرم و سختی های عملیات  خیبر در سه راه 
طلائیه، دربارۀ کانال بجلیه صحبت می کند و عبور از 
این کانال و موارد مشابه را فقط با توسل به ائمه اطهار 
امکان پذیر می داند. او در ادامه به وصیت-نامه فرمانده 
گردان لشکر 4۱ ثارالله و ذکر 
خاطره ای از سردار سلیمانی و 
شهادت برادران باکری و چند 
می کند.  اشاره  دیگر  خاطره 
چنین  را  خود  روایت  راوی 
ادامه می دهد » یادم می آید 
غروبی  خیبر،  عملیات  در 
می خواستند  عراقی ها  که 
صبح  از  کنند،  عقب نشینی 
به  کردند  شروع  علی الطلوع 
غروب  غروب.  تا  آتش بازی 
این قدر  یعنی  بود-  جوری 
بچه ها  که   می  ریختند  آتش 
یا  الحسن  ابن  حجت   یا  اباعبدالله،  یا  می گفتند  فقط 
که کسی حتی جرئت  فاطمه الزهرا-  یا  صاحب الزمان، 
چون  کند،  تیراندازی  کند  بلند  را  سرش  نمی کرد 
]عراقی ها[ مثل دیوانه آتش می  ریختند. چیزی دیگر آنجا 
غیر از ذکر خدا نبود.  آیا واقعاً، اگر کسی که اهل بیت را 
صدا بزند، جواب نمی دهند؟ وقتی از امام زمان کمک 
می خواهند جواب نمی دهد؟ وقتی از ائمه علیهم السلام 
کمک می خواهند جواب نمی دهند یا جواب می دهند؟«

برای  خودش  باقرزاده  سردار  بودیم  طلائیه  ما   «
من تعریف کرد، گفت حاج آقا یک دفعه رزمنده ای آمد 
اینجا گریه ]می کرد[ که برویم یک جایی را ببینیم، از 
سه راه طلائیه می گفت ما مستقیم رفتیم یک جایی دیدم 
نشست و شروع کرد به گریه کردن. خیلی گریه کرد. بعد 
که ساکت شد گفتم چرا ]گریه کردی[، اینجا چی شده؟ 
گفت در عملیات خیبر من همین جا مجروح شدم، دور 
و بر من مجروح های دیگری بودند، آنها شهید شدند. من 
تنها شده بودم، آنجا من متوسل شدم به مادرم فاطمه 
الزهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها همین جا سرِ من را 
به دامن گرفت. هیچ دلیلی هم برای دروغ گفتن نیست، 

اگر اینها نبودند امکان عبور نبود، امکان پیروزی نبود«.
پشتِ سرِ شما یک کانال هست به نام بجلیه که از 
پاسگاه بجلیه شروع می شود و می رود تا طرف های فکه تا 
]کانال[ گردان حنظله و کمیل. طول این کانال نود و پنج 
است.  پنج کیلومتر  چهار،  عرضش  و  صد کیلومتر  الی 
عمقش هم چهارمتر، پنج متر، سه متر، فرق می کند. شما 
اگر بروید کانال را ببینید، فقط همین عبور از کانال بدون 
اینکه جنگی باشد،  درگیری باشد، ادواتی باشد، تله های 
انفجاری باشد،  سیم های خاردار باشد، مین باشد، تیربار 
دشمن باشد، دوشکای دشمن باشد، شب باشد، تاریک 
باشد، اضطراب باشد، همین جوری بخواهید عبور کنید، 
یا  امکانش هست  اصلًا  است!  برای شما سخت  چقدر 
نیست؟« راوی در ادامه می گوید » ما دو،  سه  هفته قبل 
کاروانی از اهل سنت آورده بودیم. سران اهل سنت به 
توسل و شفاعت اعتقاد ندارند. این چیزها را اینها قبول 
ندارند. ما هم اینها را به آنها نمی گفتیم. اصلًا نگفتیم 
اینجا امام حسین )ع( عنایت کرد. فقط بهشان می گفتیم 
ببینید ]معجزه[ این بچه هایی را که از اینجا عبور کردند. 

راوی بــدون توجه به ســیر 
آنها  تناسب  و  تاریخی حوادث 
با یادمان شــرهانی و توضیح 
عملیات محرم، پس از اشاره ای 
رزمندگان  حال وهوای  به  گذرا 
در عملیات محرم و سختی های 
عملیات  خیبر در سه راه طلائیه، 
صحبت  بجلیه  کانــال  دربارۀ 
می کند و عبــور از این کانال و 
موارد مشابه را فقط با توسل به 

ائمه اطهار امکان پذیر می داند
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آخر بار به من می گفتند حاج آقا فقط خدا عنایت کرده 
وگرنه امکان عبور نیست«.

حجت الاسلام شیروی در ادامه به مشکلات عملیات 
والفجر8، با وجود مشکلات کشور و عبور از اروند چنین 

اشاره می-کند
»حتماً می دانید که رمز و راز عملیات والفجر8 -ما 
هزار دفعه تا حالا، توی کتاب ها هم نوشتیم- چقدر از 
فرماندهان مطرح کردند. امریکایی ها می گویند ایرانی ها 
راز عملیات والفجر8 را دروغ می گویند. به ما ]راز واقعی 
را[ نمی گویند، چون باورشان نمی شود. می گویند آقا اگر 
کسی بتواند از این رودخانه عبور کند ما هستیم)یا شوروی 
یا امریکا یا آلمان یا فرانسه( اصلاً عبور از رودخانه  اروند 
امکان پذیر نیست. مخصوصاً جهان  برای هیچ کشوری 
سوم و به خصوص ایرانی که سیم خاردار هم تحریم است، 
شما که تحریم هستید چطور می توانید عبور کنید و واقعاً 
آمده  پاکستان  و  دفاع مصر  وزیر  است.  هم همین جور 
بودند. پاکستان همان موقع آمده بود روی کنار اروند قدم 
می زد و به آقای شمخانی گفته بود »چرا دروغ می گویید 
ما از رودخانه عبور کردیم؟« خُب بچه های ما آن طرف 
آب هستند مگر نمی بینید،  بیا برویم آن طرف آب. گفت 
»من نمی گویم نرفتید، چرا می گویید از رودخانه«. گفتم 
پس چه بگوییم؟  گفت »شما باید بگویید ما از دریا عبور 
کردیم چرا می گویید رودخانه.  اینکه رودخانه نیست«.  این 
آب به قدری غیرطبیعی و کنترل ناپذیر و پیش بینی ناپذیر 
اروند می گویند. اصلًا به معنای وحشی  است که به آن 
می گوییم  ما  می گویند شط العرب،  ]عراق[  آنها  است.  

اروند وحشی«.
»من می خواهم یک خُرده اینها را مقایسه کنیم. اگر 
واقعاً توسل نبود، ایمان نبود، اعتقاد به خدا نبود، اعتماد 

به خدا نبود، اخلاص نبود، راز و نیاز نبود، گریه نبود، نماز 
نبود، اصلًا عبور از این مناطق و فتح  آنها امکان پذیر 
بود. امکان نداشت.  ببینید شهدا چه چیزی را به صحنه 
آوردند ؟ اعتماد به خدا، توکل به خدا، ایمان به خدا، اهل 
بیت، کارآمدی اهل بیت)ع( معنویت، گریه، بندگی. اگر ما 
اینها را از دفاع مقدس نگیریم و در جامعه منتشر نکنیم، 
ایثارهایی که  پس چه چیز دفاع مقدس خوب است؟ 

کردند، گذشت هایی که کردند!«
»علی  محمدی، فرمانده 
گردان لشکر4۱ ثارالله است، 
ببینید،  را  وصیتنامه اش 
می گوید خدایا اگر من شهید 
شدم و قدرت شفاعت داشتم، 
شفاعت  که  کسانی  اولین 
عراقی هایی  همین  می کنم 
هستند که با من جنگیدند 
و من را کشتند. من اینها را 
شفاعت شان می کنم، شفاعت 
بکند؟  کی  را  بیچاره ها  این 
کدام حقوق بشری می تواند 
این را بفهمد؟ یعنی چه؟ این 

امام حسین است که شمر را  از  الگوی گرفته شده  یک 
شفاعت می کند. دفاع مقدس این مواردش خیلی قشنگ 
دیدم  اروند  در  من  است.  قشنگ  است، گذشت هایش 
که بچه ها اسیری را گرفته بودند. او بچه ها را مسخره 
می کرد، اسیر بود،  زخمی بود ]ولی[ بچه ها را مسخره 
می کرد. اول جنگ یک سرهنگی را گرفتند، مجروح بود 
می خواستند خون بهش وصل کنند می گفت نه. خون 
شما نجس است. دو روز بهش گفتند خیلی خُب خون 

کنترل ناپذیر  و  غیرطبیعــی 
که  اســت  پیش بینی ناپذیر  و 
ارونــد می گویند. اصلًا  به آن 
به معنای وحشــی است.  آنها 
]عراق[ می گویند شط العرب، ما 

می گوییم اروند وحشی
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نمی خواهی. اگر تلف شدی به ما ربطی ندارد. روز سوم 
می کنی؟  گریه  چرا  گفتند  می کند،  گریه  دارد  دیدند 
سردار کلاه کج فرمانده سپاه سوسنگرد، خودش می گفت، 
روز سوم داشت گریه می کرد گفتیم چرا گریه می کنی؟ 
گفت چرا ما با شما داریم می جنگیم؟ شما که آدم های 
خوبی هستید. توی دفاع مقدس چرا این اتفاق افتاد؟ 
چرا آن اتفاق افتاد؟ جنگ اخلاق بود با بی اخلاقی، جنگ 
ایمان بود با بی ایمانی، جنگ اعتقاد بود، جنگ اهل بیت 
با دشمن اهل بیت بود. آقای قاسم سلیمانی در خاطراتش 
یادم  را قاسم سلیمانی  تلخ  این خاطره  می گوید -من 
نمی رود-  شهید همّت در عملیات خیبر به من پیام داد 
که قاسم می توانی یک گردان به من قرض بدهی من 

بروم شهدایمان را بیاورم«.
»قاسم سلیمانی که این را دیده است می گوید من در 
عملیات خیبر یک خاطره دارم که یادم نمی رود. عراقی ها 
بچه های ما را گرفتند و چشم هایشان را بستند و به حالت 
از روی  سجده همه را خواباندند و جلوی چشم بقیه، 
سرشان با تانک رفتند. می گوید توی کُردستان یکی از 
رفقای شهدا می گوید کُردستان یک اسیر را گرفتند و با 
یک میخ بلند کوبیدند توی مغزش تا از اینجایش آمد 
بیرون. پس چرا اینها مقاومت کردند، چه دلیل داشت که 
بتوانند مقاومت کنند. اصلًا مقامت در این منطقه برای 
دشمن امری تصور ناپذیر و محال بود. آنهایی که برای 
سقوط انقلاب اسلامی و مهار انقلاب اسلامی برنامه ریزی 
را  این  امّا  بودند  کرده  پیش بینی  درست  بودند  کرده 
بچه چهارده ساله،  متوجّه شوند که یک  نمی توانستند 
و   می کند  اعتماد  خدا  به  وقتی  سیزده ساله،  بچه   یک 
از منطقه ارومیه )سال ۱362( با اتوبوس های آن زمان 
بلند می شود و می رود ریاست جمهوری تهران می نشیند 

آنجا، گریه می کند که چی؟ من می خواهم رئیس جمهور 
را ببینم، با رئیس جمهور کار دارم، می برندش خدمت 
آقا. چه می گویی تو؟ آقا من یک خواهشی از شما دارم، 
کتابش  اینترنت هم هست،  -در  داری؟  چه خواهشی 
هم چاپ شده- شما به روحانی ها بگو که دیگه دروغ 
نگویند، چرا روحانی ها دروغ می گویند؟ مگر روحانی ها 
روضه نمی خوانند؟ -می گویند قاسم بن الحسن ۱3 سالگی 
شهید شد. خُب چرا؟  در تاریخ هم ثبت شده؟- می گوید 
چرا من می خواهم بروم جبهه نمی گذارند. اصلاً ادبیات 
دنیا به هم ریخت. اینکه چرا این قدر با انقلاب اسلامی 
را برخورد می کنند برای این است که چیزهایی گفته 
که تمام سلاح های دنیا را از کار انداخته.. تمام طرح و 
برنامه های دشمن را از کار انداخته. تمام مواضع دشمن 
متزلزل است. ما نباید به شانتاژهایی که می شود نگاه 
کنیم- اینکه آقا نظام جمهوری اسلامی کارآمد نیست، 
ولی فقیه کارآمد نیست، کارآمد بوده- شما هیچ جا را 
نمی شناسید که انقلابی در آن شده باشد و چهل سال با 

آن مبارزه کنند«. 
»اینجا خیلی بچه ها ناله کردند، خیلی التماس کردند 
را حذف کند.  اینها  بخواهد  واقعاً  قادر نیست  و کسی 
تعریف می کند.  آقای حاج حسین کاجی یک خاطره 
از بعضی خاطرات در ظاهر خیلی راحت عبور می کنیم 
ولی واقعیت این است که در باطنش خیلی حرف است. 
حسین کاجی می گوید به ما گفته بودند توی گروهانتان، 
توی گردانتان، توی لشکرتان اگر نیرویی دارید که مشکل 
دارند، ضعفی دارند، گرفتاری دارند، بدهی دارند، کمکی 
بهشان شود. من دیدم یک نیرویی داریم که مثل بقیه 
جوان ها عادی مثلًا جوان نیست کمی غیرعادی است، از 
سنش کمی گذشته. گفتم شما از کجا آمدی، مشکلت 
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چیست؟ کی هستی؟ نمی گفت، بچه های قمی هم خیلی 
حساس هستند. گفتم بیا برو مرخصی. آمد مرخصی، 
باهاش آمدم مرخصی. رفت توی یک کوچه، رفت توی 
یک کوچه، زنگ در را زد دیدم یک زن نابینا در را باز 
کرد، آمد برود توی خانه، پایم را گذاشتم پشتِ در، سرش 
را بلند کرد دید من هستم. گفت برای چی این کار را 
نیایم توی خانه تو را ببینم تو  تا  می کنی؟ گفتم من 
کی هستی، نمی روم، من باید ببینم تو کی هستی. اصرار 
کردم گفت بیا تو. رفتیم توی خانه دیدیم یک خانه چهل، 
پنجاه متری است که خودِ قمی ها می گویند درپیتی. بعد 
گفتم تو کی هستی؟ چرا به ما نمی گویی، گفت »حالا که 
آمدی بهت می گویم. من قمی نیستم، من و این خانم، ما 
چهارده سال ازدواج کرده بودیم بچه دار نمی شدیم. بعد 
از چهارده  سال خدا یک بچه ای به ما داده، یک پسری 
به ما داد، پسر بزرگ شد، همین که خودش را شناخت 
گفت من می خواهم بروم طلبه شوم، آمد طلبه شد بعد 
از یک مدتی گفت که من می خواهم بروم جبهه، آمد 
رفت جبهه و شهید شد، این هم مادر شهید است، از 
بس که در فراق این بچه که یک بچه داشت بعد از ۱4 
سال گریه کرد چشم هایش را بینایی اش را از دست داد. 
این مادر شهید است. من هم داشتم این مادر را اداره 
می کردم، زندگی مان را می کردیم، ]همسرم[ یک روز از 
خواب بلند شد گفت خواب پسرم را دیدم گله کرده که 
بابا چرا اسلحه من را برنمی دارد، چرا بابا پرچم من را به 
دستت نمی گیرد. من هم آمدم جبهه. همه قصه من، 
همه زندگی من همین است«.  در عملیات بعدی که با 
خودِ ما بود شهید شد. ]یعنی[ پدر هم شهید شد. من 
گذاشتمش در آمبولانس و بردمش سردخانه. آمدیم به 
زنش بگوییم که آماده شود برای اینکه تشییع جنازه اش 

کنیم، هرچی زنگ را  زدیم دیدیم کسی جواب نمی دهد. 
از همسایه شان سؤال کردم این خانمی که اینجا بود کجا 
رفته؟  گفت مگر خبر نداری گفتیم نه چی شده؟ گفت ده 
روز پیش فوت کرد ما هم رفتیم دفنش کردیم. هیچی، 

هیچ کس از این خانواده خبر ندارد«.
»کسانی در دفاع مقدس خودشان را هزینه کردند که 
اصلًا اسم شان جایی ثبت نشده است. کسی خبر ندارد، 
هیچ کس نمی داند. ما از شهید همّت را یک مقداریش 
می شناسیم، شهید باکری را مقداریش را می شناسیم. 
شهید باکری سه تا برادر هستند، علی آقایشان قبل از 
انقلاب توی دریاچه نمک قم انداختنش و اصلًا جسدش 
برنگشت که دیگه هم برنمی گردد. آقا مهدی شان هم 
که آن اتفاق افتاد در عملیات بدر، حمید آقایشان هم در 
عملیات خیبر. خواهرش گریه می کرد. می گفت سه تا 
برادر دارم ولی یک قبر ندارند که بروم سرِ قبر برادرم 
بنشینم. این هزینه ها شده است. همه اینها را می دانیم 
شما هم می دانید. پایین تر، مقتل ده شهید است که به 
آنها می گویند ده تن. اینکه اینها چطور تفحص شدند 
داستان خودش را دارد. این شهیدی که اینجا دفن است 
داستان خودش را دارد. یک وقت چند تا از دانشجوها آمده 
بودند آنجا که پرچم هست و روایتگری می کردند. یکی 
از آنها همین جوری که با زمین داشت بازی می کرد دید 
یک لباس پیدا شده شهید را پیدایش کردند. شهدای 
ما هنوز خودشان را نشان ندادند، هنوز حرف هایشان را 

نزدند«.
» آقای بهمن کهن، یکی از بچه هایی که در تفحص 
مؤسسه سیره شهدا کار می کند، دو، سه هفته پیش در 
گلزار شهدا برای من تعریف کرد. گفت من خانمم مشکل 
داشت. خودم اینجا بودم. خانمم هم توی بوشهر بود، به 
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ما انتقالی نمی دادند بیاییم اینجا. یا من باید برمی گشتم 
دو  قم.  آوردمش  استعفا  داد،  می دادم.  انصراف  آن  یا 
روز دیگه وقت داشتیم که یا من انصراف بدهم یا اون. 
آمدم در گلزار شهدا. یکی از راوی ها داشت روایت گری 
می کرد، گفت هرچی می خواهید از شهدا بخواهید، شهدا 
دست شان باز است.  گفت خانمم توی دلش گفته بود 
ای شهدا اگر راست می گویید کار من را درست کنید 
ما بیاییم. شوهرم هم می خواهد برای شما کار کند. فردا  
کارم درست شد. شبش به خانمم گفتم  من خواب دیدم 
همان جایی که گلزار شهداست ایستادم. ایستاده بودم 
دیدم دو تا شهید از قبر آمدند بیرون، یکی شان محکم 
کوبید در سینه خودش گفت که کشور مالِ ما است، 
آن طرف  و  این طرف  چی  داریم،  حمایت  هم  خودمان 

دارید شما می روید، چرا اعتماد نمی کنید«.
» من یک رفیق داشتم از دوران راهنمایی باهاش 
رفیق بودم، معاون گردان شد، عملیات خیبر که آمدیم، 
من ازدواج کردم ایشان عقد کرده بود، به من گفت که 
فلانی من از عملیات برگردم می خواهم ازدواج کنم، یک 
مقداری حالا تجربه ات را به من بگو. تمام شد، سه روز 
بعدش گفتند که رضازاده شهید شده. خوراک رفیقش 
که با هم عقد اخوت خوانده بودند، گریه شد ، دائم گریه 
می کرد. بعد هم شهید شد. یک تیر خورد مستقیم توی 

سجده گاهش شهید شد«.
» در دفاع مقدس انسان هایی به نام مرتضی جاویدی 
رشد کردند. مرتضی جاویدی را می شناسید، کتابش را 
کی خوانده؟ امام خمینی که ما هیچ شناختی از او نداریم. 
هرکی هم می گوید من امام را می شناختم، وَلوُ  آنکه غریق 
استخر فرح باشد هم کشکی دارد می گوید. تنها کسی 
که سجده گاهش را بوسیده آقای مرتضی جاویدی است، 

می دانید چرا؟ چون کاری که مرتضی جاویدی کرد، تا آخر 
تاریخ باید بماند. در عملیات والفجر2، 20کیلومتر  تا عمق 
دشمن می روند. این طرف و آن طرفش عمل نمی کند. آقای 
سردار اسدی به او می گوید که برادر جاویدی برگردید، 
ماندید در دشمن. می گوید سلام من را به امام برسانید، 
بگویید امام، تنگه احد یک دفعه اتفاق افتاد دیگه اجازه 
ننگ  این  به  مرتکب  ما  دیگه  بیفتد،  اتفاق  نمی دهیم 
نمی شویم، ما حیثیت شما را نمی بریم، می ایستیم اینجا. 
از گردانش دویست نفر ماندند، از کانال که جنگ را شروع 
کردند تا اینجا برسند، هزار تا شهید هم دادند. این شهدا 
پراکنده اند. کسی نمی بیند، ولی این گردان شهدا را کنار 
هم می گذارند، مثل امام حسین)ع( توی خیمه، رفقایشان را 
کنار همدیگر می گذارند. پنج روز، شش روز در محاصره 
می جنگند. اما عقب نمی آیند. ]وقتی می گوید[ به امام سلام 
من را برسانید، امام اشکش درمی آید. مادر شهیدی رفت 
خدمت امام، ]به او گفت[ این پسر اولم است این طوری بود 
و در این موقع شهید شد، این هم پسر دومم است. یکهو 
نگاه کرد دید امام دارد گریه می کند. گفت من اینها را دادم 
گریه نکنی، پس چرا گریه می کنی؟ من بچه هایم را دادم 
که اشکت را نبینم. الان چقدر دارند اشک رهبری را دارند 
درمی آورند؟ الان چه کسانی دارند اشک آقا را درمی آورند؟ 
ما نمی دانیم، بعد مرتضی جاویدی را آوردندش خدمت 
حضرت امام. آقا محسن می گوید معرفیش کردیم. امام 
فرمود دستت چی شده گفت خراش خورده. آمد امام را 
بوسید، ریش امام را، محاسن امام را، صورت امام را، پای 
امام را، دست امام را، این قدر بوسید تا خسته شد، بلند شد، 
دقیقاً امام سجده گاهش را آمد بوسید، اینها چه انسان هایی 

شدند؟ به کجا رسیدند؟«
» نه شهید گریه دارد، نه جانباز گریه دارد. ما اگر 
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ناله می کنیم، ما اگر گریه می کنیم به حال خودمان باید 
گریه کنیم که شرمنده شهدا نباشیم.  صحبتی می کنیم 
سیاسی  گفته  کی  نکن.  سیاسی اش  آقاجان  می گویند 
بیاییم  باشیم که ما  نکنیم. نمی شود تقسیم کار کرده 
اینجا، ایام عید بیاییم اینجا گریه کنیم آقایان هم بروند 
توی جزیره نمی دانم قشم و جزیره فلان کار کثافت کاری 
را سردست  اینها  اینجا شهید شدند.  اینها   ... خودشان 
بگیرند، اسلام سردست گرفته می شود، اهل بیت سردست 
گرفته می شود، فرهنگ امام زمان سردست گرفته می شود. 
زمینه ساز عصر ظهور می شود. آقای حاج رحیم صارمی 
برای خودِ من تعریف می کرد می گفت ما چهار تا شهید 
را تفحص کردیم، یک شهید را تفحص کردیم، گفتیم چرا 
این شهید این جوری است شهید که باید افقی خوابیده 
باشد چرا عمودی است. آمدیم شهید را ببینیم دیدیم نه 
چهار تا هستند، کم کم دیدیم چهار تا شهید ما را اینها 
به هم بستند با این سیم های تلفن، اینها را زنده زنده در 

زمین چال کردند توی خاک داخل زمین گذاشتند. کوتاه 
شما   برای  اینجا  می آمد  چوبین  اگر سرهنگ  نیامدیم. 
خاطره ای از یک خلبانی می گفت. 7کیلومتر  پایین تر از 
این جاده، خلبانی را می گیرند و روی همان جاده آسفالت 
که ما داریم می آییم دهلران، به او می گویند به خمینی 
را  نمی کند. سرش  توهین  کنیم.  آزادت  تا  توهین کن 
همانجا با کلاهش جدا می کنند. مدت های مدیدی مردم 
به این خلبان فحش می دادند که این جاسوسی کرده و 
پناهنده شده.  یک چوپانی که یک گوشه نشسته بود و بعد 
هم به خارج رفته بود ماجرا را می بیند. مدتی بعد پسرش 
می آید. به پسرش وصیت کرده که برو این را بگو. من 
مدیون هستم. می روند تفحص می کنند شهید را پیدایش 
می کنند تازه می بینند این چه ایثارگری و چه گذشتی 
کرده، یک خلبانی که زمان شاه تربیت شده، اما ببینید 
درونمقام ولایت و اصل ولایت چه اتفاقی برایش افتاد، من 

دیگر عرایضم را جمع وجور کنم«.

روایت راویان دفاع مقدس، یادمان شرهانی، اسفند 95
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ج-نقطهپایان
عملیات  ایام  به  مربوط  خاطرات  ذکر  پایان،  نقطه  در 
و تفحص شهدا در منطقه عملیاتی و همچنین پیوند 
مباحث نظامی دفاع مقدس با مسائل معنوی ـ معرفتی، 
دفاع  دوران  با  مخاطب  بیشتر  هرچه  آشنایی  موجب 
مقدس و به کارگیری مفاهیم برخاسته از آن دوران در 
درنظرگرفتن  با  باید  راوی  امروز خود می شود.  زندگی 
روایت  سیر  خط  منحنی  خصوص  در  که  مفروضاتی 
گفته شد، در نقطه پایان روایت بین دوران دفاع مقدس 
و زمان معاصر ارتباطی منطقی و معنادار برقرار کرده و 
روی مفاهیمی مانند ولایتمداری و جنگ عاشورایی و... 

تأکید کند. 
گروه  تلاش  به  پرداختن  با  راوی  اول،  روایت  در   
شرهانی،  در  شهدا  تفحص  برای  اصفهان  از  اعزامی 
شرهانی  در  را  یادمان  تأسیس  چگونگی  و  تاریخچه 
»از  می برد  پایان  به  را  خود  روایت  و  می کند  گزارش 
بچه ها روزهای اول تفحص در شرهانی- سردار شهید 
غلامی، مسئول تفحص لشکر۱4 امام حسین- می گوید 
من حرکت کردم رفتم، قرارگاه کربلا. سلام علیکم، آقا ما 
می خواهیم مأموریت بریم شهدایمان را بیاوریم. برادران 
عزیز بعد از اینکه جنگ تمام شد ما نبرد سنگینی با 
از  منطقه  این  در  داشتیم.  عراق  در  منافقین  گروهک 
بودند.  نفاق مستقر  تا  مهران- گروهک  فکّه  از  اینجا- 
خُب شما می روید شرهانی، در کمین منافقین می افتید، 
ما  به  شما  داریم  قبول  می رسند.  شهادت  به  بچه ها 
مأموریت بدهید ما می دانیم کی ها کجا افتادند. برویم 
بیاوریم. با اصرار هفت روز مأموریت دادند. سردار از زبان 
حال آن شبش می گوید »از یک طرف خوشحال بودم 
که مأموریت گرفتم از طرفِ دیگر ناراحت بودم که یک 

مأموریت کم است. هر روزی از این هفت روز را به یکی از 
ائمه متوسل شدیم. می گوید روز اول، دوم، سوم، چهارم، 
پنجم، ششم هر کاری کردیم در منطقه عملیاتی محرم 
شهیدی پیدا شود نشد، واویلا، حالا چکار کنیم. شهدا 
ما را قبول ندارند باید برویم اول خودمان را بسازیم حالا 
برگردیم به آنجایی که دعوا می کردیم بیاییم شهدایمان 
را جمع کنیم بگوییم چه. چیزی در دست نداریم. به 
فرمانده، به مادران شهدا، به فرزندان شهدا چه بگوییم؟ 
می گوید آن شب هرکسی یک گوشه ای نشست. زانوی 
غم در بغل گرفت زار زار گریه  کرد. یکی می گفت فردا 
روز میلاد آقا امام زمان، ناجی عالم بشریت، نیمه شعبان 
است، به به عجب روز خوبی است پس متوسل شویم به 
عزیز دل زهرا. رمز حرکت برای پیدا کردن شهید هم نام 
مبارک آقا امام زمان است. حالا گوش کنید، یک عده 
گفتند آقا ما متوسل می شویم جوابمان را نمی دهند. نه 
آقا این جوری نیست، باید از ته دل بگویید. باید حوصله 
آخر  روز  شعبان،  نیمه  روز  صبح  خُب  باشید.  داشته 
مورد  نقطه  به طرف  کردیم  حرکت  می گوید  مأموریت 
پایان  به  داشت  روز  به سرعت می گذشت.  نظر. ساعت 
می رسید. ظهر شد اما شهیدی پیدا نشد، واویلا. نماز 
ظهر را خواندیم، یک غذای مختصر کنسروی را خوردیم، 
شروع کردیم کارکردن ساعت یک، دو، سه، چهار، پنج. 
آفتاب رفت پشتِ قلّه ۱75. غروب کرد و شهیدی پیدا 
نشد، حالا چکار کنیم؟ برگردیم برویم آقا امام زمان هم 
قابل نمی داند، یا صاحب  العصر و الزمان. ما می خواهیم 
با شرمندگی می خواهیم برویم، چکار  اما  برویم دیگر، 
کنیم؟ برویم. می شود یادگاری برداریم، بردار، یادگاری 
چی ها بودند؟ تلویزیون، فرش، ماشین؟ نه اینجا هیچ کدام 
از اینها را ندارد. می گوید بچه ها یکی یک مشت خاک 
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برداشتند، یکی یک تکه سیم خاردار، یکی یک پوکه، یکی 
یک تکه ترکش. می گوید من گل های شقایق شرهانی را 
دیدم. بلند شدم قوطی کنسروی که ظهر استفاده کرده 
بودم برداشتم و رفتم کنار گل نشستم. گل می خواهم از 
ته دربیاورمت از ریشه در بیاورمت. با خاک در بیاورمت و 
با خودم ببرمت. می گوید وقتی نشستم می خواستم گل 
را از ته، از ریشه و با خاک، گل در جمجمه سرِ شهید 
است فریاد زدم یا صاحب العصر و الزمان کمک کردید، 
کمک دیگری کن، چی می خواهی از آقا امام زمان، دعای 
آقا امام زمان خوانده شد چی می خواهی از آقا امام زمان. 
چرا  از آقا امام زمان نمی خواهی. شما هم بخواهید که 
این شهید پلاک داشته باشد، مشخص شود، کی است؟ 
از کدام لشکر است؟ نیمه شعبان میلاد آقا امام زمان 
وقتی شهید را کاملًا زیر خاک بیرون آوردند دیدند پلاک 
توی گردنش است. همه خوشحال بودند. پلاک را آوردند 
و استعلامش کردند. اولین شهید شرهانی، شهید مهدی 
به  خوش  است.  حسین  امام  لشکر۱4  از  منتظر القائم 
حالت شهید مهدی منتظرالقائم. روز نیمه  شعبان است 
و نام و لقبت هم متعلق است به آقا امام زمان. بعد از این 
شهید هزار و سیصد تا از شهدا پیدا شد. راوی می گوید 
وقتی این شهید اینجا پیدا شد، در اصفهان هیچ کس 
شهید  فردا  می گفتند  مردم  همه  نداشت.  اطلاعات 
وقتی  می شود؟  مگر  آمد،  خواهد  منتظر القائم  مهدی 
می روند از پدرش می پرسند می گوید آقا مهدی دیشب 
با یک دسته گل به استقبالم آمد. راوی های می گویند در 
کل اصفهان، دوستان هیچ کسی در خانه ها نماند، همه 
آمدند به استقبال شهید مهدی منتظر القائم. پس خوب 
جایی آمدید خوب جایی را انتخاب کردید. ا نشاءالله که 
سالی سرشار از نعمت الهی، و سالی با عزت، با شرافت، با 

سربلندی داشته باشیم«. 
دفاع  دوران  رسالت  و  وظیفه  راوی  دوم،  روایت  در 
مقدس و راهیان نور را زمینه سازی ظهور حضرت ولیعصر 
می داند. هرچند در این زمینه بهتر است متخصصان حوزه 
مهدویت اظهار نظر کنند، به نظر می رسد این مقوله فراتر 
از آن چیزی است که مخاطب دفاع مقدس با سفر راهیان 
نور به دست آورد. بنابراین، بهتر است راوی ابتدا داده های 
درست و منطقی و نه پراکنده در اختیار مخاطب بگذارد، 

سپس از او بخواهد جمع بندی مطلوب را آرزو کند.
راوی در خاتمه روایتش چنین می گوید:»ا نشاءالله ما 
بتوانیم به وظیفه مان عمل کنیم. ما هم وظیفه داریم، این 
انقلاب اسلامی، این دفاع مقدس را اگر به زمینه سازی عصر 
ظهور منجر نشود رها نکنیم؛ یعنی حداقلش  این است که 
ببینیم وظیفه مان برای عصر ظهور چیست. الان خیلی ها 
درصدد این هستند که مثل داستان کربلا که امام حسین 
را شهید کردند و حضرت زینب را اسیر کردند، بگویند دیگر 
همه چیز تمام شده است. چه کسانی نگذاشتند این قضیه 
تمام شود. راوی های کربلا نگذاشتند. راوی کربلا، امام سجاد 
و حضرت زینب و حضرت سکینه بودند. راوی هایی که ما 
هستیم، شما هستید نباید بگذاریم این قصه تمام شود، نباید 
بگذاریم این اتفاق بیفتد که بگویند آقا ولی فقیه کارآمد 
نیست،  نظام اسلامی کارآمد نیست، باید کارآمدیش را نشان 
دهیم. الان که ما دنیا را فتح کردیم و همه جا توانستیم 
حرف مان را بزنیم، علوم اهل بیت در همه جا منتشر شده. 
مادر شهیدی آمده بود اینجا. سنگر پایین چند سال پیش، 
یک خُرده از من سؤال کرد و من هم برایش توضیح دادم. 
من نمی دانستم مادر شهید است. فکر کردم زنی است که 
دیدم  بود.  قد بلندی  پیرزن  یک  می گیرد.  اطلاعات  دارد 
برگشته به این بیابان نگاه می کند انگار که بچه اش پشتِ این 
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خاکریز است. گفت محمد، گفتم محمدت کیست؟ گفت 
بچه  من شهید شده اینجا مفقود شده.، باور کنید با مژه های 
چشمش داشت این شهیدش را تفحص می کرد. می خواست 
شهیدش را  پیدا کند. بچه ها جمع شدند تسلی بهش دادند، 
احترامش کردند، دلداری بهش دادند. در اینجا ما وقتی 
شهید می آوردیم، مادر شهید می آمد، پدر شهید می آمد، 
به محضِ اینکه جنازه را می دید همه دلداریش می دادند 
که گریه نکن، اجر شما پیش خدا محفوظ است شما را 
خدا انتخاب کرد. شما انتخاب شده هستید. شهدا پیش 
خدا هستند. عند ربهم یرزقون هستند. پیش امام حسین 
هستند. خودشان به خواب می آمدند، خودشان سفارش 
می کردند. ولی در کربلا وقتی امام حسین)ع( می رود بالای 
سرِ علی اکبر جوانش- گناه نکرده، آن هم علی اکبر، آن هم 
امام حسین، حالا فرض هم بگیریم نعوذبالله یک گناهی هم 
کرده باشند وقتی یک پدری بالای سرِ یک پسری می رود 
دیگه شماتتش نمی کنند- به جای اینکه به او تسلی بدهند، 
هلهله و خنده کردند، کارهایی را کردند که امام حسین 
خودش هم شهید شد. وقتی زینب آمد توی گودی قتلگاه 
و می خواهد امام حسین را پیدا کند هرچه نگاه می کند، 
او را پیدا نمی کند. مگرچقدر گذشته بود. می گفت برادرم 
همین جا شهید شده، پس جنازه برادرم چی شد، زینب 
مثل همین مادر شهیدی که داشت نگاه می کرد بچه اش را 
پیدا کند، همه جا را می گردد. اما اینجا به مادر شهید تسلی 
دادند ولی در کربلا همه به زینب نگاه می کردند. زینب 
مستأصل بود می گفت برادرم یک مرتبه دید از زیرِ شمشیر 
شکسته ها، نیزه ها شکسته. اخی، الی، زینب جان می فرماید 
من نیزه شکسته ها را کنار زدم شمشیر شکسته ها را کنار 
زدم. زینب توقع داشت بدن مطهر اباعبدالله را ببیند، سرِ 
اباعبدالله را به دامن بگیرد یک مرتبه بدن بی پیکر، بدن 

بی سر امام حسین)ع( را دید. اما چه بدنی هرچه کرد بدن را 
به دست بگیرد نتوانست. خم شد لب ها را گذاشت به گلوی 
بریده ای ابی عبدالله. آیا کسی زینب را با تسلی جدا کرد؟ 
نه به زور ، با شلاق و تازیانه ... )علی لعنت الله علی القوم 

الظالمین( زینب را جدا کردند. 
ا نشاءالله که موفق و مؤید باشید. حتماً انقلاب اسلامی 
موفق و پیروز می شود و ما به اهدافمان می رسیم. شهدا 
دست از انقلاب شان برنمی دارند. خدا هم دست از شهدا 
برنمی دارد. امروز که آمدید اینجا، اشک چشمتان هم 
جاری شد، دعا کنید که ا نشاءالله ما جزو زمینه سازان 
عصر ظهور باشیم و بتوانیم وظیفه مان را انجام دهیم«.  

مؤلفههایروایتهدفمنددرمنطقهعملیاتی
محرم

قرار داد که  تنگنا  را نمی توان در  راوی دفاع مقدس 
اما  بیان کند،  را  یا چه مطالبی  روایت  را  چه چیزی 
واضح است که یک روایت )روایت درست( در درجه 
افراد  و  فرماندهان  عملیاتی،  منطقه  با  باید  نخست 
شاخص و شرح آن عملیات هماهنگی و تناسب داشته 
باشد. ترویج واقعیت ها و ارزش های دفاع مقدس به طور 
است  ضروری  باشد.  روایتگری  تابلوی  باید  شایسته 
و  با حماسه  هم  را  دفاع، شکست ها  روایت  در  حتی 
مقاومت و قهرمانی توضیح دهند و شکست را آنچنان 

روایت کنند که مایه سربلندی باشد.
واضح است که روایت در هریادمان باید به مثابه یک 
سناریو محتوایی معین و مشخص داشته باشد. اجزای 
ابتدا در ذهن راوی شکل می گیرد  این سناریو  اصلی 
به  ـ  راوی  داشته های  به  بسته  ـ  هنرمندانه   و سپس 
در  باید  روایت  هر  درحقیقت،  می شود.  ارائه  مخاطب 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

93

این  باشد: ۱.  برگیرنده پاسخ به چند پرسش اساسی 
موقعیت  دربرگیرنده  پرسش  )این  کجاست؟  منطقه 
جغرافیایی منطقه است(، 2. چه عملیات یا اتفاقاتی در 
این منطقه رخ داده است؟ )این سؤال نیز در بردارنده 
توضیح مباحث مربوط به عملیات نظامی و اقتضائات آن 
است(، 3. چرا این مباحث باید گفته شود؟ )این پرسش 
روایت  ماهیت  دربارۀ  پرسش  اصلی ترین  نوعی  به  که 
است، ناظر بر ارائه یکسری مفاهیم مرتبط با گفتمان 

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است(. 
دشوارترین  از  یکی  مقدس  دفاع  روایت  بی تردید 
مناطق  در  مسئولیت ها  ارزشمندترین  حال  درعین  و 
عملیاتی است. هنر اصلی راوی این است که ترکیبی 
نیاز  به  بسته  را  پرسش ها  این  به  پاسخ  از  متجانس 
موضوعات  و  مفاهیم  درواقع،  دهد.  ارائه  مخاطب 
حماسی، ابعاد معنوی و معرفتی که راوی بیان می کند 
 باید با منطقه عملیاتی، یگان ها و افراد شاخص ارتباط و 
هماهنگی درستی داشته باشد. نتیجه این هماهنگی را 
درنهایت باید به صورت یک الگو به مخاطب ارائه شود. 
و  زمانی  محدودیت  درنظرگرفتن  با  بنابراین- 
است-  روبه رو  آن  با  راوی  هر  که  مطالبی  گستردگی 
ارزنده،  و  مثبت  نکات  داشتن  باوجود  روایت ها  این 
کاستی هایی دارند که تقویت آنها به غنای روایت در 
جهت تبدیل آن به یک روایت مستند و متقن کمک 

می کند.
به طور کلی، به منظور ارزیابی روایت ها در یادمان های 
به  راوی  هدایت  برای  را  معیارهایی  می توان  مختلف، 
مسیر صحیح ارائه کرد که آن را نصب العین خود قرار 
دهد. معیارهایی که با آنها می توان روایت های راویان در 

یادمان های مختلف  ارزیابی کرد، عبارت اند از: 

الف-بایدها
۱. بیان مشخصات جغرافیایی و تاریخی منطقه

2. شرح موضوعات عملیاتی یادمان و اشراف بر منطقه
3. توضیح واقعیات جنگ و مباحث عقلانی و ابتکارات 

عملیات ها
4 جذابیت و بیان روان و رسا در ارائه مطالب

از  اجتناب  و  مطالب  پیوستگی  و  انسجام   5
پراکنده گویی

مستند  و  دقیق  روایت   6
)متقن(

صحیح  ارتباط  برقراری   7
بین مباحث دفاع مقدس و 

مسائل روز
8 جامعیت روایت و تناسب 

آن با یادمان  
مسائل  روشمند  تبیین   9

حماسی و معرفتی

ب-نبایدها
و  آمار  ارائه  از  پرهیز   .۱

اطلاعات نادرست
2. پرهیز از اغراق و مبالغه

3. خودداری از بیان صحنه های دلخراش
بر خواب  مبتنی  روایت های  در  تأکید  از  اجتناب   .4

و خیالات
5. اجتناب از داستان سرایی و تأکید بر متأثر کردن و 

گریاندن مخاطب
و  یگانی  نقطه ای،  نگاه  و  صنفی  روایت  از  پرهیز   .6

محلی 

نمی توان  را  مقدس  دفاع  راوی 
در تنگنا قرار داد که چه چیزی 
را روایت یا چه مطالبی را بیان 
کند، اما واضح اســت که یک 
روایت )روایت درست( در درجه 
نخست باید با منطقه عملیاتی، 
فرماندهان و افراد شــاخص و 
شرح آن عملیات هماهنگی و 

تناسب داشته باشد
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یادمان روایتهای ارزیابی و آسیبشناسی
شرهانی)اسفند1396(

از  محرم(  عملیاتی  )منطقه  شرهانی  منطقه  هرچند، 
محورهای اصلی تهاجم عراق در آغاز جنگ نبوده است، 
راوی باید حوزه جغرافیای منطقه عملیاتی، حتی الامکان 
موانع  جاده ها،  رودخانه ها،  و  دهلران  عمومی  منطقه 
طبیعی و مصنوعی منطقه را تشریح کند. از نظر تاریخی 
نیز علاوه بر پرداختن به تهاجم های مرزی قبل از شروع 
جنگ، فعالیت گروه های ضدانقلاب و عوامل عراق در 
از عملیات نیز اشاره  منطقه، به مقاومت مردمی قبل 
کند. دربارۀ مباحث عملیاتی راوی باید به عملیات های 
فتح المبین و محرم، سازمان رزم این عملیات ها، روزهای 
نبرد، انهدام ها و اسرا، میزان پیشروی، وضعیت تلفات 
مباحث  دربارۀ  و  بپردازد  و...  شرکت کننده  یگان های 
مانند  مواردی  به  جنگ  معرفت شناختی  و  حماسی 
فرماندهان و افراد شاخص در عملیات و مفاهیمی نظیر 
تکلیف مداری و بصیرت رزمندگان و.... همچنین از بیان 
نقش فعال گروه های مردمی و... از جمله شهدای بومی 

غافل نماند.  

روایتاول)روایتآقایچوبین(
الف-نقاطقوت

 نقطه قوت این روایت و شاید مزیت اصلی آن ارائه مطالب 
و مستندات براساس تجربیات راوی _که حاصل حضور 
مستمر او در این یادمان به عنوان مسئول آن است- و 
تقریباً رعایت پیوستگی اطلاعات است. راوی همچنین 
از فن بیان بسیار خوبی برخوردار است و تلاش می کند 
روایتی کاربردی و جامع ارائه کند که صرف نظر از مواردی 
که به آنها اشاره خواهد شد، در این امر موفق بوده است. 

ب-نقاطضعف
نور  راهیان  سفر  در  راوی  از  که  شناختی  به  توجه  با 
۱395 در یادمان شرهانی به دست آوردم و نیز مسئولیت 
او در اداره یادمان، می توانم او را یکی از افراد مطلع و 
یادمان و در خصوص عملیات محرم  این  پرتلاش در 
بدانم. با وجود این، روایت او هرچند استنادهای دقیقی 
در حوزه تفحص شهدا در یادمان شرهانی دارد، از نظر 
الگوی مورد نظر ما )پرداختن به موقعیت جغرافیایی و 
شرح عملیات محرم و مباحث معرفت شناختی مرتبط( 

در سطح نازلی قرار دارد. 
)به طوری که  روایت  سازماندهی  در  تناسب  نبود 
اختصاص  تفحص  به خاطرات  روایت  از  زیادی  بخش 
یافته و سازمان رزم کلی و فلش ها و روند کلی عملیات 
اشاره  است(،  مانده  مغفول  دیگر  یگان های  محور  در 
مختصر به شرح عملیات و نقطه عطف آن)غرق شدن 
تعدادی از رزمندگان در آب( و... ازجمله ضعف های این 
روایت هستند. بدیهی است توجه به مواردِ مورد اشاره به 
بهبود روایت و نزدیک شدن آن به روایت متقن و مطلوب 

کمک می کند.

روایتدوم)حجتالاسلامشیروی(
الف-نقاطقوت

شاید به منظور ارزیابی بهتر و دقیق تر هر روایت لازم 
باشد روایت راوی را شنید و شرایط او را درک کرد، تا 
از این منظر بهتر بتوان روایت او را ارزیابی کرد. یکی 
از نقاط قوت عمده این روایت، تشبیه صحنه های دفاع 
رزمندگان ایران در جنگ هشت ساله با واقعه عاشورا و 
کارکردهای مشابه آنهاست. البته از این نکته نباید غافل 
بود که این شباهت سازی زمانی ارزشمند است که راوی 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

95

پس از پرداختن مبسوط به جغرافیا و شرح عملیات و 
رعایت ترتیب و توالی منطقی رویدادها به آن بپردازد. 
برای نمونه، راوی در ابتدای روایت به حق مطلب در 
این باره اشاره کرده است:» فلسفه انقلاب اسلامی این 
بود که دین و خداپرستی و بندگی در مقابل خدا و 
به کمال رسیدن را به صحنه بیاورد. خُب این تئوری 
مطرح شد. انقلاب اسلامی که این تئوری را مطرح کرد 
حالا باید این را عملیاتی کاربردی  کند. دفاع مقدس این 
را کاربردی کرد؛ یعنی هر اندیشه ای که در اسلام، در 
آیات و روایات و در سیره اهل بیت بود در دفاع مقدس 

عملیاتی و اجرا شد«. 

ب-نقاطضعف
سطح  و  زمانی  محدودیت  درنظرگرفتن  با  روایت  این 
مخاطبان آن، روایتی نسبتاً ضعیف است و کاستی هایی 
دارد که برطرف کردن آنها به ارتقای روایت و غنای آن 

کمک می کند.
ضعف عمده این روایت نپرداختن به عملیات محرم 
است. راوی از هر دری سخن گفته است؛ از سختی عبور 
از کانال بجلیه و عملیات خیبر گرفته تا ذکر خاطراتی از 
سردار سلیمانی و رزمندگان، اما نه موقعیت جغرافیایی 
را تشریح کرده و نه عملیات محرم را. بنابراین، روایت او 
کمترین تناسب را با یادمان شرهانی دارد. شاید در مکانی 

دیگر هم می شد این روایت را ارائه کرد. 

پراکنده گویی نیز در سخنان او مشهود است. روایت 
انسجام بسیار کمی دارد. یکی از نمونه های بارز آن ذکر 
خاطرات رزمندگان در مناطق مختلف، با هدف اشاره 
به معجزات شهدا است. این امر باعث می شود تدابیر و 
طراحی  در  یگان ها  مسئولان  و  فرماندهان  تلاش های 
و  ابتکارات  و  خلاقیت ها  عملیات ها،  آماده سازی  و 
مجاهدت های رزمندگان در ذهن مخاطب کم اثر شود. 
همچنین راوی در مواردی با به کاربردن تعابیر عامیانه 
در روایت مانند » کثافت کاری، درپیتی و...« صرف نظر از 
جنبه منفی آن، به محتوا و کیفیت روایت ضربه می زند 
و اصل روایت را آسیب پذیر می کند. این امر با ماهیت 

روایتگری و فلسفه وجودی آن نیز در تعارض است. 
***

شایان ذکر است که تمامی مواردی که راوی به آنها 
اشاره می کند، باید از حماسه ای عظیم حکایت کند که 
سال   8 طول  در  آزادگان  و  جانبازان  ایثارگران،  شهدا، 
جنگ مشقت بار خلق کرده اند. راویان باید به این موضوع 
اشاره کنند. چراکه مشابهت های زیادی بین دفاع مقدس 
ما و قیام امام حسین)ع( وجود دارد. مقام معظم رهبری نیز 
دفاع مقدس را "نمی از یم عاشورا" توصیف کرده است. 
بنابراین، راوی باید از این ظرفیت فرهنگی برای هدایت 
کاروان ها در مسیر درست بهره ببرد.  امیدکه دفاع مقدس 
ملت ایران به تأسی از نهضت امام حسین)ع( درس ایثار، 

ایستادگی و مقاومت به مردم جهان بدهد.
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بررسی روایت معیار در یادمان طلائیه
)بر مبنای گزارش روایت حجت الاسلام مهدی فلاح تهرانی(

نگارش و تدوین: سیدمحمد طباطبایی*

مقدمه
آزاد  دانشگاه  دانشجویان  کاروان   ... است  ظهر  نزدیک 
اسلامی شبستر پس از طی مسیر از روی دژ طلائیه، 
دلنشین  نوای  هم  با  همه  درحالی که  را  خود  حرکت 
می کردند،  زمزمه  را  خدایی"  شهیدان  ای  "کجایید 
به سمت محوطه یادمان در سه راهی شهادت ادامه دادند. 
در ساعت نزدیک به اذان ظهر که اوج حضور کاروان های 
راهیان نور در طلائیه است، پیداکردن محل مناسب برای 
تعداد حدود ۱00نفر -برای نشستن- کمی سخت به نظر 

می رسد، آن هم کاروانی که دختر و پسر در آن مختلط 
این کاروان  امر نیز خود از ضعف های  این  هستند که 
کمک  با  به هرحال،  می شود.  محسوب  هم  دانشجویی 
و هدایت حاج آقا فلاح، راوی مستقر در طلائیه، جای 
مناسبی در ضلع شمالی محوطه یادمان در نظر گرفته 
شد و دانشجویان توانستند پس از استقرار، آمادۀ شنیدن 
روایت شوند. راوی از زائران و دانشجویان خواست که 
این کار در آن ظهر داغ در  پشت به آفتاب بنشینند. 
بیابان طلائیه برای فضای روایتگری لازم بود، به ویژه که 

* پژوهشگر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در این یادداشت پس از بررسی و تحلیل شاخص ها و مؤلفه های روایت معیار در یادمان طلائیه -براساس 
روایت یکی از راویان مستقر در یادمان- به ویژگی های روایت معیار و جامع در یادمان اشاره می شود. 
راوی روایتی که برای بررسی انتخاب شده است، حجت الاسلام مهدی فلاح تهرانی از راویان باسابقه مرکز 
سیره شهدای قم است که سال هاست به عنوان راوی در مناطق عملیاتی به روایت دفاع مقدس مشغول 
است. این روایت، در یکی از روزهای پایانی اسفند ۱395 در محوطه یادمانی طلائیه )سه راهی شهادت( 

در جمع صدنفره دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شبستر نقل شده است. 

چکیده
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دانشجویان از خطه آذربایجان و از منطقه ای سردسیر 
طلائیه،  ظهر  داغ  آفتاب  زیر  در  حالا  و  بودند  آمده 

صورت هایشان حسابی گل انداخته بود. 
با تلاوت  از دانشجویان عضو کاروان  ابتدا یکی  در 

آیات سوره قدر فضای روایت را به نور قرآن منور کرد. 

محورهایکلیروایت
راوی این روایت، طلبه جوان آقای مهدی فلاح تهرانی، 
جغرافیای  دربارۀ  توضیحی  ضمن  روایت  ابتدای  در 
منطقه به مباحث عملیاتی خیبر نیز اشاره ای گذرا کرد. 
او در ادامه دربارۀ واقعیات جنگ صحبت کرد، سپس 
به جنگ مثل  از مشکلات مربوط  برخی  برشمردن  با 
مجروحیت، تشنگی، اسارت و... تأکید کرد که مقاومت 
با سختی عجین است، ولی پایان آن  با شیرینی همراه 
است. رزمندگان اسلام این سختی  را با جان خریدند. بیان 
سیره عملی شهدا محور دیگر روایت راوی بود. آقای فلاح 
در ادامه روایت علاوه بر بحث دربارۀ رفتارهای رزمندگان، 
جنبه های مختلف سیره فکری و عملی شهدای گرانقدر 
هشت سال دفاع مقدس مثل اخلاص، عشق، حماسه، 
را  ولایت مداری  و  تکلیف گرایی  مقاومت،  صبر،  ایثار، 
بررسی کردند. جنبه هایی که همگی به زیبایی در قالب 
خاطرات دلنشین از شهدا برای دانشجویان حاضر بیان 
شد. محور مهم دیگر روایت راوی، برقراری پیوند میان 
به  روایت  این  در  راوی  است.  مقدس  دفاع  و  عاشورا 
زیبایی پیوندی معنوی بین هشت سال دفاع مقدس و 
حرکت عاشورای امام حسین )ع( برقرار و با بیان خاطراتی 
صحنه های  طلائیه،  در  اسلام  رزمندگان  رشادت  از 

عاشورایی دفاع مقدس را برای حاضران روایت کرد. 
در ادامه ضمن معرفی یادمان طلاییه روایت راوی را 

از نظر شکلی و محتوایی و با درنظرگرفتن شاخص های 
روایت در یادمان طلاییه بررسی می شود. 

معرفیمختصریادمانطلائیه
طلائیه در جنوب غربی دشت آزادگان در استان خوزستان 
واقع شده است. این منطقه، محل وقوع عملیات خیبر و 
با جزایر  نام آن  بدر در سال های ۱362-63 است که 
مجنون گره خورده. مقاومت بی نظیر رزمندگان اسلام 
در طلائیه با صحنه-هایی حماسی و ایثار خیره کننده 
همراه بوده که در تاریخ دفاع مقدس نیز ثبت شده است. 
در جمله معروفی که از شهید عبدالله میثمی نقل شده 
است نشان داده می شود که جنس مقاومت در خیبر و 
طلائیه عاشورایی و حماسی بوده است، با این مضمون 
که »هرکس در طلائیه ایستاد اگر در کربلا هم می بود، 

می ایستاد«. 
و  پایان جنگ، در طلائیه که محل عروج  از  پس 
مقری  می رود،  به شمار  اسلام  رزمندگان  آسمانی شدن 
برای تفحص و جست وجوی پیکرهای شهدا دایر و در 
نقطه ای که تعداد زیادی از شهدای طلائیه کشف شدند، 
این  در  شد.  بنا  ابوالفضل)ع(  حضرت  به نام  حسینیه ای 
حسینیه مقبره پنج شهید گمنام قرار دارد. در یادمان 
طلائیه، سه راهی شهادت نیز نام یک مفهوم جغرافیایی 
است که معمولاً محل تجمع کاروان های راهیان نور و 

روایتگری جنگ است.

چهارچوبهایروایتیادمانطلائیه
قبل از هر بحثی در زمینه نقد و بررسی این روایت، باید 
چهارچوب روایت مطلوب ارائه شود. اولین نقدی که به 
روایت های راهیان نور وارد می شود این است که اغلب 
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هستند.  مشخص  چهارچوب  و  قالب  بدون  روایت ها 
از این رو، در اولین بخش از این یادداشت سعی می شود 
ابتدا چهارچوب کلی روایت یادمان طلاییه ارائه و سپس 

روایت در همان چهارچوب بررسی شود.

الف- ظرفیت های شکلی موجود در روایت یادمان 
طلائیه

هر یادمانی در راهیان نور از نظر شکلی و ظاهری 
ظرفیت های خوبی برای روایتگری ایجاد کرده است که 
توجه به این ظرفیت های شکلی می تواند به کیفیت بخشی 
از روایت راوی کمک زیادی کند. در زیر به برخی از این 

ظرفیت ها اشاره می-شود. 
۱. اجرای برنامه  تحیّت و سلام حین ورود به یادمان 
با خواندن اشعار حماسی یا دعاهای جمعی. نمونه رایج 
ای  "کجایید  سرود  هماهنگ  اجرای  برنامه ای  چنین 
شهیدان خدایی..." است که در این کاروان هم به خوبی 

اجرا شد و اهالی کاروان دانشجویی را برای یک روایت 
معنوی در یادمان آماده کرد. 

2. تلاوت قرآن. ازآنجاکه محافل معنوی و علمی به 
برکت نور قرآن، ثمربخش تر خواهند شد، تلاوت آیاتی از 
کلام الله در ابتدای روایت توسط یکی از اعضای کاروان 
می تواند به ایجاد فضای معنوی تر روایت کمک بیشتری 
کند. در این روایت نیز یکی از حاضران با صدای دلنشین 

آیاتی از قرآن را تلاوت کرد.
3. قراردادن مخاطب در فضای یاد خدا و توسل به 
اهل بیت و شهدا و بیان مقتل شهدا در فضای روضه خوانی 
در حین یا انتهای روایت. اتصال مقتل شهیدان و مقتل 
امام حسین)ع( از این نظر که دفاع مقدس امتداد راه کربلا 
بود، می تواند در فضاسازی و اثربخشی روایت نقشی مهم 
به وقت و  با توجه  نیز راوی  این روایت  بازی کند. در 
حوصله کاروان  به مقتل شهدا و امام حسین)ع( اشاره ای 
مختصر می کند که از نظر شکلی می تواند اثر مثبت در 

روایت راویان دفاع مقدس، یادمان طلائیه، اسفند 95
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فضای روایت داشته باشد.
4. درنظر گرفتن فرصتی ویژه برای خلوت کردن زائر با 
خود و زمزمه با شهدا. با ابتکار راوی از این ظرفیت شکلی 

نیز در انتهای روایت به خوبی بهره برداری شد.
5. زیارت مزار شهدای یادمان. معمولاً در هر یادمانی 
تعدادی از شهدای مظلوم دفاع مقدس که عمدتاً گمنام 
هستند مدفون هستند. مسلماً زیارت جمعی همراه قرائت 
زیارت عاشورا از نظر شکلی می تواند ظرفیت خوبی برای 
کاروان راهیان نور باشد. از نتایج مهم این سفر انس با 
شهیدان و ذکر و یاد ایثار و مجاهدت آنان است که هنگام 
زیارت شهدا در یادمان های عملیاتی بروز خواهند کرد. 
حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( که در قلب بیابان طلائیه 

قرار گرفته، میزبان هشت شهید گمنام است. 
ب- ظرفیت های محتوایی موجود در روایت یادمان 

طلائیه
هر یک از یادمان ها ویژگی منحصر به فردی دارند که 
آن را از یادمان های دیگر متمایز می کند و بالطبع برای 
ارائه به مخاطب به روایت گری خاصی نیاز دارد. راوی، باید 
با شناخت کافی از هر یادمان و با توجه به ویژگی های 
یادمانی، تصویری خاص و منحصربه فرد از هر یادمان، در 
ذهن داشته باشد و مطابق با آن برنامه ریزی و موضوع 
خود را انتخاب کند. برای این منظور می توان هر یادمان 
را "مظهر و نماد" مسئله و موضوعی خاص معرفی کرد، 
سپس متناسب با آن تعدادی "سوژه روایت" را انتخاب و 
برای مخاطب حاضر در کاروان بیان کرد؛ یعنی فضای هر 
یادمان به ما می گوید که چه سناریو و مطالبی را می توانیم 
برای روایت انتخاب و بیان کنیم. در این بخش بیشتر به 

ظرفیت های محتوایی یادمان طلائیه اشاره خواهد شد. 
اول  بخش  در  منطقه:  تاریخ  و  جغرافیا  الف- 

اطلاعاتی  سناریو  یک  طبق  راوی  است  بهتر  روایت، 
)موقعیت جغرافیایی طلائیه،  دربارۀ جغرافیای منطقه 
ویژگی های آب و هوایی و عوارض طبیعی زمین منطقه( و 
سابقه آن در طول تاریخ ارائه کند. درواقع، در این بخش 
مخاطب باید متوجه شود که کجا قرار گرفته است و آن 
منطقه به لحاظ اهمیت ژئوپلتیکی چه اهمیتی دارد. راوی 
همچنین می تواند در این بخش خلاصه ای از ویژگی های 
فرهنگی مردم و عشایر ساکن در هور و طلائیه را هم 

برای مخاطبان بیان کند.
به  مخاطبان  ذهن  در  موضوعات  این  روشن شدن 
کمک  آنها  ذهن  در  روایت  مسیر  درست  شکل گیری 
از  یادمانی  منطقه  با  مخاطب  ارتباط  درواقع،  می کند. 

همین جا شروع می شود. 
حجت الاسلام فلاح در این روایت، جغرافیا و تاریخ 
منطقه را به طور خلاصه چنین شرح می دهد »... بچه ها 
به  راوی  )اشاره  شما  سر  پشت  نشستید،  که  اینجایی 
جنوب( به فاصله حدوداً 8کیلومتری مرز کوشک هست 
که تا پاسگاه زید امتداد دارد. سمت چپ شما که تا مرز 
۱2-۱0 کیلومتر فاصله هست، هورالعظیم قرار گرفته که 
تا جزایر مجنون شمالی و جنوبی ادامه دارد. روبه روی 
شما منطقه عمومی جفیر قرار گرفته که به سمت دشت 
آزادگان و داخل خوزستان امتداد دارد )این منطقه عملًا 
عقبه نیروهای ما در عملیات خیبر محسوب می شد(. 
اهواز– خرمشهر  راست شما هم جاده مهم  در سمت 
است.  گرفته  قرار  حمید  پادگان  و  کارون  رودخانه  و 
دشمن در ابتدای تهاجم به کشورمان برای ورود به خاک 
خوزستان، از سه محور، عملیات انجام داد. محور شمالی 
که از سمت فکه و چزابه بود. محور میانی که برای تسلط 
بر جاده اهواز – خرمشهر و منطقه طلائیه و محور سوم 
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هم که محور جنوبی، یعنی شلمچه بود...«
با  را  مخاطب  ذهن  که  کند  دقت  باید  راوی  پس 
منطقه ای که در آن قرار دارد هرچه بیشتر و بهتر آشنا 
کند. ذهن مخاطب به-دلیل فطرت جست وجوگری که 
دارد، در اولین مواجهه با پدیده های جغرافیایی و تاریخی 
از خود می پرسد کجا هستم؟ راوی باید این نیاز فطری 
مخاطب را درک کند و با کوتاه ترین جملات، مخاطب 
را متوجه کند که در چه منطقه ای قرار دارد و اهمیت 

منطقه ای که در آن قرار دارد، برای چیست. 
باید  راوی  بخش،  این  در  جنگ:  کلی  سیر  ب- 
سعی کند سیری کلی از جنگ را تا عملیات خیبر برای 
مخاطبان شرح دهد؛ اینکه چه اتفاقاتی در طول جنگ 
افتاد و چه مسیری را طی کردیم تا به عملیات خیبر 
رسیدیم و نیز چه شد که در سال ۱362 تصمیم گرفتیم 
این  به  پاسخ  دهیم.  انجام  هور  منطقۀ  در  را  عملیات 
پرسش های اساسی درواقع راوی را در فضای سیر جنگ 
قرار خواهد داد و  او نیز با دادن پاسخ های کوتاه می تواند 

نقشی مهم در روشن شدن ذهن مخاطبان بازی کند. 
راوی روایت طلائیه )حجت الاسلام فلاح( سیر جنگ 
تا عملیات خیبر را برای مخاطب خود با عباراتی خلاصه 
مدت  به  جنگ  ابتدای  در   ...« می کند  تعریف  چنین 
۱8ماه، منطقه طلائیه در جنوب خوزستان در تصرف 
دشمن بعثی بود تا اینکه در عملیات بیت المقدس همه 
این مناطق از دب حردان گرفته تا سوسنگرد و از آنجا تا 
پاسگاه زید و شلمچه و نهایتاً خرمشهر، در دومین عملیات 
بزرگ دفاع مقدس یعنی بیت المقدس آزاد شدند. در سوم 
خرداد نیز جشن پیروزی در خرمشهر گرفته شد... بعد 
از عملیات بیت المقدس، اولین عملیات- با هدف تنبیه 
متجاوز و تعقیب دشمن در خاک خودش و درواقع برای 

فشارآوردن به دشمن در جهت پذیرش حق ایران- در 
ماه مبارک رمضان و به همین نام در محدوده پاسگاه زید 
انجام شد )تیرماه ۱36۱( که متأسفانه با عدم الفتح مواجه 
شد و طراحان آن به نتیجه مطلوبی دست نیافتند. پس 
از عملیات رمضان در سال ۱362عملیات خیبر- با هدف 
ورود به خاک عراق و تحت فشار قراردادن عراق به منظور 
پایان دادن به جنگ و درگیری و همین طور تصرف جزایر 
مجنون شمالی و جنوبی و تسلط بر جاده العماره – بصره- 

طراحی و عملیاتی شد«.
ج- شرح عملیات: در این بخش، راوی باید مطالب 
مربوط به عملیات های مهم هر یادمان را که در تاریخ 
جنگ هشت ساله تحمیلی ثبت و ضبط شده  است، به  
اختصار بیان کند. برای مثال، عملیات های خیبر و بدر 
دربارۀ  باید  راوی  و  می شود  مربوط  طلائیه  یادمان  به 
این دو عملیات مهم مباحثی را مطرح کند. البته میزان 
مطالبی که راوی در این بخش  روایت می کند باید با 
وقت کاروان و حوصله و سطح فکری مخاطب متناسب 
باشد. همچنین در این بخش روای می تواند دربارۀ هدف 
عملیات، محورهای عملیات، یگان های تعیین کننده در 
عملیات، حوادث خاص و ابتکارات هنگام اجرای عملیات 
و مطالبی از این دست صحبت کند. البته بسته به نوع 
مخاطب و نیاز او مطالب این بخش می تواند بسط یابد 
یا خلاصه شود. برای مثال، طبیعی است که دانشجویان 
به شنیدن ابعاد و جزییات عملیات ها بیشتر تمایل داشته 
باشند. برعکس در کاروانی که اعضای آن را دانش آموزان 
دختر تشکیل می دهند صحبت دربارۀ جزییات عملیات 
نمی تواند چندان مفید باشد. در این موارد راوی باید با 
بیان رسا و گیرا به کلیاتی از عملیات بسنده کند، البته 
بیان همان کلیات هم باید دقیق و مستند باشد، چراکه 
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مطالب آنها به تاریخ جنگ هشت ساله تحمیلی عراق و 
ایران مربوط می شود. بنابراین، راوی باید دقت کند که 

ناخواسته در دام تحریف تاریخی قرار نگیرد. 
روایت های  در  که  مواردی  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
راویان راهیان نور بسیار مشاهده می  شود، ضعف در ارائه 
این  در  مثال،  برای  است.   عملیاتی  و  نظامی  مباحث 
روایت، راوی چندان به مباحث عملیاتی و نظامی یادمان 
اشاره نمی کند. عملیات بزرگ و سرنوشت سازی همچون 
خیبر را که با یادمان طلائیه 
تناسب مکانی دارد، می توان 
در  که  مختلفی  زوایای  از 
بالا به آن اشاره شد، به ویژه 
برای جوانان دانشجو تبیین 
و بررسی و سپس در فضای 
روایت تحلیل کرد. اما راوی 
وقت  کمبود  به علت  شاید 
اولویت های  به  دادن  بها  و 
دیگر، دربارۀ مباحث عملیاتی 
منطقه کمتر صحبت می کند.

درباره  می تواند  راوی 
عملیات های  مختلف  ابعاد 
بدر و خیبر مطالب فراوانی برای مخاطبان ارائه کند که 

در اینجا به اهم  آنها اشاره می شود:
۱. عملیات خیبر نماد ابتکار و خلاقیت در طراحی و 

اجرا )اولین عملیات آبی – خاکی(؛
2. شناسایی عمیق و دقیق در هور )دلیلی بر عقلانیت 

در جنگ – قرارگاه نصرت و شهید علی هاشمی(؛
3. حمایت گسترده کشورهای غربی و عربی از صدام 

و سخت شدن شرایط برای ایران در وضعیت تحریم ها؛

4. موانع پیچیده دشمن در طلائیه و زید ) نشانه ای 
از همکاری جهانی با صدام علیه ایران(؛

5. اهمیت جزایر مجنون؛ 
6. بمباران شیمیایی دشمن و جنگ شهرها )نماد 

مظلومیت ایران در جنگ(؛
7- سختی های جنگ )عملیات در هور و باتلاق و 

مواجهه با حجم سنگین آتش دشمن و ...(.
8. خیبر، پایان بن بست در جنگ و ... .

روایت  ادبیات   ( معرفتی  حماسی–  موضوعات  د- 
طلائیه(: طلائیه را به سبب جنس حوادثی که در آن رخ 
داده است ، سرزمین مقاومت نامیده اند. بخشی از حوادث 
دو عملیات بزرگ دوران دفاع مقدس، بدر و خیبر، در این 
محور اتفاق افتاده است. بدر و خیبر، درواقع نماد ابتکار 
و خلاقیت در طراحی و نماد قدرت و حماسه در عبور از 
هوا به شمار می روند. روزهای مظلومیت و مقاومت غریبانه 
حماسی  صحنه های  طلائیه،  در  خمینی)ره(  امام  یاران 
فراوانی را در این نقطه از خاک کشورمان خلق کرده 
است که راوی باید آنها را با هنرمندی برای مخاطبان 

راهیان نور ترسیم و توصیف کند. 
راوی )حجت الاسلام فلاح( در این بخش، برخی  از 
حماسه های طلائیه را به خوبی شرح می دهد »... یکی از 
بچه های لشکر ۱4 امام حسین)ع( تعریف می کند که وقتی 
رسیدیم به این منطقه )طلاییه(، شب بود و همه جا را آب 
گرفته بود. همین طور که جلو می رفتیم حس کردم زیر 
پام یه جوری شد! بیشتر دقت کردم دیدم پاهام روی 
صورت یک نفر قرار گرفته. دیدم صورت یک بسیجی با 
پیشانی بند یازهرا – که بعدها فهمیدم از بچه های لشکر 
27 بودند – در میان گل و لای افتاده بود. هنوز زنده بود. 
سرم را آوردم به سمت صورتش و بهش گفتم: بسیجی 

یکی از مواردی که در روایت های 
بســیار  نور  راهیان  راویــان 
مشاهده می  شود، ضعف در ارائه 
مباحث نظامی و عملیاتی است.  
برای مثال، در این روایت، راوی 
چندان بــه مباحث عملیاتی و 

نظامی یادمان اشاره نمی کند
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صورتت  روی  پا  که  می خوام  عذر  شرمنده ام.  به خدا 
از  به خوبی  ولی  نداره،  زدن  حرف  نای  دیدم  گذاشتم. 
چشمانش فهمیدم که داشت التماس می-کرد: برو برادر 

برو که امام تنهاست ...«.
راوی در بخش های مختلف روایت خود به جنبه های 
دیگر حماسه رزمندگان اسلام در طلائیه اشاره می کند. 
او از زبان قرآن، رمز پیروزی رزمندگان را در سختی ها 
و  تقوا معرفی می کند  برای مخاطب خود  و مشکلات 
موضوع را چنین شرح می دهد »اینجا طلائیه است... 3۱ 
سال پیش در 3 اسفند ۱362عملیات خیبر که اولین 
عملیات آبی– خاکی بود، در این منطقه انجام شد. تردد 
در آب و هور به شدت دشوار است، به ویژه با موانعی که 
دشمن ایجاد کرده بود، کار بچه های ما سخت تر می شد. 
خب در این شرایط سخت، بچه های ما پل خیبری را 
برای عبور از هور احداث کردند. ابتکار ساخت این پل 
در تاریخ جنگ های دنیا کم نظیر و شاید بتوانیم بگوییم 
بی نظیر بوده است. رفقا یک سؤال: رزمنده های ما فن 
جواب  قرآن  بودند!!  دیده  آموزش  کجا  از  را  پل سازی 
می دهد، راه را قرآن به خوبی روشن کرده است: آیه 2 و 3 
سورۀ طلاق؛ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من 
حیث لایحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله 
بالغ امره قد جعل الله لکل شیئ قدرا. منظور این است 
که هرکسی تقوا داشته باشد، هرکسی برای خدا حریم 
قائل شود خدا هم راه را به او نشان می دهد! شهدای ما 
بین خود و گناه خط قرمز کشیدند و خدا هم به ذهن و 

دست و بازویشان برکت داد و راه را هموار کرد«.
راوی در بخش دیگر روایت خود، ایثار و فداکاری را 
در داستان خانواده شهیدان باکری به خوبی بیان می کند 
»... خواهر شهیدان باکری می گوید »برادرمون علی را 

ساواک برد و کشت و جنازه ش را تحویل نداد. حمید 
هم سال ۱362در همین مناطق شهید شد و جنازه ش 
جا ماند«. درواقع، مهدی باکری داداش حمید نگذاشت 
که جنازه حمید را برگردانند به عقب. می گفت چون 
این امکان برای برگرداندن شهدای دیگر فراهم نیست، 
پس بگذارید حمید هم پیش رفقای شهیدش همانجا 
توی خط بماند!  سال بعد، مهدی باکری هم در عملیات 
بدر شهید شد و جنازه او هم به آب دجله سپرده شد 

فردای  خدایی  برنگشت.  و 
و  حمید  و  علی  اگر  قیامت 
را  ما  جلوی  باکری  مهدی 
بگیرند، باید چه جواب به آنها 

بدهیم؟!«
مباحث  بخش  در  راوی 
زدن  با  معرفتی،  و  حماسی 
تلنگرهای متناسب با یادمان، 
تلاش می کند روایتی معیار 
در  حاضر  راویان  دهد.  ارائه 
طلائیه علاوه بر اینکه تلاش 
می کردند مباحث را متناسب 
و  انتخاب  مخاطب  نیاز  با 
مطرح کنند، تلاش می کردند 
را  مباحث  این  جزئیات 

هنرمندانه و به گونه ای بیان کنند که به ایجاد فضایی 
معنوی و معرفتی در مخاطبان کمک  کند:

حماسه آفرینی  به  اشاره  )با  عاشورایی  مقاومت   .۱
فرماندهان و رزمندگان یگان های سپاه در طلائیه و جزایر(؛

و  امام  پیوند  جزایر،  حفظ  برای  امام  فرمان   .2
رزمندگان، ولایتمداری رزمندگان اسلام؛

حمید هم سال 1362در همین 
جنازه ش  و  شد  شهید  مناطق 
جا ماند«. درواقع، مهدی باکری 
داداش حمید نگذاشت که جنازه 
حمیــد را برگردانند به عقب. 
برای  امکان  این  می گفت چون 
برگرداندن شهدای دیگر فراهم 
نیست، پس بگذارید حمید هم 
همانجا  شهیدش  رفقای  پیش 
توی خط بماند!  سال بعد، مهدی 
باکری هم در عملیات بدر شهید 
شد و جنازه او هم به آب دجله 

سپرده شد و برنگشت.
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جانبازی  و  حماسه  جهاد،  آوردگاه  طلائیه،   .3
فرماندهان در خط مقدم؛

4. درس های طلائیه: توکل، تلاش و مقاومت  عامل 
پیشرفت و پیروزی نظام اسلامی؛

5. سیره عملی شهدا )راوی تلاش می کند با مروری 
بر خاطرات و بیان منش و سیره رفتاری فرماندهان و 
روایت  ایجاد فضایی درس آموز در  به  شهدای شاخص 
طلائیه کمک می کند. نام ابراهیم همت، حمید باکری، 
علی  کاظمی،  احمد  خرازی،  حسین  باکری،  مهدی 
هاشمی، عباس کریمی ، علی تجلایی، مرتضی یاغچیان، 
اکبر زجاجی، بهروز غلامی و... صدها شهید گمنام دیگر 
با نام طلائیه و خیبر پیوند خورده است. مسلماً راویان با 
مرور خاطرات این شهدا می توانند در معرفی الگوهای 

عملی به مخاطب کمک کنند(. 

نقاطقوتروایت
در بررسی این روایت برخی از شاخص های روایت مطلوب 

را هم برشمرده ایم:
۱. شرح مباحث به زبان ساده و فهم پذیر: سادگی 
در بیان و گفتار از ویژگی های روای اثرگذار است، به ویژه 
در شرح عملیات-های نظامی و مباحث مربوط به جنگ. 
راوی در این روایت، برخی نکات چکیده و مهم عملیات 
خیبر را با بیانی ساده و نیز خلاصه برای مخاطبان خود 
تلقی  روایت  مثبت  نکات  از  امر  این  که  می کند  بیان 
از  مفصل تری  توضیح  می توانست    هرچند  می شود، 

عملیات ارائه دهد.
2. اشاره به سختی ها در جنگ: راوی در حین روایت 
اشاره  به شرایط سخت رزمندگان در شب های عملیات 
واقعیات  ترسیم  به  دشوار،  صحنه های  توصیف  می کند. 

بدین ترتیب،  می کند.  کمک  مخاطب  ذهن  در  جنگ 
مخاطب بهتر می تواند بهتر درک کند که نسل قبل چه 
اسلام  و  انقلاب  حفظ  برای  جنگ  دوران  در  زحماتی 
به سرزمین  که  یادمان طلائیه  به ویژه  متحمل شده اند، 
سختی و مقاومت مشهور بوده است و ظرفیت پرداختن به 
چنین موضوعاتی را دارد. در این روایت نیز راوی به خوبی 
شرایط سخت مقاومت در طلائیه را برای مخاطبان توصیف 
می کند »... خلاصه بچه های لشکر27 محمد رسول الله )ص( 
به عنوان خط شکن وارد عمل شدند . به سه راهی شهادت 
رسیدند ... همین نقطه . دشمن خیلی فشار آورد ... روی 
خاکریز دولول ضدهوایی کار گذاشته بودند. ضدهوایی که 
قرار بود هواپیما را بزند،  بچه های ما را نشانه گرفته بود. 
... بچه های  بودند  ولی خب بچه های ما هم آسمان پیما 
لشکر 27 در این منطقه به شدت به کمک نیاز داشتند. 

نیروهای پشتیبان باید خودشان را می رساندند«.
3. پیوند عاشورا و جنگ: رزمندگان اسلام در هشت 
سال دفاع مقدس به علت انس با مفهوم عاشورا و شهادت، 
خطوط اصلی جهاد و دفاع را شناختند و بر مبنای همین 
رویکرد الهی و معنوی و با عشق و شور و حماسه، در 
جبهۀ حق علیه باطل به بهترین وجه نقش آفرینی کردند 
و تا پای شهادت برای حفظ انقلاب پیش رفتند. راویان 
باید بر همین مبنای اعتقادی شیعه، حوادث حماسی 
عملیات ها را هنرمندانه و شاعرانه با عاشورا و امام حسین)ع( 
مرتبط کنند. اوج این ارتباط حماسی بین عاشورا و جنگ 
در روایت حاضر، آن جایی است که در یکی از شب های 
عملیات خیبر و در شرایط سخت مقاومت، حاج حسین 
خرازی با تأسی از امام حسین)ع( در شب عاشورا، یاران و 
هم رزمان خود را در لشکر ۱4 امام حسین)ع( گرد خویش 

می آورد و آنها را در رفتن یا ماندن مخیر می کند.
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مسائل:  تبیین  برای  قرآن  آیات  از  بهره گیری   .4
یکی از نقاط قوت روایت های راهیان نور و دفاع مقدس، 
بهره مندی از مفاهیم آیات الهی متناسب با فضای روایت 
است. راوی نیز در این روایت ودر بخش های مختلف آن، 
از آیات نورانی قرآن برای تبیین مسائل و مطالب بهره 
می گیرد. برای مثال، آنجا که قصد دارد دلایل موفقیت 
رزمندگان اسلام را برای مخاطبان بیان کند، ضمن اشاره 
به آیات دوم و سوم سوره طلاق، به عنصر تقوا و نقش آن 

را در برکات و موفقیت های زندگی اشاره می کند. 
 5. تبیین روش و سیره زندگی رزمندگان )ارائه الگوی 
سبک زندگی اسلامی(: راوی در بخش های مختلف روایت 
خود با اشاره به سیره شهدا، ابعاد موفقیت شهدا را در قالب 
سبک زندگی اسلامی به مخاطبان خود ارائه دهد. ابعادی 
بیان می شوند عمدتاً  این روایت  از زندگی شهدا که در 
عبارت اند از: توجه به نماز و قرآن، ایثار و مقاومت و اخلاص.

6. پرداختن به جنبه های تدبیر و عقلانیت در جنگ: 

یکی از نقاط قوت در روایت های راهیان نور، بحث دربارۀ 
مسئله عقلانیت در جنگ است. بسیاری از راویان، اتفاقات 
بزرگ جنگ را در پرتو صرفاً امدادهای غیبی و الهی شرح 
می دهند و به جنبه های عقلانیت رزمندگان و فرماندهان، و 
تلاش ها و تدبیرهای آنان، آن گونه که باید توجه نمی کنند. 
مسلماً برای مخاطبان راهیان نور، به ویژه برای قشر دانشجو 
در  رزمندگان  تدبیر  و  مدیریت  جنبه های  دربارۀ  بحث 

عملیات ها جذاب و شنیدنی خواهد بود.
"پل خیبری" موضوعی مهم در عملیات خیبر است که 
برای اشاره به وجود عقلانیت در جنگ سوژۀ مناسبی است. 
این نبوغ و خلاقیت در خاطرات فرماندهان و رزمندگان در 
عملیات خیبر  بیان شده است و راوی نیز در این روایت با 
پرداختن به آن هرچند کوتاه، عقلانیت و تدبیر در جنگ را 

برای مخاطبان خود تاحدودی تبیین می کند.
7. استفاده از طنز حین روایت: استفاده از طنز در 
ادبیات افراد همیشه موجب نشاط و جذابیت بوده است. 

روایت راویان دفاع مقدس، یادمان طلائیه، اسفند 95
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در نقل روایت نیز استفاده از طنز  یک قوت محسوب 
از بخش های روایت در  باید در برخی  راویان  می شود. 
حد توان، صحبت های خود را با چاشنی طنز بیامی زند. 
این امر خود باعث همدلی و همراهی مخاطب با راوی و 
روایت خواهد شد. در این روایت نیز راوی آنجا که لازم 
است برای همراه کردن ذهن و دل مخاطب از چاشنی 

طنز به خوبی بهره می گیرد.
فرصتی  درواقع  نور  راهیان  آرمان ها:  بر  تأکید   .8
مناسب برای انتقال مفاهیم 
و  اسلامی  انقلاب  نورانی 
شیعه  متعالی  آرمان های 
است. راوی در این روایت با 
شرح فضای مقاومت سخت و 
سنگین در طلائیه و با اشاره 
و  حرم  مدافعان  موضوع  به 
شهدای این راه که در امتداد 
در  امروز  مقدس،  دفاع  راه 
مرزهای اسرائیل علمَ مبارزه 
را برافراشته اند، درواقع هدف 
در  را  حرم  مدافعان  متعالی 
قالب این جمله که از جملات 
معروف امام راحل و بخشی 
مهم از آرمان انقلاب اسلامی 
بیان  چنین  به شمارمی رود، 
ظالمی  جا  هر  می کند »که 
هست«  هم  مبارزه  هست، 
و چنین نتیجه می گیرد که 
دارد.  ادامه  همچنان  جهاد 
انقلاب  آرمان های  به موقع  و  صحیح  طرح  به هرحال، 

اسلامی از مؤلفه های یک روایت مطلوب به شمار می رود.
باید  روایت ها  در  راویان  جنگ:  واقعیات  بیان   .9
سعی کنند با چاشنی حماسی و معنوی به جنبه های 
و  جبهه ها  در  مقاومت  سختی  نظیر  جنگ  واقعی 
این  از  یکی  بپردازند.  اسلام  رزمندگان  مظلومیت 
خاصی  جلوه  طلائیه  روایت  در  که  جنگ  واقعیات 
دارد، حضور فرماندهان لشکرها و یگان های همدوش 
در  هرچند  است.  مقدم  خط  در  دیگر  رزمندگان  با 
عمده عملیات های دوران دفاع مقدس، فرماندهان در 
خود  نیروهای  هدایت  مسئولیت  مقدم،  خط  جلوی 
خیبر  عملیات  در  حضور،  این  داشتند،  عهده  بر  را 
جزایر  حفظ  بر  تأکید  و  نبرد  سخت  شرایط  به علت 
دلایل  از  یکی  شاید  داشت.  بیشتری  جلوه  مجنون، 
عمده شهادت تعداد زیاد فرماندهان در این عملیات 
هم همین عامل باشد. به هرحال این نکته از واقعیات 
به  راوی  که  جایی  در  به ویژه  روایت،  این  در  جنگ 
اشاره  همت  ابراهیم  و  خرازی  حسین  رشادت های 

می کند، مطرح شده است. 
بحث  بصیرت افزایی:  و  شب هات  به  پاسخ   .۱0
دربارۀ دلایل آغاز جنگ، ادامه و پایان جنگ، هدررفتن 
خون شهدا، بحث امواج انسانی )تلفات بیجا(، بی برنامه 
جنگیدن، ناکارآمدی نظام و انقلاب و... را می توان در دل 
روایت ها جای داد و پاسخ های مستدل برای مخاطب ارائه 
کرد. راوی باید در حین روایتگری به شب هات اساسی و 
پرسش های مهم دربارۀ جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی 
اشاره کند و برای پاسخ به آنها دلایل متقن و مقبول ارائه 
دهد. در این روایت، راوی شبهه چرایی ادامه جنگ پس 
از فتح خرمشهر را به خوبی برای مخاطبان جوان خود 

شرح می دهد. 

راوی در این روایت با شــرح فضای 
مقاومت سخت و سنگین در طلائیه 
و با اشاره به موضوع مدافعان حرم 
و شــهدای این راه که در امتداد راه 
مرزهای  در  امــروز  مقدس،  دفاع 
اسرائیل علَم مبارزه را برافراشته اند، 
درواقع هدف متعالی مدافعان حرم 
را در قالب این جمله که از جملات 
معروف امام راحل و بخشی مهم از 
آرمان انقلاب اسلامی به شمارمی رود، 
چنین بیان می کند »که هر جا ظالمی 
هست، مبارزه هم هست« و چنین 
همچنان  جهاد  که  می گیرد  نتیجه 
به هرحال، طرح صحیح  دارد.  ادامه 
و به موقع آرمان های انقلاب اسلامی 
از مؤلفه های یــک روایت مطلوب 

به شمار می رود.
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نتیجه
از نظر پیوستگی  درمجموع، روایت آقای فلاح تهرانی 
مطالب و تناسب روایت با مخاطبان اثربخش و جذاب 
است و از مقاومت مردمی در برابر دشمن، تحلیلی کلی 
و درس آموز  ارائه می دهد. واقع گرایی، انصاف و دوری از 

مبالغه از ویژگی های دیگر راوی در این روایت است. 

یادمان در شکلی ملاحظات دربارۀ نکته چند
طلائیه

از  یادمان  این  سرپوشیده  فضای  کلی،  به طور  پپ. 
یادمان های پربازدید خوزستان، کمتر است. فضاهایی که 

در این یادمان وجود دارد، عبارت اند از: 
۱. مقبره شهدای گمنام که محل نماز و زیارت و 
گاهی استراحت زائران است و به نام حسینیه حضرت 

ابوالفضل)ع( شناخته می شود.
 2. پدهای روایتگری در سه راهی شهادت که عمدتاً 

با شن و ماسه مسطح شده اند و روباز هستند.
 3. سنگرهای هلالی سیمانی که محل اقامت خادمان 

و راویان استقراری هستند.
با وجود فضاهای حداقلی که به آنها اشاره شد، از نظر 
شکلی و محتوایی، کمبودهای اساسی در یادمان طلائیه 
وجود دارد که این کمبودها مسلماً بر کیفیت روایت ها 
هم تأثیر گذاشته است. اکنون به برخی از نیازمندی های 
شکلی و محتوایی یادمان اشاره می کنیم و امیدواریم با 
فراهم شدن آنها، شاهد افزایش کیفیت  محتوای یادمان 

طلائیه در آینده نزدیک باشیم: 
و  دائمی  نمایشگاه  برای  سالنی  نمایشگاه:  ۱.تالار 
منطقه  در  جنگ  مختلف  ابعاد  معرفی  دربارۀ  موقت 

عملیاتی طلائیه؛

در  واحد  روایت  ارائه  برای  سالنی  روایت:  تالار   .2
یادمان توسط راویان شاخص با حضور متمرکز کاروان ها؛ 
3.  تالار استراحت زائران: سالن و محوطه ای برای 

صرف ناهار و استراحت کاروان های مستقر در یادمان؛
با  تابلوها  این  نصب  محتوایی:  تابلو- نوشته های   .4
مطالب مختصر و چکیده در معرفی حماسه بدر و خیبر 

در طلائیه تأثیر به سزایی دارد؛
5. تابلو - عکس های بزرگ شهدای شاخص منطقه: زائر از 

طریق این تابلوها ارتباطی ذهنی 
و معرفتی با منطقه برقرار می کند.

مثل  هم  طلائیه  یادمان 
نور  راهیان  دیگر  یادمان های 
برای  بسیاری  ظرفیت های 
یادمان،  این  در  دارد.  روایتگری 
راویان می توانند متناسب با تعداد 
عملیات ها و یگان ها و محورهای 
عملیاتی و حوادث منطقه در طول 
فرماندهان  همچنین  و  جنگ 
این  در  که  شاخص  شهدای  و 
رسیده اند،  شهادت  به  منطقه 
کنند.  نقل  مختلفی  روایت های 

بنابراین، لازم است متولیان امر هر چه سریع تر، متمرکزتر و 
منسجم تر طرحی فراهم کنند و با بسیج نیروهای فعال و 
اثرگزار در حوزه روایتگری، به کمک این پدیده مهم فرهنگی، 
تاریخی و اجتماعی کشور بیایند و در جهت نظارت، تقویت، 
تربیت و مدیریت راوی و روایتگری معیار اقداماتی انجام دهند 
که در شأن و منزلت راهیان نور باشد. با امید به اینکه مباحث 
طرح شده در این یادداشت در زمینه ارتقای روایتگری راهیان 

نور مؤثر واقع شود.

آنکه  با وجود  یادمان طلائیه 
یکــی از یادمان های پر تردد 
نور  راهیان  در  خوزســتان 
امکانات  می رود،  به شــمار 
موجود در آن با حجم زائرانی 
که هر ســال برای زیارت و 
شنیدن روایت جنگ و دفاع 
منطقه  ایــن  راهی  مقدس 

می شوند، متناسب نیست
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روایت محسن رضایی*  در مورد عملیات بیت المقدس

محمد محمدپور**

بزرگ عملیات آستانه در کشور اوضاع
آزادسازیخرمشهر

بنی صدر  خرمشهر،  آزادسازی   عملیات  آستانه  در 
به دلیل ارتباطش با مجاهدین خلق از ریاست جمهوری 
افزایش  به  عزل شد. در همین زمان مجاهدین خلق 
درگیری های خیابانی دامن  زدند و با بمب گذاری  و ترور 

باعث کشتن بسیاری از انقلابیون و مردم عادی  شدند. اما 
با مواجهه شدید نیروهای انقلابی و مردمی با این عوامل 
بحران ساز تاحدودی به اوضاع داخلی کشور سامان داده 
شد. با سامان یافتن اوضاع داخلی این فرصت فراهم شد 
تا با همکاری و هماهنگی ارتش نیروهای مردمی مجدداً 
به کار گرفته و با انجام یک سلسله عملیات  موفق شوند 

* . فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام
** . پژوهشگر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در مصاحبه به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطلاعات تاریخی، تلاش می شود زوایای مختلف زندگی 
فرد ترسیم و وجود او در حیطه های گوناگون زندگی اش درک شود. درواقع، مصاحبه یکی از روش های 

دسترسی به ابعاد و زوایای کمتر شناخته شده فرد مصاحبه شونده در آن مقطع زمانی مورد نظر است. 
هدف از مصاحبه با سردار محسن رضایی - که به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس انجام شد- 
به عنوان یکی از پروژههای اصلی تاریخ شفاهی در عرصه دفاع مقدس، ثبت بخش هایی از تاریخ انقلاب 

اسلامی، به ویژه دوران جنگ 8ساله عراق علیه ایران، از نگاه یک فرمانده عالی نظامی است. 
نوشته زیر، گزارش سردار رضایی از عملیات بیت المقدس در جلسات تاریخ شفاهی است. این گزارش 
به صورت موضوعی تهیه و تدوین شده است، زیرا در هر کدام از این جلسات غالباً دربارۀ محوری خاص و 
نیز مراحل عملیات و مباحثی اعم از آماده سازی، سازمان رزم، طرح مانور تا نتایج و دستاوردهای عملیات 

بحث می شود.

چکیده
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از سرزمین های اشغالی را پس  بخش های گسترده ای 
بگیرند. 

به موازات کسب پیروزی های بزرگ نظامی در نیمه 
دوم سال ۱360در عملیات های ثامن الائمه، طریق القدس 
و فتح المبین، موقعیت سیاسی نظامی کشور در سال 
ترورها  میزان  از  گرفت.   قرار  تازه  وضعیتی  در   ۱36۱
کاسته و در جبهه متحد مخالفان داخلی نظام شکاف 
ایجاد شده بود. از سوی دیگر، پیروزی های رو به گسترش 
نظامی ایران امیدهای آمریکا را دربارۀ جابه جایی قدرت 
در داخل کشور بر باد داد. عملیات فتح المبین* که یک 
هفته به طول انجامید، دستاوردها و نتایج فراوانی برای 

ایران به همراه داشت.
مانند  عواملی  نتیجه  در  نیز  عراق  ارتش  نیروهای   
تمام  برای  مأموریت  تعیین  و  وسیع  اهداف  انتخاب 
یگان هایش و در نهایت نداشتن نیروی احتیاط کارآمد، 
سازمان و کنترل فرماندهی خود را از دست داده بودند. 
آنها با وجود داشتن نیرو، تجهیزات و امکانات مناسب در 
مناطق مختلف عملیاتی، به علت استیصال روانی قادر به 
بهره گیری از استعداد موجود نبودند. به همین دلیل، در 
مواقع پاتک یا فرار می کردند یا تسلیم می شدند. در مجموع، 
تا قبل از عملیات بیت المقدس بخش زیادی از نیروها و 
تجهیزات ارتش عراق منهدم و بسیاری از نیروهایش اسیر 
و امکانات آنها نیز به غنیمت گرفته شد. عراق در آستانه 
عملیات بیت المقدس در معرض ازهم گسیختگی کامل قرار 
داشت. موضوعی که موجب نگرانی حکام بغداد و تشویش 

اذهان حامیان منطقه ای و جهانی او شده بود.

با   ۱36۱/۱/9 و  شد  آغاز   ۱36۱/۱/2 فتح المبین  عملیات   .*
و  شوش  دزفول،  )غرب  خوزستان  شمال غربی  منطقه  پاک سازی 

منطقه غرب کرخه( به اتمام رسید.

از سوی دیگر، مناسبات اعراب با اسرائیل و آمادگی 
اسرائیل برای تهاجم به جنوب لبنان وضعیت حساسی را 
در منطقه به وجود آورده بود. همه این عوامل در کنار هم 
سبب شده بود، طراحی و اجرای دقیق و نیز سرعت عمل 
برای انجام عملیات بیت المقدس بسیار تعیین کننده و 

سرنوشت ساز باشد. 
این نوشته، خلاصه ای از مهم ترین مباحث مطرح شده 
در جلسات تاریخ شفاهی سردار محسن رضایی دربارۀ 
عملیات بیت المقدس و مباحث مرتبط با آن است. شایان 
ذکر است که فرماندهان قرارگاه های تابعه نیز  ـبه تناسب 
موضوع در این جلسات شرکت کرده اند، ازجمله سردار 
غلامعلی رشید**، سردار احمد غلامپور***، سردار محمد 
باقری****، حسین علائی***** و... که مباحث طرح شده 

آنها نیز در این گزارش لحاظ شده است. 

طراحیعملیاتبیتالمقدس
سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران در 
مشکلات  و  عملیات  اهمیت  درخصوص  دوران جنگ 
موجود قبل از اجرای عملیات چنین می گوید: »طراحی 
عملیات بیت المقدس در میان عملیات های ایران، هم از 
نظر بزرگی و عظمت طرح و ]هم از نظر[ وسعت منطقه 
و اهداف درگیری و هم به علت کمبود امکانات و ضعف 
تاکتیکی ما دربرابر دشمن با عملیات های قبلی بسیار 
متفاوت بود. برخی امکان عبور ایران از استحکامات عراق 

** . معاون عملیات فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده سپاهی 
قرارگاه فتح در عملیات بیت المقدس

***. فرمانده قرارگاه قدس در عملیات بیت المقدس
پاسداران  مرکزی سپاه  قرارگاه  عملیات  اطلاعات  معاون   .****

)خاتم  الأنبیاء )ص((
*****. فرمانده قرارگاه دریایی نوح در دوران دفاع مقدس
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نوع خود  در  عملیات  درواقع،  ناممکن می دانستند.  را 
کم نظیر بود. به همین دلیل بود که بسیاری آن را عملیات 
سرنوشت می دانستند«. از نظر او مشکلات طرح مانور که 
باید حل می شدند عبارت بودند از: ۱. تلاش اصلی کجا 
باید انجام شود، 2. مراحل عملیات چه و چگونه باشد؟ 

)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

الف-اهدافومأموریت
دوران  در  سپاه  کل  فرمانده  رضایی  محسن  سردار 
طرح ریزی  در  عملیات  این  اهداف  دربارۀ  دفاع مقدس 
اولیه می گوید »در عملیات اهدافی مشترک بین سپاه 
و ارتش وجود داشت، که غرب کارون و شرق شط العرب 
دربرمی گرفت«. او در ادامه می گوید: »دو نوع پیشنهاد 
هم دربارۀ تلاش اصلی مطرح بود: ۱. جنوب خرمشهر و 
جاده اهواز خرمشهر به سمت پادگان حمید، 2. رودخانه 
کارون و عبور از آن و پیشروی سریع به سوی خرمشهر«. 

)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(
رضایی دربارۀ طرح مانور این عملیات و اختلاف نظر 
با ارتشی ها می گوید »نظر ارتش ابتدا این بود که جنوب 
خرمشهر تلاش اصلی باشد. علت آن هم تجربه قبلی 
موفقیت نسبی عملیات نصر در هویزه بود. پیشنهاد دوم 
این بود که تلاش اصلی روی کارون باشد و یک سوم قوا 
از نشوه و طلائیه و جفیر عمل کنند. تأکید ارتش این 
بود که عبور از کارون متکی به پل است و اگر ارتش 
عراق پل ها را بزند یا محاصره کند، چه؟ بنابراین، نباید 
به پل متکی بود و این همه امکانات را به زمین مناسب 
)جاده ها و...( متکی کنیم. سپاه نیز استدلال ارتش را 
در  عملیات  مشکل  می گفت  اما  می دانست،  درست 
جنوب اهواز متکی بودن به تک جبهه ای است و اینکه 

دشمن، مانور آن را می داند. ثانیاً اینکه از خط مقدم تا 
عمق خط خودی رده های پدافندی دارد که باید شکسته 
می شد، بنابراین حمله ما شکست می خورد«. )جلسه 

77؛ ۱393/6/3۱(
او ضمن بیان اینکه چندین جلسه طول کشید تا 
باشد،  کارون  از  عبور  در  اصلی  تمرکز  پذیرفت  ارتش 
حسن این کار را چنین دانست »دشمن مواضع پدافندی 
ندارد و ما می توانیم تا جاده آسفالت برویم. درحالی که در 
طرح ارتش درگیری از همان خط مقدم شروع می شد. 
ولی با این طرح ما نمی توانستیم دشمن را در منطقه 
حمید دور بزنیم و به سوی بصره پیشروی کنیم. قلب 
منطقه درست پشت جاده آسفالت و ایستگاه حسینیه 
قرار داشت و فاصله زیادی با کارون نداشت. اگر از شمال 
به جنوب حرکت می کردیم، این نقطه در دسترس نبود 
و برای رسیدن به آن باید زمان زیادی طی می شد«. 

)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

ب-چگونگیعبوروسرپلگیری
سردار رضایی دربارۀ سرپل گیری معتقد است »پس از 
گفت وگوهای زیاد، در نهایت ارتش پذیرفت قرارگاه فتح 
و قرارگاه نصر هرکدام سرپل های خود را بگیرند و عبور 
کنند. تأکید ارتش روی شناسایی بود، اما مسئله این 
بود که این کار وقت گیر بود و ما کمبود زمان داشتیم، 
همچنین اگر دشمن مانند عملیات فتح المبین همچنان 
در کرخه می ماند، چه؟ رضایی می گوید »من بحثی را 
دربارۀ میزان اهمیت سرپل مطرح کردم! شهید صیادی* 
گفت این حرف شدنی نیست و ما نابود می شویم. من 

*. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
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دشمن  بگیریم  را  کوچکی  سرپل  اگر  اتفاقاً  نه  گفتم 
می کند.  درست  پدافندی  خط  و  می آید  ما  روبه روی 
]الان[ فاصله رودخانه تا جاده، خالی از پدافند دشمن 
است. اگر دشمن بعد از کارون روبه روی ما آرایش دفاعی 
 می گرفت، کار ما خیلی سخت می شد و در صورت عبور 

از کارون باید سریع تا جاده آسفالت پیش می رفت.«. 
)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

در  طولانی  بحث های  از  »پس  می گوید  رضایی 
نهایت فرماندهان سپاه هماهنگ شدند که ]اولاً[ این 
پیدا  عملیاتی  استقرار  سریع  ثانیاً  باشد،  سرپل وسیع 
فرماندهان  از  کنیم«.  شروع  را  عملیات  کنیم، سپس 
شرکت  جلسات  در  صیادی  شهید  فقط  نیز  ارتش 
تا  را  کارون  از  عبور  ادامه می دهد که »ما  او  می کرد. 
رسیدن به جاده آسفالت سرپل و پیشروی به سمت مرز 
را در مرحله دوم عملیات قرار دادیم. ما سرپل بزرگ 
را گرفتیم تا فرصت کافی برای حرکت به سمت بصره 
مشکل  او   )۱36۱/۱/۱7 )نوار 4909؛  باشیم«.  داشته 
طرح ارتش را تحلیل رفتن توان اصلی نیروها روی جاده 
آسفالت می دانست. درحالی که فرماندهان سپاه به عبور 
برق آسا از کارون و چسبیدن به جاده اهواز خرمشهر و 
سپس تلاش برای عبور نیروها معتقد بودند. او ضمن 
بیان اینکه فرماندهان سپاه طرح را پیش بردند و تکمیل 
کردند و ارتش در روزهای آخر هماهنگ شد، می گوید 
»شهید باقری*، رشید** و رحیم*** در ابتدا موافق سرپل 
بزرگ نبودند و تاحدودی با ارتش موافق بودند، صیادی 

هم وقتی همگامی آنها را دید سکوت کرد«.

*. فرمانده قرارگاه نصر از سپاه پاسداران
**. فرمانده قرارگاه فتح از سپاه پاسداران

***. فرمانده عملیات جنوب از سپاه پاسداران

رضایی یکی از دلایل تأکید زیاد بر سرعت عمل در 
رسیدن به جاده آسفالت را وجود خاکریزی می دانست 
که عراق برای جلوگیری از نفوذ نیروهای اطلاعاتی ایران 
در غرب کارون زده بود که از نظر او برای نیروهای خودی 
موهبت به شمار می رفت. احمد غلامپور**** در این زمینه 
معتقد است »در طرح ریزی عملیات، هدف آقای رضایی 
تصرف زمین دشمن بود. او بر تصرف حسینیه و فضاهای 
خالی از پدافند )به عنوان کلید منطقه( اصرار می کرد و 
این امر در انتخاب تلاش اصلی و موفقیت نیروها بسیار 

مؤثر بود«. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

ج-طرحمانور
مانور  طرح  به  مربوط  مباحث  دربارۀ  رضایی  سردار 
می گوید »مانور پیشنهادی ما ]سپاه[ احاطه  یک طرفه 
و مانور پیشنهادی ارتش یک تک جبهه ای بود. شهید 
صیادی اصرار می کرد ما به هویزه و هور برویم و نیروها 
را به جفیر و طلائیه سرازیر کنیم. درحالی که این امر 
به  نمی توانستند  خودی  نیروهای  و  نبود  امکان پذیر 
کارون برسند. مانور ما مشکل پشتیبانی و لجستیک 
داشت، ولی مانور ارتش این مشکل را نداشت و عقبه 

قابل اتکایی داشت«. 
در  سپاه  فرماندهان  و  خود  اصرار  توجیه  در  او 
سرپل گیری سریع، عبور از کارون در همان شب اول و 
رسیدن به جاده آسفالت و محاسن این طرح می گوید 
»اگر به قلب منطقه می زدیم عراق با سه تهدید مواجه 
می شد: یکی ، امکان محاصره نیروهای عراق زیاد بود و 
هم زمان ]می توانستیم[ به سمت خرمشهر برویم و 40 

****. فرمانده قرارگاه قدس از سپاه پاسداران
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50 هزار نفر اسیر بگیریم. دوم، مستقیم به سمت بصره 
برویم چون فاصله ما با خرمشهر و بصره مساوی بود و 
سوم، لشکرهای 5 و6 عراق را در شمال منطقه عملیات- 
روبه روی هویز- محاصره و کامل منهدم کنیم. ما وقتی 
نگاه  به وضعیت  و  را جای دشمن گذاشتیم  خودمان 
کردیم، دیدیم دشمن یکی دوتا از اهداف را رها خواهد 

کرد«. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(
رضایی دربارۀ تردید شهید صیادی به طرح سپاه 
که نگران بازگشت و پاتک لشکرهای 5 و6 عراق بود، 
می گوید »بعضی وقت ها علم و اطلاعات در مواجهه با 
تشخیص و فهم قرار می گیرد. من گفتم قرارگاه فتح 
اگر رفت سمت مرز شما نگران تک دشمن از شمال به 
جنوب نباشید. به آقای غلامپور هم گفتم شما خودتان 
بنابراین، قرارگاه قدس  را به جفیر و طلائیه برسانید. 
و  بماند  آنجا  مأموریت داشت در صورت شکست هم 
درگیری را ادامه دهد«. غلامپور نیز در این باره می گوید: 
»آنها )نیروهای عراقی( به صورت مایل به سمت پاسگاه 
شهابی آمدند ، تعدادی از ادوات و تجهیزاتشان مانده بود 
که به یگان های ما می زدند«. حجت الاسلام بشردوست 
نیز می گوید »لشکرهای 5 و6 به تیپ ثارالله زدند، اما این 

تیپ ایستادگی کرد و گرنه کار ناقص می شد«. 
از نظر رضایی در این عملیات، تدبیر خلاقانه علاوه 
بر ایمان و شهادت طلبی -که از جمله عناصر مدیریت 
جهادی هستند- رسیدن به قلب منطقه یعنی حسینیه 
بود. او معتقد است »اینکه ما سرپل و مرحله اول عملیات 
را یکی کردیم ایده ای جالب بود. البته امکان وقوع فاجعه 
نیروها  که  بود  این  ما  تمام هم و غم  بنابراین،  بود.  هم 
به جاده آسفالت برسند )به عمق 25کیلومتر(. از نظر 
رضایی این طرح دو ویژگی داشت: ویژگی اول این طرح 

این بود که، باعث بلاتکلیفی و تردید دشمن می شد که 
خواست ما بود. و ویژگی دوم این طرح، مانور آن بود که 
اگر بصره به دست ما نمی افتاد، به خرمشهر دست پیدا 

می کردیم«. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(
معتقد  عملیات  مرحله بندی  دربارۀ  رضایی  سردار 
است »با عبور از جاده مرحله بندی عملیات نیز رعایت 
شد«. به تعبیر او شرایط عملیات آن را به نیروها تحمیل 
کرد. در این عملیات مرحله اول رسیدن تا جاده آسفالت 
و مرحله دوم رسیدن تا مرز )طول ۱2 ۱4 و وسعت 35 
40کیلومتر( بود. در مرحله سوم این سؤال مطرح شد 
که آیا به سمت بصره و تنومه برویم یا به سمت خرمشهر؟ 
این موضوع ابلاغ شده بود که قرارگاه نصر خرمشهر را 
محاصره  کند، قرارگاه قدس به سمت نشوه برود و قرارگاه 
فتح به سمت تنومه. پیش بینی ما برای دو سه روز بود که 

هر مرحله یک هفته زمان می برد.
مانور  از طرح  تنومه  و  بصره  دربارۀ علل حذف  او 
می گوید »ما قبل از عملیات می خواستیم به سمت نشوه 
و تنومه برویم، ولی تعبیر امام که گفته بود، زیاد داخل 
خاک عراق نروید، باعث شد ما تنومه را 3 یا 4 روز قبل از 
عملیات از طرح عملیات حذف کنیم. ولی تا پشت کانال 
ماهی را برنامه ریزی کردیم که در صورت فتح خرمشهر 
آنجا را به عنوان سرپل بگیریم«. )جلسه 79؛ ۱393/9/3( 

 
د-سازمانرزم

رضایی ضمن بیان اینکه فرماندهان ارتش خیلی دیرتر 
به کلیت طرح مانور اعتقاد پیدا کردند، می گوید »پس 
از مباحث طرح مانور، بحث زیادی دربارۀ نحوه مدیریت 
و ادغام نیروها در بین فرماندهان درگرفت که تا سه چهار 
شب مانده به عملیات طول کشید و انتظار می رفت به 
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نتیجه مطلوب نرسد. شهید صیادی روی دو نکته تأکید 
ارتش و دوم حفظ روحیه  می کرد: یکی حفظ سازمان 
مقاومت  کارها  پیشروی  با  به تدریج  نیروها.  بسیجی 
نتیجه  این  به  نیز  ما  و  شد  شکسته  ارتش  فرماندهان 
رسیدیم که بگذاریم فرماندهان با هم کار کنند تا به فرمول 
بهتری برسند. در عمل یکسری مسائل نادیده گرفته شد، 

چون تداوم این مباحث ممکن بود به تفرقه منجر شود. 
قرارگاه های این عملیات عبارت بودند از: 

قرارگاه قدس: این قرارگاه 
عملیات  منطقه  شمال  از 
)از شرق هور تا جاده و رود 
کارون( وارد عمل می شد. با 
توجه با اینکه منطقه عموماً 
دچار آب گرفتگی بود، تمرکز 
این قرارگاه روی حمیدیه تا 
کور  کرخه  از  عبور  و  اهواز 
بود. از سپاه، احمد غلامپور 
جعفری*  محمدعلی  )که 
ارتش،  از  و  بود(  معاونش 
لطفی**  سیروس  سرهنگ 
مسئولیت قرارگاه را برعهده 
داشتند. یگان های تحت امر 
این قرارگاه عبارت بودند از: 
تیپ 3۱ عاشورا )سوسنگرد(، تیپ نور )به فرماندهی علی 
هاشمی در سمت چپ عاشورا(، لشکر 2۱ امام رضا)ع( 
مسئولان  خادم الشریعه  و شهید  )که شهید چراغچی 

*. فرمانده کنونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون 
احمد غلامپور در عملیات بیت المقدس

**. فرمانده لشکر ۱6 زرهی قزوین 

آن بودند در چزابه(، تیپ اهواز به فرماندهی کلاه کج و 
نیروهای لشکر ۱6 زرهی قزوین پایین تر از لشکر 2۱ امام 

رضا)ع( مستقر بودند. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱( 

2. قرارگاه فتح: این قرارگاه از جبهۀ میانی منطقه 
رشید  غلامعلی  سپاه،  از  می شد.  عمل  وارد  عملیات 
)که جعفر اسدی مسئول ستاد، محمد باقری مسئول 
اطلاعات و اصغر کاظمی مسئول عملیات او بودند( و از 
ارتش، سرهنگ منفرد نیاکی با اتکای به لشکر 92 زرهی 
مسئولیت قرارگاه را برعهده داشتند. سه تیپ از سپاه با 
چهار تیپ از ارتش ادغام شده بود. براین اساس، قرارگاه 

فتح به چهار قرارگاه تقسیم شده بود:
ـ فتح ۱: تیپ ۱ لشکر 92 زرهی خوزستان )نیاکی( 

+ لشکر ۱4امام حسین)ع( )حسین خرازی(؛
ـ فتح 2: تیپ زرهی دزفول )مستقل با 30 تانک و 

احتیاط(؛ 
ـ فتح 3: تیپ 3 لشکر 92 زرهی خوزستان )بهرامی( 

+ تیپ 8 نجف اشرف )احمد کاظمی(؛
زرهی   37 تیپ  و  هوابرد   55 تیپ   :4 فتح  ـ 
شیراز + تیپ 25 کربلا )مرتضی قربانی(. )جلسه 84؛ 

)۱393/۱۱/۱6

3. قرارگاه نصر: این قرارگاه مأموریت داشت از جبهه 
جنوبی منطقه عملیات وارد عمل شود. از سپاه حسن 
باقری و از ارتش سرهنگ حسنی سعدی با محوریت 
لشکر 2۱ حمزه سیدالشهدا مسئولیت قرارگاه را برعهده 
داشتند. یگان های تحت امر این قرارگاه عبارت بودند از: 
تیپ 22 بدر، تیپ خرمشهر، لشکر 27 محمد رسول الله، 

تیپ 7 ولیعصر، تیپ 46فتح. 

از نظر رضایی در این عملیات، 
تدبیر خلاقانــه علاوه بر ایمان 
و شــهادت طلبی -که از جمله 
جهادی  مدیریــت  عناصــر 
هستند- رسیدن به قلب منطقه 
یعنی حســینیه بود. او معتقد 
است »اینکه ما سرپل و مرحله 
اول عملیــات را یکی کردیم 
امکان  البته  بود.  ایده ای جالب 
بنابراین،  بود.  هم  فاجعه  وقوع 
که  بود  ایــن  ما  تمام هم و غم 
نیروها به جاده آسفالت برسند 

)به عمق 25کیلومتر(
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اقداماتآمادهسازیوپشتیبانی
سردار رضایی بر این باور است که در این عملیات، رشد 
ستادهای پشتیبانی، مهندسی و توپخانه های ارتش و 
عملیات  از  بیشتر  بسیار  نیرو  اعزام  و  بهداری  و  سپاه 

فتح المبین بود.
شنود  و  مخابرات  دربارۀ  علایی  حسین  سردار 
می گوید »ظرفیت های کلی سپاه در این عملیات تجلی 
پیدا کرد. در حوزه کارهای ستاد قرارگاه بحث شنود 
خیلی مهم بود. مسئول شنود قرارگاه آقای اسحاقی* بود 
که قبل و حین عملیات وضعیت دشمن را رصد می کرد. 
این شنود متوجه شدیم عراقی ها  برای مثال، ما طی 
واقعاً نفهمیده بودند که ما به سمت خرمشهر امکاناتی 
را منتقل کرده ایم. تصور من این بود که شنود به این 
امر کمک می کرد. سیستم مخابرات ما در این عملیات 
رشد زیادی کرد. از لوازم و امکاناتی مانند بی سیم برد 
بلند، تلفن افیکس و تلفن باسیم و ... استفاده کردیم. 
نشانه عدم درک عراق این بود که تماس آنها با همه جا 
برقرار بود و سیستم شنود افیکس ایران را نداشتند. آنها 
 UHF راکالا، بی سیم برد بلند و ،PRCRR بیشتر روی
حساسیت و تمرکز داشتند و بیشتر تجهیزات ارتش را 

رصد می کردند«. )جلسه 78؛ ۱393/7/7( 
رضایی بعضی از موارد را که در عملیات های قبل 
نیاز بود و در این عملیات وارد شد از جمله موفقیت های 
پشتیبانی عملیات می داند. برای مثال، یکی از ابتکارات 

*. رضایی دربارۀ سردار اسحاقی می گوید »سردار 
اسحاقی به زبان عربی تسلط داشت و فرماندهان عراقی را 

می شناخت. ما به دلیل اطلاعاتی که به ما می رساند مرهون 
ایشان هستیم« )جلسه 83(. او صدای 2500 فرماندهان 

عراقی را می شناخت. 

سپاه در ستادهایش ایجاد معاونت تعاون بود. 
رضایی در این باره می گوید »از درون ستاد زرهی 
ما که در عملیات بیت المقدس توسعه پیدا کرد، بعداً 
نیروهای سه گانه سپاه بیرون آمد. احمد کاظمی یکی از 
نمونه هایی بود که ستاد نداشت و تیپ عملیاتی داشت 
و خودش وارد جنگ می شد. اگر ما سازماندهی سپاه 
می توانستیم  نه  نمی دادیم  توسعه  عملیات  پابه پای  را 
عملیات انجام دهیم نه پشتیبانی. تحمل جنگ طولانی 

مورد  دو  تحقق  بدون  نیز 
قبلی میسر نبود. ما گفتیم 
گام  یک  عملیات،  گام  یک 
به قدری  سپاه  سازماندهی. 
که  یافت  گسترش  سریع 
ترسیدند  داخلی  نیروهای 
نکند سپاه می خواهد کودتا 
کند! برای این عملیات باید 
ستاد  و  تیپ  سازماندهی، 

توسعه پیدا می کردند . 
حسین علایی نیز معتقد 
است »ستادی که در قرارگاه 
ازجایی  گرفت،  شکل  کربلا 
ستاد  این  نمی گرفت.  الگو 
وسیع  امکاناتی  تدارکات 

در اختیار داشت و از عوامل اصلی توسعه سازمانی و 
ادوات  به نام  واحدی  ستاد  در  بود.  جدید  تشکیلات 
داشتیم که نیروها و لشکرها را سازماندهی می کرد که 
مانند آن در هیچ جایی حتی ارتش نبود. اینها به یگان ها 
می رفتند و امکانات آنها را فراهم می کردند. این امر به 
آنها سرعت عمل می داد«. احمد غلامپور نیز می گوید: 

شــهید صیادی روی دو نکته 
تأکیــد می کــرد: یکی حفظ 
حفظ  دوم  و  ارتش  ســازمان 
روحیه بسیجی نیروها. به تدریج 
با پیشــروی کارهــا مقاومت 
فرماندهان ارتش شکسته شد 
و ما نیز به این نتیجه رسیدیم 
که بگذاریــم فرماندهان با هم 
کار کنند تــا به فرمول بهتری 
برسند. در عمل یکسری مسائل 
نادیده گرفته شد، چون تداوم 
این مباحث ممکن بود به تفرقه 

منجر شود. 
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»از نظر ساختاری ستادها محدودیت خاصی نداشتند و 
در قالب ساختار و سازمان نمی گنجیدند. تلقی رضایی از 
ستاد عریض و طویل امکانات و تشکیلات گسترده نبود. 
افراد مسئولی بود که کارها را پیگیری می کردند. پیگیری 
آنها جزئی ترین امور را نیز شامل می شد. حداکثر امکانات 

آنها یک خودرو بود«. )جلسه 78: ۱393/7/7( 
سردار یعقوب زهدی دربارۀ سابقه توپخانه در سپاه به 
فعالیت های حسن تهرانی مقدم و حسن شفیع زاده اشاره 
می کند. تهرانی مقدم، مسئول ادوات تیپ 25 کربلا در 
عملیات طریق القدس بود و به دلیل آشنایی که از زمان 
حصر آبادان با شفیع زاده داشت او را به همکاری دعوت 
کرد. رضایی می گوید »شهید حسن باقری، تهرانی مقدم 
از  از دریافت حکمی  او پس  را به رحیم معرفی کرد. 

رحیم صفوی مسئول تطبیق آتش ادوات سپاه شد«.
 سردار زهدی معتقد است او در عملیات فتح المبین 
دو نقش بازی می کرد: یکی، هماهنگی آتش توپخانه 
سپاه )اغلب خمپاره بود( و دیگری، هماهنگی توپخانه 
گروه  دو  ما  بیت المقدس  عملیات  در  ارتش.  و  سپاه 
توپخانه 22 و33 داشتیم و لشکرهای زرهی که تقریباً 
80 آتشبار می شد. درمجموع با ادوات لشکرهای ارتش 
افراد  90 آتشبار داشتیم. شهید ناهیدی نیز از جمله 
بانبوغ در زمینه توپخانه و مسئول توپخانه لشکر 27 
حضرت رسول)ص( بود که در والفجر مقدماتی شهید شد. 
تیپ شهید خرازی نیز یک گردان تانک داشت که بسیار 

فعال بود. 
سردار رضایی دربارۀ نقش توپخانه در این عملیات 
به  توپ  ارابه  بیت المقدس 50  عملیات  »در  می گوید 
غنائمی که قبلًا گرفته بودیم، افزوده شد. عراق 29گردان 
همیشه  ما  بود.  وسیع  آتش  حجم  و  داشت  ]تانک[ 

به علت محدودیت گلوله به لحاظ قواعد کلاسیک از عراق 
عقب تر بودیم. حُسن عملیات بیت المقدس این بود که 
آتشبارهای سپاه وارد عرصه شدند و نقشی تعیین کننده  

در عملیات بازی کردند«. )جلسه 78: ۱393/7/7(
حسن بیگی* درباره نقش جهاد در عملیات می گوید 
»از عملیات بیت المقدس، شهید رضوی، جهاد را دارای 
یک سازمان رزمی کرد«. او که در ادامه منطقه عملیاتی 
فتح المبین فعالیت داشت درباره اقدامات جهاد در این 
مقطع می گوید: »جاده سازی، پرکردن آب گرفتگی بیاض 
و کار روی سمت راست جاده اهواز خرمشهر که باتلاقی 
بود، انجام عملیات و کار را برای جهاد در آن امکان ناپذیر 
کرده بود. ایجاد تعمیرگاهی که هم به واحدهای جهاد 
می کرد،  خدمت رسانی  نظامی  واحدهای  به  هم  و 
اهواز  جاده  روی  ایجاد شده  بریدگی های  آماده سازی 
خرمشهر )500 متر(، احداث جاده از روبه روی پادگان 
حمید به سمت کارون برای برداشت آب در مرحله اول 
عملیات و... از جمله اقدامات جهاد بود«. )جلسه 78: 

)۱393/7/7
سردار رضایی دربارۀ نقش کلیدی و محدودیت ناپذیر 
شناسایی در عملیات می گوید »از گزارش های اطلاعاتی 
استفاده  هم  محلی  افراد  و  ارتش  و  سپاه  مسئولان 
می کردیم. اطلاعات هر فرمانده به کار خود آن فرمانده 
می آمد. برای همین هنگام شناسایی من و رحیم و رشید 
همراه هم می رفتیم که در مباحث مان اطلاعات متفاوت 
و ضد و نقیض ارائه ندهیم. همچنین، ما با شهید باقری 
به جبهه نیسان و اهواز رفتیم. پس از رسیدن به آنجا از 

*. از نیروهای جهاد استان سمنان که معاون شهید 
ساجدی )مسئول جهاد قرارگاه قدس( بود.
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منطقه طریق القدس بالا رفتیم و بررسی کردیم که آیا 
می توانیم از کرخه عبور کنیم و اگر آنجا تلاش اصلی 
انجام شد، می توانیم نیرو را عبور دهیم تا کرخۀ کور را 
به کمک آن برطرف کنیم یا خیر. در همین عملیات 
برای اولین بار جرقه عمل روی قسمتی از هور زده شد 
و دربارۀ ویژگی های آن بحث شد. در کرخه ما متوجه 
شدیم جنگ سختی داریم، چون پیچیدگی های زیادی 
مانند عبور از رودخانه و... در آنجا مطرح بود«. )جلسه 

 )۱393/9/3 :79
سردار احمد غلامپور، فرمانده سپاهی قرارگاه قدس 
در این عملیات نیز معتقد است »آقای رضایی با توجه 
مسیرهای  به دنبال  فتح المبین،  شناسایی  تجربه  به 
سهل الوصول برای بستن عقبه دشمن بود تا در صورت 
امکان جناحی از سمت هویزه برای این منظور در نظر 
گرفته شود و از غرب هویزه دشمن احاطه شود. عملیات 
را  فتح المبین  عملیات  پیچیدگی های  بیت المقدس 
نداشت. آقای رضایی از همان اول توجه ما را به مارد 
معطوف کرد و کمتر به شناسایی بیت المقدس آمد. او 
در ادامه می گوید »ما در هر عملیاتی سعی می کردیم 
مناطقی را برای عملیات بعدی در نظر بگیریم. ]عین 
از  بعد  بنابراین،  بود.  مهمی  جای  ما  برای  خوش[ 
فتح المبین می خواستیم عملیاتی را هم زمان در جایی 

دیگر انجام دهیم«. )جلسه 79: ۱393/9/3( 
غلامپور معتقد است از جمله دلایل تأکید بیش از 
حد فرمانده کل سپاه بر تسریع به کارگیری نیروها- علاوه 
بر تلاش ارتش در ایجاد تأخیر که متأثر از تحولات قبل 
از فتح المبین بود- امکان وجود حمله عراق به چزابه بود. 
رضایی با توجه به اهمیت آماده سازی نیروها در 
مسابقه با عراق می گوید »برای من فوق العاده مهم 

بود زودتر آماده شویم. از اول تا دهم اردیبهشت عراق 
به سرعت نیرو به منطقه می آورد. دو سه روز قبل از 
عملیات همه فرماندهان ]قرارگاه ها[ برای شروع حمله 
را آماده کردیم، چون عراق داشت گسترش پیدا 
می کرد و سرعت عمل ما مهم بود. عراق هرچه نیرو 
داشت در محورهای حسینیه، ایستگاه نود و کرخه نور 
یعنی شمال و غرب خرمشهر و پادگان حمید مستقر 
کرده بود. عمده قوای دشمن از سلمانیه شروع می شد 
و تا شمال خرمشهر 40-50 کیلومتری بین خرمشهر 
و بصره )محور قرارگاه نصر( ادامه می یافت. برای همین 
تلاش ما این بود که همان شب اول خودمان را به 
نهر عرایض برسانیم. فرماندهان ارتش از جمله حسنی 
سعدی )فرمانده قرارگاه نصر( مخالف رفتن ما به سمت 

عرایض بودند«. 
رضایی پوشش هوایی منطقه را چنین شرح می دهد 
»پایگاه هوایی دزفول و امیدیه بیشتر می توانستند به ما 
کمک کنند و این غنیمت بود. ارتش هم در این عملیات 
مقابل عراق که  اما در  وارد عمل شد،  سازمان یافته تر 
روزانه 350 تا 400 سورتی داشت، سورتی های ما )60 
تا 70( کم و ناچیز بود. مشکل اصلی نیروی هوایی ما 

ضعف پدافند هوایی بود«. )جلسه 79: ۱393/9/3(

مشکلاتعمدهعملیات
از نظر فرمانده سپاه وقت دوران جنگ، از جمله 
مشکلات و پیچیدگی های این عملیات آماده شدن 
و عمل کردن هم زمان قرارگاه ها در زمینه تکمیل 
شناسایی، سرعت و گستردگی و طراحی عملیات در 
قرارگاه ها و مهندسی منطقه بود. یکی از مشکلات 
عمده، ناهماهنگی بین ارتش و سپاه بود که به علت 
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حضور سریع عراق در منطقه، این امکان وجود داشت 
که عملیات از طریق معاونت اطلاعات )معینیان( 
لو برود و نقشه عملیات تغییر کند. یکی دیگر از 
پیچیدگی ها ضرورت راستی آزمایی گزارش ها بود که 
به علت نبود انضباط تشکیلاتی و در برخی موارد برای 
روحیه دادن به نیروها و... تشخیص دقیق صحت و سقم 

گزارش های آنها مشکل بود. 
فرمانده کل سپاه پاسداران مشکلات مهم عملیات 
را در دو موضوع خلاصه 

می کند:
 ۱. بحث ادغام نیروها. 
رضایی در این زمینه 
می گوید »جلساتی در سه 
سطح داشتیم. درسطح 
نخست فرماندهان ارشد 
سپاه، در سطح دوم حضور 
برادر صیادی در جلسات 
فرماندهان ارشد سپاه و در 
سطح سوم فرماندهان دو 
نیرو حضور داشتند )که 
برای کاهش حساسیت 
ارتش، برادر رحیم را می فرستادیم(. بحث هایی مانند 
زمان عبور، ادغام نیروها و امکانات و فرماندهان از 
جمله مسائل پیچیده و طولانی بود. در بحث زمان به 
این نتیجه رسیدیم که نیرو و امکانات را مخفیانه و 
طی 48ساعت به آن طرف بفرستیم؛ یعنی روبه روی 
سلمانیه و هالوپ و دارخوین؛ جایی که مستقر شدند«. 
)جلسه 79: ۱393/9/3( اصغر کاظمی دربارۀ ادغام 
نیروها معتقد است »از نظر ما ادغام یعنی شکل گیری 

و ادغام آنها از هر نظر. ما در این عملیات دو واحد 
نامتجانس را کنار هم گذاشته بودیم که واحدهای 
زرهی با پیاده ادغام شدنی نبودند. زرهی و پیاده عملًا 
دنبال پشتیبان بودند. بهتر است بگوییم مشترک عمل 

می کردیم«. )جلسه 84: ۱393/۱۱/6(
2. عبور از رودخانه. پس از اینکه ارتش پذیرفت 
تلاش اصلی عبور از رودخانه باشد، قرار شد 
سرپل گیری از جنوب سیدعبود تا شمال خرمشهر به 
طول 60کیلومتر و عرض 25کیلومتر یکباره انجام گیرد 
و نیروها هم دو قسمت شدند: یک عده نیروهایی که 
بمانند و پاک سازی کنند. یک عده نیروهایی که بروند 

سمت جاده اهواز خرمشهر«.
به نظر او بحث ادعای ارتش در جهت فرمانده بودن 
در کل عملیات طولانی شده بود. او در جلسه ای 
با صیادی تصمیم گرفت فرماندهان تیپ براساس 
شایستگی انتخاب شوند، فرمانده گردان ها از سپاه 
باشند. در سطح فرماندهان قرارگاه ها صیادی اصرار 
داشت لطفی و حسنی سعدی فرمانده باشند. ولی من 
گفتم من انتظار دارم فرماندهان نیروها را جلو بیاورند و 
ایشان هم مخالفتی نکرد. ما با فرماندهان سپاه دربارۀ 
نحوه تعامل صحبت کردیم و )جلسه :79 ۱393/9/3( 
توافق کردیم که در عین اینکه فرماندهی مشترک 
باشد، فرمانده سپاه جانشین فرمانده ارتش هم باشد. 

)جلسه 80: ۱393/9/۱0(

وضعیتنیروهایخودیوارتشعراق
سردار رضایی دربارۀ استعداد نیروهای خودی در این 
عملیات می گوید »از ارتش و سپاه 30 تیپ داشتیم. 
از ابتدا در منطقه سه قرارگاه و 25 تیپ داشتیم و بعداً 

جمله  از  است  معتقد  غلامپور 
دلایل تأکید بیش از حد فرمانده 
کل سپاه بر تسریع به کارگیری 
نیروها- علاوه بر تلاش ارتش در 
ایجاد تأخیر که متأثر از تحولات 
قبل از فتح المبین بود- امکان 
وجود حمله عراق به چزابه بود. 
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6 تیپ از منطقه فتح المبین آمدند که شدند 3۱ تیپ. 
روبه روی ما 40 تیپ نیرو )8 لشکر( وجود داشت. از نظر 
تجهیزات قابل مقایسه نبودیم. عراق در منطقه 5000 
تانک و نفربر داشت در حالی که ما ۱000 تانک و نفربر 
داشتیم. نکته اینکه تمام ادوات آنها در سنگر آماده بود، 
اما ما نتوانستیم تا پایان عملیات همه آنها را از اروند 
عبور دهیم. )جلسه 80: ۱393/9/۱0( آخرین حرکت 
عراق حضور یک ستون با بیش از 200 تانک به سمت 
ایستگاه 90 بود. روز هشتم اردیبهشت عملًا با حضور 
نیروها و امکانات مهندسی نیروها پل آماده شده بود 
و سرعت ما نیز بیشتر از عراقی ها. درحقیقت، در این 
عملیات سرعت عمل برای ما مهم تر از غافلگیری بود«. 

)جلسه :79 ۱393/9/3( 

شرحعملیاتبیتالمقدس
فرمانده کل سپاه دربارۀ اتفاقات روز عملیات و حال و 
هوای آن روز می گوید »در جلسه ای خصوصی که بعد از 
ظهر روز عملیات با صفوی و آیت الله مشکینی* برگزار 
کردیم، آخرین مراحل آماده سازی را تمام کردیم و شب 
دستور دادیم عملیات انجام شود. ما در این جلسه با توجه 
به تغییرات 72 ساعت آخر می خواستیم در صورت لزوم 
طرح مانور را عوض کنیم که در نهایت نیز به جمع بندی 
نرسیدیم و طرح قبلی را اجرا کردیم. ... با توجه به تغییر 
وضعیت دشمن خط حد آقای رشید را کمتر دیدیم و آن 
را تا ایستگاه 90 تقلیل دادیم. فرماندهان ]باقری و رشید[ 
با حرف ما دربارۀ انهدام نیروهای دشمن در همان شب 

نیروها چند جمله  تعجیل  به  توجه  با  آیت الله مشکینی   .*
قرآن  به  استخاره  که  کردند  اشاره  و  گفتند  روحیه بخش 

کرده اند که آیات آخر سوره زمر آمده و خوب است. 

که در اطراف جاده ]اهواز خرمشهر[ مستقر شده بودند، 
موافق نبودند. من و صیادی تصمیم گرفتیم خصوصی 
صحبت کنیم و به نیروها ابلاغ کنیم. من این طور گفتم 
که ما سه حالت داریم: ۱. شب اول پشت جاده بمانیم، 2. 
برویم منهدم کنیم و برگردیم و 3. برویم و خرمشهر را تا 
عرایض احاطه کنیم. خواست ما بیشتر تأمین حالت سوم 
بود که اگر شرایط جاده امکان این را داد به سمت عرایض 
برویم. دشمن دید خوبی روی کارون نداشت و نیروها از 
بعدازظهر شروع به پیشروی کرده بودند. صیادی عبور از 
جاده را خطرناک قلمداد کرد ولی درنهایت قبول کرد. 
توکل مان بالا بود، من گفتم چون ماه رجب است، اسم 
رمز "یا علی بن ابیطالب" را انتخاب کنیم. برادر صیادی، 
اعلام  برادران سپاه  به  ارتشیان گفت و من  به  را  رمز 
کردم. "بسم الله القاسم الجبارین، یا علی بن ابیطالب" اسم 
عملیات را هم "بیت المقدس" گذاشتیم و به صیادی 
هم گفتیم آن را ابلاغ کند. بعد از صحبت با فرماندهان 
ساعت عملیات را هم 00:30 بامداد ۱36۱/2/۱۱ اعلام 

کردیم«. )جلسه 80: ۱393/9/۱0(
رضایی شرایط شب عملیات را چنین شرح می دهد 
»این عملیات از فکه تا خرمشهر )حدود 300 کیلومتر( 
ذهن ما را درگیر  کرد. از ابتدا تلاش مان این بود که زودتر 
شروع کنیم. آنچه مهم تر بود این بود که عراق دیرتر 
متوجه خرمشهر شود؛ به همان اندزه که قرارگاه های 
برغازه  در  فجر  قرارگاه  داشتند،  اهمیت  فتح  و  قدس 
)ارتفاع ۱82( هم مهم بود. بنابراین، شب عملیات که 
می خواستم رمز را اعلام کنم احساس نگرانی از فکه تا 

خرمشهر موج می زد«. )جلسه :79 ۱393/9/3( 
او ضمن بیان وضعیت قرارگاه ها می گوید »قرارگاه 
قدس از نظر عقبه مشکل چندانی نداشت و باید از 
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بود  قرارگاه 48ساعت  این  می کرد.  عبور  کور  کرخه 
که در حالت آماده باش قرار داشت و بیشتر آتش ها 
نیز به سمت جبهه شمالی )هویزه، بستان، سوسنگرد( 
معطوف بودند. بیشتر اخبار از محور قرارگاه نصر بود. 
با اینکه آرامش این قرارگاه خوب بود، نگرانی من از 
غلامپور  سردار  می شد«.  بیشتر  باقری  سمت حسن 
الحاق  بیان کرد که دغدغه  رضایی در روز عملیات، 
به سمت  نصر  از  فرستادن قسمتی  نیز  و  نصر  و  فتح 
عرایض بود. به تیپ 22 بدر و 58 ذوالفقار مأموریت 
اصلی  بروند. شاید علت  عرایض  به سمت  بودند  داده 
نگرانی شما سمت چپ حسن و آن دو تیپ بود. عراق 
غرب  در  تیپ  دو  داشت،   90 ایستگاه  در  تیپ  سه 
ما  که  تدبیری  آنها.  سر  پشت  تیپ  یک  و  ایستگاه 
اندیشیدیم این بود که نیرویی از قرارگاه فتح تدارک 
دیده شود تا دست قرارگاه نصر را در صورت وجود 
و  داد  فردا ظهر همین مشکل رخ  بگیرد که  بحران 
 :80 )جلسه  کردیم«.  عملی  را  تدبیر  همان  هم  ما 

 )۱393/9/۱0
او درباره وضعیت روحی قرارگاه در شب عملیات 
بود  می گوید »وضعیت روحی آن زمان خیلی سخت 
و عادی نبود. مهم ترین دغدغه من مسئله زمان بود و 
بالعکس با گذشت هر دقیقه که به سختی سپری می شد، 
مرتب اطلاعات می گرفتم و تغییرات و تقویت ها را دنبال 
می کردم. اضطراب عجیبی داشتم و وضعیت قرارگاه ها 
را جویا می شدم. خبرها همه نگران کننده بود. احساس 
به  وقتی  و...  می زند  جلو  ما  از  دارد  دشمن  می کردم 
طرح مانور نگاه می کردم بارقه هایی امیدبخش به قلبم 
ناآرامم  دشمن  اخبار  ولی  می شدم  آرام  و  می رسید 

می کرد«. )جلسه 80: ۱393/9/۱0(

 الف-مرحلهاولعملیات
فرمانده وقت سپاه پاسداران مرحله اول عملیات را چنین 
شرح می دهد »اولین مشکلات و فشارهای ما از ساعت 
با شروع  بود که  قرارگاه قدس  از سمت  دوم عملیات 
عملیات خاکریز اول را گرفت ولی نتوانست خاکریز دوم 
را بگیرد و به خاکریز اول برگشت. عراق باور نمی کرد 
تک اصلی از سمت دارخوین به سمت خرمشهر باشد. 
بنابراین در قرارگاه فتح و نصر ما مشکل آتش نداشتیم. 
مشکل رسیدن به جاده بود. وضعیت قرارگاه فتح بهتر 
بود. این قرارگاه با یک مشکل پیش بینی نشده مواجه 
شرق  در  عراقی ها  با  قرارگاه  این  درگیری  آن  و  شد 
اینکه بسیاری از گردان های تیپ  رودخانه بود. ضمن 
امام حسین)ع( جاده اهواز خرمشهر را گم کرده بودند که 
صبح خودشان را رساندند. بنابراین، این قرارگاه دیرتر از 
قرارگاه نصر به جاده رسید و توپخانه ش نیز دیر منتقل 
شد. محمد باقری، مسئول اطلاعات قرارگاه فتح تماس 
گرفت و خبر درگیری را داد. عراقی ها شب گذشته با 
دوسه گردان عبور کرده و به شرق رودخانه آمده بودند. 
تقریباً ساعت های 09:30 الی ۱0:00 در قرارگاه فتح بین 
کیلومترهای 86 تا 96 شکافی ایجاد شد، با وجود این 
مستقر شد. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( یکی از مشکلات 
روز اول و دوم ما کمبود مهمات و تأخیر در رساندن 
آن بود، درحالی که عراقی ها در 3 تا 4کیلومتری انبار 
مهمات داشتند. )جلسه 80: ۱393/9/۱0( قرارگاه نصر 
تا عرایض  که مأموریت داشت به موازات قرارگاه فتح 
پیشروی و خرمشهر را کاملًا تصرف کند )جلسه 8۱(، 
به جاده  نرسیده  اینکه  یکی  پیدا کرد.  زیادی  مشکل 
آسفالت تعدادی از تانک های ما در باتلاقی که خودمان 
ایجاد کرده بودیم فرو رفتند. دیگر اینکه تیپ 46 فجر 
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بود. تیپ 7  ایجاد کرده  ناهماهنگی  که تأخیر داشت 
ولیعصر)عج( هم از قرارگاه نصر نتوانست به جناح راست 
از چند طرف زیر  فتح ملحق شود. احمد متوسلیان* 
به علت  )جلسه 80: ۱393/9/۱0(  بود.  آتش  و  حمله 
مشکل عبور تانک ها که تا ساعت ۱0 شب هنوز عبور 
فجر  تیپ 46  زرهی  عساکره  اسحاق  با  بودند،  نکرده 
تماس گرفتم که عجله کند. متوسلیان ]به همراه رئوفی[ 
رفته بود و تیپ 6، لشکر 3 عراق را تقریباً منهدم کرده 
و  خرمشهر  )تیپ 22  او  چپ  سمت  درحالی که  بود، 
46فجر( که باید به آن ملحق می شد هنوز نیامده بودند. 
این حرکت توان حمله و پاتک دشمن را گرفت. احمد 
ابتکاری انجام داد و محسن وزوایی را که جزو ۱0 نفر 
اول تیپ بود با گروهی فرستاد تا کنار جاده سمت چپ 
را ترمیم کند که چون به صبح کشید، این نیروها در 
تیررس دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. به 
قول خودش 70 نفر شهید داد. تنها عامل مقاومت تیپ 
27 محمدرسول الله فرماندهش بود که بهترین عملکرد 
را داشت که دلیلش نیز شخصیت ویژه اش بود«. )جلسه 

)۱393/9/۱7 :8۱
»نکته مثبت این بود که هر دو لشکر از جاده عبور 
کرده و نیروهای دشمن )لشکر 3 زرهی( نتوانسته بودند 
آرایش مناسبی جلوی ما بگیرند. این وضعیت تا شب 

بیت المقدس  عملیات  از  پس  متوسلیان  جاویدالاثر   .*
هیئتی  همراه  مأموریتی  در   ۱36۱ سال  خرداد  اواخر  در 
عالی رتبه دیپلماتیک از مسئولان سیاسی نظامی ایران راهی 
بررسی  را  لبنان  مردم  به  مساعدت  راه های  تا  شد  سوریه 
کند. اما در ۱4 تیر ۱36۱، همراه اتومبیل هیئت نمایندگی 
دیپلماتیک ایران هنگام ورود توسط فالانژ های سمیر جعجع 
متوقف و به نیروهایی اسرئیلی تحویل  داده و گروگان گرفته 

شدند.

کامل  را  خط  ما  که  سوم  روز  شروع  اردیبهشت   ۱2
کردیم ادامه داشت تا اینکه لشکر امام حسین به کمک 
لشکرهای فتح آمدند و رخنه را پر کردند«. )جلسه 82: 

)۱393/۱0/8
»به علت مشکلات قرارگاه نصر، جلسات فرماندهی 
قرارگاه کربلا در این قرارگاه برگزار و روز سوم مشکلات 
برخلاف حسنی  جلسه  این  در  شد.  قرارگاه حل  این 
تداوم  بر  باقری  می کرد،  تأکید  تثبیت  بر  که  سعدی 
نیز  هم زمان  می کرد.  تأکید  عرایض  به سمت  عملیات 
اینکه  بر  شنودی به دست شهید صیادی رسید مبنی 
عراق گفته عراقی ها روی ما آتش بریزند و عقب نشینی 
پاتک  و  عقب نشینی  امکان  که  دادم  تذکر  من  کنند. 
دشمن هست نیروها به تصور عقب نشینی فریب نخورند، 
ما نقطه حسینیه را به عنوان قلب منطقه در نظر گرفته 
بودیم. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( گفتیم امشب ]شب 
دوم[ قرارگاه فتح، تیپ های 8  نجف و ۱4 امام حسین)ع( 
به سمت پایین بیایند. روز دوم به علت خستگی نیروها 
نتوانستیم کاری کنیم، شب نیز عقبه ها را اصلاح و وضع 

ثابتی پیدا کردیم«. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( 
محمد باقری، دربارۀ وضعیت قرارگاه فتح می گوید 
»قرارگاه فتح از همه جا خلوت تر بود. جناح راست ما تیپ 
25 کربلا و سپس تیپ های ۱4 امام حسین)ع( و 8 نجف 
و 55 هوابرد و سه تیپ از لشکر92 مستقر بود. فعالیت 
به صورت  فروردین   ۱0 حدود  از  شناسایی  تیم های 
متمرکز آغاز شد. دشمن در سه چهار نقطه مقابل قرارگاه 
ما بین 50 الی 70 نفر نیرو داشت که یکی از آنها در 
کنار امامزاده سیدعبود بود که تقریباً ۱0کیلومتر با جاده 
فاصله داشت. ما هم بین ۱5 تا 23کیلومتر شناسایی 
داشتیم. شب سوم که قرار بود عملیات از سر گرفته 
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شود، رحیم با نیاکی با تندی صحبت  کرد و از نبود آتش 
توپخانه انتقاد کرد. از سمت شمال پاتکی به سمت جاده 
حسینیه به مرز انجام شد. شناسایی های قرارگاه قدس 
خیلی دشوارتر از شناسایی قرارگاه های دیگر بود. موانعی 
از قبیل میدان مین و آبگرفتگی های مقطعی و باتلاق 
داشت. از قرارگاه نصر هم فقط نیروهایی که از رودخانه 
بروند.  شناسایی  برای  می توانستند  بودند  کرده  عبور 
مقابل قرارگاه قدس لشکرهای 5 و6 دشمن در غرب 
مقابل  تا  هور  کنار  و  هویزه 
جاده اهواز خرمشهر مستقر 
بودند؛ یعنی از مقابل هالوپ 
و فارسیات تا پادگان حمید. 
مقابل  و۱۱   3 لشکرهای 
دارخوین خرمشهر روبه روی 
قرارگاه نصر را پوشانده بودند.

ادامه  در  رضایی 
پیشروی  به  عراق  واکنش 
تحلیل  چنین  را  رزمندگان 
دیدن  با  »دشمن  می کند 
ایستگاه  به سمت  ما  حرکت 
اینکه  ترس  از  حسینیه- 
مبادا عقبه لشکرهای 5 و6 بسته شود- شروع به ایجاد 
موانع و استحکامات مرزی کرد. آنها احتمال نمی دادند 
با موانع و رده هایی که در شمال خرمشهر ایجاد شده 
بتوانیم  و...  جاده  رودخانه،  مانند  طبیعی  موانع  و  بود 
به سمت  آنها نیز عمدتاً  خرمشهر را بگیریم. پاتکه ای 
جاده آسفالت بود و با جهت های شمالی و شرقی برای 
محاصره نیروهایش تلاش می کرد. تداوم عملیات بعد 
از رسیدن قرارگاه ما به سمت حسینیه و تقاطع جاده 

شلمچه با مرز، برای ما مبهم بود. تا اینکه در نهایت 
نیروهای لشکرهای 5 و6 از منطقه عقب نشینی کردند«. 

)جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( 
رضایی دربارۀ تدابیر فرماندهی در روز دوم و شب 
دادیم  انجام  الحاق  را  ۱0کیلومتر  ما  می گوید:  سوم 
و شکاف ها را پر کردیم و برخی از یگان ها را هم آزاد 
کردیم. در قرارگاه نصر تصمیم گرفتیم که فتح کاملًا 
به سمت پایین بیاید و چون تلفاتش کم بود لشکرهای 
27 و۱4 امام حسین)ع( را به حسن باقری بدهند تا در 
سمت عرایض عمل کند و به سمت مرز از جاده عبور 
کند. به خاطر حل مسئله سمت راست ما به سمت مرز 
)جاده حسینیه( فتح را مأمور حفظ و تأمین این قسمت 
کردیم. ارتش بر این عقیده بود که لشکرهای 5 و6 عراق 
پاتک خواهند کرد، درحالی که عقبه شان هدف تهدید 
واقع می شد.  علاوه بر این، تیپ های 2۱ امام رضا)ع( و 
امام سجاد)ع( )قرارگاه فجر در فکه( که عملیاتشان تمام 
شده بود و ارتفاعات ۱82 را از دست داده بودند برای 
تأمین جناح راست جاده شلمچه در نظر گرفتیم. گفتیم 
بقایی درگیری را ادامه دهد و فقط یک تیپ را به ما 
بدهد. تهدید عماره هدف مهمی بود و لشکرهای ۱و۱0 
زرهی عراق زمین گیر می شدند. روز سوم، تیپ هایی از 
لشکر 5 و6 به سمت طلائیه رفتند، عده ای می گفتند آنها 
می خواهند به ما پاتک کنند. ما 4 تیپ را برای تأمین 
چهارم  شب  کردیم.  آزاد  شلمچه  جاده  راست  جناح 
طرح مان برای ادامه عملیات به سمت مرز تقریباً آماده 
بود. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( روز چهارم، اوج پاتکه ای 
دشمن بود که از صبح تا شب ادامه داشت. این رخنه 
تقریباً در کیلومترهای 80 الی 90 جاده اهواز خرمشهر 
بود و اوج فشار دشمن هم در همین نقطه بود. مشکل 

اصلی  تک  نمی کرد  باور  عراق 
به سمت  دارخوین  ســمت  از 
بنابراین در  باشــد.  خرمشهر 
قرارگاه فتح و نصر ما مشــکل 
آتش نداشتیم. مشکل رسیدن 

به جاده بود
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دیگر ما عبورنکردن توپخانه از رودخانه و نبود دیده بان 
در این نقطه بود. آتش مؤثر سلاح های ما نهایتاً 200متر 
بود. با هماهنگی هایی که بین من و سرهنگ محمدزاده 
)نماینده شهید صیادی( انجام شد، آتش توپخانه تنظیم 
و از فشار روی نیروهای ما کاسته شد. یکی از عجایب 
این عملیات  این عملیات آسیب ندیدن پل های ما در 
با وجود نزدیکی به مرزهای بین المللی و بمباران های 

دشمن بود«. )جلسه 82: ۱393/۱0/8(
محسن رضایی ضمن تحلیل اتفاق های مهمی که 
در روز ۱3 و ۱4 اردیبهشت در جامعۀ جهانی رخ داد و 
فضای سیاسی داخل کشور را ملتهب کرده بود چنین 
اشاره می کند »در آن روزها اتفاقاتی در داخل و اوضاع 
جهانی رخ داد: یکی سقوط هواپیمای محمدبن یحیی، 
وزیر خارجه الجزایر توسط جنگنده های عراقی در حوالی 
ارومیه بود که بر اثر آن۱6 نفر کشته شدند. دوم، دستگیر 
و کشته شدن تعدادی از کادرهای مرکزی منافقین بود 
که از جمله عملیات های بسیار موفق ما و کار بزرگی بود 
و حادثه سوم، مواضع سوریه و مصر بود. مصر به سمت 
عراق متمایل شد و سوریه به سمت ایران آمد و خط لوله 
بانیاس را بست. این کار باعث شد صدام علیه حافظ اسد 
سخنرانی کند )جلسه 82(. هم زمان نیز خبر بدی به ما 
داده شد؛ اینکه هلیکوپتر 2۱4 ما که رفته بود جنازه وزیر 
خارجه الجزایر را پیدا کند به ترکیه پناهنده شده است. 
البته ما نگذاشتیم این خبر در میان رزمندگان پخش 
قرارگاه  وضعیت  روشن نبودن  نیز  دیگر  مسئله  شود. 
قدس بود که از زحماتش نتیجه نمی گرفت. به پیشنهاد 
غلامپور قرار شد تیپ بیت المقدس در کیلومتر 20 جاده 
وارد عمل شود. ما اصرار داشتیم قرارگاه قدس، تیپ های 
5 و6 عراق را مشغول نگه دارد تا فرصت اذیت نیروهای 

ما را در شمال نداشته باشد. اصرار داشتیم کل قرارگاه 
آزاد نشود، چون این دو لشکر عراق نیروهای عظیمی 
در روبه روی هویزه و حمید داشتند. سرانجام ما راضی 
شدیم تیپ 3۱ عاشورا به کمک قرارگاه نصر بیاید و اصل 

قرارگاه بماند«. )جلسه 82: ۱393/۱0/8(
»سنگین ترین حمله دشمن در روز ۱5 اردیبهشت 
عراق   9 لشکر  همکاری  با   33 تیپ های  شد،  انجام 
منطقه  به  بودند  افزایش  حال  در  که  نیرو  انبوهی  با 

 ۱6 روز  کرد.  حمله  و  آمد 
ما  نیروهای  اردیبهشت 
نصر[  و  فتح  ]قرارگاه های 
شدند.  عملیات  انجام  آماده 
در این روز ما پاتکی از عراق 
نداشتیم. برخی نیروهای ما 
تعویض و توپخانه نیز به غرب 

رودخانه منتقل شده بود.
دربارۀ  رضایی 
ادامه  برای  تصمیم گیری 
عملیات می گوید »نگرانی ما 
از تصمیم گیری بود. مشکل 
این بود که با عبور از جاده 

اهواز خرمشهر، یا باید به سمت مرز می رفتیم یا خرمشهر 
یا شمال. در هر صورت آسیب پذیر بودیم و عراق احتمال 
داشت از مرز عبور کند و به جاده برسد. مباحث زیادی 
مطرح شد. در نهایت تصمیم گرفتیم به مرز برویم. این 
تصمیم من بود خوشبختانه کسی مخالفت نکرد. مشکل 
این بود که قرارگاه فتح باید از امتداد جاده حسینیه 
به صورت مورب به سمت مرز می رفت و از سمت راست 
جاده  غرب  5کیلومتری  از  ما  نگرانی  می کرد.  پدافند 

به علت مشکلات قرارگاه نصر، 
جلسات فرماندهی قرارگاه کربلا 
در این قرارگاه برگزار و روز سوم 
مشکلات این قرارگاه حل شد. 
در این جلسه برخلاف حسنی 
تأکید  تثبیت  بر  که  ســعدی 
می کرد، باقری بر تداوم عملیات 

به سمت عرایض تأکید می کرد
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اهواز خرمشهر بود. برخی از فرماندهان ارتش و سپاه از 
جمله آقای معین وزیری، محمد زاده، موسوی قویدل و 
رشید نظرهای متفاوت و نگرانی هایی داشتند. پیچیدگی 
صحنه نبرد و اشکال های طرح مانور سبب اختلاف نظر 
می شد. شب ۱5 اردیبهشت هم زمان کار بسیار خوبی 
انجام  انجام شد و قرارگاه قدس هم حمله ای  در فکه 
)جلسه 82:  داد«.  تشکیل  را  خوبی  مجموعه  که  داد 

 )۱393/۱0/8

ب-مرحلهدومعملیات
فرمانده سپاه پاسداران، مرحله دوم عملیات و اقدامات 
انجام شده را چنین شرح می دهد: »بعد از 7 شبانه روز از 
آغاز عملیات، مرحله دوم را شروع کردیم. نیروها با یک 
ساعت یا دو ساعت تأخیر به خط زدند. اولین یگان ما 
)مرتضی قربانی( ساعت 22:30 به خط زد]آخرین یگان 
هم احمد کاظمی بود[ و عملیات شروع شد. از نظر انهدام 
دشمن، انهدام وسیعی انجام گرفت. ما با عبور از جاده از 
سه طرف با دشمن درگیر می شدیم. وقتی حمله شروع 
شد، تقریباً ساعت ۱2 و ۱ بامداد شنود  گفت اینها تسلیم 
می شوند و فرمانده تیپ 3 دستور عقب نشینی داده است. 
شاید دلیل این عقب نشینی، دلهره و اضطراب عراقی ها 
از این بود که ما احتمالاً به سمت بصره پیش می رفتیم. 
شنود ما مرتب گزارش می داد که عراقی ها فکر می کنند 
محاصره شده اند. روحیه رزمندگان به سبب خوشحالی 
مردم بسیار عجیب و وصف ناپذیر بود. نیروهای ما ساعت 
6 و7 صبح تقریباً به مرز رسیدند. بعداً مشخص شد که 
ما به دژ عراق چسبیده ایم. )جلسه 82: ۱393/۱0/8( 
شب ۱6 اردیبهشت وقتی تیپ های 8 نجف و ۱4 امام 
حسین)ع( روی جاده حسینیه رفتند و شکافی ایجاد شد 

و عقبه های دشمن نیز تهدید  شدند، دشمن احساس 
کرد ارتش او دچار فروپاشی شده است. چون لشکرهای 
5 و6 او روبه روی اهواز بودند، لشکر 3 هم مقابل خرمشهر 
قرار داشت و بصره هم بی دفاع بود. انهدامی که قرارگاه 
نصر انجام داد و حرکت منحنی وار قرارگاه فتح به سمت 
مرز و بعد به سمت پایین این احتمال را تقویت کرد که 
هدف ایران احتمالاً بصره خواهد بود. فرمانده سپاه سوم 
با سرگردانی مواجه شد. آنها در نقطه ای ضربه خوردند 
که نقطه ثقل این سپاه بود. حرکت قرارگاه که به عقبه 

این یگان می خورد باعث این سرگردانی شده بود«.
رزم  اهمیت گسترش سازمان  به  اذعان  با  رضایی 
می گوید  خود  تفکر  در  گسترده  عملیات  انجام  برای 
»روزهای ۱3 یا ۱4 ]اردیبهشت[ ابلاغ کردیم که تمام 
تبدیل  لشکر  به  باید  قرارگاه ها  امر[  تحت  ]یگان های 
شوند. ترس من از این بود که ما جنگ را تمام کنیم 
باعث  امر  این  و  باشیم  نکرده  سازماندهی  را  خود  اما 
شود ما را خانه نشین و سپاه را منحل کنند. در عملیات 
بیت المقدس ما احتمال می دادیم که با رسیدن به مرز 
یا فتح خرمشهر یا یک نقطه از خاک عراق امکان خاتمه 
جنگ وجود دارد. در زمان عملیات فتح المبین مباحثی 
دربارۀ گسترش سازمان رزم سپاه مطرح شد. اینکه سپاه 
با گسترش سازمان به فکر انجام کودتا است. این بحث را 
آقای منتظری پیش امام مطرح کرده بود«. )جلسه 82: 

 )۱393/۱0/8
او به اقدامات انجام شده برای گسترش سازمان رزم 
چنین اشاره می کند »کار دیگری که در حین عملیات 
انجام شد، سخنرانی برای مسئولان اعزام نیرو و تلاش 
برای سازمان نیروها- هر زمان که ممکن باشد- بود. 
مسئله دیگر اقدام قرارگاه فجر در محاصره دشمن بود 
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این محاصره  در  بود.  به دویرج عقب نشینی کرده  که 
فکه به دست قرارگاه فجر افتاد و 700 نفر از دشمن نیز 
اسیر شدند. حادثه بعدی عقب نشینی لشکرهای 5 و6 
از روبه روی اهواز بود، که از روز ۱7 اردیبهشت شروع 
شده بود. چون ما نیروی عملیاتی قوی مانند تیپ های 
دادن  با  و  فشار  بدون  نداشتیم،  حسین  امام  و  نجف 
تلفات حداقلی عقب نشستند وگرنه این لشکرها منهدم 
می شدند. لشکر ۱6 زرهی قزوین خیلی ضعیف عمل 
کرد. در صورت انهدام زرهی و تانک های این دو لشکر 
کار جنگ خیلی پیش می رفت، چون در این دو لشکر، 
عوامل اصلی عدم الفتح عملیات رمضان حضور داشتند«. 

)جلسه 82: ۱393/۱0/8(
که  بود  این  آمد  پیش  ما  برای  که  »مسئله ای 
عقب نشینی  و  است  فرار  درحال  عراق  نمی دانستیم 
می کند یا می خواهد مقاومت کند و این فقط یک فریب 
است. با اطلاعاتی که اسحاقی به ما داد به فرماندهان 
عقب نشینی  حال  در  دشمن  گفتم:  سپاه(  و  )ارتش 
آن  پشت  که  است  عراق  و  ایران  مرزی  دژ  به سمت 
آرایش بگیرد و مقاومت کند. بنابراین، تا ساعت 8 و9 
دغدغه ما وضعیت نیروها و ]موقعیت شان نسبت به[ دژ 
بود. تلاش کردیم خاکریز دوجداره ای در کنار ایستگاه 
حسینیه احداث شود. نگرانی سوم ما قرارگاه نصر بود 
که پدافند جنوبی منطقه به سمت خرمشهر و شلمچه 
را که عقبه نیروهای موجود عراق بود برعهده داشت. 
روز هفدهم، سخت ترین روز جنگ بود و درگیری ها از 
با جهت جنوب به  ظهر شروع شد. دشمن یک تیپ 
شمال از نهر عرایض و یک تیپ از شلمچه در امتداد 
خط مرزی راه انداخت و به خط زدند و تیپ حضرت 
رسول)ع( دوباره تحت بیشترین فشار قرار گرفت، یک 

گردانش محاصره شد و ساعت 3 و 4 زخمی شد ولی 
عقب نشینی نکرد. شدت آتش هلیکوپتر لشکر 3 دشمن 
به شدت زیاد بود. فاصله عراقی ها با تیپ حضرت رسول)ع( 
۱0کیلومتر بیشتر نبود. بنابراین، سعی کردند هرطور 
شده این تیپ را عقب بزنند حتی اگر خرمشهر از دست 
برود. با فرارسیدن شب، غباری منطقه را گرفت و ما 
تا حدودی توانستیم از مشکلات بکاهیم. ساعت ۱و2 
بامداد یک فرمانده تیپ عراقی را اسیر کردیم و اطلاعات 
بسیار خوبی از او گرفتیم که به ما کمک زیادی کرد«. 

)جلسه 83: ۱393/۱0/۱5(
از کُندی کار و درگیری ها  را  رضایی نگرانی خود 
چنین شرح می دهد »ساعت 9 ۱0 با دفتر امام تماس 
گرفتم و با آقای محمدعلی انصاری صحبت کردم و گفتم 
خدمت امام بفرمایید حدود ۱3کیلومتر پیشروی کردیم، 
بگویید برای ما دعا کنند. بعدازظهر آقای موسوی اردبیلی 
و سپس میرحسین موسوی تماس گرفتند و از اوضاع 
جبهه و وضعیت اسرا و مهمات پرسیدند. شب هفدهم، 
جبهه جنوبی قرارگاه نصر از جاده اهواز خرمشهر با جهت 
شرقی غربی تا شمال شلمچه را با کمک تیپ عاشورا و 
تیپ خرمشهر تقویت کردیم. صبح روز هجدهم دشمن 
شروع به عقب نشینی کرد. آقای غلامپور تماس گرفت 
که ما به ایستگاه حمید نزدیک شدیم، با این خبر خیال 
ما از سمت شمال راحت شد. روز هجدهم، پشت دژ 
مرزی عراق، قرارگاه قدس به قرارگاه فتح به هم وصل شد. 
قرارگاه نصر به علت آسیب دیدگی سه یا چهار روز طول 
کشید تا آماده شود. در همین زمان]دشمن[ در کوشک 
و طلائیه جلوی لشکرهای ما خاکریز زد. پاتکه ای دشمن 
در این روز آغاز شد. این پاتک ها به ما اجازه بازسازی 
نمی داد. به علت تعداد زیاد شهدا و مجروحان تیپ های 
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27 و 7 ولیعصر)عج(، پایین آمدن قرارگاه فجر از منطقه 
فتح المبین و شناسایی ها و آشنایی آنها با منطقه زمان 
برُد. دشمن نیز پس از آنکه با عقب نشینی لشکرهای 
با آوردن  5 و6 مطمئن شد عقبه اش بسته نمی شود، 
نیروهایش پشت دژ مرزی، تقویت کانال ماهی و ایجاد 
موانع در مقابل بصره، بر حمله مجدد به خرمشهر تمرکز 

کرد«. )جلسه 83: ۱393/۱0/۱5( 
سردار اسحاقی دربارۀ وضعیت شنود در این عملیات 
می گوید »هنوز فتح المبین تمام نشده بود که آقامحسن 
پادگان  و  غلامپور  آقای  قسمت  بروید  شما  گفتند 
حمید )دارخوین( آمادگی بگیرید و از مقدورات جنگ 
الکترونیک ستاد مشترک ارتش استفاده کنید. ما قبلًا 
در ارتفاعات سایت های جمع آوری اطلاعات الکترونیک 
داشتیم. با افزایش توان فنی و امکانات )لانه جاسوسی و 
سپاه( شروع به کار کردیم. ما هم روی شنود و هم روی 
ضد شنود کار کردیم. برای هر لشکر عراق یک کارشناس 
اختصاص دادیم که تمام تحرکات و جابه جایی های آن 
لشکر را پیگیری کند. ما اطلاعات دشمن دربارۀ خودمان 
را می گرفتیم و می دادیم به قرارگاه های خودمان. در آغاز 
مرحله دوم عملیات )شب هجدهم( متوجه شدیم که 
فرمانده یکی از لشکرها به سپاه سوم گزارش کرده بود 
که ایرانی ها مانند سیل به سمت بصره تنومه و در نهایت 
بغداد در حرکت هستند. شایعه آنقدر کارساز بود که 
آنها از رودخانه عقب نشینی کردند. صدام همان روز برای 
خنثی کردن این شایعه به خرمشهر آمد و در شهرک 
و  مین گذاری  ضمن  عراق  کرد.  مصاحبه  ولیعصر)عج( 
اتصال خانه ها با تونل به همدیگر قصد داشت، در صورت 
هجوم کل منطقه به ویژه منطقه لشکرهای ۱۱ و 9 و 
7 )از خرمشهر تات پل نو( را شیمیایی کند. آن طرف 

شط العرب هم جوخه های اعدام گذاشته بود.
رضایی می گوید »مهم ترین خبری که اسحاقی به 
من داد، خبر روز ۱7 اردیبهشت درباره محاصره تیپ ۱2 
بود که دربرابر مرتضی قربانی درحال انهدام بود«. )جلسه 

)۱393/۱0/۱5 :83

ج-مرحلهسومعملیات
مرحله سوم عملیات بیت المقدس در ساعات پایانی ۱9 
اردیبهشت آغاز شد و تا 3 بعداز ظهر ادامه یافت. طی 

این زمان ۱3کیلومتر پیشروی انجام گرفت. 
سردار رضایی در توضیح زمین منطقه این مرحله از 
عملیات می گوید »زمین مربوط به مراحل سوم و چهارم 
کاملًا متفاوت بود. از کانال عرایض که یک کانال آبی بود 
به سمت پایین )جاده خرمشهر( زمین عوض شد و چون 
شناخت درستی از آن نداشتیم، برای حل این مشکل 
جلسات متعددی برگزار کردیم. مراحل سوم و چهارم 
مراحل آزادسازی خرمشهر بود. برای قرارگاه ها از تقاطع 
جاده با ایستگاه حسینیه تا مرز شلمچه و به سمت پایین 
طرح قرار دادیم و با اعلان اینکه عقب نشینی لشکرهای 5 
و6 طبق طرح قبلی صدام بوده حالت خوشبینی نیروهای 
خودی که احتمالاً بقیه نیروها هم عقب خواهند نشست، 

از بین بردیم«. )جلسه 85: ۱393/۱۱/۱3(
سردار رضایی ضمن اشاره به حضور شهید صیادی 
به  ورود  دربارۀ  بحث  و  دفاع  عالی  شورای  جلسه  در 
خاک عراق چنین تحلیل می کند »بعدازظهر با احمدآقا 
صحبت کردم و موضوع شرکت صیادی در جلسه شورای 
عالی دفاع و مسئله ورود به خاک عراق را مطرح کردم 
که نظر شما چیست؟ ایشان هم گفتند که نظر امام 
مثبت است و تا هرجا صلاح دانستید در این قضیه ورود 
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کنید. هدف آقایان این بود که از بعُد تاکتیکی ما در 
اثنای عملیات و قبل از آزادسازی خرمشهر وارد شویم 
]و بصره را بگیریم.[ بنابراین، تصمیم گرفتیم با توجه 
به عقب نشینی لشکرهای 5 و6 عراق، سریع تر به سمت 
مانع  و  بگیریم  را  مرزی  مواضع  تا  کنیم  حرکت  مرز 
رسیدن عراق به دژهای مرزی شویم. همچنین با توجه 
به عقب نشینی بدون تلفات این دو لشکر، می خواستیم از 

لشکرهای ۱۱ و 3 عراق انهدام و تلفات بگیریم. 
سردار رشید نیز وضعیت زمین مقابل قرارگاهش را 
چنین شرح می دهد »منطقه ما چون عوارض طبیعی 
نداشت، مختصات جغرافیایی را به عنوان نقاط عزیمت در 
نظر گرفتیم. بنابراین، نیروهای ما به حسینیه )ایستگاه 
80( رفته بودند. یگان های تحت امر ما تقریبا30ًکیلومتر 
)از کیلومتر 60 95( را پوشش می دادند. دشمن تلاش 
و  گرمدشت(  )ایستگاه  ما  جنوب  جناح  از  می کرد 
رخنه ای که در جاده ایجاد کرده بود وارد شود. اطلاعات 
شناسایی ها و عکس های هوایی حکایت از آن می کرد 
عراق نیرویی درحدود 2لشکر )7تیپ( نیرو وارد منطقه 
کرده بود، بنابراین انهدام نیرو در دستور کار قرار گرفت. 
از یگان های ما حسین خرازی و مرتضی قربانی هرکدام 
2کیلومتر خط داشتند، ولی احمد کاظمی ۱3کیلومتر از 
حسینیه خط گرفته بود و از این موضوع ناراحت بود و 
گله می کرد. تیپ های زرهی ارتش دنبال پشتیبان بودند. 
ارتش هم آتش کمی روی منطقه داشت و این امر باعث 
شد من با آقای نیاکی تندی کنم. نیرویی که در اینجا 
گذاشته بود، 9گردان )معادل یک لشکر( و به گفته اسرا 
به العمود معروف بودند. در روزهای ۱3و۱5 اردیبهشت 
3بار )در هر روز( به ما پاتک شد که دفع شدند«. )جلسه 

)۱393/۱۱/6 :84

رضایی دربارۀ مشکلات موجود در مسیر آزادسازی 
خرمشهر می گوید »با آغاز مرحله دوم، تیپ 22 خرمشهر 
و تیپ 46 فجر را گفتیم بروند پایین به سمت خرمشهر 
که متوجه شدیم با دو تیپ نمی توانیم کاری از پیش 
ببریم. اصرار ما به مرتضی قربانی این بود که از نیرویی 
که مقابل ایستگاه حسینیه از عراق هست، انهدام بگیرد. 
نیروهای نصر2 )متوسلیان( به اشتباه دژ ایران را به جای 
دژ مرزی عراق گرفته بودند]بین این دو دژ 2.5کیلومتر 
برایش  و  برد  بهره  این موضوع  از  عراق  و  بود[  فاصله 
مزاحمت ایجاد کرد. روز ۱8 اردیبهشت که من با احمد 
کاظمی صحبت کردم به او گفتم به سمت جنوب خاکریز 
بزند. احمد کاظمی توانست 300 الی 400متر خاکریز 
بزند و با انهدام ۱0 تا ۱5 تانک ارتش عراق از شدت 
پاتک دشمن بکاهد. قبل از شروع مرحله سوم، در روز 
۱9 اردیبهشت نگرانی ما وضعیت قرارگاه نصر بود. از 
عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه )مثل کانال ماهی( 
اطلاعات ناقصی داشتیم. با شروع مرحله سوم نیروهای 
مرتضی قربانی و سرهنگ عبادت را که حدود 20گردان 
بود  نگرفته  قرار  پاتک  نیرو داشت و خیلی هم هدف 
به سمت شلمچه بردیم و نیروهای شهید خادم الشریعه و 
چراغچی را به جای قبلی آنها برگرداندیم«. )جلسه 84: 

 )۱393/۱۱/6
رضایی، طولانی شدن مرحله سوم و چهارم عملیات 
را چنین استدلال می کند »دلایل زیادی وجود داشت؛ 
نخست، آشنانبودن با زمین )از پل نو به سمت مرز( که 
ورود ما به شلمچه و اروند را در مرحله سوم دچار مشکل 
کرد. تصور ما ساده بود، یعنی تدبیر ما در گذاشتن مرتضی 
قربانی و سرهنگ عبادت برای حرکت به سمت اروند و 
گرفتن شهر خین از اشراف نداشتن ما به موضوع حکایت 
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می کرد. دوم، فشردگی دشمن در منطقه شلمچه بود. 
سوم، کانال ها و عوارض طبیعی از روی نقشه مشخص 
نبودند و شناخت درستی از منطقه و زمین نداشتیم. 
چهارم، روشن نبودن میادین مین در مرحله سوم بود. 
دشمن مستقل از مناطق روبه روی اهواز و هویزه برای 
نگهداری خرمشهر موانع، استحکامات و آرایش خاصی 
گرفته بود. در شمال خرمشهر از موانع، سیل بند و مواضع 
خرمشهر  سقوط  از  جلوگیری  برای  محکم  پدافندی 
استفاده کرده بود. از ۱9 اردیبهشت بر اساس اطلاعاتی 
که از اسرای عراقی گرفتیم متوجه شدیم عراق قصد دارد 
به حسینیه کوشک و طلائیه حمله گسترده ای کند. بین 
من و رحیم و رشید و صیادی به دلیل نگرانی از حمله 
از  من  تحلیل  گرفت.  در  بحث هایی  دشمن  احتمالی 
عقب نشینی لشکر 5 و6 دشمن این بود که دشمن دچار 
اشتباه شده و ممکن است بخواهد اشتباهش را جبران 
آزادکردن  برای  کند. وقتی معلوم شد عملیات جدید 
خرمشهر است، آماده سازی و تجدید سازمان نیروهای 
ما مشکل ایجاد می کرد. آنها از مشکلات زیادی مانند 
بهداری، آتش، بی سیم، پراکندگی نیروها و قرارگاه ها و... 

رنج می بردند. )جلسه 84: ۱393/۱۱/6(
در مرحله سوم، روز 24 اردیبهشت دشمن به پاسگاه 
شهابی در شمال طلائیه به نیروهای شهید علی هاشمی 
و تیپ 3 لشکر ۱6 قزوین حمله کرد و ما ترسیدیم 

به سمت پادگان حمید نیاید. 
احمد غلامپور نیز با بیان اینکه عراق پاتک منسجم 
و همه جانبه ای علیه ما نداشت، دربارۀ مشکلات قرارگاه 
قدس می گوید »ایجاد خاکریز ابرویی در کوشک و درگیری 
از لشکر 5  با قاسم سلیمانی که فشار زیادی را  دشمن 

زرهی عراق تحمل می کرد، از مشکلات دیگر ما بود«. 

محسن رضایی مرحله سوم عملیات را چنین بیان 
می کند »در ساعت مقرر همه واحدها به خط زدند. اولین 
واحدها لشکر ۱4 و لشکر 8 بودند که وارد عمل شدند. قرار 
بود فتح۱ و فتح3 از مرز عبور کنند و ضمن انهدام سنگین 
نیروهای عراقی به پشت مرز برگردند. نصر2 )متوسلیان( 
و نصر3 به مرز رسیدند و دشمن را منهدم کردند و به 
پشت دژ مرزی برگشتند، ولی نصر7 )مرتضی قربانی( 
به علت آشنایی کمتر با منطقه با میدان مین مواجه شد 
و نیروهای زیادی از یگانش منهدم شد و خط را از دست 
داد. احمد هم دیر به خط زد و بین او و شریعتی شکافی 
ایجاد شد که شب بعد آن را پر کردند. نصر5 و نصر6 
به علت تراکم نیروی دشمن نتوانستند جلو بروند. تیپ 6 
زرهی عراق پاتک کرد و شکاف بین شریعتی و متوسلیان 
را بیشتر کرد. عملیات تا ظهر 2۱ اردیبهشت ادامه داشت 
و ما توانستیم در این عملیات ۱3کیلومتر را از مرز تأمین 
کنیم و با 5کیلومتر قبلی ۱8کیلومتر را از مرز در اختیار 
بگیریم. در پایان این مرحله توان نیروهای خودی تحلیل 
رفته بود و نیروهای دشمن فشرده و انبوه در منطقه آمده 
بودند. نتیجه مرحله سوم، تأمین جاده خرمشهر شلمچه و 

محاصره دشمن در خرمشهر بود«.
رضایی مشکلات این مرحله را چنین بیان کرد »ما 
مشکل کادر و سازماندهی نیرو داشتیم، اکثر یگان های ما 
با وجود اینکه تیپ بودند، دو گردان بیشتر نمی توانستند 
بازشدن جاده شلمچه در روز ۱9  با  بیاورند.  پای کار 
اردیبهشت مشکلات تدارکات و پشتیبانی ما بروز کرد. 
مجدد  حمله  بر  مبنی  بحث هایی  طرح  دیگر  مسئله 
دشمن در محورهای خط لشکر 5 و6 بود که عقب رفته 
بودند. نظر شهید صیادی در روز 2۱ اردیبهشت این بود 
که خرمشهر را رها کنیم -چون در هر صورت عراق از 
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خرمشهر عقب خواهد نشست- و مستقیم برویم سمت 
بصره. ایشان معتقد بودند قرارگاه قدس را باریک تر و فتح 
را آزاد کنیم و ببریم سمت بصره و نشوه! شاید این نظر 
پیامد مداخلات سیاسیون و از جمله آقای هاشمی در 
جلسه شورای عالی دفاع بود، که هدفشان حمله به بصره 
و تنومه بود. این مداخلات بعد از آزادی خرمشهر موجب 
شد شکاف ها و اختلاف دیدگاه های ما در عملیات های 
بعدی افزایش یابد. صیادی، از نظر نظامی هم روشن 
نمی کرد که قرارگاه فتح در صورت آزاد شدن تا کجا باید 
برود؟ در بحث مشخص شد که باید تا 40کیلومتر پیش 
برود، اما چون من با کل بحث مشکل داشتم مانع ادامه 
بحث شدم. مباحث صیادی بعضی از فرماندهان سپاه 
مثل قاسم و حسین خرازی را تحت تأثیر قرار داد و 
آنها برای انهدام نیروهای عراق پیشقدم شدند. رشید 
نیز با او مخالفت کرد. این مباحث در روزهای 2۱ و 22 
اردیبهشت ادامه داشت و روز 24 و 25 و 26 دشمن 
حمله کرد. صیادی بعد از این حمله به پاسگاه شهابی 
و طلائیه رفت. تیپ ۱6 زرهی )لطفی( و تیپ نور)علی 
عراقی ها  و  بودند  مستقر  کوشک  پیچ  در  هاشمی( 
حمله کردند و ده کیلومتر جلو آمدند و از ما انهدامی 
و اسیر گرفتند. من گفتم مشکل ما روبه روی کوشک تا 
روبه روی پادگان حمید است که باید نگهداریم. صیادی 
می خواست به علت قصور فرمانده لشکر ۱6 جای خود 
)با  اولین بار  برای  من  که  کند  عوض  لشکر 92  با  را 
توجه به زمین منطقه که خالی از عوارض بود و میدان 
باید  آنها بگو  به  او گفتم  به  و... نداشت(  مین و معبر 
عملیات کنند. او ناراحت شد و گفت لشکر 92 درحال 
بازسازی است و نیروی پیاده ندارد و فقط به درد پدافند 

می خورد«. )جلسه 85: ۱393/۱۱/۱3(

مرحلهچهارمعملیات
سردار محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در 
آمادگی  زمینه  در  لازم  اقدامات  دربارۀ  جنگ  دوران 
»روز  می گوید  عملیات  چهارم  مرحله  برای  توپخانه 
26 اردیبهشت که روز شروع مرحله چهارم بود، حسن 
تهرانی مقدم را خواستم و از وضعیت آتشبارها و توپها 
پرسیدم و دو نکته گفتم؛ یکی تأکید بر جدیت در امر 
دیدبانی و کنترل دشمن، ]نکته دیگر[ اینکه مدیریت 
آتش ارتش با ما باشد. در همین روز با سردار رشید و 
شهید باقری نشستیم و یک طرح مانور طراحی کردیم 
اهواز  نصر سمت چپ جاده  قرارگاه  آن  اساس  بر  که 
او سپس دربارۀ وضعیت  را پاک سازی کند.  خرمشهر 
اولین  در  اردیبهشت   27 روز  در  قرارگاه ها  آمادگی 
جلسه نیاکی گزارش داد که تیپ های ۱7 و خرمشهر 
به او ملحق شده اند و رشید نیز گزارش داد که تیپ های 
۱4 و 8 که پس از مرحله سوم در کوت سواری مانده 
داریم و شناسایی هایی  آمادگی خوبی  آمده اند.  بودند، 
مانند عبور  ابهاماتی  و  انجام دادیم ولی مشکلات  هم 
از خین هست. حسن باقری هم دربارۀ وضعیت خود 
گفت یک خاکریز در منطقه دارد و در شلمچه به یک 
میدان مین 500متری برخورد کرده است. به صیادی 
هم گفتیم همین خط حدها را ادامه دهند«. )جلسه 86: 

)۱393/۱۱/27
روز  در  فرماندهان  پیشنهادهای  دربارۀ  رضایی 
28 اردیبهشت می گوید »سه پیشنهاد داده شد، یکی 
پیشنهاد رشید که از غرب مرز در داخل خاک عراق 
از شمال به جنوب عمل کنیم که شهید باقری با آن 
مخالف بود. پیشنهاد دوم، پیشنهاد حسن باقری بود که 
می گفت در محور عرایض باید عمل کنیم که حسنی 
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سعدی و صیادی با او موافق بودند ولی در جزئیات با 
هم اختلاف داشتند. و پیشنهاد سوم، پیشنهاد سرهنگ 
محمدزاده بود که ما در خرمشهر تک فریب انجام دهیم 
بقایی  انجام دهیم، که  و در جایی دیگر تلاش اصلی 

مخالف بود، چون نظرش روی شهر بود. 
سردار رضایی با اشاره به نزدیکی دیدگاه های ارتش 
و سپاه در این مرحله، استدلال ارتش را دربارۀ اینکه 
»اینجا منطقه تنگ است و این همه نیرو را نمی شود به 
منطقه برد« موجب مشارکت 
نیرو  حیث  از  آنها  کمتر 
دانست. او می گوید »در ادامه 
از ساعت 23:00 الی 02:30 
بامداد 29 اردیبهشت جلسه 
گذاشتیم. هدفم این نبود که 
دربارۀ مانور بحث کنیم. هنوز 
بحث آزاد سازی مطرح نشده 
است و من گفتم »هر تیپ 
حداقل باید 500 نفر پاسدار 
مناطق  با  که  باشد  داشته 
باشند.  ارتباط  در  خودشان 
فرماندهان  دل  و  دست 
می لرزد و قاطعیت فرماندهی 
ما  است.  آنها سلب شده  از 
نباید تلفات بدهیم. تحلیل مان باید بر اساس واقعیت و 
منطقی باشد. توجیه و تشریح کل جنگ جزو وظایف 
فرماندهان است و نباید فقط به فکر لجستیک باشند. 

نکته دیگر رعایت امر تابعیت پذیری است«. 
 او دربارۀ طرح مانور نهایی مرحله چهارم عملیات 
می گوید »روز 29 اردیبهشت کل طرح مانور را عوض 

کردیم. رشید را بین عرایض تا خرمشهر گذاشتیم تا وارد 
شهر شود. شهید باقری )قرارگاه نصر( از سمت راست بقایی 
به سمت شلمچه و قرارگاه فجر بین فتح و نصر عمل کند. 
بعضی فرماندهان مثل حسین خرازی و احمد متوسلیان و 
احمد کاظمی و آقای قویدل از ارتش معترض طرح مانور 
شدند، ما محکم ایستادیم و دوستان را دنبال آماده کردن 
برای عملیات فرستادیم. آنها نیز روزهای 3۱ اردیبهشت و 
اول خرداد پای کار آمده بودند. روز سی ام اردیبهشت 6-5 
پاتک به لشکر 2۱ امام رضا)ع( در شمال ایستگاه حسینیه 
شده بود که همگی دفع شدند. روز اول خرداد جلسه 
گذاشتیم که در صورت طولانی شدن عملیات ]چه باید 
کرد؟[، دو پیشنهاد مطرح کردند: یکی اینکه حسین یا 
احمد! از سمت طلائیه )محور علی هاشمی( حمله کنند 
و اسیر بگیرند تا از زیر فشار مردم خارج شویم«. )جلسه 

 )۱393/۱۱/27 :86
از نظر رضایی چندین عامل باعث به طول انجامیدن 
عملیات شد: »نخست، پیچیدگی عملیات و مواضع بود، 
به شلمچه و  مانند شهر خین و میدان مین نرسیده 
مناطق باتلاقی منطقه و... که نیازمند شناسایی گسترده 
و دقیق بود؛ دوم، نرسیدن تجهیزات مهندسی به سپاه از 
سوی دانیالی، معاون تشریفات نخست وزیر و ارائه آنها به 
ارتش بود و سوم، طرح مانور و تعیین تلاش اصلی بود که 
ورود اطلاعات جدید از وضعیت دشمن مستلزم تغییر 
آن بود. پیچیدگی مانور مربوط به پیوستگی دشمن و 
ایجاد عقبه دوم برای خود و زدن پل روی خین و اروند و 

کمبود توان خودی«. )جلسه 86: ۱393/۱۱/27(
»روز دوم خرداد آماده عملیات شدیم و شب رمز را 
اعلام کردیم. عملیات از ساعت 22:00 الی 23:00 شروع 
شد. احمد کاظمی، اولین نیرویی بود که وارد شهر شد. 

اساس  بر  اردیبهشــت   19 از 
عراقی  اسرای  از  که  اطلاعاتی 
گرفتیم متوجه شــدیم عراق 
قصد دارد به حسینیه کوشک 
و طلائیه حمله گسترده ای کند. 
بین من و رحیم و رشید و صیادی 
به دلیل نگرانی از حمله احتمالی 
دشــمن بحث هایی در گرفت. 
تحلیل من از عقب نشینی لشکر 
5 و6 دشمن این بود که دشمن 
دچار اشتباه شده و ممکن است 
بخواهد اشتباهش را جبران کند
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احمد متوسلیان هم وارد شهر شد اما حسین خرازی به 
داد  اطلاع  شنود  صبحف  نزدیکی های  برخورد.  مشکل 
که دشمن پاتک خود را از پل خین آغاز کرد که خیلی 
مشکل ساز نشد. از نیروهای ما شریعتی هم خوب پیش رفته 
بود. حدود ظهر به احمدآقا اعلام کردم که شهر آزاد شد«. 

جلسه  صیادی  برادر  با  عملیات  پایان  از  »بعد 
گذاشتیم که در صورت سفر به تهران و شرکت در جلسه 
شورای عالی دفاع چگونه صحبت کنیم و تأخیر عملیات 
را توجیه کنیم )چون بعضی شخصیت های سیاسی از 
فرماندهان نظامی بدگویی کرده بودند(. بعد از عملیات با 
امام دیدار کردیم که خیلی خوشحال بود. نقشه و کالک 
را بردیم و برایشان توضیح دادیم. مشکلات را توضیح 
دادیم. من گفتم اسیر )نزدیک به۱9000نفر( و غنائم 
ظهیرنژاد  آقای  کردند.  دعا  ایشان  که  گرفتیم  زیادی 
هم چند سؤال پرسید که چرا از سمت طلائیه نرفتید؟ 
گفتیم طرح ما عبور از کارون و سپس اروند بود که آن را 

نیز توضیح دادیم«. )جلسه 86: ۱393/۱۱/27( 

نتایجودستاوردهایعملیات
کادرهای  از  برخی  بر شهادت  عملیات، علاوه  این  در 
عملیاتی بسیار خوب- برای مثال از فرماندهان یگان ها 
احمد شهبازی، محسن وزوایی، شهید نوری که جزو 
شهدای لشکر 27 بودند- درمجموع نزدیک 6000نفر 
)جلسه86: ۱393/۱۱/27(  شد.  کشته  ما  نیروهای  از 
فتح خرمشهر دستاوردهای زیادی برای ما داشت که 
از جنبه های مختلف )نظامی سیاسی اقتصادی، تاریخی 

و...( در خور بررسی است. 
ازجنبه نظامی:

- ما بخش بزرگی)بیش از 5 هزارکیلومتر مربع( از 

جنوب سوسنگرد را تا اروند آزاد کردیم؛ 
- سنگین ترین شکست نظامی را عراق از ما متحمل 

شد؛
- بخش زیادی از مرزهای ایران آزاد شد و رزمندگان 

به مرز بین المللی رسیدند؛ 
- انهدام نیروها تیپ های سازمانی عراق در سطح 
وسیع مانند لشکر 3 و لشکر ۱۱ که از همه یگان هایش 
بیشتر آسیب دیدند. درمجموع، 2۱000نفر اسیر گرفتیم 

به خوبی  آنها  اطلاعات  از  و 
استفاده کردیم؛ 

- شهرها و نقاط مهم مانند 
]شلمچه،  آبادان،  خرمشهر، 
جفیر، طلائیه[ و پادگان حمید 
 :87 )جلسه  کردیم؛  آزاد   ... و 

)۱393/۱2/۱۱
و  مخابرات  واحدهای   -
شنود، بهداری، زرهی و ادوات 
و توپخانه در این عملیات متولد 

شد و رشد کرد؛ 
عملیات  مهم  نکات  از   -
سازمان  از  بود  سپاه  انسجام 

که  و...  تیپ ها  با  مناطق  ارتباط  مراتب،  سلسله  رزم، 
به عنوان یک نیروی نظامی مهم قد علم کرد؛

- یکی از دستاوردهای این عملیات ارتقا و انسجام 
سازماندهی و سلسله مراتب در میان فرماندهان بود که 
نتیجه نفوذ معنوی، نفوذ کلمه و شخصیت خود فرمانده 
بود. جنس سلسله مراتب سپاه از نوع مادی و براساس 
بود.  اعتقادی  نفوذ  براساس  بلکه  نبود،  مقام  و  پست 
رابطۀ معنوی حلقۀ اتحاد بین رزمندگان و فرماندهان 

در پایان ایــن مرحله توان 
نیروهای خودی تحلیل رفته 
بود و نیروهای دشمن فشرده 
و انبوه در منطقه آمده بودند. 
نتیجه مرحله ســوم، تأمین 
جاده خرمشــهر شلمچه و 
محاصره دشمن در خرمشهر 

بود
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بود و مانع گسست ها و جدایی ها می شد. )جلسه 83: 
)۱393/۱0/۱5

از جنبة سیاسی:
تغییر  بود و  به منزلۀ شکست عراق  - فتح خرمشهر 
استراتژی راهبردی آمریکا. بعد از فتح خرمشهر استراتژی 
آمریکا به حمایت از عراق برای ممانعت از سقوط صدام 
تبدیل شد. تا قبل از فتح خرمشهر استراتژی آنها تسلیم 
ایران بود، ولی فتح خرمشهر ما را به قله ای بلند در منطقه 
ایران بود؛ )جلسه 86:  رساند و درواقع جهشی در اقتدار 

)۱393/۱۱/27
- ناامید شدن آمریکا و حامیان دیگر عراق از صدام بود. 

ازجنبةتاریخی:
- با آزادسازی خرمشهر استقلال جمهوری اسلامی ایران 

تثبیت شد. در این عملیات ایران ثابت کرد که می تواند 
سرپای خودش بایستد. خرمشهر اولین قطعه جداشده از 
خاک ایران بود که دوباره به خاک کشور بازگشت. امری 

که از صفویه به بعد سابقه نداشت.
- یکی از ویژگی های سال دوم جنگ، پیدایش یک 
راهبرد و تفکر بود. از درون این راهبرد بود که راهبردی 
نظامی و عملیاتی استخراج شد. آزادسازی سرزمین های  
اشغالی اصلی ترین نقطه راهبرد نظامی ما بود و راهبرد 
عملیاتی  حرف نهایی در خرمشهر بود. برای این منظور 
۱۱ الی ۱2 عملیات طراحی کردیم که در نهایت با تمام 
قوا در خرمشهر ظاهر شویم و دشمن را در جاهای دیگر 
تضعیف کنیم؛ یعنی باید در مناطق دیگر عملیات انجام 
دهیم که هم دشمن را تضعیف کنیم و هم نیرویمان را 

آزاد کنیم. )جلسه 87: ۱393/۱2/۱۱( 
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ملزومات یک روایت گری جامع در یادمان عملیات فتح المبین

تهیه و تنظیم: اکبر رستمی*

معرفیجغرافیایمنطقهعملیاتی
در  راویان  و  کارشناسان  اکثر  که  موضوع  اولین 
دارند،  نظر  اجماع  آن  دربارۀ  نور  راهیان  روایت گری 
شناخت  برای  مخاطبان  به  منطقه  جغرافیای  معرفی 
کامل از آنجا است. منطقه عمومی فتح المبین در غرب 
رودخانه کرخه واقع شده است که از شمال به ارتفاعات 
صعب العبور تی شکن، دالپری، چاه نفت و تپه سپتون؛ 
از جنوب به ارتفاعات میشداغ، تپه های رملی و چزابه 

)شیب( و از شرق به مرز بین المللی ) در شمال و جنوب 
2500کیلومتر  با  منطقه  این  می شود.  منتهی  فکه( 
مربع وسعت، از نظر جغرافیایی ناهموار است و علاوه 
گاهی  و  بسیار  ماهور  تپه های  یاد شده،  ارتفاعات  بر 
عبورناپذیری دارد. این بلندی ها به علت پستی زمین در 
شرق کرخه، به شهرهای شوش، هفت تپه و جاده اهواز- 
ابوصلیبی  ارتفاعات  هستند.  مشرف  کاملًا  اندیمشک 
رقابیه،  برغازه،  کوه های  ۱89متر،  و   202 با  خات 

* . پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در این نوشتار برآنیم که ملزومات و شاخص های یک روایت مطلوب را در یادمان فتح المبین که یکی 
از یادمان های اصلی مناطق عملیاتی است استخراج و سپس روایت یکی از راویان باسابقه و قدیمی این 
یادمان را با در نظر داشتن این ملزومات بررسی کنیم تا روایتی جامع و کامل از این یادمان برای راویان 
استخراج شود و در اختیار آنها قرار گیرد. در این نوشتار از متن پیاده شده روایت آقای علی ظهیری - که 
در مورخ 96/۱2/28 در یادمان فتح المبین ضبط شده است- از راویان باسابقه و فرمانده سابق سپاه شوش 

که از رزمندگان بومی منطقه در عملیات فتح المبین بوده، استفاده شده است.

چکیده
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مراکز  رقابیه،  و  ابوغریب  تنگه  سرخ،  کمر  تی شکن، 
رادار، سایت 4 و 5، پادگان عین خوش و نقاط حساسی 
همچون دوسلک و سه راهی قهوه خانه از عوارض مهم 
منطقه عملیاتی فتح المبین هستند. جاده های آسفالت 
دزفول به دلهران، عین خوش به چم سری، جاده تنگه 
ابوغریب، جاده امام زاده عباس به چاه نفت و پل های 
از  نیز  دویریج  و  چیخواب  رودخانه  روی  احداث شده 

راه های مهم موصلاتی منطقه محسوب می شوند.
آقای ظهیری دربارۀ منطقه چنین می گوید: »جایی 
است  فتح المبین  عملیاتی  منطقه  آوردید  تشریف  که 
یا به تعبیری دیگر منطقه غرب کرخه، در مجاورت ما 
رودخانه کرخه هست، منطقه عملیاتی غرب کرخه، یا 
منطقه شمال خوزستان، منطقه عملیاتی فتح المبین 
حدود 3000کیلومتر وسعتش هست. اول من منطقه 
را خدمت شما توضیح بدهم، آشنایی پیدا بکنید کجا 
گفتم  که  همین جوری  عملیاتی  منطقه  آمدید، شرق 
رودخانه کرخه هست که شاید تنها مانع طبیعی بوده 
که جلوی دشمن بوده و شهرهایی مثل شوش هست، 
اندیمشک هست، دزفول هست، پایگاه چهارم شکاری 
دزفول هست، جاده مهم استراتژیک تهران اندیمشک 
شاید  منطقه  این  به  هجوم  از  عراق  هدف  که  هست 
تصرف این نقطه و این مسیر حساس بوده، این شرق 
تشریف  که  عملیاتی  منطقه  غرب  عملیاتی،  منطقه 
آوردید پشتِ سرِ شما که نگاه می کنید حدود بین 65 
تا 70کیلومتر غرب منطقه عملیاتی مرز ایران و عراق 
هست؛ یعنی به تعبیری عراق حدود 70کیلومتر اینجا 
وارد مملکت اسلامی ما شده، خدمت شما عرض بکنم 
از  شمال منطقه دست چپ شما حساب می شود که 
پل نادری گرفته به سمت دشت عباس و می روی آن 

مرز  تا  و  عین خوش  به سمت  و  تپه های صعب العبور 
عراق، جنوب منطقه هم از رقابیه حدود پنجاه کیلومتر 
سمت راست شما حساب می شود پنجاه کیلومتر تا مرز 

هست حدود 3000 کیلومتر مربع است«.

روایتروندجنگتاآغازعملیاتفتحالمبین
دومین موضوع مهم در بحث روایت مطلوب از جنگ، 
به مقاطع  اشاره ای مختصر  این است که راوی ضمن 
جنگ، مشخص کند عملیاتی که در حال روایت آن 
است به کدام مقطع جنگ تحمیلی مربوط می شود تا 
مخاطبان دلیل انجام عملیات را در این نقطه جغرافیایی 
چه  عملیات  این  از  قبل  دریابند  همچنین  دریابند، 

اتفاقاتی در میدان نبرد رخ داده است.
در  بزرگ  عملیات  سومین  فتح المبین  عملیات   
سال دوم جنگ بعد از عملیات طریق القدس بود. این 
تصمیم گیری،  قدرت  از  جلوگیری  هدف  با  عملیات 
آغاز شد. در  تقویت روحیه دشمن  و  تجدید سازمان 
امام  به حضرت  وفادار  انقلابی  نیروهای  زمان که  این 
ابتکار عمل در جنگ و پشت جبهه را در  خمینی)ره( 
"منطقه  و  دزفول"  "غرب  منطقه  دو  داشتند،  دست 
عمومی خرمشهر" )غرب کارون( نظر فرماندهان نظامی 
از آنها برای  باید یکی  الزاماً  را به خود جلب کرد که 
از مدت ها بحث  انتخاب می شد. پس  اجرای عملیات 
منطقه  ارتش،  زمینی  نیروی  فرماندهان  بررسی،  و 
غرب  منطقه  پاسداران،  سپاه  فرماندهان  و  خرمشهر 
پیشنهاد  آینده  بزرگ  عملیات  انجام  برای  را  دزفول 
کردند که سرانجام منطقه پیشنهادی سپاه به دلایلی 
همچون تناسب یگان های خودی با وسعت این منطقه، 
تناسب شرایط طبیعی این منطقه با نیروی رزم قوای 
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پیاده و … برای انجام عملیات فتح المبین برگزیده شد 
و رزمندگان اسلام در شب دوم فروردین سال ۱36۱ 
عراق  اشغالگر  قوای  بیرون راندن  برای  را  عملیات  این 
نام  کردند.  آغاز  خوزستان،  اشغالی  سرزمین های  از 
"فتح المبین" را بر اساس تفأل فرمانده وقت سپاه به 
قرآن و آمدن سورۀ فتح برای عملیات انتخاب کردند. 
آقای ظهیری عملیات فتح المبین چنین روایت می کند:

داریم،  مشترک  مرز  عراق ۱600کیلومتر  با  »ما   
عراق ۱200کیلومترش را وارد شد؛ یعنی به تعبیری 
به پنج استان ما حمله کرد، استان خوزستان که شما 
تشریف دارید در آن و استان ایلام که مجاور خوزستان 
است بعدش استان کرمانشاه، استان کردستان و استان 
کردید  مطالعه  و  دیدید  و  شنیدید  غربی،  آذربایجان 
تعداد  و  لشکر  دوازده  با  عراق  که  مختلف  توی کتب 
ایران اسلامی حمله کرد. جالب است  به  زیادی تیپ 
به  را  نیروها  این  از  نیمی  به  نزدیک  شاید  که  بدانید 

که  اهمیتی  به خاطرِ  چرا  داد،  اختصاص  خوزستان 
خوزستان دارد یعنی شما نگاه کنید عراق اگر حداقل 
مالِ خودش  فارس  را می گرفت کل خلیج  خوزستان 
می شد، عراق ۱9کیلومتر بیشتر مسیر آبی ندارد و کلی 
اهمیت  اقتصادیش،  اهمیت  حالا  را  فارس  خلیج  این 
نیمی  خُب  نیست  توضیح  فرصت  که  بماند  نظامیش 
از نیروهایش را به اینجا اختصاص داد و از پنج محور 
هم وارد خوزستان شد و جالب است بدانید که بیش 
باز  50درصد  به  نزدیک  بیش،  نمی گویم  حداقل  از، 
نیروهایش را به شمال خوزستان به خاطرِ اهمیتی که 
منطقه داشته اختصاص داد، پنج محور عملیاتی وارد 
را محاصره کرد خرمشهر  آبادان  از شلمچه رفت  شد 
را گرفت، از چزابه رفت تا شهر حمیدیه 20کیلومتری 
اهواز و امام پیام داد و آن اتفاقات که ما فرصت ورود 
بهش نداریم از طلائیه رفت تا دب مردان باز چسبیده 
که  می شد  احساس  اهواز  سقوط  خطر  که  اهواز  به 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی فتح المبین، اسفند 95
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به صورت  و  شدند  بسیج  مردم  و  داد  پیام  امام  گفتم 
را  اسمش  کردم  فراموش  قضیه شهید،  آن  و  مردمی 
که چهارده تا گروه به اصطلاح دو نفره تشکیل می دهد، 
بیست و هفت، هشت نفر بودند و به صورت گروه های 
می راند  عقب  به  را  عراق  و  می شود  وارد  آرپی جی زن 
حالا ورود نمی کنیم و اینجا از دو محور وارد شد و با 
دو لشکر خیلی قدر خودش، لشکرهای زرهی و مکانیزه 
یعنی لشکرهای زرهی و مکانیزه به این شکل هست که 
نیروی پیاده کم دارند بیشتر ادوات زرهی هست توپ 
و تانک و نفربر و اینها به خاطرِ وضعیت منطقه از این 
یگان ها استفاده کرد از شرهانی، پاسگاه شرهانی وارد 
شد لشکر۱0 زرهی اش و منطقه پادگان مهم عین خوش 
را گرفت، دشت عباس را گرفت، من خلاصه می گویم 
که زمان را داشته باشیم، سرِ شما را درد نیاورم هفت، 
هشت روز شاید کمتر رسید به پل نادری یعنی اگر از 
پل نادری عبور می کرد و دستش به جاده اندیمشک 
اهواز می رسد آنجا گلوگاه خوزستان محسوب می شود 
سقوط  شوش  و  اندیمشک  شهرهای  خود به خود  و 
و  دزفول  سپاهی  و  بسیجی  رزمندگان  که  می کردند 
اندیمشک و خصوصاً خلبانان شجاع هوانیروز ما اینها 
را بمباران کردند و عراقی ها نتوانستند از پل عبور کنند 
این  نادری مستقر شدند  و آمدند چهار کیلومتری پل 
یک محور، محور دومش از فکّه لشکر۱ مکانیزه اش وارد 
شد، آنجایی که لشکر۱0 زرهی اش وارد شد از منطقه 
بود که  شرهانی فقط تیپ 2 لشکر92 زرهی جلویش 
هیچ آمادگی هم نداشت و آن خیانت هایی که بنی صدر 
تقویت  را  یگان ها  هیچ گونه  داشت  به اصطلاح  انجام 
بود  نشده  ایجاد  به اصطلاح  آمادگی  این  و  بود  نکرده 
که عراق به راحتی آمد تا اینجا و از فکّه هم لشکر یک 

مکانیزه اش حرکت می کند می آید، اینجا هم تیپ 37 
زرهی شیراز جلوی این لشکر۱ مکانیزه اش بوده توی 
منطقه فکّه که اینها هم مقاومت می کنند، هم لشکر2 
زرهی  تیپ 37  هم  زرهی،   لشکر92  تیپ 2  هم  است، 
شیراز مقاومت می کنند ولی تیپ های ناقصی در مقابل 
لشکرهای تا دندان مسلح عراق خلاصه نتوانستند زیاد 
دوام بیاورند که خیلی از این سربازهای تیپ 37 زرهی 
شیراز هم آمدند خودشان را به این آب رودخانه زدند 
فاصله های  توی  و  شدند  شهید  هم  خیلی هایشان  و 
بیرون  به اصطلاح  آب  توی  از  بچه ها  را  اینها  پایین تر 
اینجا  آوردند خُب می آیند جلو مناطق حساس است 
را  پنج  و  چهار  سایت  نمی دانم  و  چنانه  و  دسلک  را 
می گیرد سایت چهار و پنجی که اینها اگر اشتباه نکنم 
سال ۱337 امریکا اینها را برای ایران ساخته بود، اینها 
منتها مرکز خیلی حساس و مهم هستند هفده، هجده 
کیلومتر پشتِ سرِ شما قرار دارند به سمت مرز اینها را 
اینها هم مراکزی بودند که تا  عراق خراب کرده بود، 
شعاع ششصد کیلومتر اینها پرنده ای هم پرواز می کرده 
اینها می توانستند به اصطلاح ببینند و دنبال بکنند، عراق 
اینها را منهدم کرد و خودش پایگاه موشکی به اصطلاح 
ساخت آنجا که حالا بعداً هم می گویم چه استفاده ای 
شد از این پایگاه موشکی اش همین جوری آمد جلو تا 
از  و  عبور کرد  آمد  نشستید،  از همین جایی که شما 
منطقه یادمان هم عبور کرد و خودش را به رودخانه 
رساند، لشکر یک مکانیزه اش که بچه های شوش هم 
دانیال  بچه  همین شوش  من خودم  بودند،  خرمشهر 
هستم، جزو این بچه ها نبودم که جلوی عراق را گرفتند 
بهشان  ندا  از خرمشهر  و  بودند  بچه ها خرمشهر  ولی 
دادند که عراق دارد می آید شوش را می گیرد، سریع 
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پانزده،  و  توی جنگل  رساندند  را  24ساعته خودشان 
تعدادشان در مقابل  نفر  زیرِ بیست  نفر یعنی  شانزده 
ایستادند  رودخانه  این  جلوی  عراق  مکانیزه  لشکر۱ 
رودخانه  از  مکانیزه  لشکر۱  عبور  مانع  و  آن سمت  و 
شدند چون این پل شهید ناجیان را بعد از جنگ هم 
ساختند سال 67،  هیچ پلی روی این مسیر غیر از پل 
نادری هیچ پلی روی این رودخانه وجود نداشت و این 
رودخانه هم خدمت شما عرض کنم که الآن شما نگاه 
می کنید خیلی آرام، دبی اش کم، حجم آبش به اصطلاح 
کنترل  آبش  زدند  را  کرخه  سدّ  الآن  چون  قبلًا  کم، 
رودخانه وحشی  نبود یک  که سد  زمانی  وگرنه  شده 
بود و حجم آبش خیلی زیاد بود به راحتی نمی شد از 
نفره  هفده، هجده  گروه  یک  بچه ها  و  کرد  عبور  این 
می شوند  عبورش  مانع  و  می گیرند  را  عراق  جلوی 
فرمانده شان هم که بچه همین شهرستان شوش  که 
ایشان هم  به اصطلاح جانباز غلامحسین قلاوند  است 
در همان درگیری که یک دانه آرپی جی داشت دست 
خودش بود تیر می خورد در کمرش و جانباز می شود 
و از سال 59 تا حالا قطع  نخاع است، خُب سرِ شما را 
درد نیاورم عراق نتوانست عبور کند و در این منطقه ای 
که شما نشستید آمد مستقر شد، به صورت هلالی شکل 
سنگرهای عراقی را نگاه می کنید در سمت چپ شما، 
این  یادمان  پشتِ  هلالی شکل  به صورت  همین جوری 
اینجا  ۱8ماه  عراق  و  شد  مستقر  آمد  عراق  را  تپه ها 
حضور داشت و توی این ۱8ماه عراق شهرهای شوش 
و دزفول و اندیمشک و پایگاه چهارم شکاری و خصوصاً 
جاده استراتژیک اهوازـاندیمشک را زیرِ برد توپخانه و 
موشک های خودش داشت و خدمت شما عرض کنم 
شهر دزفول را حدود ۱70 موشک 3متری و 6متری زد 

و به هر حال خیلی مردم اینجا اذیت شدند. برای انجام 
از عزل بنی صدر توی تیرماه  عملیات فتح المبین بعد 
به عنوان فرمانده  سال ۱360و معرفی محسن رضایی 
شهید  معرفی  ۱360و  سال  شهریورماه  در  سپاه  کل 
بزرگوار شهید صیادشیرازی در مهرماه سال ۱360به 
فرماندهی نیروی زمینی ارتش سپاه و ارتش یکی شد و 

این وحدت بین نیروهای مسلح ایجاد شد
اشاره به تمام حوادث رخ داده در منطقه عملیاتی 

موضوع سوم که در یک روایتگری جامع و کامل 
باید رعایت شود بیان تمام وقایع و عملیات هایی است 
که در این مکان و منطقه رخ داده و سپس توضیح کامل 
یکی از این عملیات ها. در جغرافیای منطقه عملیاتی 
فتح المبین عملیات های محدود و ایذایی زیادی مثل 
امام مهدی، تپه چشمه، تپه 350 و عملیات پل نادری 
)ارتش( انجام شد که بهتر است در روایت گری نیز به 
آنها اشاره ای مختصری شود. آقای ظهیری عملیات های 
انجام شده پیش از عملیات فتح المبین را چنین روایت 

چنین می کند:
بود  اینجا  عراق  هجده ماه  که  مدتی  این  »توی 
از  قبل  که  عملیات هایی  همه  به  نمی توانم  الآن  من 
فتح المبین صورت گرفت که عملیات های بسیار مهم 
و محدود بودند ولی بسیار تأثیرگذار و برای بالابردن 
فرماندهان  روحیه  بالابردن  برای  و  رزمندگان  روحیه 
به اصطلاح  عراق  هم  خیلی  و  بود  لازم  بسیار  بسیار 
آسیب دید مثلًا نمونه اش همین درخت های بلندی که 
نگاه کنید روستای زعن است 25 فروردین سال۱360 
اینجا یک عملیاتی انجام شد که فرماندهش هم مرتضی 
را  دشمن  و  شد  انجام  عملیاتی  به اصطلاح  بود  صفّار 
خیلی ضربه بهش زدند و برگشتند بچه ها، این روستای 
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سمت راست شما همین درخت هایی که نگاه می کنید 
 29 معروف  قول  به  باز  عملیات  یک  هست  عنکوش 
اینجا  بود   ۱360 سال  فروردین   25 آنجا  اردیبهشت 
29 اردیبهشت سال۱360؛ یعنی در فاصله به اصطلاح 
دو ماه دو تا عملیات خوب انجام شد یا نمونه اش یک 
عملیات بزرگی زمان بنی صدر انجام شد، گفت من با 
یک عملیات تمام عراقی ها را تا بغداد می برم و توانش 
به  اعتقادی  و  بود  ارتشی  برادران  نیروهای  روی  هم 
بسیج  و  سپاه  بچه های 
نداشت. اعتقادی نداشت که 
بشود.  اداره  مردمی  جنگ 
خُب عملیات هم انجام شد 
23مهر سال ۱359شما نگاه 
بکنید شاید کمتر از یک ماه 
بزرگی  بود عملیات  گذشته 
پیشروی  و  دادند  انجام  را 
داشتند  هم  خوبی  بسیار 
آمدند تا سه راه قهوه خانه تا 
به قول معروف جلو منطقه 
خمپاره های عراق کوت کاپن 
آمدند  گرفتند.  را  اینها  و 
رفتند جلو که عراق، جناح چپ ارتش خالی بود عراق 
دور می زند و به هر حال پاتک می کند و آن اتفاقی که 
نباید بیفتد افتاد، چراکه این همه نیروهای خوب ارتش 
ما شهید شدند، اسیر شدند، این همه ادوات زرهی ما، 
چه  شد،  منهدم  چه  ما  چیفتن  تانک های  و  نفربرها 
نباید  که  افتاد  اتفاقی  به هر حال  شد  گرفته  غنیمت 
می افتاد و تا پایان جنگ هم جبرانش برای ارتش خیلی 
مشکل بود، خُب ارتشی ها و کلًا جبهه ما حالا بحث 

ارتش نیست از آن نقطه ای که بودند عقب تر هم آمدند؛ 
یعنی حتی آن نقطه پدافندی شان هم آمدند عقب تر 
خُب عملیات های دیگه هم شد که حالا فرصت نیست، 

خُب به عملیات فتح المبین رسیدیم«.

اهدافعملیات
خود  بیان  روایت  هر  بخش  مهم ترین  و  چهارمین 
عملیات و شرح وقایع آن است. روایت مطلوب، روایتی 
است که جامع باشد و ابعاد مختلف عملیات را در بر 
بگیرد. روایت صرف عملکرد یک یگان نمی تواند روایتی 
کامل باشد. در یک روایت مطلوب باید اهداف عملیات 
ذکر شود. برای مثال اهداف عملیات فتح المبین عبارت 

بودند از:
اشغال شده،  مناطق  از  وسیع  بخشی  آزادسازی   -

همچون سایت 4 و 5، رادار و ده ها روستای منطقه؛ 
- انهدام دو لشکر عراق )۱0 زرهی و ۱ مکانیزه(؛

 -دستیابی به خطوط پدافندی مناسب و استفاده از 
حداقل نیروهای خودی در آن خطوط؛ 

-خارج کردن شهرهای شوش، اندیمشک و دزفول 
از تیررس آتش توپخانه دشمن؛ 

 - اهواز  جاده  از  دشمن  مؤثر  آتش  -دورکردن 
اندیمشک.

شناساییهایقبلازعملیات
اطلاعاتی  رزمندگان  که  دقیقی  مطالعات  و  شناسایی  
قبل از عملیات انجام می دادند از جمله مواردی است 
که باید هنگام روایت  نقل شود تا مخاطبان دریابند که 
رزمندگان برای انجام یک عملیات از مدت ها قبل باید 

چه سختی هایی متحمل می شدند.

مهم ترین بخش هر روایت بیان 
خود عملیات و شرح وقایع آن 
روایتی  مطلوب،  روایت  است. 
است که جامع باشــد و ابعاد 
مختلف عملیات را در بر بگیرد. 
روایت صرف عملکرد یک یگان 
نمی تواند روایتی کامل باشد. در 
یک روایت مطلوب باید اهداف 

عملیات ذکر شود
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سازمانرزمعملیات
وضعیت سازمان رزم ایران و عراق در این عملیات بسیار 
اهمیت دارد. این امر سبب می شود زائران دریابند که 
عملیات  و  منطقه  این  در  یگان هایی  و  قرارگاها  چه 
درگیر بودند. سازمان رزم ایران و عراق در این عملیات 

به قرار زیر بود:
استعداد دشمن: مسئولیت پدافند از منطقه غرب 
دزفول برعهده دو لشکر ۱0 زرهی و ۱ مکانیزه ارتش 
عراق بود و به تناسب میزان هوشیاری دشمن و آگاهی 
افزوده  آنها  استعداد  بر  ایران،  نیروهای  عملیات  از 
می شد. در مجموع، استعدا دشمن، تمامی یگان هایی را 
که قبل از شروع عملیات، در منطقه مستقر بودند و 
نیز تمامی یگان هایی را که هنگام عملیات وارد منطقه 

شدند، شامل می شدند.
با  کربلا  مرکزی  قرارگاه  خودی:  رزم  سازمان 
سپاه  و  ارتش  زمینی  نیروی  مشترک  فرماندهی 
پاسداران، هدایت کلی عملیات را بر عهده داشت که 

چهار قرارگاه فرعی تحت امر آن بود:
الف- قرارگاه قدس: شامل تیپ 84 پیاده خرم آباد 
با سه گردان؛ تیپ 2 زرهی لشکر 92 زرهی اهواز با سه 
گردان؛ تیپ 4۱ ثار الله)ع( با شش گردان؛ تیپ ۱4 امام 

حسین )ع( با9 گردان و عناصری از سپاه ایلام.
ب- قرارگاه نصر: شامل تیپ های ۱، 2 و 3 لشکر 
2۱ پیاده حمزه با ده گردان؛ تیپ 58 ذوالفقار با چهار 
گردان؛ تیپ 27 محمد رسول الله)ص( با 9گردان و تیپ 

7 ولی عصر)عج( با 9 گردان.
ج-قرارگاه فجر: شامل لشکر 77 پیاده خراسان با 
سه تیپ؛ تیپ 33 المهدی )عج( با شش گردان؛ تیپ 46 
فجر با پنج گردان؛ تیپ ۱7 علی ابن ابیطالب )ع( با شش 

گردان؛ تیپ امام سجاد )ع( با یازده گردان.
د-قرارگاه فتح: شامل تیپ ۱ لشکر 92 زرهی؛ تیپ 
55 هوابرد؛ تیپ 37 زرهی شیراز؛ تیپ 25 کربلا و تیپ 

8 نجف با هشت گردان.
درمجموع، حدود ۱00 گردان از سپاه و 35 گردان 
از ارتش در عملیات شرکت کردند. همچنین، واحدهایی 
از توپخانه، هوانیروز و نیروی هوایی ارتش، مهندسی 
ارتش، پشتیبانی  و  و مهندسی سپاه  جهاد سازندگی 

عملیات را بر عهده داشتند.
راوی  پنجم  بخش  در 
ایران  رزم  سازمان  محترم 
روایت  چنین  را  عراق  و 

می کند: 
قرارگاه  تا  چهار  »خُب 
من  بود  سپاه  و  ارتش  بین 
من  بگویم  را  این  خلاصه 
جاهای قرارگاه ها را می گویم 
عملیات  اهمیت  شما  که 
فتح المبین و وسعت عملیات 
فتح المبین را متوجه بشوید، 
قرارگاه قدس در استان ایلام 

این  از  هرکدام  است،  سرِ شما  پشتِ  کیلومتر  شصت 
سپاهی  فرمانده  یک  و  ارتشی  فرمانده  یک  قرارگاه ها 
از طرفِ سپاه سرلشکر  داشت، فرمانده قرارگاه قدس 
عزیز جعفری که الآن فرمانده کل سپاه است آن موقع 
درجه نداشتند بچه های سپاه و ارتش چهار تا فرمانده 
سرهنگ  امرالله،  آنجا  که  بودند  سرهنگ  قرارگاهش 
کنم  عرض  شما  خدمت  بعد  بود،  شهبازی  امر الله 
همین سردار قاسم سلیمانی سرلشکر قاسم سلیمانی 

شناســایی  و مطالعات دقیقی 
که رزمندگان اطلاعاتی قبل از 
عملیات انجام می دادند از جمله 
مواردی اســت که باید هنگام 
روایت  نقل شــود تا مخاطبان 
دریابند که رزمندگان برای انجام 
یک عملیــات از مدت ها قبل 
متحمل  سختی هایی  چه  باید 

می شدند
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زیرمجموعه قرارگاه قدس بود و اگر به حساب فرمانده 
یکی از تیپ های عمل کننده زیرمجموعه قرارگاه قدس 
بود، قرارگاه نصر 30کیلومتری از پل نادری به سمت 
حسن  شهید  سپاه  طرفِ  از  فرماندهش  که  دهلران 
باقری، حسن باقری که به هر حال خودش طراح بزرگ 
یک  به عنوان  که  بود  کسی  بود خودش  عملیات  این 
روزنامه نگار، به عنوان یک خبرنگار وارد مجموعه سپاه 
رهبری  معظم  مقام  که  جملاتی  عین  و  آمد  و  شد 
می گویم  را  اینها  من  گفته  بزرگوار  این شهید  درباره 
و می گذرم، فرمودند که شهید باقری یک سرباز صفر 
بود ولی آمد شد یک نابغه نظامی و یک استراتژیست 
هم  ارتش  طرفِ  از  بکنم  عرض  شما  خدمت  نظامی 
قرارگاه نصر به حساب حسن حسنی سعدی که  توی 
الآن سرلشکری گرفته و از فرماندهان ارتش هست و 
قرارگاه فجر توی شوش فرماندهش شهید دکتر مجید 
بقایی و از طرفِ ارتش هم سرهنگ عظیم ... خُب در 
منطقه رقابیه حدود شاید 50کیلومتر سمت چپ شما 
است فرماندهش از طرفِ سپاه سرلشکر رحیم صفوی 
که یک مدتی هم فرمانده سپاه بود و از طرفِ ارتش 
هم به اصطلاح مسعود منفرد نیاکی سرهنگ تمام بود 
می خواهم راجع به مسعود منفرد نیاکی، من پاسدارم 
بزرگوار  شهید  این  از  دارم  دوست  می خواهم،  ولی 
صحبت کنم ایشان توی مانوری اگر اشتباه نکنم توی 
به شهادت رسید سال ۱384  به اصطلاح  غرب کشور 
امّا زمان عملیات فتح المبین فرمانده قرارگاه بودند از 
طرفِ ارتش و خودش فرمانده یکی از لشکرهای ارتش 
بود و بین عملیات بیت المقدس و عملیات فتح المبین 
ایشان بچه اش مریض می شود و اصرار بهش می کنند 
که شما نگاه کنید ارتشی است ها، چون این بچه های 

ارتش بعضی جاها از ماها بچه های سپاه از نظر معنوی 
جلو زده بودند این ارتش ما بود و بهش اصرار می کنند 
که شما باید بروید دخترت مریض است گفته بود من 
در  زیر مجموعه ام هست چه جور  آدم  نفر  هزار  دوازده 
این موقعیت حساس من اینها را وِل بکنم و بروم حتی 
آیت الله موسوی جزایری بهش اصرار کرده بود نماینده 
حضرت امام در استان و امام جمعه اهواز که شما باید 
بروید گفته بود تکلیف من ماندن در اینجا و خلاصه 
بگویم برای چهلم فرزندش، فرزندش مریض بوده فوت 
می کند و برای چهلم فرزندش به اصطلاح می رود و آنجا 
حضور پیدا می کند این هم شهدای بزرگ ما در ارتش 
است، خُب این چهار تا قرارگاه، عملیات قرار بود که 

سال 60 انجام بشود«.

طرحریزیعملیات
عملیات  طرح ریزی  و  عملیاتی  منطقه  انتخاب  روند 
ششمین مؤلفه مهم از روایتگری است. در این عملیات 
که  شد  تقسیم  محور  چهار  به  نظر  مورد  منطقه  نیز 
در هریک از آنها باید یک قرارگاه عملیاتی وارد عمل 

می شد:
محور  این  در  نفت.  چاه  و  تی شکن  محور  الف- 
 ۱0 لشکر  جناح  از  تا  داشت  مأموریت  قدس  قرارگاه 
 ،202 و  کمرسرخ  ارتفاعات  و  شود  عمل  وارد  عراق 
اما مزاده عباس، شهر و پادگان و ارتفاعات عین خوش 
و در نهایت منطقه ابوغریب را به تصرف خود درآورد. 
این قرارگاه در صورت موفقیت می توانست عقبه لشکر 
۱0 را ببندد و به همین دلیل نتیجه عملیات آن، بسیار 

اساسی و سرنوشت ساز بود.
قرارگاه  این محور  نادری. در  ب- محور غرب پل 
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نصر موظف بود اهدافی همچون شاوریه، بلتا، جوفینه، 
علی گره زد، تپه چشمه، شهدا و کوت کاپون را تصرف 
قرارگاه  این  درگیری  نوع  به دلیل  که  کند  تأمین  و 
)تک جبهه ای(، پیش بینی نتایج عملیات در این محور 

دشوار بود.
ج- محور غرب شوش. دشمن در این منطقه به دلیل 
از  وجود اهداف مهمی همچون سایت 4 و 5 و رادار 
مستحکم ترین مواضع و خطوط دفاعی برخوردار بود. 
قرارگاه فجر مأموریت داشت ضمن تصرف این اهداف، 

روی ارتفاعات ابوصلیبی خات مستقر شود.
منطقه  و  رقابیه  تنگه  تصرف  رقابیه.  محور  د- 
دوسلک، وظیفه قرارگاه فتح بود که در نتیجه آن، عقبه 
لشکر ۱ عراق بسته می شد. در صورت موفقیت نیروهای 
این قرارگاه و الحاق آنها با نیروهای قرارگاه قدس، خط 

نهایی عملیات تأمین می شد.
راوی محترم، دربارۀ طرح های مد نظر فرماندهان 

برای اجرای این عملیات توضیح چندانی ندادند.

تکپیشدستانةعراق
در روایت یادمان فتح المبین به تک پیش دستانه عراق 
قبل از عملیات در شوش و چزابه که برای مختل شدن 
کرده  بیان  و  اشاره  نیز  بود  ایران  عملیاتی  برنامه های 

است که این تک چه تأثیراتی بر عملیات داشت.
روای محترم این تک را چنین روایت کرد: 

دنیا  بشود  انجام  می خواست  عملیات  این  »وقتی 
متوجه شد که عملیات بزرگی می خواهد اینجا انجام 
شود عراق متوجه شد به دنبال این بودند که این عملیات 
را به اصطلاح به هم بزنند یا حداقل به تأخیر بیندازند که 
موفق هم شدند. چراکه ما با عراق تنها نمی جنگیدیم 

ما با کل دنیا شاید نزدیک به چهل کشور دنیا مستقیماً 
و شاید هفتاد، هشتاد کشور دنیا غیرمستقیم، پشتیبان 
عراق بودند و عراق را از نظر تسلیحات و ازنظر ادوات 
نظامی تأمین می کردند و کشورهای حوزه خلیج فارس 
بهش  دلار  می خواستند  که  هرچی  ماشاءالله  الی  هم 
از  می دادند و هیچ مشکلی نداشت و به قول معروف 

همه نظر تأمین بود.
خُب عراق می آید به قرارگاه فجر ما حمله می کند، 
به قرارگاه فتح ما حمله می کند از چزابه حمله می کند 
حدود  می روند  فجر  و  فتح  قرارگاه  بچه های  همین 
مانع  صرفاً  که  می دهیم  تلفات  آنجا  ما  نفر  هزار  دو 
و  پیشروی  قصدش  عراق  البته  شویم  عراق  پیشروی 
آمدن گرفتن جایی نبود قصدش فقط و فقط برهم زدن 
موفق  که  انداختن  تأخیر  و  بود  فتح المبین  عملیات 
شد. فرماندهان هرچی جلسه می گرفتند و هرچی فکر 
می کردند به نتیجه نرسیدند که چه کار باید کنند، یک 
بحران عجیبی روی جبهه خصوصاً توی منطقه حاکم 
شده بود و به هر حال به این نتیجه رسیدند که یکی به 
نمایندگی از طرفِ نیروهای مسلح خدمت حضرت امام 
برسد و بین محسن رضایی و شهید صیاد شیرازی آقای 
محسن رضایی انتخاب می شود. از همین پایگاه وحدتی 
توی  آموزشی  جنگی  اف 5  هواپیمای  یک  با  دزفول 
کابین کمک خلبان می نشیند و از رفتنش از قرارگاه 
کربلا تا دزفول و از دزفول تا فرودگاه تهران و تا جماران 
رفت و برگشتش حدود سه ساعت طول می کِشد. وقتی 
خدمت حضرت امام می رسد گزارشی می دهد خدمت 
حضرت امام حالا مسائلی رد و بدل شد بین شان که 
خیلی هم جالب است اما شاید گفتنش صلاح نباشید 
و ما اجازه نداشته باشیم اینها را مطرح کنیم اما بسیار 
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بحث های خوبی مطرح شد و حضرت امام گفته بود که 
شما بروید توکل بر خدا بکنید و ا ن شاءالله عملیات تان را 
انجام بدهید و پیروز هستید و حتی آقا محسن خواهش 
و تقاضایی کرده بود که حضرت امام استخاره ای بگیرد 
امام هم فرمایش کرده بود که نیاز به استخاره نیست 
از  و  کنید  باز  را  قرآن  خودتان  آنجا  رفتید  ا ن شاءالله 
گزارشی  و  برمی گردد  وقتی  بگیرید  خیر  طلب  قرآن 
می دهد خدمت فرماندهان و می گوید که تأکید شده، 
امام تأکید کرده که این عملیات حتماً باید انجام شود 
شب در عملیات مرحوم آیت الله مشکینی اگر اشتباه 
نکنم توی قرار بود، قرآن را بهش می دهند باز می کند 
خیلی جالب است سوره فتح درمی آید حالا خیلی از 
راوی ها می گویند آقا،  آیه اول انا فتحنا لک فتحاً مبیناً، 
نخیر سوره فتح درمی آید آیات هجده تا بیست که نوید 
پیروزی و گرفتن حالا من آیاتش را در حفظم هست، 
گرفتن غنایم زیاد و حتی نوید می دهد که شما پیروزی 
بزرگ تر از این در پیش دارید که واقعاً هم تحقق پیدا 
کرد همان عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، 
فرماندهان دل شان قرص می شود این عملیات هم طرح 
اولیه اش کربلای2 بوده اسمش و اسم عملیات با آمدن 

سوره فتح، فتح المبین نام گذاری می شود«.

شرحعملیات
بیان وقایع، حوادث و رویداده ای عملیات در محور ها و 
مراحل مختلف یکی از مهم ترین بخش های روایتگری 
صدق  نیز  فتح المبین  عملیات  دربارۀ  امر  این  است. 

می کند.
این عملیات در ساعت 00:30 بامداد ۱36۱/۱/2، با 

رمز مبارک یا زهرا)س( آغاز شد. 

مرحله اول عملیات )۱36۱/۱/2( در محور قرارگاه 
قدس انجام گرفت: در این محور، تیپ ۱4 امام حسین)ع( 
در جناح راست موفق شد با حرکت احاطه ای از شمال 
غربی و غرب رودخانه چیخواب ضمن تصرف منطقه 
عین خوش، عقبه دشمن در این محور را مسدود کند. 
تیپ 4۱ ثار الله و تیپ 84 خرم آباد نیز در جناح چپ 
امامزاده  طرف  به  عباس  دشت  شمال  از  قرارگاه  این 
عباس و تپه 202 پیشروی کردند و مواضع دشمن را 
به تصرف خود درآوردند، لیکن این مواضع در جریان 
پاتکه ای شدید دشمن مجدداً به دست نیروهای عراقی 
افتاد. در محور قرار گاه نصر، یگان های عمل کننده در 
ساعت 0۱:30 بامداد با دشمن درگیر شدند. درحالی که 
واحد های ارتش عراق در این محور به شدت مقاومت 
می کردند، یک گردان از تیپ 27 محمد رسول الله )ص( 
که مأموریت تصرف علی گره زد و خاموش کردن آتش 
توپخانه مستقر در آن را بر عهده داشت، تا اعماق خطوط 
دشمن نفوذ کرد و قرارگاه توپخانه دشمن را به تصرف 
موفق  قرارگاه  این  دیگر  یگان های  نتیجه،  در  درآورد. 
شدند مواضع اصلی پدافندی دشمن در شمال محور 
پل نادری، سرخه فلیه، سرخه صالح و تپه چشمه، کوت 
به تصرف  را  تپه شاوریه  کاپون، سه راهی قهوه خانه و 
درآورند. در محور قرارگاه فجر، نیروهای قرارگاه به دلیل 
و  آتش  انبوه  حجم  پدافندی،  خطوط  مستحکم بودن 
اکثر  انسداد  نیز  و  هشیاری دشمن دربارۀ جهت تک 
راه کارهای پیش بینی شده خودی، با روشن شدن هوا به 

موقعیت اولیه خود بازگشتند.
مأموریت   )۱36۱/۱/4( عملیات  دوم  مرحله  در 
اصلی به عهده قرارگاه فتح بود: قرارگاه فتح قرار بود 
با تصرف تنگه رقابیه، عقب لشکر ۱ دشمن را تهدید 
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نیروهای عراقی در منطقه  تهدید عقبه  کند و ضمن 
قرارگاه  به  دشمن  فشار  کاهش  موجب  فجر،  قرارگاه 
قدس شود. قرارگاه های نصر و قدس نیز در این مرحله 
مأموریت داشتند با ترسیم خطوط پدافندی خود، در 
فجر  قرارگاه  و  کنند.  مقاومت  پاتکه ای دشمن  مقابل 
همچون مرحله اول عملیات مأموریت داشت به منظور 
بپردازد  ایذایی  عملیات  انجام  به  توجه دشمن،  جلب 
عملیات  اصلی  محور  از  را  عراقی  فرماندهان  ذهن  و 

منحرف کند.
عملیات  محور  دو  از  اول  مرحله  همچون  قرارگاه 
خود را آغاز کرد. یک تیپ پیاده به همراه یک گردان 
زرهی با هدف تصرف ارتفاعات رقابیه، از حاشیه تنگه 
نیز  تیپ  دو  و  شدند  عمل  وارد  آب گرفتگی  و  رقابیه 
به منظور   - را تنگه ذلیجان  محور اصلی حرکت خود 
دور زدن دشمن- قرار دادند و در نتیجه موفق شدند 
تعداد  همراه  میشداغ  و  رقابیه  ارتفاعات  رقابیه،  تنگه 

زیادی تجهیزات سنگین دشمن را به تصرف درآورند. 
در  فشار خود  از  عراقی  نیروهای  این حرکت،  پی  در 
محور عین خوش کاستند و پاتکه ای سنگین را متوجه 
منطقه رقابیه کردند و به رغم اینکه خطوط پدافندی 
نیروهای خودی در داخل تنگه تا آستانه سقوط پیش 
رفت، مقاومت رزمندگان باعث حفظ تأمین اهداف این 

مرحله شد.
فرماندهان   )۱36۱/۱/7( عملیات  سوم  مرحله  در 
در  موفقیت آمیز  نتایج  کسب  از  پس  ارتش  و  سپاه 
مرحله دوم عملیات، به این نتیجه رسیدند که نیروهای 
دشمن به علت از هم پاشیدگی سازمان و گسستگی در 
عملیاتی  منطقه  از  احتمالاً  خود،  فرماندهی  سیستم 
بنابراین، تصمیم گرفته شد هرچه  فرار خواهند کرد. 
سریع تر با انجام عملیاتی دیگر، قوای دشمن منهدم و 
خطوط پدافندی قوای خودی تصحیح و تقویت شود. 
از  این مرحله  مانور  از طراحی  اساس، پس  بر همین 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی فتح المبین، اسفند 95
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حمله  هفتم  روز  بامداد  در  نیروهای خودی  عملیات، 
خود را آغاز کردند و همان گونه که پیش بینی می شد، 
دشمن برای مصوت ماندن از انهدام و اسارت نیروهایش، 
بسیاری از مواضع خود را به ناچار ترک و به منتهی الیه 
و  دوسلک  )چنانه،  منطقه  در  خود  پدافندی  خطوط 

غرب ارتفاعات تینه( عقب نشینی کرد.
نیروهای   )۱36۱/۱/8( عملیات  چهارم  درمرحله 
قرارگاه نصر، منطقه تصرف شده در شرق ارتفاعات تینه 
را پاک سازی کردند و پس از آن به کمک قرارگاه قدس 
شتافتند. قرارگاه قدس که در روز گذشته ارتفاعات 202 
تنگه ابوغریب را به تصرف درآورده بود، می کوشید از 
فرار نیروهای درحال عقب نشینی عراق جلوگیری کند. 
قرارگاه فجر نیز مسؤلیت پاک سازی منطقه تصرف شده 
خود را بر عهده داشت. نیروهای قرارگاه فتح نیز ضمن 
عبور از تنگه ذلیجان به سمت برغازه و دوسلک موفق 
شدند این دو منطقه را به تصرف درآورند و به نیروهای 
مرزهای  به سمت  و سپس  ملحق شوند  نصر  قرارگاه 

بین المللی پیشروی کنند.
ارتفاعات  عملیات،  از  مرحله  این  طی  درمجموع، 
و  درآمدند  کامل  تصرف  به  برغازه  و  دوسلک  تینه، 
دشمن به غرب رودخانه دویریج و تپه ۱82 عقب رانده 
شد. گفتنی است که نیروهای خودی در تلاش اصلی 
خود در این مرحله که دستیابی به عقبه های دشمن 
و جلوگیری از فرار نیروهای عراق بود، موفق نبودند و 
دشمن توانست بسیاری از نیروها و تجهیزات خود را از 

منطقه عملیاتی خارج کند.
چنین  را  عملیات  در  رخ داده  وقایع  محترم  راوی 

روایت کرد: 
»اگر من بخواهم جزئیات مراحل عملیات را یکی 

یکی برای شما بگویم فکر کنم تا شب باید بنشینید 
اینجا و گوش بدهید امّا شاید نیاز هم نیست. من خیلی 
شما را وارد فاز نظامی نمی کنم اما این عملیات در چهار 
مرحله انجام شد. من چهار مرحله را فقط اشاره می کنم 
و خصوصیات و برجستگی این عملیات را در چند جمله 
شما  خدمت  عملیات  خُب  می کنم.  تمام  و  می گویم 
عرض کنم که عملیات در چهار مرحله انجام شد. در 
مرحله اولش در ۱36۱/۱/2، قرارگاه های قدس و نصر 
مؤثر بودند و قرارگاه های فتح و فجر ما خیلی موفقیتی 
در مرحله اول نداشتند و مرحله دومش هم پنجم و 
ششم انجام شد و مرحله سومش یک روز بود که همان 
گرفتن سایت چهار و پنج بود و فقط هفتم انجام شد و 
مرحله چهارمش که اصلًا نمی شود گفت مرحله، چهار 
عملیات داشتیم هشتم و نهم، چراکه عراق دیگه بعد از 
مرحله دوم سازمان رزمش از هم پاشید. فقط به دنبال 

راه فراری بود که خودش را از این مهلکه نجات دهد.
خُب من ویژگی های این عملیات را بگویم و بحث 
می توانم  جرئت  به  عملیات  این  یک،  کنم.  تمام  را 
بگویم شاید تنها عملیاتی بوده که در طول هشت سال 
دفاع مقدس ما در آن به تمام اهدافمان رسیدیم و نه 
به تمام اهداف بلکه فراتر از آنچه فرماندهان پیش بینی 
را  اینها  که  نیست  فرصتی  گفتم  حالا  بودند.  کرده 
شوش  شهرهای  مطلب،  یک  این  شود.  داده  توضیح 
اهواز،  اندیمشک  مهم  جاده  و  اندیمشک  و  دزفول  و 
پایگاه چهارم شکاری اینها از برُد توپخانه و موشک های 
توضیح  را هم که  پنجم  و  است. سایت چهار  دشمن 
کلید  بگیرد من  را  اینها  هرکه  بود  گفته  دادم. صدام 
بصره را بهش می دهم، آزاد شدند اینها. صدها روستای 
مهم توی منطقه آزاد شدند 2400 تا 2500کیلومتر 
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مربع از منطقه آزاد شد. واقعاً عملیاتی بود که به تمام 
اهداف مان رسیدیم. این یک، دو در کوتاه ترین زمان این 
عملیات انجام شد. وسعت عملیات را نگاه کنید، شما 
نگاه کنید به خرمشهر. عملیات بیت المقدس 25 روز 
طول کشید. جزایر مجنون عملیات خیبر50روز طول 
از 75 روز حالا به  فاو عملیات والفجر8 بیش  کشید. 
تا  تعبیری می گویند هفتاد و هشت روز طول کشید 
شهر و عملیات تثبیت شود و اهدافی که مدّ نظر بود 
باشد  رفته  بصره  به سمت  بود  بنا  البته  حاصل شود. 
اهداف دیگه بود امّا خُب با توجه به شرایط خاصی که 
بود به هر حال بعد از 75 روز توانستند آنجا را تثبیت 
این عملیات ۱36۱/۱/2شروع شد. هشتم،  ولی  کنند 
نهم حالا بگوییم اصلًا ده روز طول کشید. این هم یک 
ویژگی دارد بیش از ۱5000 نفر در این عملیات از عراق 

به اسارت درآمدند.
هم  که  بگویم  عراقی ها  از  خاطره ای  من 
اهمیت گرفتن توپخانه را توسط بچه ها نشان می دهد که 
فرصت نشد من بگویم. من خودم عرب زبانم وقتی  اسرا 
را آوردند در این شهر،  تعداد زیادی از فرماندهانشان 
را که فرماندهان ما جدا و تخلیه اطلاعاتی کرده بودند 
دراختیار ما گذاشتند که اینها را سازماندهی کنیم و به 
اردوگاه ها بفرستیم ما هم اینها را بردیم هفت تپه که 
ده کیلومتر با شهر شوش فاصله است. جای امنی که 
هم فرصتی باشد هم امنیت باشد. فرماندهانشان را در 
سینما هفت تپه جا داده بودیم. یکی از فرماندهان از من 
سؤال کرد که آقا نیروهای شما کجا رسیدند من هم با 
صداقت گفتم یک رودخانه فصلی پهلوی دویرج اینجا 
رفتید  شما  دویرج،  رودخانه  شرق  ما  بچه های  گفتم 
غرب رودخانه دویرج، تبسمی کرد سر انداخت پایین، 

گفتمش چرا می خندی؟ گفت چون اسیرم مسخره ام 
را گفتم، مسخره ام  واقعیت  می کنی؟ گفتم نخیر من 
نکردم گفت آقا الآن نیروهایتان باید توی بغداد باشند. 
گفتم شما بر چه اساسی این حرف را می زنی، زد روی 
عراق  بودم  توپخانه  فرمانده  من  گفت  خودش  سینه 
می گفت، می گفت آقای محترم، به زبان عربی، می گفت 
عملیات  فهمیدیم  ما  نشده،  شروع  هنوز  عملیات 
می خواهد بشود اصلًا هنوز خط مقدم درگیری نشده 
گفت شما نظامی هستید توپخانه کجا باید مستقر بشود 
گفتم توپخانه حداقل 20کیلومتر پشتِ سرِ نیروها باید 
مستقر بشود، گفت درست است گفت من توی مقر 
فرماندهی توپخانه 20کیلومتر پشتِ سرِ نیروها. گفت 
آقا چهار، پنج تا از این نیروهای کم سن و سال شما وارد 
سنگر شد. من را دستگیر کرد حالا جنابعالی آمدی به 
من می گویی بچه ها شرق رودخانه دویرج ماندند آقا این 
حرف ها چیه می زنی؟ شما صدام را گرفتید یا نه؟ گفتم 
والله ما صدام را کجا، خدا خیرت بده بابا عملیات تمام 

شد، باورش نمی شد...

بیانرشادتهایرزمندگان
که  آنجا  تا  باید  یادمان  این  در  کامل  روایت  در   
برای  اسلام  رزمندگان  سخت  نبرد  به  است  ممکن 
اشاره  عراق  سنگین  پاتکه ای  اهداف،  به  دستیابی 
انجام گیرد  نبرد  از صحنه  توصیفی حماسی  و  شود 
خاطرات  و  بحث ها  تقریباً  به  میرشکاری  آقای  که 
بیان  در  نیز  ظهیری  آقای  کردند.  مطرح  را  خوبی 
حماسه آفرینی رزمندگان در این عملیات مطالبی به 

شرح زیر را بیان کردند:
رمز  نوشته  تابلوها  این  روی  می کنید  نگاه  »شما 
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عملیات یا فاطمه الزهرا چرا؟ چون آن ایام، ایام فاطمیه 
بود و همه به اصطلاح به بی بی فاطمه زهرا متوسل شدند 
و این عملیات بزرگ را انجام دادند. جالب است بدانید 
فاطمه الزهرا  یا  رمز  با  ما  بزرگ  عملیات های  از  خیلی 
است. همین فاوی که آزاد شد عملیات والفجر8 هم با 
رمز یا فاطمه الزهرا بود. خُب این دل فرماندهان قرص 
می شود. جملات آخر دیگه. عزیزان نگاه می کنید به دور 
و برتان همین شیار شیخی است که شما نشستید اینجا 
نگاه  که  را  پرچم هایی  این 
و سبز  قرمز  و  زرد  می کنید 
هرکدام  می کنید  نگاه  که 
نشانـــه یک شهیــد است. 
بچه ها در این منطقه مرحله 
انجام  که  را  عملیات  اول 
دادند توی این شیارها با این 
با این سنگرهای  کمین ها و 
عراقی مواجه شدند نه اینکه 
نمی دانـستــند سنــگرهای 
عراقی اینجا هستند، نه اینکه 
نمی دانســتند کمیـــن های 
عراقی ها، بلکه ده ها بار اینها را 
شناسایی کرده بودند ولی موقع عملیات باید خط شکسته 
شود. در محدوده یادمان حدود ۱20 نفر از بهترین عزیزان 
ما به شهادت رسیدند که در مرحله اول عملیات هم نشد 
آنها را تخلیه کنیم. پنج، شش روز جنازه اینها در این 
آفتاب گرمی که الآن شما مشاهده می کنید جنازه هایشان 
ماند. بعد از پنج، شش روز جنازه هایشان تغییر کردند و 
بعضی ها ورم کردند. در مرحله دوم، سوم عملیات بچه ها 

موفق شدند این شهدا را تخلیه کنند«. 

نتایجودستاوردهایعملیات
تلفات و خسارت  نتایج عملیات،  به  باید  در روایت 
مجروحان  و  شهدا  از  آماری  همچنین  و  دشمن 
مورد  اکثراً  که  هم  فاو  سقوط  بحث  نیز   و  خودی 
تا  شود  پرداخته  است،  افراد  بین  شبهه  و  سؤال 
حضار از آگاه شوند. از مهم ترین دستاوردهای این 

عملیات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
خاک  از  مربع  2500 کیلومتر  آزادسازی   .۱
جمهوری اسلامی)ده ها بخش و روستا، سایت 4 و 

5 رادار، جاده مهم دزفول- دلهران و...(؛
در  مرز  به  خودی  نیروهای  نزدیک شدن   .2

منطقه غرب شوش و دزفول؛
و  اندیمشک  دزفول،  شهرهای  خارج شدن   .3
شوش و مراکز مهمی همچون پایگاه هوایی دزفول 

از تیررس توپخانه دشمن؛
4. انهدام بیش از چهار لشکر، 36۱ دستگاه تانک 
خودرو،  دستگاه   300 هواپیما،  فروند   ۱8 نفربر،  و 
50 قبضه توپ و 30 دستگاه مهندسی ارتش عراق؛

5. به غنیمت درآمدن 320 دستگاه تانک و نفربر، 
500 دستگاه خودرو، ۱65 قبضه توپ، 50 دستگاه 
مهندسی و مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات انفرادی؛

از  نفر  هزار   ۱5 بیش  درآمدن  اسارت  به   .6
نیروهای دشمن؛

از  نفر  هزار   4 حدود  مجروح  شدن  و  کشته   .7
نیروهای دشمن.

بیان  این گونه  را  عملیات  نتایج  محترم  راوی   
کردند:

و  ایثار  مرهون  عملیات  این  در  بزرگ  »فتح 
است.  بوده  فرماندهان  تدابیر  و  رزمندگان  گذشت 

حدود 120  یادمان  محدوده  در 
نفر از بهترین عزیــزان ما به 
شهادت رسیدند که در مرحله 
اول عملیات هم نشــد آنها را 
تخلیه کنیم. پنج، شــش روز 
جنازه اینها در این آفتاب گرمی 
که الآن شما مشاهده می کنید 
جنازه هایشان ماند. بعد از پنج، 
تغییر  روز جنازه هایشان  شش 

کردند و بعضی ها ورم کردند
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برای مثال، وحدت بی نظیر فرماندهان سپاه و ارتش 
این  و  داشت  عملیات  این  در  تعیین کننده  نقشی 
وحدت هم مدیون و مرهون حضور شهید بزرگواری 
مثل شهید صیادشیرازی است. کسی که بنی صدر 
عزلش کرد. او سرهنگ تمام بودو بنی صدر شاید دو 
درجه او را گرفت و سرگردش کرد. بلاتکلیف بود و 
با بچه های سپاه شاید به عنوان یک نیروی بسیجی 
به خاطرِ  و  اخلاصش  به خاطرِ  ولی  می کرد  خدمت 
شهید  وقتی  که  رسید  درجه ای  به  ولایت مداریش 
شد مقام معظم رهبری نشست و تابوت شهید صیاد 
شیرازی را بوسید که برای هیچ مسئولی، برای هیچ 
مقام لشکری و کشوری این کار را انجام نداده بود و 
این نشانه اخلاص و بزرگواری شهید صیادشیرازی 

است.
از  نفر   3500 ما  عملیات  این  در  مجموع،  در 
بهترین عزیزان ما، مخلص ترین عزیزان ما، کسانی 
ارتش،  بین  از  یعنی شهدا  برگزید شان  که خداوند 
بهترین،  از  نفر  بین جهاد، 3500  از  سپاه،  بین  از 
منطقه  این  که  رسیدند  شهادت  به  عزیزان  این  از 
آزاد شد که به هر حال اینها خون خودشان را دادند 
که امروز ما در امنیت باشیم، در آرامش باشیم، در 
نفر   ۱5000 از  بیش  هم  عراقی ها  باشیم.  آسایش 
اسیر، حدود 25000 نفر کشته و زخمی دادند. اگر 
بخواهیم آمار سلاح و مهمات و غنایمی که گرفته 
شد را بگوییم باید ساعت ها توضیح بدهم. فقط این 
را بگویم که می گویند توپخانه سپاه و زرهی سپاه 
به اصطلاح تشکیل شد،  از عملیات فتح المبین  بعد 
این نشانه این است که تمام این غنایم را از عراقی ها 

گرفتند.

عدمروایتصنفی
موضوعی که در هر روایت می شود به آن اشاره کرد، 
یک  در  است.  دیگر  تخصصی  واحدهای  عملکرد 
روایت مطلوب در این یادمان باید از عملکرد بی نظیر 
جهادگران سازندگی )احداث جاده و تونل(، مهندسی، 
نیروی هوایی و هوانیروز ارتش  و واحدهای تخصصی 
دیگر نیز یاد کرد. نباید به روایت صرف از یک یگان یا 
نیرو و واحد خاص اکتفا کرد، زیرا بذر تفرقه می افکند.

جانروایت
مهم ترین  شاید  و  آخرین 
روایت خوب  از یک  مبحث 
گفتن  یادمان  این  در 
حماسه آفرینی  و  خاطره 
فضای  ترسیم  و  رزمندگان 
ائمه  به  توسلات  و  معنوی 
و در کل نقش معنویت در 
با ذکر  راوی  است.  جبهه ها 
رشادت ها  از  نمونه  دو  یکی 
رزمندگان  گذشت های  و 
می تواند پیوندی میان جبهه 

از  مناسبی  جمع بندی  و  برقرار  کنونی  روز  مسائل  با 
مطالب ارائه کند. یک راوی باتجربه می تواند تأثیر گذاری 

خاصی بر مخاطبان خود داشته باشد.

جمعبندی
روایت  یک  ملزومات  تمام  شد  سعی  نوشتار  این  در 
خوب در یادمان فتح المبین ذکر شود. نگارنده بر این 
موضوع که در روایتگری وقت محدودی در اختیار راوی 

وحدت بی نظیر فرماندهان سپاه 
و ارتش نقشی تعیین کننده در 
این عملیات داشت و این وحدت 
هم مدیــون و مرهون حضور 
شــهید بزرگواری مثل شهید 
که  کسی  است.  صیادشیرازی 

بنی صدر عزلش کرد
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قرار دارد واقف است، ولی عقیده دارد که با زمان بندی 
موارد،  تمام  به  می شود  حواشی  از  پرهیز  و  مناسب 

هرچند مختصر، اشاره کرد.
نکته دیگر که در این یادمان برخلاف یادمان های 
دیگر دفاع مقدس، یک راوی باید بتواند عظمت پیروزی 
به دست آمده را با غرور و افتخار ملی به مخاطبانش القا 
کند تا زائران بعد از استماع روایت با حس امید فراوان 
و غرور مضاعف از عملکرد رزمندگان اسلام یادمان را 

ترک کنند.
شایان ذکر است که آقای ظهیری یکی از راویان 
در  نوبت  چندین  هرسال  و  است  نور  راهیان  باسابقه 
روایتگری  به  دیگر  یادمان های  و  فتح المبین  یادمان 
با  نیز  فتح المبین  یادمان  در  ایشان  روایت  می پردازد. 
توجه به ارزیابی )مقایسه با پارامترهای روایت خوب( 
بود، هرچند  روایت خوبی  انجام گرفت درمجموع  که 
قوت  شد.  اشاره  آنها  به  که  داشت  نیز  کاستی هایی 
روایت ایشان، نبود تحریف، اغراق، بزرگنمایی و گفتن 
در  تأسف  با  که  است  روایتگری  در  نادرست  مطالب 
برخی روایتگری های امروز شاهد هستیم. امری که به 
حرکت عظیم فرهنگی راهیان نور آسیب بزرگی می زند. 
نکات زیر  به  آقای ظهیری می توان  در تحلیل روایت 

توجه کرد: 
۱. منطقه عملیاتی را تقریباً خوب معرفی کردند. 

2. در بیان روند جنگ تا آغاز عملیات فتح المبین 
روایتگری نسبتا خوبی را داشتند و سعی کردند تمام 
زوایای این عملیات و عملیات های قبلی تا این مقطع 

را شرح دهند.
اهداف  به  اهداف  بخش  در  هم  محترم  راوی   .3

ترکیبی  به صورت  و  روایت  انتهای  در  هم  و  عملیات 
اشاره ای مختصر به نتایج عملیات کردند. البته بهتر بود 
اشاره  اهداف  به  به صورت مشخص  روایت،  ابتدای  در 
وضعیت  از  خوب  نسبتاً  توضیحی  محترم  راوی  شود. 
می دهند  ارائه  برای حضار  عراق  و  ایران  رزم  سازمان 
و این برای زائران که از شهرهای مختلفی به مناطق 
عملیاتی می آیند جذاب است. آقای ظهیری در روایت 
اشاره ای  طرح ریزی  و  شناسایی  موضوعات  به  خود 
نکردند و فقط به مسائل حماسی، شرح عملیات و نتایج 
کردند  اشاره  مختصر  خیلی  عملیات  دستاوردهای  و 
که با درنظرداشتن مواردی که به عنوان ملزومات این 
بخش ها به آن اشاره شد می توانند به غنای مطالب خود 

بیفزایند.
به عنوان  ایشان  روایتگری  در  که  دیگری  مواردی 

نقاط قوت درخور ذکر است، عبارت اند از:
۱. راوی با صداقت و صمیمیتی بسیار زیاد و با شور 
حال خوب و ظاهری آراسته به روایتگری می پردازد و 
مطالبی که ارائه می کند تقریباً با منطقه مرتبط است. 
اثربخشی  نیز  او  رسا  صدای  و  خوب  بسیار  بیان  فن 

مناسبی بر مخاطبان داشت.
2. با توجه به اینکه ایشان یکی از بهترین مکان های 
به خوبی  بود  کرده  انتخاب  روایتگری  برای  را  یادمان 
می توانست احساسات حضار را مدیریت و در عین حال 
با یک تصویرسازی خوب و ارتباط با جغرافیای منطقه 
نکته ای  انتهای روایت خود  ایشان در  روایتگری کند. 
مهم و خوب را دربارۀ پیام شهدا و عظمت کار آنها به 
مخاطبان می گویند که  درواقع جنبه مثبت در روایت 

ایشان بود.
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معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب

3435 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب "جاده استراتژیک فاو – بصره" به قلم یحیی نیازی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس به روایت شب چهارم این نبرد از نگاه و منظر هر یک از 
لشکرهای حاضر در عملیات، پرداخته و تلاش کرده تا نمایی مستند و روشن و در عین حال جذاب از این مرحله از عملیات والفجر 8 را به تصویر بکشد. 
این کتاب متشکل از 8 فصل است که در فصل اوّل آن به تبیین چارچوب و زمینه های بحث می پردازد و هفت فصل دیگر تصمیم گیری و ماهیت و 

عملکرد یگان های سپاه پاسداران در انهدام لشکر گارد صدام را تشریح می کند.
مرور کوتاهی بر شرایط جبهه ها و عملیات های اجراشده از سال سوم تا پنجم جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تبیین وضعیت خاص جغرافیایی فاو و 
دشواری ها و موانع پیش رو، طرح مانور، چگونگی سازمان رزم توسط قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء )ص( و هدایت و اجرای آن توسط قرارگاه های عملیاتی 
کربلا و نوح، آغاز عملیات و وضعیت نبرد در سه محور منتهی به فاو تا پایان روز سوم نبرد و هدایت و فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء )ص( قبل از شروع 

پاتک لشکر گارد صدام در سه فصل از کتاب بیان شده اند.
فصل های چهارم تا هشتم این کتاب به صورت مجزا، محورهای محاصره لشکر گارد ریاست جمهوری عراق توسط پنج لشکر عمل کننده از وسط و چهار 
جهت جاده راهبردی را به تصویر کشیده اند. علاوه بر اینکه لشکر گارد عراق، به خوبی معرفی شده، روند رشد و سیر صعودی و گسترش سازمان رزم لشکر 
گارد به خوبی مشخص شده است. یکی از ویژگی های این اثر، استفاده از اسناد دسته اول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و صدای ضبط شده بی سیم 
دو طرف درگیری است. نویسنده کتاب، با تکیه بر پیاده  نوارهای راویان، صدای مکالمات بی سیم ها، دفترچه راویان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
گزارش جلسات ثبت شده توسط راویان و منابع پیرامونی و مصاحبه اختصاصی با افراد مطلع، این مقطع حساس عملیات والفجر 8 را روایت کرده است.

جاده استراتژیک فاو-بصره 
پدیدآورنده: یحیی نیازی
چاپ اول: 1391 
قطع: رقعی 
328 صفحه
قیمت:9000 تومان

اروند
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6465 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب سی ونهم از مجموعه روزشمار دوجلد است که جلد اول آن به »نخستین گام به سوی فتح فاو« می پردازد و حوادث اتفاق افتاده از  
تاریخ 16 آبان 1364 تا 23 آذر 1364را شامل می شود . این کتاب به قلم حمیدرضا فراهانی است.

این مقطع زمانی شامل مباحث بسیارمهم ذیل می باشد: نگاهی به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر در میدان 
سیاست و صحنه جنگ؛طرح های عملیاتی سپاه پاسداران شامل طرح فاو و مسائل پیچیده مرتبط با آن؛ طرح های عملیاتی نیروی 
زمینی ارتش؛حملات هوایی عراق؛ حملات هوایی ایران؛ بازرسی کشتی ها و حمله به کشتی ها؛ اعزام نیروهای داوطلب و کمکهای 
مردمی به جبهه ها؛واکنش عراق به تلاشهای ایران؛ وضعیت دسترسی ایران و عراق به تجهیزات نظامی؛ گروه های مسلح و شرارت 
آنان در شمال غرب ایران؛ وضعیت شمال عراق: تلاش گروه های مبارز، سرکوب و جنایات بعثی ها؛ جنگ و دولت؛صادرات نفت؛ سفر 
صدام به شوروی، مواضع شوروی، مواضع جمهوری اسلامی؛ فعالیت های دیپلماتیک، تلاش های صلح؛ روابط ایران با سوریه و لیبی؛ 
روابط ایران و فرانسه؛ سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان و افریقا؛ لبنان: توافق گروه ها، ادامه درگیری ها، ادامه گروگان گیری.

نخستین گام بسوی فتح فاو
پدید آورنده:حمیدرضا فراهانی

چاپ اول: 1379 
قطع: وزیری 

1116  صفحه
قیمت:32500  تومان
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6465 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب سی و نهم از روزشمار های جنگ )بخش دوم( با عنوان »تشدید تلاشها برای فتح فاو« است. این کتاب مقطع پر تحولی از تاریخ 
دفاع مقدس را در بازه زمانی 24 آذر تا 30 دی ماه سال 1364 پوشش می دهد.

دوره زمانی این کتاب یکی از پرماجراترین مقاطع جنگ ایران و عراق هم از جنبه نظامی و هم از جنبه های سیاسی و دیپلماتیک است. 
بخش های نظامی این کتاب شامل جمع بندی و خلاصه و چکیده 3300 صفحه مطالب پیاده شده از حدود 129 ساعت نوار جلساتِ 
بالاترین سطوح سیاست گذاری جنگ تحمیلی و طراحی عملیات های آن و نیز بهره برداری از 13 دفتر یادداشت های محققان حاضر در 
این جلسات و 18 جلد گزارشی است که آنان درباره آماده سازی زمینه  اجرای عملیات در منطقه فاو تهیه کرده اند. علاوه براین، چند هزار 

سند نظامی مربوط به این دوره بررسی و موارد مهم و ضروری در گزارش های این کتاب استفاده شده است.
بخش های غیرنظامی این کتاب شامل گزارش های سیاسی داخلی و خارجی و بین الملل مربوط به جنگ یا دیگر مسائل متأثر از جنگ 
است یا موضوع هایی است که جنگ بر آنها تأثیر گذاشته یا به نوعی به جنگ ایران و عراق مربوط می شود. این گزارش ها با بهره برداری 
از صدها نشریه داخلی و خارجی محرمانه و آشکار مربوط به دوره این کتاب ازجمله نشریه روزانه گزارش های ویژه خبرگزاری جمهوری 
و  این دوره  روزنامه های  واحد مرکزی خبر،  بیگانه  رادیو های  نشریه های  وزارت اطلاعات،  و  امور خارجه  وزارت  نشریه های  اسلامی، 

کتاب هایی که درباره این مقطع از جنگ منتشر شده، تهیه گردیده است.

تشدید تلاشها براي فتح فاو
پدید آورندگان:مهدی انصاری - حمیدرضا فراهانی
چاپ اول: 1395 
قطع: وزیری 
1138  صفحه
قیمت:42000  تومان
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112113 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »آبادان در جنگ« جلد ششم از مجموعه اطلس های راهنمای جنگ ایران و عراق است.
این کتاب روایتی است از وقایع آبادان از گذشته دور تا پایان جنگ که در قالبی جذاب، شامل اطلاعات متنوع، نقشه، تصویر و نمودار 

منتشرشده است.
کتاب »آبادان در جنگ« هفت فصل دارد که فصل اول با عنوان »جغرافیای آبادان« به موقعیت جغرافیایی آبادان پرداخته است. در فصل 
دوم که »آبادان و نهضت ملی شدن نفت« نام دارد، نهضت ملی شدن صنعت نفت و حوادث مرتبط با آبادان در آن دوره تشریح گردیده 

است.
فصل سوم با عنوان »آبادان در انقلاب اسلامی« به حوادث آبادان در جریان انقلاب اسلامی و پس ازآن اختصاص دارد. در فصل چهارم 

با نام »آغاز جنگ و محاصره آبادان«، آغاز جنگ و پیشروی ارتش عراق به طرف آبادان و محاصره آن بررسی می شود.
در فصل پنجم با عنوان »آبادان در محاصره«، اهم وقایعی که در دوران محاصره آبادان رخ داده است، آورده شده است و در فصل های 
ششم و هفتم به ترتیب با عناوین »شکستن محاصره آبادان« و »عبور از اروندرود و پایان جنگ«، حماسه بزرگ شکستن محاصره آبادان و 

عملیات عبور از اروندرود و فتح فاو گزارش شده است.

آبادان در جنگ
پدیدآورنده:ابوالقاسم حبیبی

چاپ اول: 1382 
قطع: خشتی 
150 صفحه

قیمت:4500 تومان
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128129 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس علاوه بر نشر کتاب های پژوهشی و تحقیقاتی، روزشمار و اطلس های راهنما، مجموعه راهنمای 
مناطق جنگی را در قالب بروشور منتشر کرده است. در این مجموعه، سعی شده است تا شهرها و شهرستان هایی که به صورت مستقیم 

در جدال با دشمن بوده اند، معرفی شوند.
در هر یك از این بروشورها، با استفاده از تصاویر، نقشه و مطالبی کوتاه و مختصر، به توضیحاتی در خصوص آن منطقه پرداخته شده است.

هدف از نشر این بروشورها، مطالعه علاقه مندان و مخصوصا افرادی است که در اردوهای راهیان نور شرکت کرده اند تا در مدت زمانی 
اندك با هریك از مناطقی که بازدید می کنند، آشنایی داشته باشند.

در بروشور »راهنمای مناطق جنگی آبادان« با شرح مختصری از آبادان به معرفی مکان های معروفی که طی دوران انقلاب و در دوران 
جنگ تحمیلی شاهد حوادث و رخدادهای مهمی بوده اند، پرداخته شده است. 

حصر آبادان و اقدامات نیروهای خودی برای شکست این حصر از دیگر موضوعاتی است که در این بروشور مطرح شده است به طوریکه 
در بخشی از بروشور عملیات های دوره محاصره آبادان به صورت مختصر و با ارائه نقشه منطقه عملیاتی بیان شده است.

بروشور »راهنمای مناطق جنگی آبادان« توسط انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ منتشر شده است. 

راهنمای مناطق جنگی آبادان
پدیدآورنده: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

قیمت:1500  تومان
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جلد هشتم از مجموعه گزارش عملیات »نبرد فاو؛ گزارشی از حماسه های رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 8« نام دارد که توسط 
مجید نداف تهیه و تنظیم شده است.

این کتاب سیری است در چگونگی پیوستن داوطلبانه جوانان انقلابی و مؤمن از شهرها و روستاها به صف خط شکنان و غواصان 
و حضور اقشار مختلف جامعه در یگان های رزمی و پشتیبانی و نحوه گذراندن آموزش های لازم و همچنین نگاهی است به جزئیات 

فعالیت رزمندگان اسلام در هنگامه مهیب برخورد و درگیری با دشمن.
این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول »مقدمات عملیات« نام دارد، در ابتدای این فصل به مراحل آموزش، شناسایی و 

آماده سازی منطقه عملیاتی که همراه با پشتکار و جدیت رزمندگان است، می پردازد.
فصل دوم با عنوان »شروع عملیات« به عملیات سرنوشت ساز عبور غواصان از اروند رود و آغاز درگیری و سقوط دشمن پرداخته و در 

پایان فصل دستاوردهای روز اول عملیات از جمله تصرف کامل فاو را تشریح کرده است.
فصل سوم با عنوان »پیشروی خودی، انهدام دشمن« به بررسی ادامه عملیات فاو در شب و روز دوم وسوم می پردازد. فصل چهارم 

»ادامه حملات خودی و پاتک های دشمن« به ادامه تهاجم خودی و انهدام وسیع قوای دشمن در شب چهارم عملیات اشاره دارد. 
فصل پنجم با عنوان »تحکیم مواضع و تثبیت کامل« به ماجرای تصرف مجدد سه راهی و تحکیم مواضع پدافندی در شب پنجم 

عملیات و همچنین پاتک در محور بصره و البحار در روز پنجم پرداخته است.    

نبرد فاو؛  گزارشی از حماسه های 
رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 8

پدیدآورنده: مجید نداف 
چاپ اول: 1366 

قطع: رقعی 
207  صفحه

قیمت:5000  تومان
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کتاب نبرد العمیه در شش فصل، یک مقدمه و دو ضمیمه تدوین شده است. فصل اول با عنوان »منطقه عملیاتی« )البکر و العمیه در 
شمال خلیج فارس( به موقعیت جغرافیایی این اسکله ها، جنبه های تاکتیکی، عوارض طبیعی، عوارض مصنوعی سابقه نظامی منطقه 

عملیات و هیدروگرافی )آبنگاری( منطقه عملیاتی می پردازد.
فصل دوم »یگان عمل کننده و اقدامات آمادگی« نام دارد. در این فصلبه معرفی و چگونگی انتخاب لشکر امام حسین )ع( به عنوان 
یگان عمل کننده و نیز آموزش ها و اقدامات این لشکر برای احراز آمادگی یک عملیات غافلگیر کننده پرداخته شده است. فصل سوم 

»شناسایی« )نفوذ اطلاعاتی در منطقه دشمن و نتایج حاصله( نام گرفته است. 
فصلی که به انعکاس نحوه عملکرد لشکر 14 امام حسین در شناسایی از دور، شناسایی از نزدیک، وضعیت دشمن، چگونگی پشتیبانی 

اسکله ها و... می پردازد. 
فصل چهارم با عنوان »طراحی مانور علیات« )طرح، سازمان و اهداف عملیات( منتشر شده است. در این فصل به اهداف عملیات، 
مراحل عملیات، زمانبندی عملیات و طرح مانور عملیات پرداخته شده است. فصل پنجم »در آستانه عملیات« )نارسایی ها، مشکلات 
محیط و لزوم تأخیر( نام دارد. در فصل پنجم گزارشی لحظه به لحظه از زمان آغاز عملیات ارائه شده است. فصل ششم با عنوان »اجرای 
عملیات« )رزم 40 ساعته غواصان و قایق سواران در اولین نبرد دریایی سپاه( به ارائه گزارش توصیفی کاملی از اجرای عملیات می پردازد.

نبرد العمیه 
تحقیقات میدانی: شهید سیدمحمد اسحاقی 
تدوین نهایی: مهدی خداوردی خان 
چاپ اول: 1375  
قطع: رقعی 
224 صفحه
قیمت:2000 تومان
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عملیات والفجر 8 با رمز یا فاطمه الزهرا )ع(  در جبهه جنوبی- فاو در تاریخ بیستم بهمن سال 1364 شروع شد و تا نهم اردیبهشت سال 
1365 ادامه داشت. این عملیات گسترده با هدف تصرف فاو و تهدید بصره از جنوب تحت فرماندهی سپاه پاسداران انجام شده است و 
از نتایج آن می توان آزادسازی و تصرف 940 کیلومتر مربع از سرزمین های ایران و عراق، تصرف شهر بندری و مهم فاو، تسلط بر اروند 

رود و هم مرز شدن با کویت را نام برد.
کتاب »عملیات والفجر 8« با ارائه شناسنامه عملیات به مرور بر اوضاع قبل از عملیات از جمله تلاش غرب برای ایجاد توازن قوا در جنگ 

و همچنین وضعیت عراق و ایران پرداخته است.
در ادامه اهداف و جایگاه عملیات والفجر 8 را در استراتژی نظامی ایران بررسی کرده و دلایل انتخاب منطقه را برای انجام عملیات بازگو 
می کند. سپس به طراحی عملیات، شناسایی جریان آب اروندرود، آموزش غواصان، سازمان رزم و مرحله بندی عملیات پرداخته شده 

است.
همچنین تشریح عملیات والفجر 8 و تلاش دشمن و تغیر تاکتیک آن برای رویارویی با رزمندگان در این کتاب به خوبی بررسی شده 
است. در بخش بعدی، کتاب »عملیات والفجر 8« به نتایج عملیات اشاره دارد و با بیان مهمترین ویژگی های این عملیات و نقاط قوت 
و ضعف دشمن، به علل موفقیت آن می پردازد. همچنین واکنش ها و بازتاب های حاصل از عملیات والفجر 8 و اعتراف به شکست 

به خوبی تبیین شده است.

عملیات والفجر 8

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

70  صفحه
قیمت:1200  تومان
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عملیات والفجر 8 بعنوان مهم ترین و موفق ترین عملیات نظامی در پیشبرد استراتژی نظامی و سیاسی مطرح می شود. 
کتاب "عملیات والفجر 8"، مجموعه نوشتارهایی از فرماندهان، محققان، نویسندگان و سازمان های نظامی است که هر 

یک قسمتی از عملیات فوق را ارزیابی و تحلیل کرده اند.
در مقدمه با بیان ابعاد مختلف جنگ، بعد نظامی جنگ و بحث عملیات ها را مهم ترین عامل پیروزی یا شکست در روند 

استراتژی نظامی یا سیاسی در جنگ عنوان می کند. این کتاب شامل 13 نوشتار است.
در ابتدای این کتاب، کارنامه مختصری از عملیات والفجر 8، آمده است که خود چکیده ی مناسبی از این عملیات است.

در پایان کتاب برای راهنمایی محققان، فهرست آماری اسناد و منابع اختصاصی مرکز درباره عملیات والفجر 8 درج شده 
پاتک  و محورهای   8 والفجر  مراحل عملیات  و  فاو، محورها  نقشه های منطقه عملیاتی  نقشه شامل  است. همچنین سه 

های دشمن در این عملیات آمده است.

عملیات والفجر8 
پدیدآورنده: حسن دری
چاپ اول: 1388  
قطع: رقعی 
334 صفحه
قیمت:6500 تومان
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جلد نوزدهم کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان »آزادسازی خرمشهر؛ پایان رویای تجزیه ایران« مهم ترین رویدادهای وقایع 62 روز 
از از دوران جنگ ایران و عراق شامل روزهای یکم اردیبهشت تا سی و یکم خردادماه سال 1361 را در برمی گیرد.

این کتاب به نویسندگی ابوالقاسم حبیبی، در 872 گزارش و صفحه، اصلی ترین وقایع بازه زمانی 1 اردیبهشت تا 31 خرداد 1361 را در 
حوزه های گوناگون جنگ ازجمله نظامی، سیاسی، اقتصادی و... بررسی می کند.

مهم ترین حوادث و مسائل نظامی، سیاسی و اقتصادی که در کتاب نوزدهم روزشمار به آن پرداخته شده است عبارت اند از:
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، حملات هوایی عراق به اهداف غیر نظامی، قدامات گروه های مسلح ضد انقلاب و مقابله 
نیروهای خودی با آن،افشای طرح توطئه کودتای قطب زاده،تغییر مواضع عراق پس از آزادسازی خرمشهر، افزایش نگرانی حامیان 
جهانی و منطقه ای عراق از تداوم پیروزی های ایران در جنگ،تلاش های صلح سازمان کنفرانس اسلامی، شایعه آمادگی اعراب برای 
پرداخت غرامت به ایران، ادعای اسرائیل درباره فروش سلاح به ایران،  حمله ارتش اسرائیل به لبنان و اعزام نیروهای ایران به سوریه، 
تلاش عراق برای برگزاری هفتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در بغداد، طراحی عملیات ورود به خاک عراق، کاب حاضر دارای 

یک پیشگفتار، مقدمه، و گزارش 62 روز است.

آزادسازی خرمشهر؛پایان رویای تجزیه ایران
پدیدآورنده:  ابوالقاسم حبیبی

چاپ اول: 1397  
قطع: وزیری 

1164 صفحه
قیمت60000 تومان

شلمچه
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»عبور از مرز: تعقیب متجاوز با عملیات رمضان« بیستمین کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق شامل دو ماه از وقایع سیاسي نظامي جنگ 
تحمیلي عراق علیه ایران در مقطع تیر و مرداد سال 1361 است. وقایع این مقطع متاثر از دو عملیات بزرگ و پیروزمندانه فتح المبین و 
بیت المقدس است که در بهار همان سال در مناطق اشغالي جنوب غربي کشور انجام شده بود و طي آن تقریبا تمام این مناطق،  آ زاد 

شده و خسارت هاي فراواني نیز بر ارتش متجاوز عراق وارد آمده بود. 
پیروزي هاي عظیم دو عملیات آثاري را در کشور و واکنش هایي را در خارج در پي داشت:  در داخل ایران شور و شعفي شگرف پدید آمد 
و حمایت هاي توده مردم از جمهوري اسلامي بار دیگر نمایان گشت، همچنین اعتبار نظامي ایران در عرصه بین المللي سخت افزایش 
یافت. از سوي دیگر، ابرقدرت ها و کشورهاي منطقه بر آن شدند تا برتري نظامي و سیاسي در جنگ را که در حال چرخش به سوي ایران 
بود، با حمایت بیش از پیش از عراق به این کشور بازگردانند، بدین منظور اقداماتي انجام شد که برخي از آن ها چنین است: برقراري 
مجدد رابطه سیاسي مصر با عراق؛ اظهارات علني مقامات آمریکا مبني بر خطر پیروزي ایران و حمایت از هر نوع تلاشي که مانع پیروزي 
جمهوري اسلامي ایران شود؛ تصمیم آشکار کشورهاي فرانسه و انگلستان مبني بر ارسال تجهیزات نظامي به عراق و حمایت هاي 

سیاسي از این کشور. 
در ادامه این روند دوره اي در جنگ آغاز شد که روزشمار آن در این کتاب آمده است. از جمله مسائل مهم این دوره عدم همکاري نظام بین 

الملل در محکومیت تجاوزگري عراق و بي توجهي به درخواست هاي ایران براي پایان دادن به جنگ بود. 

عبور از مرز
پدیدآورنده:علی رضا لطف الله زادگان
چاپ اول: 1381  
قطع: وزیری 
760 صفحه
قیمت:8800 تومان
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کتاب چهل و چهارم روزشمار جنگ ایران و عراق، با عنوان »ماجراي مك فارلین«، 63 روز از دوران جنگ تحمیلي )1365/6/21 تا 
1365/8/22( را در بر مي گیرد و مهم ترین اقدامات، حوادث، گزارش ها و تحلیل هاي نظامي، سیاسي و اقتصادي این مقطع زماني را 

که به نحوي با جنگ هشت ساله ارتباط دارد، شامل مي شود. 
برخي از این حوادث، اختصاص به دوره زماني یاد شده دارد و برخي در این دوره شروع مي شود و در دوره هاي بعد به انجام مي رسد، 
بنابراین براي پي گیري آن باید کتاب هاي بعدي مطالعه شود. بسیاري از مطالب نیز ادامه رویدادها و موضوعاتي است که در کتاب چهل 

و سوم روزشمار شرح آن بیان شده است.
مقدمه کتاب شامل جمع بندي مهم ترین موضوعاتي است که طي گزارش هاي مختلف در سراسر کتاب درج شده است. مهم ترین 
موضوعات این دوره جنگ از که در کتاب »ماجراي مك فارلین« به آن پرداخته شده، در عرصه داخلي ایران عبارت است از: ادامه طراحي 
»عملیات سرنوشت ساز« و تصویب طرح نهایي براي این عملیات؛ و در جنبه خارجي، افشاي ماجراي موسوم به »مك فارلین« مي باشد. 
قابل ذکر است این کتاب به صورت لوح فشرده )CD( نیز تهیه شده است و داراي قابلیت جستجوي واژه ها، مطالب مورد نظر و فیش 

برداري و چاپ آنها است. 

ماجرای مک فارلین
پدید آورندگان: مهدی انصاری - یحیی فوزی - علیرضا لطف الله زادگان

چاپ اول: 1380 
قطع: وزیری 
839  صفحه

قیمت:10500  تومان



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

اطلاعرسانی

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

161

6869 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

»آخرین تلاش ها در جنوب« عنوان کتاب چهل و هفتم از مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ایران و عراق است. ماه پایانی سال 1365 و 
22 روز نخست سال 1366 یک دوره 51 روزه از جنگ است که با آغاز عملیات تکمیلی کربلای 5 شروع و با اتمام عملیات کربلای 8، 

پایان می پذیرد.
در این کتاب سعی شده مهم ترین اقدامات و وقایع نظامی این دوره در حوزه جنگ زمینی، هوایی و دریایی، همچنین اخبار و گزارش های 
سیاسی و اقتصادی معطوف به جنگ، در قالب روزشمار نوشته شود. موضوعات مربوط به جنگ در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی 
موردتوجه قرارگرفته اند و اقدامات و مواضع افراد، گروه ها، کشورها و سازمان های بین المللی در خصوص جنگ به طور فشرده مطرح شده 
است؛ به عبارت دیگر کوشش بر آن بوده که به کلیه وقایع و اقداماتی که در جنگ مؤثر بوده اند یا در روشن شدن زوایای پنهان آن مفید 

می باشند، به اختصار اشاره شود.
حوادث  کشور، همچنین  دو  کردستان  اوضاع  هوایی،  و حملات  زمینی، جنگ شهرها  جبهه های  در  عراق  و  ایران  نبردهای  شرح 
خلیج فارس مهم ترین حوزه گزارش های کتاب می باشد، در مرتبت بعدی نگاه کتاب به اوضاع داخلی و روابط خارجی ایران و عراق با توجه 
به موضوعات نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؛ مناسبات و اقدامات بین المللی در سطح منطقه ای و جهانی به صورت دوجانبه 

و چندجانبه با توسل به ابزارهای گوناگون دیپلماتیک و مالی و تسلیحاتی حوزه سوم گزارش های این روزشمار می باشد.

آخرین تلاشها در جنوب
پدید آورندگان:یحیی فوزی - علیرضا لطف الله زادگان

چاپ اول: 1381 
قطع: وزیری 
635  صفحه
قیمت:7500  تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب
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118119 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »خرمشهر در جنگ« دومین جلد از مجموعه اطلس راهنما است که به یکی از مهم ترین مناطق هجوم دشمن و مقاومت مردمی 
در آن منطقه، اختصاص یافته و مروری بر حماسه مقاومت و حماسه آزادسازی خرمشهر است.

کتاب »خرمشهر در جنگ«، 7 بخش دارد. در بخش اول »جغرافیای طبیعی و انسانی خرمشهر« تشریح گردیده است.
بخش دوم »پیروزی انقلاب اسلامی و بحران سازی گروه خلق عرب« نام دارد که در آن به شروع فعالیت های تجزیه طلبانه پس از پیروزی 

انقلاب اسلامی در خرمشهر و تلاش های مذبوحانه برای سیطره یافتن بر این شهر با پشتوانه دولت بعث عراق، پرداخته شده است.
بخش سوم که »در آستانه جنگ« نام دارد، به شرح فعالیت ها و اقدامات ایذایی و تحرکات مرزی ارتش عراق اختصاص دارد که طی دوران 

قبل از آغاز رسمی جنگ به وقوع پیوسته است.
در بخش چهارم با عنوان »هجوم ناموفق ارتش عراق«، وقایع مربوطه به هفته اول هجوم ارتش عراق به خرمشهر، بررسی شده است.

در بخش پنجم با عنوان »اشغال خرمشهر« شرح مختصری درباره حملات پی در پی دشمن و نیز مقاومت مدافعان و نهایتاً اشغال 
خرمشهر درج شده است. در بخش ششم حماسه بزرگ »آزادی خرمشهر« و در بخش هفتم »آزادسازی شلمچه« به دست رادمردان 

ایران اسلامی گزارش شده است. 

خرمشهر در جنگ
پدیدآورنده: رضا صادقی 

چاپ اول: 1380 
قطع: خشتی 
108  صفحه

قیمت:9700  تومان
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110111 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب »اطلس نبرد بیت المقدس«، اولین جلد از مجموعه اطلس های نبردی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است که روایتگر 
رویدادهای آغاز جنگ تحمیلی تا پایان نبرد برای آزادی خرمشهر می باشد. سیر تحولاتی که نویسنده تلاش می کند با کنکاش 

تاریخی این دوره از مقاومت، ازخودگذشتگی و حماسه آفرینی، نقش مردم ایران را در شکل گیری و سرانجام آن نمایان سازد.

این اطلس مشتمل بر نه فصل است، در فصل اول به ویژگی های جغرافیایی منطقه پرداخته شده، فصل دوم، پیش نبردهای منطقه 
عملیاتی مطرح شده و در  فصل سوم، به جایگاه راهبردی نبرد بیت المقدس اشاره دارد. فصل چهارم با عنوان در آستانه نبردی بزرگ 
به وقایع و تحولات در این برهه از زمان می پردازد. در فصل های پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتیب به دور اول، دور دوم، دور 

سوم و دور چهارم نبرد بیت المقدس پرداخته است و فصل پایانی یعنی فصل نهم دستاوردهای نبرد بیت المقدس مطرح می شود.
این اطلس باهمت امیرحسین کیهان پناه در 256 صفحه در قطع رحلی و توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در 

سال 1396به چاپ رسیده است.

نبرد  بیت  ا لمقدس
پدید آورنده: امیرحسین کیهان
چاپ اول: 1396  
قطع: رحلی 
256 صفحه
قیمت:35000 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب
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138139 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس علاوه بر نشر کتاب های پژوهشی و تحقیقاتی، روزشمار و اطلس های راهنما، مجموعه راهنمای 
مناطق جنگی را در قالب بروشور منتشر کرده است. در این مجموعه، سعی شده است تا شهر و شهرستان هایی که به صورت مستقیم در 

جدال با دشمن داخلی و مرزی بوده اند، معرفی شوند.
در هر یك از این بروشورها، با استفاده از تصاویر، نقشه و مطالبی کوتاه و مختصر، به توضیحاتی در خصوص آن منطقه پرداخته شده است.

این بروشورها، به منظور مطالعه علاقه مندان و مخصوصا افرادی است که در اردوهای راهیان نور شرکت کرده اند تا در مدت زمانی اندك 
با هریك از مناطقی که بازدید می کنند، آشنایی داشته باشند.

در بروشور »راهنمای مناطق جنگی و پدافند داخلی شلمچه« ابتدا با ارائه نقشه جغرافیایی، به معرفی منطقه عمومی شلمچه و شرایط این 
منطقه پرداخته است.

در بخش بعدی با معرفی شلمچه بعنوان گذرگاهی برای اشغال خرمشهر توسط دشمن به نقش آزادسازی شلمچه در آزادشدن خرمشهر 
اشاره دارد. در این بروشور با یادآوری تجاوزات عراق به این منطقه و اشغال شلمچه به عملیات های مختلفی از جمله عملیات بیت 

المقدس، رمضان، والفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 که در منطقه عمومی شلمچه اجرا شده اختصاص دارد.

راهنمای مناطق جنگی
 و پدافند داخلی شلمچه

پدیدآورنده: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
چاپ اول: 1388 

قطع: پالتویی 
قیمت:1500  تومان
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154155 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

شامل  که  است  اسنادی  از  برگرفته  مستند،  کتاب  این  می پردازد.  جنگ  نخست  روز  در 35  خرمشهر  مقاومت  بررسی  به  کتاب  این 
مصاحبه های حضوری با شاهدان و حاضران در میدان نبرد خرمشهر و همچنین کسانی که اطلاعات دقیقی از این نبرد داشتند، می باشد. 
همچنین بخش دیگری از اسناد، مجموعه گزارش ها، بخشنامه ها و تلفنگرام ها و.. و کتبی است که توسط ارگان های مختلف نظامی، 

انتظامی، نهادهای انقلاب و دیگر سازمان های کشوری صادر گردیده یا منتشر شده است و در پایان هر فصل منابع ذکر شده است.
این کتاب از دو بخش مجزا و به طور کلی از ده فصل و دو ضمیمه تشکیل شده است. بخش اول کتاب خرمشهر در جنگ طولانی آن 
تحت عنوان »خرمشهر عرصه مطامع عراق« دارای چهار فصل است.در فصل اول به اوضاع و جریان های سیاسی قبل از انقلاب در 

خرمشهر می پردازد .
فصل دوم با عنوان »درگیری بد فرجام گرایش قومی در خرمشهر« است.

فصل سوم با عنوان »جایگاه جدید عراق در استراتژی آمریکا« و فصل چهارم با عنوان »خرمشهر در جنگ انفجارات می باشد.
بخش دوم کتاب با عنوان »خرمشهر در تهاجم سراسری عراق«، شامل 6 فصل است که در آنها به طور مفصل جریان آمادگی های نهایی 

ارتش عراق برای شروع هجوم نظامی مستقیم تا اشغال کامل خرمشهر پرداخته شده است.

خرمشهر در جنگ طولانی 
پدید آورندگان:مهدی انصاری، محمد درودیان و هادی نخعی    
چاپ اول: 1391  
قطع: رقعی 
528 صفحه
قیمت:9000 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب
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158159 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب "نبرد در کانال ماهی؛ لشکر 27 محمد رسول الله در عملیات کربلای 5"، 9 فصل است. فصل اول کتاب با عنوان شوق حضور ، 
تلاش برای آمادگی، عنوان فصل دوم کتاب است. در فصل سوم که موج دوم نام دارد، به آغاز عملیات و واکنش دشمن و دشواری های 

پیش رو اشاره دارد.
فصل چهارم با عنوان کانال پرورش ماهی به استقرار نیروها در دژ کانال پرورش ماهی و فشارهای تدریجی دشمن و تلاش رزمندگان 

برای مقابله با آنان و رشادت های بی نظیرشان تا مرز شهادت پرداخته است.  
شب سرنوشت ساز عنوان فصل پنجم کتاب است. فصل ششم با عنوان بلیط بازگشت به مواضع دشمن و تاکتیک های زیرکانه آنها و 

تهدیدهایی که نیروهای خودی با آن مواجه بودند، پرداخته است.
فصل هفتم، جنگ نابرابر نام دارد در این فصل به امکانات موجود نیروها در مقابل امکانات دشمن اشاره دارد. در فصل هشتم با عنوان 
یک اتفاق، به شرایط بغرنج و بحرانی این عملیات پرداخته است. توصیف ساعات و لحظاتی پر از استرس و وقایع شب پنجم عملیات در 

این فصل از ویژگی های آن است.
فصل نهم با عنوان آخرین روز، به تصمیمات گرفته شده فرماندهان از سوی هر دو جبهه خودی و دشمن و نیز تاکتیک های به کار رفته 

از طرف هر دوی آنها و در آخر نیز به تدبیر آخر و پیام رهبر معظم انقلاب اشاره دارد.

نبرد در کانال ماهی؛ لشکر 27 محمد رسول الله 
در عملیات کربلای 5

پدیدآورنده: مهدی حاجی خداوردی خان 
چاپ اول: 1393 

قطع: رقعی 
468  صفحه

قیمت:16500  تومان
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154155 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

شامل  که  است  اسنادی  از  برگرفته  مستند،  کتاب  این  می پردازد.  جنگ  نخست  روز  در 35  خرمشهر  مقاومت  بررسی  به  کتاب  این 
مصاحبه های حضوری با شاهدان و حاضران در میدان نبرد خرمشهر و همچنین کسانی که اطلاعات دقیقی از این نبرد داشتند، می باشد. 
همچنین بخش دیگری از اسناد، مجموعه گزارش ها، بخشنامه ها و تلفنگرام ها و.. و کتبی است که توسط ارگان های مختلف نظامی، 

انتظامی، نهادهای انقلاب و دیگر سازمان های کشوری صادر گردیده یا منتشر شده است و در پایان هر فصل منابع ذکر شده است.
این کتاب از دو بخش مجزا و به طور کلی از ده فصل و دو ضمیمه تشکیل شده است. بخش اول کتاب خرمشهر در جنگ طولانی آن 
تحت عنوان »خرمشهر عرصه مطامع عراق« دارای چهار فصل است.در فصل اول به اوضاع و جریان های سیاسی قبل از انقلاب در 

خرمشهر می پردازد .
فصل دوم با عنوان »درگیری بد فرجام گرایش قومی در خرمشهر« است.

فصل سوم با عنوان »جایگاه جدید عراق در استراتژی آمریکا« و فصل چهارم با عنوان »خرمشهر در جنگ انفجارات می باشد.
بخش دوم کتاب با عنوان »خرمشهر در تهاجم سراسری عراق«، شامل 6 فصل است که در آنها به طور مفصل جریان آمادگی های نهایی 

ارتش عراق برای شروع هجوم نظامی مستقیم تا اشغال کامل خرمشهر پرداخته شده است.

خرمشهر در جنگ طولانی 
پدید آورندگان:مهدی انصاری، محمد درودیان و هادی نخعی    
چاپ اول: 1391  
قطع: رقعی 
528 صفحه
قیمت:9000 تومان



معرفی آثار منتشر شده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
درمورد جبهه جنوب
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160161 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

این کتاب شامل 3 فصل است. فصل اول کتاب تحت عنوان » طرح ریزی در شرایط ویژه«  از والفجر 8 تا کربلای 4 و فرازهایی از 
مدیریت در فضای دشوار با ویژگی های انقلابی را به نمایش می گذارد.

"هجوم به مستحکمترین خطوط  دفاعی دشمن" عنوان دومین فصل کتاب که طی آن به شرح اجمالی عملیات با هدف نمایش 
مدیریت و فرماندهی در صحنه نبرد، آن هم  در فضایی مملو از خوف و رجا می پردازد.

فصل سوم و پایانی این اثر »بازتابها و دستاوردها« نام گرفته که واکنش رسانه های گروهی، مواضع آمریکا و شوروی، جنگ شهرها و 
شرایط ایران برای پایان جنگ را عرضه می کند. این فصل توضیح پیچیدگی های مواضع دو ابر قدرت شرق و غرب در آن زمان و نیز 
انگیزه ها و اهداف رسانه ها از نوع تنظیم و انتقال اخبار در دوران دفاع مقدس، به خواننده کمک می کند که عظمت عملیات کربلای 
5 و نتایج آن را بیش از پیش درک نماید. همچنین اشاره به »شرایط جمهوری اسلامی برای پایان بخشیدن به جنگ « نیز پاسخ ابهاماتی 

است که به علت ضعف اطلاعات، گاهی به اذهان خطور می کند.
از ویژگی های کتاب دارا بودن فهرست راهنمای موضوعی کتاب، جدول هایی در خصوص سازمان رزم و انواع یگان های دشمن و 
نیز نقشه عملیات کربلای 5 شامل محورهای هجوم، موانع و منطقه آزاد شده می باشد، که برای سهولت در بهره برداری محققین و 

پژوهشگران به موضوعات مورد نظر در انتهای کتاب گنجانده شده است.

نبرد شرق بصره
پدیدآورنده: محمد درودیان

چاپ اول: 1392 
قطع: رقعی 

224  صفحه
قیمت:8200  تومان
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عملیات رمضان با رمز یا مهدی )عج( ادرکنی در زمینی مثلث شکل که از شمال به کوشک و طلائیه و حاشیه جنوبی هورالهویزه، از غرب 
به رودخانه اروند و از شرق به خط مرزی شمالی-جنوبی از کوشک تا شلمچه منتهی می شد، در تاریخ بیست و دوم تیر ماه 1361 آغاز شد. 

تصرف 40 کیلومتر مربع از خاک عراق نتیجه این عملیات مشترک سپاه و ارتش بود.
در کتاب »عملیات رمضان« با ارئه شناسنامه عملیات در ابتدای بحث، کوشیده شده تا بر اوضاع سیاسی -نظامی جنگ تا قبل از عملیات 
رمضان مرور مختصری داشته باشد. سپس به عملیات رمضان پرداخته و موقعیت منطقه و وضعیت دشمن را بررسی کرده است. طراحی 
عملیات، و پیش بینی حمله ایران، هشدارها و  تهدیدها بیان و سپس گزیده پیام امام خمینی به مناسبت آغاز عملیات رمضان مطرح 

شده است. 
در این کتاب، شرح عملیات و انجام آن طی پنج مرحله به خوبی بررسی شده است. در ادامه نیز به نتایج و ارزیابی عملیات و بازتاب آن از 
جمله برخوردها و واکنش های دولت ها و رسانه های خبری و تاثیر آن بر اقتصاد و از سویی تکاپوی کشورهای منطقه برای برقراری صلح 

و تلاش ها و مواضع سازمان ملل و همچنین مواضع مقامات رسمی ایران و امام خمینی اشاره دارد.  
این کتاب دارای دو ضمینه با عناوین »خاکریز سرنوشت« و »سخنرانی فرمانده کل سپاه« و همچنین نقشه عملیات رمضان می باشد.

عملیات رمضان

چاپ اول: 1384  
قطع: پالتویی 
88 صفحه
قیمت:1200 تومان
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کتاب »عملیات بیت المقدس: آزادی خرمشهر« یکی از کتاب های مجموعه گزارش نبردهای اصلی رزمندگان اسلام در مقابله با ارتش 
عراق و هم پیمانانش می باشد، که برای دسترسی آسان تر و آشنایی بیشتر علاقه مندان و محققان به وقایع این نبرد عظیم، منتشر 
شده که هر جلد آن به یکی از عملیات های اصلی جمهوری اسلامی علیه متجاوزان اختصاص دارد و به صورت نسبتا خلاصه و جمع 
بندی شده تهیه می شود و شامل شناسنامه عملیات، اوضاع سیاسی و نظامی در آستانه عملیات، طرح ریزی و اجرای عملیات، نتایج 

و بازتاب های آن می باشد.
عملیات بیت المقدس چهارمین و بزرگترین عملیات از سلسله عملیات آزادسازی مناطق اشغالی است که با اجرای آن بیش از 5هزار 

کیلومتر مربع از مناطق اشغالی آزاد شد و تحول سیاسی و نظامی عظیمی به نفع جمهوری اسلامی پدید آمد.
این عملیات با رمز یا علی بن ابیطالب )ع( در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1361 شروع و تا سوم خرداد ادامه یافت. عملیات بیت المقدس 
در چهار مرحله انجام شد و رزمندگان توانستند به کلیه اهداف عملیات از جمله آزادسازی 5380 کیلومتر مربع از مناطق تصرف شده 

دست یابند.
در ابتدای کتاب نویسنده به ارائه شناسنامه عملیات پرداخته و سپس دلایل انتخاب منطقه و موقعیت آن را شرح داده است. 

در پایان کتاب، گزیده ای از پیام امام خمینی به مناسبت فتح خرمشهر و نقشه عملیات بیت المقدس قرار داده شده است.

عملیات بیت المقدس

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

59  صفحه
قیمت:1200  تومان
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عملیات کربلای 5 با رمز یا زهرا )س( در جبهه جنوبی، شرق بصره، شلمچه در نوزدهم دی ماه سال 1365 شروع شد و تا دوم اسفند 
ماه همان سال ادامه یافت. در این عملیات که با هدف تصرف شلمچه و پیشروی به سوی بصره انجام شد، رزمندگان توانستند حدود 75 

کیلومتر از مناطق استراتژیک دشمن را تصرف کنند و نیروها و تجهیزات وسیعی از دشمن را انهدام نمایند. 
کتاب »عملیات کربلای 5« با ارائه شناسنامه عملیات، مروری بر وضعیت سیاسی – نظامی ایران و عراق قبل از عملیات داشته و وضعیت 
دشمن پس از عملیات کربلای 4 را بررسی کرده است. سپس به اهمیت و ضرورت اجرای عملیات و دلایل انتخاب منطقه شلمچه به 

عنوان منطقه عملیاتی پرداخته است.
در ادامه با ارائه طرح مانور به شرح عملیات در شب و روزهای اول تا هشتم و ادامه عملیات تا هفتم بهمن ماه می پردازد. ضرورت تداوم 
عملیات، وضعیت نیروی انسانی خودی در عملیات کربلای 5، نتایج عملیات و ویژگی های عملیات کربلای 5 از دیگر محتویات اشاره 

شده در این کتاب است.
همچنین در این کتاب، مرحله سوم جنگ شهرها و مواضع آمریکا و شوروی بعد از اجرای عملیات کربلای 5 بررسی شده است.

به دلیل پیوستگی عملیات کربلای 5 با عملیات تکمیلی کربلای 5 و عملیات کربلای 8، شرح مختصری از این دو عملیات نیز در این 
کتاب به عنوان ضمیمه ارائه شده است.

عملیات کربلای 5

چاپ اول: 1384  
قطع: پالتویی 
83 صفحه
قیمت:1200 تومان
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اولین کتاب از مجموعه کتاب های منابع دست اول جنگ ایران و عراق دفاتر راویان جنگ، با عنوان »گزارش های روزانه صحنه 
نبرد لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( در عملیات بدر«، به اهتمام سعید سرمدی تنظیم و در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
به چاپ رسیده است. این کتاب حاصل دو دفتر از شهید بزرگوار حسین الله داد، راوی مرکز در لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( در 

عملیات بدر است.
مرکز اسناد برای اولین بار پس از گذشت 25 سال از پایان جنگ، گزارش های راویان را که با حضور دائمی و مستمر خود درکنار 
فرماندهان قرارگاه ها و یگان های عملیات در صحنه نبرد به ثبت و ضبط همه جلسات و گفت وگوهای مربوط به برنامه ریزی، 
طرح ریزی، مدیریت و هدایت عملیات مبادرت می ورزیدند، در قالب کتاب منتشر کرده است.سرمدی ابتدا در مقدمه کتاب برای 
آشنایی و تسهیل کار محققان در استخراج اطلاعات دفاتر راوی در این کتاب، توضیحاتی را درباره تاریخچه و چگونگی شکل 
گیری مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، روش کار راویان، دفترچه های ثبت رویدادها و تصمیم گیری ها )دفاتر راویان( و شیوه کار با 
کتاب آورده است. وی پس از مقدمه، بیوگرافی مختصری را از راوی شهید الله داد و عملکرد وی در دوران راوی گری تا شهادتش 

بیان کرده است.

گزارش های روزانه صحنه نبرد 
لشکر 17 علی بن ابیطالب )ع( در عملیات بدر

پدیدآورنده:سعید سرمدی    
چاپ اول: 1391 

قطع: رقعی 
220  صفحه

قیمت:8000  تومان

طلاییه
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این کتاب که وقایع منطقه دشت آزادگان را از هجوم ارتش عراق تا آزادسازی آن در برمی گیرد، هشت فصل دارد. در فصل اول »جغرافیای 
دشت آزادگان« تشریح شده است.

فصل دوم با عنوان »دشت آزادگان در بحران« به اقدامات خرابکارانه و ایذایی عراق و دست نشاندگان آن قبل از شروع رسمی جنگ 
می پردازد.  در فصل سوم که »هجوم عراق، اشغال و آزادسازی بستان و سوسنگرد« نام دارد، وقایع مربوط به 10 روز اول جنگ بررسی 

شده است. 
فصل چهارم با عنوان »اشغال دوم بستان و محاصره ناموفق سوسنگرد«، شرح مختصری از حملات پی در پی دشمن و نیز مقاومت 

مدافعان می باشد.
فصل پنجم با نام »عملیات نصر، اشغال هویزه«، آخرین تلاش دشمن و سپس زمین گیر شدن او را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل ششم با عنوان »پیشروی گام به گام برای آزادسازی« گزارشی است از عملیات های ایذایی و محدود که با هدف انهدام دشمن و 
عقب راندن گام به گام او انجام شده است. فصل هفتم با عنوان » آزادسازی بستان و هویزه »، به گزارش آزادسازی بستان و هویزه به 

دست رادمردان ایران اسلامی اختصاص دارد.
فصل هشتم با عنوان »نبردهای هورالهویزه و حوادث پایان جنگ« شرحی است از نبردهای هورالهویزه و حوادث پایان جنگ در منطقه 

دشت آزادگان.

دشت آزادگان در جنگ
پدید آورنده:  محمد الله یاری فر
چاپ اول: 1381  
قطع: خشتی 
138 صفحه
قیمت:4500 تومان
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در کتاب »جنایات جنگی؛ حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران« به ابعاد دیگری از حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران همچون 
بررسی جایگاه تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله از دیدگاه نظامی، تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی جمهوری اسلامی ایران و 

همچنین پیامدها و بازتاب این اقدام غیر انسانی رژیم بعث عراق پرداخته شده است.
نویسنده کتاب، محمد باقر نیک خواه بهرامی است که خود به عنوان راوی در دوران جنگ به صورت عینی شاهد حوادث رخ داده بوده و در 
نگارش این کتاب وقایع را دقیق و علمی و همچنین نقادانه به قلم آورده است. این کتاب شامل 12 فصل و یک بخش ضمائم است. فصل اول 
»تاریخچه جنگ های شیمیایی«، نام دارد. فصل دوم با عنوان »عوامل شیمیایی و کاربرد آن ها در جنگ ها«، فصل سوم با عنوان »دستیابی 
عراق به سلاح های شیمیایی«، فصل چهارم با عنوان »کاربرد سلاح های شیمیایی از دوره اشغال تا ورود ایران به خاک عراق«، فصل پنجم با 
عنوان »بمباران شیمیایی عملیات خیبر و اقدامات دیپلماتیک ایران«، فصل ششم »افزایش حملات شیمیایی عراق در عملیات بدر و اقدامات 
سیاسی ایران«، فصل هفتم با عنوان »بمباران گسترده فاو؛ اوج جنگ شیمیایی عراق علیه ایران«، فصل هشتم »تکرار بمباران شیمیایی گسترده 
در منطقه شلمچه«، فصل نهم »فاجعه شیمیایی حلبچه«، فصل دهم با عنوان »حملات شیمیایی عراق در مقطع پایانی جنگ«، فصل یازدهم 

»برون افتادن رازها« و فصل دوازدهم »جمع بندی؛ نتایج کلی حملات شیمیایی، بررسی کلی مواضع سازمان های بین المللی« نام دارند.
با استفاده از نتایج و یافته های کلی به جمع بندی حملات شیمیایی پرداخته و در پایان مواضع سازمان ملل متحد درباره کاربرد سلاح های 

شیمیایی در جنگ عراق علیه ایرانرا بررسی کرده است.

جنایات جنگی
حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران

پدیدآورنده: محمد باقر نیک خواه بهرامی 
چاپ اول: 1391 

قطع: رقعی 
544  صفحه

قیمت:10000  تومان
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این جلد از این مجموعه استثنائاً به پنج عملیات محدود اختصاص یافته است که با هدف جلوگیري از آرامش دشمن، ممانعت از رکود 
جبهه ها و تقویت سازمان رزم طراحي شد و از روز قدس سال 1364 آغاز گردید. از این سلسله عملیات، که همه قدس نامگذاري شده اند، 

چهار عملیات در منطقه هورالهویزه و یک عملیات در جنوب دهلران به اجرا درآمد.
سلسله عملیات محدود قدس بسیاري از هدف هاي مد نظر را تأمین کرد و علاوه بر تضعیف روحیه دشمن، در روحیه مردم بسیار مؤثر بود 

و موجب تقویت روحیه یگان هاي عمل کننده نیز شد.
پس از سلسله عملیات هاي محدود در تابستان1364، که بر مبناي فرمان امام خمیني براي گرم نگه داشتن جبهه ها و لزوم جلوگیري

از آسودگي دشمن در برخي مناطق با هدف هاي نظامي سیاسي انجام گرفت، به میزان بسیاري مؤثر واقع شد و ابتکار عمل در جبهه 
خودي و انفعال دشمن همچنان حفظ شد.

سلسله عملیات های قدس

چاپ اول: 1384  
قطع: پالتویی 
92 صفحه
قیمت:1200 تومان
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در ابتدای کتاب »عملیات خیبر« شناسنامه عملیات مطرح شده است. سپس با مرور بر اوضاع قبل از عملیات خیبر، ضرورت تغییر در 
شیوه نبرد و تشکیل  قرارگاه خاتم الانبیا و وضعیت نیروها و همچنین پشتیبانی همه جانبه دیگر کشورها از عراق در این برهه از زمان 

بررسی شده است.
سپس به جایگاه عملیات خیبر در استراتژی نظامی ایران و دلایل انتخاب منطقه عملیات و موقعیت جغرافیایی این منطقه و همچنین 

به طرح مانور و سازمان رزم اعم از ارتش و سپاه اشاره دارد.
شرح عملیات خیبر که حاکی از بیست روز نبرد و مقاومت طاقت فرسا است به همراه نتایج و دستاوردهای این عملیات در ادامه بیان 

شده است.
بازتاب سیاسی عملیات خیبر و واکنش عراق و آمریکا و رسانه های غربی و همچنین بازتاب نظامی این عملیات، عناوین دیگری است 

که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.
در پایان نیز به رخدادهای پس از این عملیات از جمله طراحی عملیات در جنوب بصره و منتفی شدن اجرای آن و موقعیت دشوار 

نیروهای ایرانی پس از عملیات خیبر می پردازد. 
کتاب »عملیات خیبر« دارای یک ضمیمه است که به توصیف گوشه ای از عملیات خیبر، یادی از شهید حمید باکری و دلاوری های 

وی کرده است. در پایان کتاب نقشه عملیات خیبر برای درک بیشتر خوانندگان از این عملیات قرار داده شده است.

عملیات خیبر

چاپ اول: 1382 
قطع: پالتویی 

60  صفحه
قیمت:1200  تومان
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کتاب"شهید مهدی باکری" مشتمل بر یازده فصل است که پس از مقدمه و وصیت نامه شهید در فصل اول مقاله ای با عنوان "مروری بر 
سختی های جنگ و نقش شهید مهدی باکری در تحمل آن ها به قلم سردار دکتر غلامعلی رشید، به بررسی بخشی از زوایای شخصیتی شهید 
می پردازد. در فصل دوم با عنوان "باکری آن گونه که من شناختم" سخنرانی دکتر محسن رضایی در مراسم شب خاطره است. "اصول مدیریت 

و اصول جنگ" عنوان فصل سوم کتاب است که برگرفته از یادداشت های شهید باکری است. 
دکتر سید یحیی صفوی در فصل چهارم کتاب با عنوان " گفتاری درباره شهید مهدی باکری" به بررسی زوایا و ویژگی های اخلاقی و شخصیتی 
و نقش فرماندهی شهید باکری در دفاع مقدس، می پردازد. در فصل پنجم کتاب، دکتر حسین علایی شهید اسلام را در اندیشه و عمل در دوره 

زندگی در عملیات های گوناگون بررسی می کند .
دکتر محمد حسین فرهنگی هم رزم شهید باکری در فصل ششم درباره ناگفته هایی از ابعاد شخصیتی او سخن به میان می آورد. در فصل 
هفتم کتاب شهید مهدی باکری از نگاه فرماندهان جنگ از جمله سردار شهید احمد کاظمی، سردار مرتضی قربانی، سردار علی اکبرپور 
جمشیدیان، و سخنان شهید محلاتی درباره وصیت نامه شهید مهدی باکری روایت می شود.  در فصل هشتم به تشریح عملکرد لشکر 31 
عاشورا در گفت وگو با باکری مطرح می شود. در فصل نهم سخنرانی شهید باکری با موضوع " تبیین عملیات والفجر 4" مطرح شده است. در 
فصل دهم  با عنوان" عملکرد لشکر عاشورا در عملیات بدر" می پردازد. فصل پایانی کتاب با عنوان " یادی از حمید باکری؛ شهید خیبر" به قلم 

دکتر حسین علایی ضمن بیان خاطراتی از شهید کارنامه عملیاتی لشکر 31 عاشورا در جنگ را مورد کندوکاو قرار می دهد.

شهید مهدی باکری
پدیدآورنده: سعید سرمدی  

چاپ اول: 1390 
قطع: رقعی 

225  صفحه
قیمت:14000  تومان
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روزشمار بیست و سوم جنگ ایران و عراق شامل 880 صفحه و به صورت مصوّر است که حوادث جنگ ایران و عراق از تاریخ 1  دی  تا  
30  بهمن 1361 را در قالب 708 گزارش مورد بررسی قرار می دهد. محور کلیدی این مقطع تاریخی جنگ عراق علیه ایران، عملیات 
والفجر مقدماتی؛ و دستگیری سران حزب توده و تیرگی روابط ایران و شوروی می باشد. این کتاب به همت آقای علیرضا لطف الله زادگان 

به رشته تحریر درآمده است. 
کتاب بیست و سوم روزشمار شامل وقایع نظامی و سیاسی عمده ی 60 روز از جنگ ایران و عراق است که دوره ی زمانی 1/ 10/ 1361 تا 

30/ 11/ 1361 را در بر می گیرد و به صورت گزارش های موضوعی در قالب روزشمار تدوین و تنظیم شده است.
در کتاب حاضر به تبیین ابعاد مختلف جنگ یعنی مسائل نظامی )عملیات ها، اجرای آتش سلاح های دوربرد، پاک سازی مناطق ناآرام، 
اقدامات گروه های هم پیمان عراق در داخل و...( و آن دسته مسائل غیر نظامی )اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...( که بر حوزه ی 

نظامی و توان رزمی طرفین درگیر تأثیرگذار بوده، پرداخته شده است.
از میان موضوعات گوناگونی که محتوای گزارش های روزانه ی کتاب را تشکیل داده اند، برخی دارای اهمیت ویژه یی بوده و در کل دوره 
تأثیر قابل توجهی داشته اند؛ از این رو در زمره ی موضوعات اساسی و محوری کتاب 23 به حساب می آیند و نظر به این که حجم اخبار و 

گزارش های مربوط به آن ها بیش از سایر موضوعات است و مورد واکاوی و تشریح قرار گرفته اند. 

عملیات  و ا لفجر مقدماتی
پدید آورنده:علی رضا لطف الله زادگان

چاپ اول: 1392 
قطع: وزیری 
880  صفحه

قیمت:21000  تومان

فکه
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5859 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدسمرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کتاب بیست وچهارم از مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان اصلی عملیات والفجر 1 و عنوان فرعی »ممانعت ایران از 
برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت امریکا در لبنان« به مرحلهٔ چاپ و انتشار رسید. این کتاب 60 روز از دوران جنگ ایران 
و عراق در دورهٔ زمانی بین 1 اسفند 1361 تا 31 فروردین 1362 را دربرمی گیرد. این اثر باارزش در حوزهٔ پژوهش های تاریخی دفاع مقدس 
با نویسندگی علیرضا لطف الله زادگان و توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد بازار نشر شده است.

کتاب حاضر شامل یک مقدمه و 752 گزارش دربارهٔ جنگ و موضوعات مربوط به آن است. مقدمه کتاب شامل جمع بندی مهم ترین 
موضوعاتی است که در گزارش های مختلف در سراسر کتاب بدان ها پرداخته شده است. هرروز از روزشمار نیز به منزله یک فصل و شامل 

چندین گزارش و تفسیر و تحلیل وقایع همان روز است.
در مقدمهٔ کتاب تصریح شده است که: »کتاب حاضر شامل گزارش هایی است که به مهم ترین رویدادها و اقدامات در حوزه های گوناگون 
جنگ اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و... می پردازد. دراین میان، برخی موضوعات به علت اهمیت، گستردگی و تأثیری که در توان ملّی 

دو کشور ایران و عراق )ازنظر سیاسی و نظامی( داشته اند، بخش عمده ای از اخبار و مطالب کتاب را به خود اختصاص داده اند. 

عملیات  و ا لفجر 1
پدید آورنده:علی رضا لطف الله زادگان
چاپ اول: 1394 
قطع: وزیری 
978  صفحه
قیمت:39000  تومان
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این کتاب مجموعه ای از  7 مقاله درباره شهید حسن باقری است. و در پایان هم به معرفی کتاب های تألیف شده درباره 
شهید حسن باقری می پردازد. این مقالات به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: در رثای نظریه پرداز جنگ / سردار غلامعلی رشید
فصل دوم: نقش و جایگاه شهید باقری در طرح ریزی استراتژی نظامی فرماندهی جنگ / سخنرانی سردار رحیم صفوی

فصل سوم: شهید باقری اسوه ناشناخته: درآمدی بر الگوی فرماندهی و مدیریت/ سردار حسین ظریف منش
فصل چهارم: پیش در آمدی بر فضائل اخلاقی و خصوصیات فرماندهی شهید حسن باقری / سردار غلامعلی رشید

فصل پنجم: تحلیلی بر روند تحولات جنگ/ سخنرانی شهید حسن باقری
فصل ششم: باقری فراتر از دست نوشته هایش / علی مینو )راوی شهید باقری(

فصل هفتم: مروری بر دست نوشته های شهید حسن باقری

شهید حسن باقری
پدیدآورنده: سعید سرمدی  

چاپ اول: 1390 
قطع: رقعی 

240  صفحه
قیمت:7000  تومان
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کتاب بیست و دوم روزشمار جنگ ایران و عراق، با عنوان »عملیات محرم؛ بهبود شرایط امنیتي و اقتصادي کشور«، 60 روز از دوران 
جنگ ایران و عراق و در مجموع شامل 904 گزارش درباره جنگ و موضوعات مربوط به آن در دوره زمانی 1361/8/1 تا 1361/9/30 

است.
در این کتاب علاوه بر ابعاد مختلف وقایع نظامي به آن دسته از رخدادهاي سیاسي، اقتصادي و ... نیز که بر توان نظامي طرفین و در نگاه 

کلي تر بر محیط جنگ ایران و عراق اثرگذار بوده، پرداخته شده است.
گزارش هاي کتاب حاضر در بخش نظامي اخبار مربوط به اجراي عملیات ها و سایر اقدامات مرتبط اعم از اجراي آتش توپخانه، حملات 
موشکي و شیمیایي عراق و ادامه حملات این کشور به جزیره خارك و بنادر جنوبي ایران، مباحث گسترده سازمان رزم، اعزام ها و نیز 

درگیري هاي نظامي در بخش هاي کردنشین را در برمي گیرد.
در بعد غیرنظامي هم به وقایع سه سطح ملي، منطقه اي و بین المللي پرداخته شده است و بر این اساس، رخدادهاي امنیتي، سیاسي، 
اقتصادي دو کشور اعم از اظهارنظرها و موضع گیري هاي مسئولان سیاسي، تعامل با سایر کشورها، برگزاري انتخابات و عملکرد گروه 
هاي معارض و نیز اقدامات و تحرکات سازمان هاي بین المللي و منطقه اي و اظهارنظرهاي مقامات کشورهاي مختلف و ... در گزارش 

هاي این بخش جاي گرفته است.

عملیات محرم
پدیدآورنده:علی رضا لطف الله زادگان
چاپ اول: 1393  
قطع: وزیری 
1072 صفحه
قیمت:24000 تومان

شرهانی
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کتاب »ایلام در جنگ« جلد سوم مجموعه اطلس راهنما است که ساختار اصلی آن بر شالوده ای از اطلاعات جامع همراه با نقشه، 
عکس، جدول و نمودار بنا شده است و نگاهی کلی دارد به تاریخچه و جغرافیای استان ایلام و نبردهایی که در دوران جنگ هشت 

ساله در این استان رخ داد.
این کتاب از شش فصل تشکیل شده است در فصل اول با عنوان »تاریخچه و جغرافیای سیاسی ایلام« به ایلام به ترتیب در دوره 
های تاریخی مادها، صفوی و دوره معاصر اشاره دارد و سپس به شرح مختصری از موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی این 

استان می پردازد.
در فصل دوم با عنوان »تاریخچه منازعات در دوران معاصر«، به تاریخچه منازعات در محدوده ایلام و سپس به وضعیت ایلام در 
بحران پس از انقلاب اسلامی می پردازد. در فصل های سوم، چهارم و پنجم با عناوین »صالح آباد - میمك«، »دهلران – موسیان 
– فکه« و »مهران«، به گزارش هجوم دشمن به این مناطق اختصاص یافته است. در این فصل ها، بازیابی و آماده سازی نیروهای 
خودی و عملیات های آزادسازی، به اختصار بیان شده است. فصل ششم با نام »پایان جنگ«، به حوادثی که در دهلران و مهران 
در آستانه پذیرش قطع نامه 598 رخ داده، اشاره داشته و سپس به شرح حملات عراق به ایلام، بعد از پذیرش قطع نامه 598 و 
واکنش مردمی و نیروهای انقلابی در مقابل این تهاجم در چهار محور ایوان، ایلام، مهران و دهلران می پردازد. پایان این فصل هم 

به پذیرش مجدد قرارداد مرزی 1975 الجزایر بعد از گذشت دو سال از جنگ اختصاص دارد.

ایلام  در جنگ
پدیدآورنده: امیر رزاق زاده 
چاپ اول: 1380 
قطع: خشتی 
132 صفحه
قیمت:12500 تومان
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مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس علاوه بر نشر کتاب های پژوهشی و تحقیقاتی، روزشمار و اطلس های راهنما، مجموعه راهنمای 
مناطق جنگی را در قالب بروشور منتشر کرده است. در این مجموعه، سعی شده است تا شهر و شهرستان هایی که به صورت مستقیم 

در جدال با دشمن بوده اند، معرفی شوند.
در هر یك از این بروشورها، با استفاده از تصاویر، نقشه و مطالبی کوتاه و مختصر، به توضیحاتی در خصوص آن منطقه پرداخته شده است.
هدف از نشر این بروشورها، مطالعه علاقه مندان و مخصوصا افرادی است که در اردوهای راهیان نور شرکت کرده اند تا در مدت زمانی 

اندك با هریك از مناطقی که بازدید می کنند، آشنایی داشته باشند.
در بروشور »راهنمای مناطق جنگی ایلام« ابتدا به معرفی ایلام و شهرستان های مهران و دهلران و دلایل اهمیت این دو شهرستان 
برای ارتش بعثی عراق و حوادثی که در طول دوران جنگ تحمیلی بر آنها گذشت، می پردازد. سپس عملیات هایی که در این منطقه 
انجام شده معرفی کرده و در ادامه نیز به مناطق و مکان هایی که در طول دوران دفاع مقدس مورد توجه هر دو جبهه خودی و دشمن 

بوده است، اشاره دارد.

راهنمای مناطق جنگی ایلام
پدید آورنده: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
چاپ اول: 1382  
قطع: پالتویی 
قیمت:1500 تومان
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کتاب »دزفول، شوش، اندیمشک در جنگ«، هشتمین جلد از مجموعه اطلس راهنما است که در آن به وقایع منطقه غرب رودخانه 
کرخه در جریان هجوم ارتش عراق و همچنین آثاری که اشغال این منطقه بر شرق رودخانه کرخه ازجمله بر شهرهای دزفول، شوش و 
اندیمشک و دیگر نقاط استراتژیک این منطقه داشت و تلاش ها و عملیات هایی که برای آزادسازی این منطقه انجام گرفت، به خصوص 

عملیات بزرگ فتح المبین، پرداخته شده است.
در این کتاب طی پنج فصل به بیان و بررسی رخدادهای محور دزفول، شوش و اندیمشک از آغاز هجوم ارتش عراق تا پایان عملیات فتح 
المبین پرداخته شده است. در فصل اول با عنوان »جغرافیای دزفول، شوش و اندیمشک« موقعیت جغرافیایی این مناطق تشریح گردیده 

است.
در فصل دوم با عنوان »ارتش عراق در تدارک جنگ« اقدامات ارتش عراق و عوامل آن در این منطقه قبل از شروع جنگ بررسی شده 
است. فصل سوم »آغاز هجوم سراسری ارتش عراق، پیشروی تا کرخه« نام دارد و به حوادث جنگ از آغاز هجوم ارتش عراق تا توقف آن 

در غرب کرخه پرداخته شده است.
فصل چهارم »مقاومت و کسب آمادگی« عنوان دارد و به بررسی وقایع دوره اشغال و کسب آمادگی قوای نظامی ایران برای بیرون راندن 
دشمن از خاک خود اختصاص دارد. در فصل پنجم با عنوان«آزادسازی غرب کرخه«، حماسه بزرگ رزمندگان در عملیات فتح المبین 

است که به آزادسازی منطقه اشغالی غرب کرخه انجامید، گزارش شده است.

دزفول، شوش، اندیمشک در جنگ
پدید آورنده: ابوالقاسم حبیبی

چاپ اول: 1384 
قطع: خشتی 
114  صفحه

قیمت:4500  تومان

فتحالمبین
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Abstract

Operation Muharram and review of two narrations in the memorial Sharhani  

 mohammad mohammadpoor                                                                                    

This article presents a model, evaluates two of the narrations of the Sharhani memorials related to Muharram opera-
tions. In this model, each narrative starts from a point and then reaches a peak, and eventually ends at a point.

review of the narrative of the benchmark in the Talaieh memorial (based on the nar-
rative report of Hojjatoleslam Mahdi Fallah Tehrani).

Seyyed Mohammad Tabatabaei.

In this paper, after reviewing and analyzing the standard narrative elements in the Talaieh memorial, Research will 
focus on narrative and comprehensive narratives.

Mohsen Rezaei narrative about Operation Beit ol-Moqaddas.

mohammad mohammadpoor

The present article is about Reviewing the operations of Operation Beit ol-Moqaddas from the viewpoint of Mohsen 
Rezaei, commander of the Revolutionary Guards during the holy defense. Mohsen Rezaee after describing the 

process and the stages of operation, believes that the victory in the operation was the result of the gradual expansion 
military organization of IRGC.

The Essentials of a Comprehensive narrative in the memorial of Operation Fath-ol-
Mobin. 

Akbar rostami

The purpose of this article is to express the essentials and indices of a desirable narrative in the memoirs of Fath-ol-
Mobin, and then to evaluate the narration of one of the experienced narrators of this monument.



The Pathology of a narration of RAHIYAN NOOR narrators, Memorial of the mar-
tyrs of Operation Valfajr 8. 

Research Group of Journal

The purpose of this article is to evaluate and critique the narration of the RAHIYAN NOOR narratives related to the 
memory of the martyrs of Operation Valfajr 8.

The present paper first focuses on important historical and epic components of Memorial Operation Valfajr 8 and then 
several narratives have been criticized.

Narrative components in the memorial of Shalamcheh.                                                  

 Amir Mohammad Hekmatian

This paper focuses on the description of the region of Shalamcheh, a brief mention of the events in the area from the 
beginning of the war to the end, the description of the barriers and complexities of the region, a brief explanation 

of the operations Karbala 4 and 5, and evaluating narrators about narrative standards.

Operation Before the Dawn and review of two narrations in the memorial of Falk and 
Kamil canal.

 Nurollah Jafari

The purpose of this article is to evaluate the narrative criteria in the narrations of the Fakkeh Memorials and the 
Kumayl Channel. First, we will provide an overview of the Operation Before the Dawn and in the next step, we will 

review narrative of Narrators.

Ttrip to Sumar and the visit of the Muslim al-Aqil war zone, thirty years later.

Mansoureh Tajik

The Cultural Center of the Varesan provided the travel arrangements for the visit to Sumar and the Muslim ibn Aqil 
war zone in the middle fronts of the war in Kermanshah province.

  Participants in the trip included students and graduates from different departments of the university, university profes-
sors, secretaries, veterans and families of martyrs. The trip was carried out by bus, during which a military officer and 
two war veterans expressed their memories of several operations in the area.

Abstract

Contents

Editorial Note

 Yahya Niazi7The narrative of holy defense in the words of the leader

Articles

 Research Group of Journal13
The Pathology of a narration of RAHIYAN NOOR nar-
rators, Memorial of the martyrs of Operation Valfajr 8

  Amir Mohammad Hekmatian21Narrative components in the memorial of Shalamcheh

  Nurollah Jafari39
Operation Before the Dawn and review of two narrations in the 

memorial of Falk and Kamil canal.

 Mansoureh Tajik55Ttrip to Sumar and the visit of the Muslim al-Aqil war zone, thirty years later.

 mohammad mohammadpoor                                                                                   71Operation Muharram and review of two narrations in the memorial Sharhani

 Seyyed Mohammad Tabatabaei.97
review of the narrative of the benchmark in the Talaieh memorial (based on 

the narrative report of Hojjatoleslam Mahdi Fallah Tehrani).

 mohammad mohammadpoor109Mohsen Rezaei narrative about Operation Beit ol-Moqaddas.

 Akbar rostami133
The Essentials of a Comprehensive narrative in the 

memorial of Operation Fath-ol-Mobin. 

Information

149
Introducing publications of Holy Defense Research & 

Document Center about the South Fronts

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

186



Contents

Editorial Note

 Yahya Niazi7The narrative of holy defense in the words of the leader

Articles

 Research Group of Journal13
The Pathology of a narration of RAHIYAN NOOR nar-
rators, Memorial of the martyrs of Operation Valfajr 8

  Amir Mohammad Hekmatian21Narrative components in the memorial of Shalamcheh

  Nurollah Jafari39
Operation Before the Dawn and review of two narrations in the 

memorial of Falk and Kamil canal.

 Mansoureh Tajik55Ttrip to Sumar and the visit of the Muslim al-Aqil war zone, thirty years later.

 mohammad mohammadpoor                                                                                   71Operation Muharram and review of two narrations in the memorial Sharhani

 Seyyed Mohammad Tabatabaei.97
review of the narrative of the benchmark in the Talaieh memorial (based on 

the narrative report of Hojjatoleslam Mahdi Fallah Tehrani).

 mohammad mohammadpoor109Mohsen Rezaei narrative about Operation Beit ol-Moqaddas.

 Akbar rostami133
The Essentials of a Comprehensive narrative in the 

memorial of Operation Fath-ol-Mobin. 

Information

149
Introducing publications of Holy Defense Research & 

Document Center about the South Fronts



The Center for Holy Defense Documentation and Research

Vol.16  No.60  Spring 2018 
The IRGC Center for Holy Defense 
Documentation and Research
Dr. Ali Mohammad Naeini
Yahya niazi
Mohammad Javad Akbarpour Bazargani
IRGC Major General Mohammad Bagheri, 
IRGC Brigadier General Hussein 
Salami, IRGC Brigadier General 
Ali Fadavi,
IRGC Brigadier General Hamid Aslani

Abbas Dorudian

No. 77, Shahid Vahid Dastgerdi (Zafar) 
Ave., Shariati St., Tehran, I.R.IRAN.
neginiran@gmail.com
+ 98 21 - 22909525
+ 98 21 - 22909538
120,000 R

Published Quarterly by

Editorial Head
Executive Editor

Deputy Editor - in - chief
Editorial Board

Page Designer

Address

Email
Tel

Fax
Price


